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 پیشگفتار
 است ای نمونه شده چاپ مختصر این در که مقالاتی و اشعار

 .ام داشته سال ۳۴ مدت در که زیادی های یادداشت از چند

 ی فصلنامه جمله از جرائد، در کتاب این مقالات و اشعار بیشتر

 تبریز و در تمدن مهد و خبر خوش های روزنامه غروب،

 .است شده چاپ خوی در آذربایجان شفق ی نامه هفته

گلچین و  از آرشیو ما مسگری علی آقای عزیزم ی خواهرزاده

 توانا ی نویسنده و هنرمند دیگرم، خواهرزاده و نمود آماده و تایپ

 را آنها نظارت و تنظیم و ویراستاری زحمت مسگری نعمت آقای

 .گرفتند عهده به
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 نژاد انتقادی قابل -اجتماعی اشعارنگاهی به 

 (صدیق. م.دکتر ح)
استبدادی را  - اجتمای - انقلاب اسلامی ایران از سویی نظام سیاسی

کلی تغییر داد و از سوی دیگر  ها بر ایران حاکم بوده است، به که قرن
 . باعث ایجاد تحول فکری عمیقی در مردم شد

چه ظاهر این تحول در سیاست تجلی یافت، اما باطن آن در  اگر
های  ها و کنشگری اجتماعی و اندیشه -های فرهنگی ترین لایه ژرف

های انتقادی  شاعران و هنرمندان تحقق پیدا کرد و در میان نگرش
اجتماعی نیز گشت و به  -  معه، سبب زایش شعر انتقادیبرای تعالی جا

تربیت و ظهور شاعران منتقد که مهارت خود را درجهت خوش 
 .کردند، پرداخت آمدگویی صرف نمی

ها و عیوب  اند که نارسایی این شاعران روی به آن شعر انتقادی آورده
دب یعنی شاعران به ا. جامعه و حکومت را بتوانند در آن مطرح سازند

ادبی که اصول و مبانی . روی آوردند (portest literatur)اعتراض 
یعنی اعتراض . پرورش نشأت یافته از قرآن سبب پیدایی آن شده است

و پیروی از آن، آن چه که حق ( لضَّالِّینَٱوَلَا)چه که غیر حق است  به هر
 (.عَلَیهِم أَنعَمتَ . )است

آمدنی است و شعری را که  ما معتقدیم که شعر آموختنی نیست، بلکه
 « نظم»روح باشد  بی
 شهریار، نسیمی حافظ،، سعدی عطار، فضولی،گاه اشعار  هیچ. نامیم می

سیاسی و انقلابی مانند   ایم، حتی اشعار نام نداده« نظم»را  و جز آن
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علی معجز ، میرزا اکبر صابر میرزا علی، یزدی  فرخی های سروده
شعر نام  -ری متوسط هم برخوردار باشندـ ولو از ارزش هن  را شبستری

در ذات خود انعکاس و بازتاب ( و نه نظم)ایم، زیرا که شعر  داده
ای است که شاعر در آن زندگی  های اجتماعی و حیات جامعه واقعیت

تواند به مسائل و اتفاقات  کند و صد البته بعنوان یک شاعر، نمی می
ی احساسات  او، بازتاب دهنده تفاوت باشد و یقیناً شعر پیرامون خود بی

 . یک جامعه خواهد بود

وجدان »این، همان( Emile Durkheim)به بیان امیل دورکیم 
سیر »است که به ( Collectıve Canscience  )« جمعی

نظم »درمقابل ( Social Conflict)« سیاسی اجتماعی غیر
 .پردازد می( Social Order)« اجتماعی

اجتماعی  -ی نقد انتقادی ، اساس نظریهموارد فوق که برشمردیم 

را به عنوان یک مکتب ادبی و هنری  مکتب فرانکفورتمعروف به 

 .دهد تشکیل می
ی ادبی و تحلیل شعرهای اجتماعی  این مکتب، یکی از مکاتب نظریه 

ی شعر و شاعر را، درك زمانه خود و تفکر و  و انتقادی، است که وظیفه
ای  نست و اندیشیدن به زمان حال را مؤلفهدا اندیشه پیرامون آن را می

اساس این مکتب بررسی . شمرد  های خردورزانه می برای هرگونه چالش
ای که شاعر در  های اجتماعی و انتقاد از ساختار جامعه و کاوش در جنبه

 . کند، بوده است آن زندگی می
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، مارکوزه : این نظریه را چهار شخصیت ممتاز ادبی غرب یعنی
از نظر آنان این . ساختاربندی کرده اندفروم و نیز  مر، آدورنوهورکهای
ی  به معنای توضیح دقیق و نیز نفی شرایط استثمار و سلطه»نظریه 
اش بر رد نظام  ها و باورهای نادرست است، توضیحی که تکیه اندیشه

 ۰«.کشی باشد بهره
گرایی از نوع  صاحبان این نظریه در تلاش بودند که در دام مطلق

ی  و برای یک اثر ادبی و هنر. 2نیفتند کانت، هگل، مارکس ولوکاچ
داشتند، بدین معنا که شعر و هر اثر « خود مختاری درهنر»اعتقاد به 

ادبی و هنری دیگر، به جای پیروی محض از هنجارهای موجود 
اجتماعی، به انتقاد از واقعیت حاکم و اعتراض علیه آن برخیزد وگرنه 

 ۴.ه چیزی که هنر نیست کاهش خواهد دادفعالیت هنری را ب
، گنجوی، ناصرخسرو، ملامحمد فضولی ما، شاعرانی مانند نظامی 

ها اهل  نامیم و باور داریم که آن را حکیم می... و  جی هیده علی  محمد
اما شاعران مورد توجه مکتب فرانکفورت به . حکمت و فلسفه بودند

 . اند نه حکیم بوده« جامعه شناس»ای  گونه
ی شعر حاضر از مصادیق این مکتب به شمار  جانب مجموعه نظر این به 

می رود و من در این گفتار کوتاه، خواهم کوشید اشعار موجود درآن را 
های صمیمی انسانی و  ها و پند که مملو از انتقادات اجتماعی و توصیه

                                                 
 
تهران نشر ققنوس،  ،(ی سه اندیشه مکتب فرانکفورت درباره) خاطرات ظلمت. احمدی ، بابک . 

 .1  ، ص 831 ،  2چ 
2
، تهران ، نشر هرمس،  مهرجویی ی داریوش ترجمه بعد زیبا شناختی،. مارکوزه، هربرت.  

 1 ،ص831 ، 2چ
8
 .73همان ، ص .  
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شناسی انتقادی مکتب فوق  ی زیبایی اسلامی است، بر اساس نظریه
 .، به خواننده معرفی کنمالذکر

 طنز 
که  در حالی. ، رك و صریح است نژاد قابلطنز موجود در محتوای اشعار 

زبان شعری عبید  مانند. مستقیم داشت درگذشته طنز ماهیتاً زبان غیر
 .زاکانی، صابر ، معجز و دیگران

طنز صریح، قصد تخریب یک شخصیت را ندارد، بلکه خلاف 
های حقوقی را آماج تیرهای خود قرار  شخصیت هجو،گویی و یا  پوشیده

 . های حقیقی را دهد نه شخصیت می
سیاسی سروده  - های اجتماعی به قصد اصلاح کژروی نژاد قابلطنز 

کاری،  بافی، فریب شده است او مسایلی نظیر ریاکاری، دو رویی، دروغ
 پروری، انحصارطلبی و مانند آن را افشاء گیری، جهالت اختلاس، رشوه

  .کند و چون نیّت شاعر پاك است، باکی از بیان حقایق هم ندارد می
ای که  طنز آمیز است بگونه« انسان اولسا بس» قبلاً کلّیت بیان در شعر

ها در  قهرمان منفی شعر در ایفای نقش خود سبب بروز ناهنجاری
 : شود جامعه می

 قاشیغی اوددا قیزاردیب آلنینی یاندیرماسین،
 .بع انصاف و وجدان اولسا بسهر ایشینده تا

 هرگئجه قیلما نماز و هر گونوز توتما اوروج ، 
  ۳ده بیرگون ائوینده خوان احسان اولسا بس هفته

                                                 
 
 . 1کتاب حاضر ، ص . 
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 :« انسانیت»و یا در شعر 
 ائتمه تقلید و تعصب، باخما زهد زاهده

 .ده نقش هوایه، اوزده روحانیته سینه
 نگینی،ز  قووزا فرهنگین صداسین، دانشین چال

 .تی شیخی قویما چکسین خلقی رهبانیتهبیل
 
های اجتماعی را هدف  ی خود، رفتارهای گروه در طنز گزنده نژاد قابل 

فرهنگ یک اجتماع، از رفتارها »: شناسان ی جامه به گفته. دهد قرار می
برای فهم فرهنگ، نیازی به مفاهیمی چون افکار و . شود ساخته می

ها  ها و خسارت هایی چون پاداش هها نداریم؛ بلکه به درك پدید ارزش
 «6.نیازمندیم

ی جامعه شناسی، آن  در این نظریه( جزا)= منظور از پاداش و خسارت 
های  ها و کنش است که انسان در مقابل هر واکنش خویش برای محرك

شود که  کند و این خود سبب می اجتماعی پاداش و یا جزا اخذ می
از این رو، . ها را بگوید و یا ترك آن های رفتاری خود را ادامه دهد واکنش

 .ها و یا رفتارها قابل تحسین و یا قابل نقد هستند این واکنش
نیز با نقد رفتار و واکنش منفی یک گروه اجتماعی، در واقع  نژاد قابل

پاداش دهندگان آن گروه و تیپ جامعه را آماج طنز خود قرار داده 

                                                 
7
ی محسن ثلاثی، علمی، تهران  ، ترجمه شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه. ریترز ، جورج. 
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نیست، بلکه جواب طبیعی به به نظر شاعر، رفتار منفی تصادفی . است
 . ها است پاداش

امان در رژیم پهلوی  ی سانسور بی خودکامگی و فشار حکومتی و غلبه
. اول و دوم، مانع رشد و رونق اشعار اجتماعی، انتقادی و سیاسی گردید

های حکومتی  ی انقلاب اسلامی و تحکیم بنیان اما برعکس، با طلیعه
گرایی،  کافت، شاعران از درونی سیاسی در هم ش آن، محیط بسته

های  گویی رها شدند و روی به بیان صریح نارسایی طلبی و رمزگونه انزوا
 .اجتماعی پرداختند
های  آذربایجانی که پیوسته در کوران جریان  ترکی  در این میان شعر

خود را یافت و آثار  سیاسی و اجتماعی کشور پیشتاز بود، مقام واقعی 
های اجتماعی و انتقادی شاعران معاصر  رودهمتعددی مشحون از س

 . انتشار یافت و این کار امروز نیز تداوم دارد
ی کتاب حاضر یکی از سرایندگانی است که با انقلاب اسلامی  سراینده

بالیده است و با اتکاء به اصول و مبانی انقلابی جامعه زبان به سرایش 
 . اشعار اجتماعی و انتقادی کشوده است

دوستی اجتماعی و بیان  از مضمون انسان نژاد قابل فت و ادراكیا اندر
هایی از تأثیر شگرف اصول و  آمال و آرزوهای انسانی در شعر، نشانه
 : مبانی انقلاب اسلامی بر شعر او را دارد

 
 سین الدن اومیدی بیر کسین، گئتمه

 .سیز دا دانه قالماسین بیر قوش جهان
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 سین،دنیادا هئچ ائو بؤیوکسوز اولما
 .سیز سیز، مملکت فرزانه اؤلکه باش

 کافر و مؤمن یاشاسین شادمان،
 .سیز پرستلر قالماسین بتخانه بت

شعر، باید با مسائل اجتماعی و زندگی »: زمانی نیما یوشیج گفته بود
کند و غیرتی دارد،  حتماً هر شاعری که حس می. ارتباط داشته باشد

 «2.دهد تمایلی به زندگی مردم نشان می
 :عبارتند از نژاد قابلموارد و مسائل اجتماعی مورد انتقاد 

 سوادی، جهل و بی 

 ،باورهای خرافی 

 پیروی و تعصب کورکورانه. 

 جنگ طلبی و خونریزی: 

 سون قویولسون جنگ و ظلمت، غارته،
 .دنیانی گوللو گولوستان ایستیرم

 ین ، انسان دئییل، قان تؤکن، ظلم ائیله
 7.تیرماختلاف و جنگه پایان ایس

*** 
 وار،  هارادا چوخ تعصب وار، اورادا جنگ و غارت

 9.هایداندا جنگ و غارت اولسا، دای امن و امان اولماز

                                                 
1
، دفترهای زمانه، تهران،  گردآوری سرویس طاهباز، ی شعر و شاعری درباره. نیما یوشیج.  

 .31 ، ص 813 
3
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 بازتاب
توان اوضاع و ساختار سیاسی  شناسی شعر، می با تجزیه و تحلیل جامعه

ی شعر با  و اجتماعی هر دوره از تاریخ یک کشور را شناخت و رابطه
طبق یک . بازتاب جامعه بر شعر را براحتی دریافت و تأثیر یا  جامعه

مندان به رویکرد با تأثیر جامعه بر هنر باور دارند  علاقه»نظریه جدید 
که اثر هنری و شعر بازتاب وقایعی است که در یک جامعه رخ 

 « 8.دهد می
نمای اجتماعی و سیاسی یک  ی تمام این اهل قلم است که چون آینه

زند و آویزش خود را با  آمیز دست می جسارت قوم و ملت، به اقدام
 : کند ی خویش به شدت حفظ می جامعه

 اهل هنر و اهل قلم قابه سیغیشماز، 
 ۰۱. برده دئییلیک هئچ کسه، حرّیتیمیز وار

ای،   ترین عنصر فرهنگ مکتوب هر جامعه شعر، به عنوان اصلی
های  ورانهای اندیشگی، آمال و آرزوهای هر قوم و ملتی را در د شیوه

ی یکی از نظریه پردازان  به گفته. دهد تاریخی و سیاسی نمایش می
فرایند »در بررسی ذوق هنری و ادبی به عنوان یک »اروپایی، 

                                                                                                        
3
 .23 کتاب حاضر ، ص .  
1
 .13، ص 831 ، 2ش  ،هنر ی فرهنگستان پژوهشنامه،  شناسی اثر هنری جامعه. داود راد ، اعظم. 
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به « اصلی بنیادی»را « ی اجتماعی زمینه»شاید بتوان « اجتماعی
  ۰۰.حساب آورد

در این زمینه یعنی در اصل بنیادی زندگی، میان مردم البته صفات 
شاعر به عنوان خادم اجتماعی . ی کثیری وجود دارد مدوحه و مقدوحهم

یابد به تقبیح صفات مقدوحه و رذیله بپردازد و در مقابل آن صفات  می
 .ممدوحه و فضیله را تبلیغ کند

گری از موارد  ای مانند تکبر، حجب، ریا، دروغ، آز و تکدی صفات رذیله
  :او. است نژاد قابلمورد نفرت در اشعار 

 ییر، دیر کی بیزی خوار ائله مک ایسته 
 میرم گنج و سیم و زر و مار ایسته

 مک عزت نفسی آپارار، ایسته
 ۰2.میرم ائتمیشم نفسی مهار، ایسته

ی فوق، صفات فضیله نظیر صدق، راستی،  در مقابل تقبیح صفات رذیله
 :ستاید تواضع، اخلاص، ایثار، انسان دوستی و تعهد را می

 .اهبدن قشنگکل ادیان و مذ
 .جه صدق ایله ایمان ایستیرم ذرّه

 عدل و میزان اولسا، هر ایش دوز اولار 
 ۰۴.پاك اورکله عدل و میزان ایستیرم

                                                 
  

،  838 ، انتشارات توس ،  ی فریدون بدره ای ترجمه، ذوق ادبی شناسی جامعه. شوکینگ ، لوین.  

 . 8ص 
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 .80 کتاب حاضر ، ص . 
 8
 .82 تاب حاضر ، ص ک.  



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  21

ی  یابیم که درآن ایثار سروده شده ای نمی در تاریخ ادبیات ترکی، دوره
همه شاعران . شاعران از شرایط اجتماعی و سیاسی تأثیر نگرفته باشد

، به قول  اند ها شعر اجتماعی سروده ی زمان همهاین سرزمین در 
 : نژاد قابل

 دیر، ظلمون قاباغیندا دایانان اهل قلم
 .تاریخ بویو حقی دئمیشیک، جرأتیمیز وار

 دیر،  بیر بئیله کی دنیادا کتاب واردی، بیزیم
 .یوخسول دئییلیک، چوخلو بیزیم ثروتیمیز وار

ختن به مسائل اجتماعی، در در شعر و ادبیات، خالق اثر هنری در پردا
برای نشان دادن . مضامین انتقادی، معمولاً رویکردی غیر مستقیم دارد

این رویکرد، شاعران مسائل مورد انتقاد را گاهی با شگرد مقایسه به 
 : گوید می پروین اعتصامیمثلا . کشند نقد می

 ها باك نیست، شامند شب گرچه اطفال تو بی
 !ب کباب، ای رنجبرخورد هر ش خواجه تیهو می

 ست گردون روشنی،  گر چراغت را نبخشیده
 !تابد امشب ماهتاب، ای رنجبر غم مخور می

 درخور دانش امیرانند و فرزندانشان، 
 ۰۳!کردن از کتاب، ای رنجبر تو چه خواهی فهم

 : جوید  نژاد نیز از این شگرد چنین بهره می قابل
 بیزده وار خدمت خلقین حُبّی

                                                 
  
  .32، ص  888 تهران،  ،کوشش ابوالفتح اعتصامیبه ،  دیوان اشعار. اعتصامی، پروین. 
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 .ریاست واردیر سیزده ده حُبّ
 سیزده ظالملره دسمال چکمک،
 .بیزده حق یازماغا جرأت واردیر

 یا ریادیر هر ایشیز یا تزویر
 ۰6الخ...بیزده دوزلوکله صداقت واردیر

شعر اجتماعی الزاماً با شعر سیاسی یکی نیست و تفکیک میان این دو، 
در های هنری ، از جمله  یعنی حکومت و جامعه و بازتاب آن در گونه

 نژاد قابل طنز. شعر، موضوعی است که باید مدّ نظر منتقد شعر باشد
ی  نقد صریح و گزنده. گفته در فوق است متوجه مسائل اجتماعی باز

ی اشعار  های امور و غفلت و یا دروغ بافی مسئولان جانمایه نابسامانی
 : او، گاهی به اندرز صریح نیز رویکردی مسئولانه دارد. او است

 ردون همیشه دم وورور چوخ دین و مذهبدن،کیمی گؤ
 .کنار اول اول خبیثدن، ایکی آتلی ائت فرار اوغلوم

 کافرلر، نی منزوی ائتدی، نه  (ع)همان شیخلر علی
 ۰2.ابوموسی کیمی اولما حمار اوغلوممسلمان اول، 

گزینی اشعار نیز درکتاب حاضر برای من  گویی و صراحت در عنوان رك
گذشته شاعران منتقد، عنوان اشعار خود را نوعی در رژیم . جالب است
کردند که مقاصد انتقادی خود را پنهان سازند تا از فشارهای  انتخاب می

مانند اغلب شاعران آذربایجانی که زندگی آنان اسیر . سیاسی بکاهند
و دیگران  ای کریمی مراغه، سهند،  ساهر، شهریاررژیم طاغوت بود از 

ای  ی خود را با گونه زناك و مبهم بود و خوانندهکه عناوین اشعارشان را
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ی  به برکت جامعهنژاد  قابلولی . کردند رو می  زدایی رو در آشنایی
گزیند و از بیان حقایق  هایی صریح و روشن برمی انقلابی، عنوان

اجتماعی ابا ندارد و از عنوان شعر مقاصد خود را به خواننده معلوم 
 : یر که به اشعارش انتخاب کرده استهای ز مانند عنوان. کند می
  ظلم و بیداد اولماسین 

 خلقی آزاردان قوتار 

  خلقه آزار ائیلمه 

ی فرودستان  در بحث مقایسه نژاد قابل انتقادی -تحلیل اشعار اجتماعی
با فرادستان جامعه است، اما او هیچگاه فرودستان را به شر و شور و 

عین حال آنان را به پذیرش  خواند، در نظمی و درگیری نمی ایجاد بی
 . کند های اجتماعی نیز دعوت نمی ها و تبعیض عدالتی بی

های حاکم بر اشعار او در مجال این گفتار  تحلیل و بررسی کامل اندیشه
گران شعر اجتماعی  کوتاه نیست و این دینی است که بر گردن تحلیل

 .ماند معاصر باقی می
در . در سردری متولد شده است ۰۴۳۱در سال  نژاد قابل حسین  محمد
کتابفروشی و انتشارات تأسیس کرده که تاکنون دوام دارد  ۰۴67سال 

. در شهر سردری انجمن ادبی تأسیس کند  ۰۴69و موفق شده در سال 
هایش تا کنون  گوید و شش عنوان ازکتاب به فارسی و ترکی شعر می

ای از  گزیدهکتاب حاضر ظاهراً اولین مجموعه و . انتشار یافته است
 .شود اشعار اجتماعی انتقادی وی را شامل می
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 نژاد سردروردی قابل محمدحسین
 (دکتر کریمی)
اوزه  -لی بیر انسان ایله اوزسئور حکیم، عارف و دوشونجهبیر انسان 

اونون گؤزل سیماسی، چنار کیمی اوجا بویو، گولر اوزو، . دایانیریق
جناب کیمی ظاهری اولان  یخوش عطرلی، تمیز دوروشوقلو، بیر عال

آنجاق بو گؤزل دوروشوغون و . نی اؤزونه جلب ائدیرانسان هر گؤر
سئویملی انسانین ایچریسینده داها گؤزل بیر ذات واردیر او دا انسانلارا 

 ! دیر چیرپینان، تمیز دویغولو بیر اورك
مز درین بیر احترام ایله ایسته -ر بو گؤزل رفتار قارشیندا ایسته

او مهربان، صمیمی و دوزگون رفتاریله . نماغی وظیفه بیلیرسنتوخو
لر بو گؤزللیک. سنی سایغیلامادان باشقا بیر یولون اولمادیغینی بیلدیریر

بوندان اؤترو زحمتلره قاتلانمیش، دوزگون بیر . ده اولاماز هر کس
سینی سیندن علاوه درین مطالعه ائتمیش، دوشونجهنین تربیهعائله

. دیر یینده بیر سئوگی یاراداراق اونونلا انس تاپمیشو اوره یوکسلتمیش
ایندی علاقه تاپیرسان خدمتینده اوتوروب اونونلا دانیشاسان، اونون 

سئورلیک  صفالی دنیاسیندا اینجه دویغولار، تمیزلیک، صمیمیت، انسان
. کشلره حرمت، بیر به بیر گؤز اؤنونده جانلانیرسی، زحمتروحیه

ه حس ائدیرسن کی بو یاخشیلیقدا انسان تکجه ناغیللاردا دوغرودان بئل
او، تامام . ده یاشاییر اولا، اما یوخ، بلکه بو پاك انسان بو گون بیزیم ائل

یوخونو ائلیمیز اوغروندا، انسانلار یولوندا، داها دوزگون دئمک  -وار
بوشونا حکیم  -حکیم بوش. دیر ایسترسم انسانیت یولوندا خرج ائتمیش
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یئتمه او هله یئنی. دیر میشده ائتمه میش و بو احترامی مفته الاولما
چاغلاریندان آتاسی یانیندا فرش توخوماقلا اؤز آیاغی اوسته دایانمیش، 

دور کی خلقیمیز  دولته دال چئویرمیش، آنجاق بونو دوشونموش -مال
دیر،  دیر، آگاه اولماسی گركسی لازمسعادته چاتماق اوچون دوشونمه

ده  اونا گؤره ده بالاجا بیر شهرجیک. دیر سی احتیاجهنره بزنمهعلم و 
نین لازم اولدوغونو دوشونوب و بئله بیر کتابخانا کتاب ساتیش دکانی

. دیر سینی اونون دایر اولماسیندا خرج ائتمیشگئجه -آچمیش و گونونو
ده دیر دورمادان چالیشیر و سردری ایله یاخین ۳۱بو کتاب ائوی ایندی 

یه، عالم اولماغا یم و بیلیک پایلاماغا، انسانلاری بیلگین ائتمهبیل
: لری گؤرمک اولوردا نه گؤزل صحنه چاغیریر و همین بو بالاجا دکان

ائوینده دیز اوسته چؤکوب ایرانین او بوجاغیندان گلیب بو ساده کتاب 
 دیر کی بورایا گلمیش و بئله بیرهانسی بیر عالم. گؤزل آنلاری یاشاماق

لریمیزدن توت تا سیاستمدارلارا قدر، هر کیم دیر؟ عالم لذتی دویمامیش
یه دوشوبسه، حکیمین گؤروشونه و اونونلا دیز به دیز یولو سردری

لیک بیر خاطره کیمی یاداشیندا یی همیشهاوتوروب، چایینی ایچمه
 . ساخلاییر

دا  نجاقایلک دفعه من بو گؤزل سیمانی ائولرینده قورولان ادبی ییغی   
گؤردوم و بیلدیم کی انقلابین ایلک گونوندن حکیمین چالیشدیغی بئله 
ییغینجاقلاری قورماق و ادبی اوجاقلاری ایستی ساخلاماق اولموش، 

سئورلر و شاعرلر سینی ادب نین قاپیسیله هر هفته ائویاؤز هزینه
 -یباوزونه آچیب، اونلاردان پذیرالیق دا ائدیر و باشی اوجالیقلا هر گل
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ده بیلدیم بیر حکیم،  بو ایلک گؤروش. نی احتراملا قارشیلاییرگئد
همان ایلک . سئور بیریله گؤروشورملی انسان و انساندوشونجه
میزده بئله یه؟ چونکی زمانه نه. ده حیرته جومدوم و باش اَیدیم گؤروش

 . انسانلار داها آزدیر و بلکه بارماق ساییندان دا آز گؤرمک اولور
دیر، بو گئن دنیادا بیر بوجاغی  تانیش بیر انسانکیم زحمتله ح   

سئچیب شرافتله یاشاماق هنردیر؛ او ایلمک سالاراق، هر بیر ایلمکله 
روحونا جلا وئرمیش؛ بو زحمت اونا صبر وئرمیش، دؤزوم اؤیرتمیش، 

سینه زمینه پاکلیق یاراتمیش و بیر حکیم کیمی چیخیش ائتمه
ده چیرپینماییر، بلکه دنیا یی تکجه سردریاورهاونون . دیر یاراتمیش

او، انسانیت آختاریر، بوتون انسانلاری سئویر، هامی . انسانلاریلا دؤیونور
اونون . ییرللیک، باریش، محبت و سئوگی ایستهاوچون آزادلیق، گؤز

ا شیب دنیدا ایله بیر بوجاق. دور لرله یوغرولموشللیکیاشاییشی بو گؤز
بوتون انسانلارا محبت، دوشونجه و  ط اؤزونه یوخ، بلکهمالیندان فق

ایندی اونون . دیربورا قدر حکیمین بؤیوکلویو بللی. ییرآگاهلیق ایسته
 .لیمشعرلرینه گله

 :گؤردویو ایشلر
دا گؤزل  نژاد عمرونو دوشونجه یولوندا قویموش و بو یول حکیم قابل

 :اق اولوربو ایشلری بئله سیرالام. دور ایشلر ده گؤرموش
 مسجدده و ائوده ده، تشکیل انجمن ادبی سردری – ۰
 مسجد دوزلتمه – 2
 کتاب ساتیش ائوی – ۴
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 دکتر مبیّن اوچون کتاب – ۳
دکتر مبیّن تکجه آذربایجان یوخ، بلکه بشریت عالمینه تعلقی اولان    

لری اؤنونده گئدن  سئور طبیب او، دنیانین انسان. دیر بیر طبیب و انسان
دا  لییینی ایران بو بؤیوك انسان جذام خسته. دیر الی شخصیتبیر ع

؟ بئله !دیر میش آرادان قالدیرماق اوچون نه فداکارلیقلار کی ائتمه
بیزیم قدر بیلن وطنداشلاریمیز دا بو . ییق لری قیزیلا توتمالی بیلگین
آنجاق . دور دا عالمین حیاتی چاغیندا هیکلینی تبریزده قورموش اساس

لییینه دوچار اولان ن ایرانین هر بیر بوجاغیندا جذام خستهدکتر مبی
لری توپلاییب بابا باغینا گتیرمیش و اؤزو مداواسینا کیمسه

بو انسانی ایشلرله یاناشی، دکتر مبین خلقیمیزین . دیر چالیشمیش
معنویتی و ادبیاتینا دا غافل اولمامیش و اوشاقلار اوچون گؤزل 

بونلاردان علاوه هر بیر یئرده انسانلارا . دیر میشماهنیلار، شعرلر سؤیله
بیر طبیعی خسارت ده گلیردی دکتر مبین اورادا خدمت اوچون حاضیر 

طبیب کیمی . سینده گؤردوك بیز اونو طارم و رودبار زلزله. اولوردو
چالیشدیغیندان علاوه نه گؤزل شعرلر ایله بو مصیبت گؤرموش 

اونون قانلی چیچک اثری  .انسانلارین یاراسیندا مرهم قویوردو
تاریخیمیزده قالارغی بیر اثردیر، هابئله بو بؤیوك انسان بیر جذامی 

لر تاپیب بیزلره للیکنه گؤزل گؤز( اثرینده« جوذاملی سارا»)ده  خسته
سئور طبیب ایدی کی  مبین دوغرودان بیر انسان. دیر گؤسترمیش

اونلارین روحی  لرین مداواسی اوچون چکدییی زحمتلرله یاناشی،خسته
 .لرینی ده مداوا ائدیردیلیکو معنوی خسته
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ده انسان ایله ایلگی قورور و هر هفته اونو  نژاد بو گؤزللیک حکیم قابل   
سردری شهرینه و ائوینده قورولان ادبی ییغینجاغا گتیریب، شاعرلره و 

بو گون بو بؤیوك انسان حقینده . ییرسئورلره دانیشماغینی دیله ادب
دیر و  نامه حکیمین بؤیوکلویونه بؤیوك بیر نشانهلاییب یازدیغی ارجتوپ

 .بو جهتدن حکیمی آلقیشلامالیییق
 ای اوچون یادنامهکریمی مراغه -6 

نین اؤزل بیر یئری ایچاغداش شاعرلریمیز آراسیندا کریمی مراغه   
دا قوجامان و چوخ  او بیزیم ان گوجلو و چالیشقان، عین حال. واردیر

اونون شعرلریندن . چاقلی یارادیجیلیغا مالک اولان شاعریمیزدیربو
سی یانیندا دادینی دادماسین و اونونلا ان لرین شبچره دیر کی گئجه کیم

سؤز اونون دیلینده موم کیمی اریییب و . سینگؤزل آنلارینی کئچیرمه
کریمی طنز، لطیفه و . دیر لری خلقیمیزله پایلاشیبدرین دوشونجه

میزین آخساقلیقلارینی آچیقلاییر و هر نه دئییرسک، جامعهتنقید، 
لری آیدینلاشدیریر و خلقی جرلیکرك چوخلو عیبه خلقیمیزی گولدوره

 . لردن تمیزلنسینجرلیکمیز عیبه لیکله بلکه جامعه بئله. اؤزونه چاغیریر
ای لرله کریمی مراغهنژاد بیر جلدده توپلادیغی مقاله حکیم قابل   

حکیم بو . یئنی تانیتیم آچیر و باشدان خلقیمیزله اونو باریشدیریراوچون 
اوست  -لری آلتبیر جلد اوچون چوخلو کتابلاری آراشدیریب، مطبوعه

یرلی کتابی تاریخ و ادبیاتیمیزا لر قوروب و بو دهائدیب، یازارلارلا ایلگی
 . دیر تقدیم ائتمیش

 باریشماز اوچون ارج نامه -6
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اغداش آذربایجان ادبیاتیندا یاشایان شاعرلر آراسیندا حیدر عباسی چ   
دیر، عرفان  او علم آدامی. دیر دانیلماز یوکسک بیر دوروما مالک

لی، ایتی قلملی و گؤزل انسانلارین آخره یولچوسودور، درین دوشونجه
بیز بو گون حیدر عباسی، باریشمازین . قالمیشلاریندان ساییلیر
سینی  سهندین ایی -چورلوبولوت قارا دا  اثرلریندن ایلک آددیم

دویوروق، سونرا زنگین آتالار سؤزوموزون قوخوسونو آلیریق و آردیجا 
ده دیلیمیزین استقامتینی اونون  نهایت. نین عطرینی چکیریک مولوی

. گؤزل یارادیجیلیغیندا گؤروب فخریله سینه گریب اؤزوموزه اینانیریق
له یاناشی اونون شرح انور کتابی بایشمازین اونلارجا شعر دفترلری ای

لیک قالارغی اولان اثرلریمیز ایچینده بیر اولدوز اونودولماز و همیشه
 . کیمی پارلاییر

نژاد بو اثر اوچون ایللر بویو آغیر زحمتلره قاتلانیب، بیر ارج  حکیم قابل
یری باریشمازدان نین دهحکیمین ایشی. دیر نامه یا دانشنامه توپلامیش

 .دیر امیشآز اولم
 بؤیوکلریمیزله گؤروش -2
 ایشینده دوامچی اولماق -7

 .  دیر لریندن للیک نژادین من تانیدیغیم گؤز لر حکیم قابلللیکسایدیغیم اؤز   
 لاریکتاب -9

 گلستان حکیم
لر، فیلسوفلار، لر، حکیمبو اثر، حکیمین توپلادیغی بؤیوك عالم   

دا  حکیم بو کتاب. دیرلرییلر و شاعرلرین دوشونجه اینجبیلگین
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-دیر و بو اینجی سینده قازانمیشلری کؤلگهتوپلادیغی سؤزلری مطالعه

اصلینده . دیر میشییندن گلمهلری اوخوجولاریلا پایلاشماماسی اوره
دیر کی  باخاندا حکیم عمرونو ائله بونون اوچون صرف ائتمیش

نده سئچدییی گوللری سیاو، مطالعه. تاپدیقلارینی انسانلارلا بؤلوشسون
بو . دیر توپلاییب و حکیم گولوستانی آدلاندیردیغی کتابیندا توپلامیش

لرین سؤزلریندن علاوه، آذربایجانین زنگین فولکلوروندان، دا عالم کتاب
دییی صمیمی و دوزگون  آتالار سؤزلریندن ده گتیرمیش و اؤز سؤیله
بو سیرا . دیر لمیشپهدا س یازیلار، قوشقولار و شعرلریندن ده بو کتاب

ده ایکی جلدده،  لیکبو گونه قدر هله. دیرلار کتابلار دواملی اولمالی
ده یاییلمیشسا دا، گؤزوموز اونون قالان جلدلرینی  جی ایل -۰۴92

 .آختاریر

 المعارف سخن دایره
لریندن دا دنیا عالم ده یاییلان کتابصفحه ۰2۱۱بو ایکی جلدده و    

حکیم، گاهدان اؤز یازیلارینی دا . اوزه گلیریک -له اوزلرتوپلانان نمونه
بو کتاب . دیر میش لر کیمی بو سؤزلر آراسیندا سپمیش و اونو بزه اینجی
 .دیر ده تبریزده یاییلمیش جی ایل -۰۴8۱

دیر بو سایدیغیمیز بو کتابلار بیر وزارتخانانین و بیر فرهنگستانین ایشی
دا باشاریلار ال ده ائدیب و  و بو یولکی حکیم تک جانینا بوینونا آلیب 

دیر و هله ده بئله ایشلرین دوامی  ده یئرینه یئتیرمیش دوغرو صورت
 .یولوندا چالیشیر
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لرینی اونون شعرلریندن آراماق داها لازم اولان بیر داها دوشونجه   
حکیم ادبی یارادیجیلیغیندا : ده باخالیم بونا اؤتری صورت. دیر ایش

لره ت و بشریته اولموش و چوخلو شعرلرینده بو نکتهباخیشی انسانی
-ملت دعواسینی آرادان قالدیرماق اوچون دوشونجه 72لر ائدیر و اشاره

داکی شعرینده بئله  یی و یوموشاقلیغی اوستون بیلیر و نئجه کی آشاغی
 :ییرسؤیله

 یئتمیش اوچ ملّتدن ال چک، اوز قوی انسانیّته
 گ و کثرتهوحدت صلحی عزیزیم، وئرمه جن

 ه ائتمه تقلید و تعصب، باخما زهد زاهد
 ده نفس هوایه، اوزده روحانیّته سینه

 قووزا فرهنگین صداسین، دانشین چال زنگینی
 بیتلی شیخی قویما چکسین خلقی رهبانیّته

 وی آزاد قیل ذهنیوی اصلاح ائت، اندیشه
 وئرمه میدان ظالمه، باش ایمه زور و ذلّته

دولت، پول، ماشین و باشقا  -سینی مالسرمایهحکیم انسانلارین    
ییر، بلکه معرفت، ادب و پاك اورکلرده اونون لر بیلمهمادی شئی

 :سینی گؤرورسرمایه
 سی دا نئچه جور سرمایه انسانین واردیر جهان

 یر مین ثروته پاك اورکله معرفت اولسا، ده
 چوخ گؤزللیکلر یارانمیش دنیادا بو آدمه

 دور آیری زینته یازی یوخگر ادب اولسا، ن
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 :دور اونون نظرینده انسان اولماق و انسان کیمی یاشاماق هر بیر زاددان اوستون
 آیری زاد لازم دئییل انسانه، انسان اولسا بس

 سینده صلح و وحدت، عشق و عرفان اولسا بس سینه
حکیم شاعیریمیز اؤز اوغلونا، دوستونا اوز چئویریر و اورك سؤزلرینی     
راتماغا چالیشیر و بو اوندا انسانیب روحونو یا. ییرز انسانلارا سؤیلهعزی
 :ییرده سؤزلرینی سؤیله لرده ان گؤزل صورتبیت

 دنیادا چالیش دردلره اول چاره عزیزیم
 وورما سؤزیله قلبلره یاره عزیزیم

 مه جاه و جلاله چوخ مغرور اولوب فخر ائله
 رحم ائت قوجایا، عاجزه، بیماره عزیزیم

 نین قلبینه یاره، دا ساغالماز وورسان بیری
 سالما بیرینی دارلیغا یا داره عزیزیم

 وار دنیا مالین، هاردا قالان وار، توت الیندن
 داره، عزیزیم وارلی گرك ایثار ائده نا

ییر دیر کی تانریدان ایسته سئورلییی او یئره یئتیرمیش حکیم انسان   
ین، آنجاق انسانلار آسوده یاشایا دیرسه اونو چکسدارا چکیلمک گرچک

 :دیر بو سؤزلری شاعرین اؤز دیلیندن ائشیتمک داها گؤزل. بیلسینلر
 مردمی داردان قوتار! چک منی داره الهی

 من چکیم آزار خلقی، خلقی آزاردان قوتار
 ی اعمالیما    یاز گناه انس و جنّی، نامه

    ده یانیم من، هامینی ناردان قوتار      قوی جهنّم
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 صلح کل و وحدت و عرفانه چاتدیر بیزلری               
 اختلاف کفر و دین و جنگ و پیکاردان قوتار

بو گونوموزون دورومو انسانلارین رحمسیزلیکله دنیانین بو    
لری سی، ساواش و جنگبوجاغیندان توتوب او بوجاغینا قدر اؤلدورولمه

لیندن هر نه گلیرسه دیر و شاعر دونیادا باریش اوچون ادعواسی
 :ییرییر و تانریدان بئله ایستهمهاسیرگه

 پرچم صلح و صفانی آچ جهانین باشینا
 دیر، کشت و کشتاردان قوتار رحم ائله ملت یازیق

ییندن یاپیشیب و انسانلارا یاردیمچی  حکیم نهایت تانری اته
ن، ینسیدن و اذیت ائداونو س. ییر دان ایستهاولدوقلارینی حضرت باری

لره باغلی اولاراق تقلیده اوز لره و اسکی سنتنکگلهخلقیمیزین 
-لی حکیم بونلاردان قاچماق اوچون تانریدیر و دوشونجهلریگتیرمک

 :ییندن آسلانیر و دئییر نین اته
 کاروان علم و دانشدن بیزی قویما دالی

 نصیبیک، کهنه افکاردان قوتار لیکدن بی تازه
 دیر بیزه دیر، عادت سنتهر نه ایش گؤرسک چوخو 

 رحم ائله یارب، بیزی تقلید و تکراردان قوتار
ییر کی حرمتلر لریندن ایستهآنجاق حکیم بو دنیادا یاشاییر و ایستکلی

هر کس ایلن ال بیر و آیاق بیر اولماق اولماز، اولدونسا . ساخلانیلسین
 :یاری یولدان دؤنمک انسان شأنینده اولاماز

 نی ساخلا ت میخانهای باده ایچن، حرم
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 نی ساخلا ی او خانه گئتدین هر ائوه، قبله
 بیرینه وورما پیاله                            -ایله بیر   هر کیمسه

 نی ساخلا ووردون، سورادان ارزش پیمانه
او بیر عمر چالیشیب و ادبی درنک یاراتمیشدی، اما بیلیردی کی بیر 

بیلیدییی اوچون . دیرلرماسی فکریندهسیرالار کمینده اوتوروب اونون پوز
 :ییردیده بئله سؤیله

 نژاد، اؤز تئللریوین فکرینی ائیله قابل
 نی ساخلا بیر گون پوزولوب، پیرتلاشاجاق، شانه

شاعرین گؤزل آرزولاریندا، دنیا اوزونـده عـدالتین قورولماسـی، ظلـم و     
سـینا دیلـه   دیـر و بـو آرزولارینـی دا راحاتجا   سـی بیدادین آرادان گئتمه

 :گتیریر
 نولار الله، بو گؤزل دنیادا بیداد اولماسین

 گولسون اوزلر، گول دوداقلار، آه و فریاد اولماسین
 دودمانی هئچ کسین ویران و بر باد اولماسین

 غملی بیر زاد اولماسین       
 ظلم و بیداد اولماسین

*** 
 بیرین -باغرینا باسسین هامی اولاد آدم بیر

 مییا اولسون گؤروم بالدان شیرینزندگانلیق ها
 «مؤمنین و کافرین»: سینلر ایکی فرقه بؤلمه

 جنگ ایجاد اولماسین
 ظلم و بیداد اولماسین



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  35

 *** 
 کفر و دینی بوشلا، توت معیار انسانیّتی

 قید و بندی چک قیر آت، ایجاد ائت حرّیتی
 اختلافی قوی کناره، ساخلا صلح و وحدتی

 ی یاد اولماسین       کلمه
 ظلم و بیداد اولماسین

 *** 
 دیر کی جسمی نور اولوب، جان اولسون انسان اول کس

 ییب، وارد عرفان اولسون معرفت کسب ائله
 هامی جاندارلرین دردینی اؤز دردی بیلیب

 نین دردینه درمان اولسون گؤره بیر ایش، هامی
 نه قدر عالم خاکه یاپیشیب قالمالیسان

 اولسوندیر روح قفسلرده پریشان  حیف
 تیکانین، گول توخومون -برك یئری بلله آریت داش

 سپ، سو وئر، قوی گؤیریب، گوللو گولوستان اولسون
یه اینانماسا و اومودو اولماسا هئچ بیر ایش گـؤره بیلمـز و   جهانسان گله

دیـر و دنیـادا    جـک لینـه ده دنیا دوزه جکحکیم ده بو اینامدادیر کی گله
 :ظلمون ائوی داغیلاجاق باریش ساواشا غلبه چالیب،

 دیر دا گولوستان اولاجاق دنیا بو یاخینلیق
 دیر ایشلر دوزلیب، سختیلر آسان اولاجاق

 دیر یئرینی صلح و صفایه جک  دعوا وئره
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 دیر سی پایان اولاجاق ظلم و ستمین دوره
رك سـانکی اوخوجولارینـا   همین اینام و آرزولارلا اؤزونو خطـاب ائـده  

 :لاری یولا گتیریراومود وئریر و اون
 نژادین سؤزلرینی غربته سالما قابل

 دیر او گون اولاجاق کی هامی انسان اولاجاق
دیر و عرفان عالمینه دا حکیمین دنیا گؤروشو وحدانیت اوستونده هر حال

مزلیکدن و نادانلیقدان نشأت ملتین دعواسینی بیلمه 72دریندن اینانیر و 
لــری ده اؤزلرینــه دکــان رادا دیــنبــو. دیــر آلــدیغینا ایمــان گتیــرمیش

شاعر اورك سؤزلرینی دئمک اوچـون  . یی بیلیرآچمیشلارینی افشا ائتمه
یی ان ساده بیـر یـول بیلیـر و اؤز     نی تاپیب اونا خطاب ائتمهبیر کیمسه

بونــا گــؤره شــاعریمیز اوركَ ســؤزلرینی . دیــراوغلــو هامیــدان یاخشــی
 :ییرنصیحت کیمی اوغلونا سؤیله

ــاق    ــت  آنج ــاعی حقیق ــؤزلرینده اجتم ــه س ــودا بیلم ــری اون ــر و ل یی
. ده دیلـه گتیریـر   آخساقلیقلاری اوستو اؤرتولو و گاهدان عیـان صـورت  

تـک یـوخ،    -دا تک ییر و ایرادلاری دا هر بیر انسانبینمهحکیم دورانی 
 :تنقید ائدیر میزدن بئلهزمانه. بلکه توپلوم ایله قبول ائدیر

 دی هر نه بیلدی ائیله نادانا میدان وئریلدی،
 حیف اولا، افسوس اولا، دانایه میدان اولمادی

 آرزو ائتدیک هامی یاخشی اولا دورانیمیز
 باده گئتدی آرزولر ، یاخشی دوران اولمادی
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نین دورومونو آچیقلاییر و عارفلر کیمی عشق  شاعریمیز عشق بازاری   
الی چوخدورسا، دا ادع بو میدان. ییرمیدانینی راحت بیر عرصه بیلمه

میدان اری داها آزدیر و شاعر بونلارا اشاره ائتدیکلری چوخ شیرین و 
 :دور دوزگون

 عشق بازارینا کیم گلسه گرك اللنسین
 محک عشقه چکیلسین عیاری بللنسین
 بیر بئله مدعیدن بیر دانا حلاج چیخیب

 قالانین تؤك چؤله، توپراق کیمی قوی تللنسین
 ادان بیلمزسین زاهد ن عاشقین مسئله

 بو معماده گرك عاشق اولان دیللنسین
سی و دنیا گؤروشو چتین بیر قونو اولورسا دا، دوزگون یاشاییش فلسفه 

لرله اونلاری دیر و حکیم ده قیسا اشاره لی بیر انسان بونلاری بیلمه
 :آیدینلاشدیریر و دئییر

 میز دار اولماسا دیر بو جهان گر سینه چوخ گئنیش
 اورکلرده اگر نار اولماسا دیر دنیا جنت

 دیر دنیادا بیر لحظه، مین ایل آخرتدن یاخشی
 من، یار و اغیار اولماسا -قارا، تبعیض، سن -آغ

نسیمی کیمی تقلید قارشیندا دایانیر و بیلیر کی انسانلار اؤزلرینه 
. دیر دا قالمالی دایانماسالار و اؤزلرینه اینانماسالار دنیا بو دوروم

می، حکیم تاماملیقلا انسانا اوز چئویریب انسانلارا گؤردویونوز کی
البته او عملسیز عالملر کیمی یوخ، بلکه اؤزو بو . دوزگون یولو گؤستریر
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او انسانلیق یوللارینی . دیر عملسیز حیوانلاردان داها آرتیق ناراضی
گاهدان اؤزونه خطاب، گاهدان اوغلونا و انسانا خطاب دیله گتیریر و 

اؤزوندن انتقاد ائتمکله انسانلارین پیس ایشلرینی انتقاد چوخ زامانلار 
ای کیمی  دوغرودان دا حکیم، صابر، معجز، کریمی مراغه. اودونا چکیر

آنجاق بو آرادا . دیر و اونلارین اثرلرینی پایلاشیر یازارلارین طرفداری
لر کی بوتون عمرلرینی انسانلار دکتر مبین کیمی بؤیوك بیلگین

 .دیرلر یرلیائتمیشلر اونون یانیندا داها آرتیق دهاوغروندا خرج 
ك دئییل، اونون محتواسی اوّل دیوانین چوخ حجیم اولماسی گر   

ییب حکیم اوچون ساغلام جان و آلنی آچیقلیق دیله. ده دایانیردرجه
 .مکله سؤزومه سون قویوراماوزون عمر ایسته
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 «بؤیوك آللاهین آدی و یادییلا»             

 نژادین یارادیجیلیغی قابل محمدحسینسردریلی استاد 
 (ائل قوللوغچوسو، سرعینلی قارتال)
 میسن جان الله  سن اؤزون تورپاغا لطف ائیله»

 « اول طبیبیم، ائله هر دردیمه درمان الله
ده  ده بیر ادبی عائله ینجی گونش ایلینده سردری -۰۴۳۱محمدحسین 

. ه ادبیات عالمینه چاغیریلیبد ینجی ایل -۰۴66دنیایه گوزآچیب، 
اونون اوشاقلیقدان ایچریسینده دویغولار دالغالانیب، دوداقلاریندا شعر و 

 .یردی ماهنیلار زمزمه ائیله
نجی گونش ایلی حاج ابراهیم مسجدینده توپلانان شاعرلر و  -۰۴62او 

ینجی ایله کیمی  -۰۴2۰دان  -۰۴62یازیچیلارلا تانیش اولوب، 
 .ه ادبیات دنیاسیندا قؤنوشوب چالیشیرسردری شاعرلریل

لندیریب، یازیب  اونجو ایل محمدحسین ادبی ایشلرین گئنیش -۰۴2۴ 
ده گؤزلر  یین اؤزل و گؤزل ساحه نه یاراتماغا کمر باغلاییب ادبی دره

 .دی گوزگوسونون قاباغینا، سریشه قویماق ایسته
یمی غزل نژاد عروض دنیاسیندا بیر محارتلی هنرمند ک استاد قابل

. دیر لنمیش قالیبین خوشلاییب اجتماعی و عرفانی موضوعلارا افاده
او . استاد محمدحسین ایکی دیل ده اؤز یارادیجیلیغیندا یازیب یارادیر

غزللرین و شعرلرین فارسجا و تورکجه ادب و معرفت میدانینا قویوب 
 .قلم چالیر
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و نسیمینی  محمدحسین شعر دنیاسیندا بوتون شاعرلر آراسیندا نظامی
ینجی گونش ایلینده   -۰۴2۰. دیر آرتیقراق سئویب سئچیب بینمیش

سی اوخوجولارین  ده کتاب ائوی قوروب بو گونه کیمی قاپی سردری
بو کتاب ائوی شاعرلرین و یازیچیلارین قوللوغوندا . دیر اوزونه آچیق

 .دیر گوندوز اؤز ائوی تک اوزلرینه آچیق -گئجه
بیتدن آرتیق شعرلر، غزللر یازیب  ۰۱۱۱۱یه کیمی نژاد ایندی استاد قابل

ده آچیب گؤرك  سین بیرلیک دیر، گلین استادین ادبیات سفره یارادیب
 .دیر لر و سوغاتلار تحویل وئریب ادبیات دنیاسینا استاد نه تحفه

 گلستان حکیم ایکی جلدده  -۰

 ده  المعارف سخن ایکی جلد دایره -2

 سی  نامه نین ارج ای استاد کریمی مراغه -۴

 سی ایکی جلدده   دکتر مبینین یادنامه -۳

 سی ایکی جلدده                         نامه استاد حیدر عباسی، باریشمازین ارج -6
 .دور بو گونه کیمی ادبیات تاخچاسینا سریشه قویموش

سینه  ایندی سیز استادین یاراتدیغی شعرلر و غزللرین سیناق ترزی
من استادین . چاغیریریققویوب بوتون ادبیاتچیلاری قوناق 

لر،  سئچیلمیش شعر توپلوسون اوخویوب هر شعرین اوخویاندا حکمت
استادین شعرلری دوغرودان . ده قالدیم لر، گؤروب حیرت عبرت

 .سی، دیل دویغوسودور دوغروسو ائل دردی، وطن سئوگی
ییر، اگر او بو شعرلری  استاد بیر وولغانلی داغ کیمی پوسگورمک ایسته

 .ی چاتلاردیی اسایدی، اورهقلمه آلم
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اونون انسانیت آدلی شعری انسانی خیالا جومدوروب غفلت 
او اجتماعی شعرین ادبیات گوزگوسون قارشینا . یوخوسوندان اویادیر

 : باخین. دیر سیله یارادیب قویوب قیمتلی تابلولار اؤز اورك دوشونجه
 یئتمیش اوچ ملتّدن ال چک، اوز قوی انسانیته 

 ! عزیزیم وئرمه جنگ و کثرتهوحدت صلحی 
 :ی تنگه گلیب دئییری یوققوشلاری گؤروب اوره -ده، بازاردا ائنیش استاد تنگه

 چک منی داره الهی، مردمی داردان قوتار 
 ! من چکیم آزارِ خلقی، خلقی آزاردان قوتار

ایکی اوزلو بلکه ده یئتدی اوزلو انسانا اوخشار آداملاری گؤروب اولار 
آنا حرمتین آنیب  -سویا چکیر، آتا سین سریب جانماز  کی ریا سجاده

یین شالوار اوستونه چیخاردانلارا  ییب، کؤینه قانماییر، آلنینا یاماق دؤشه
 :بئله دئییر

 نی ساخلا  ای باده  ایچن، حرمت میخانه
 !نی ساخلا ی او خانه گئتدین هر ائوه، قبله

دا،  فکره گئدن حالاستاد حکمت عالمینده قلمین آلنینا قویوب، درین 
ی بصیرت گوزگوسونده ی جه لارین دیله گتیریب، گله دویغولانیب قایغی

 :آیدین گؤروب دئییر
 دیر  دنیا بو یاخینلیقدا گولستان اولاجاق

 ! دیر ایشلر دوزلیب سختلر  آسان اولاجاق
استاد جوانلاری اؤز اوغلو کیمی سانیب، اؤز اوغلونا اؤیود وئرمک 

من بئله دوشونورم او بوتون . انسان اولماغا چاغیریرییب، اونو  ایسته
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جوانلاری اوغلان اولا قیز اولا اؤزونه شیرین جان کیمی اوشاق بیلیب، 
او هامینی اؤزوندن، اؤزونو . یی سئویر مه اونلارلا یاخیندان درد دل ائیله

 :ده هامیدان سانیب دئییر
 سعی ائله تا اولاسان یاخشی بیر انسان اوغلوم 

 ! اولسون سنه بو دنیادا هر یان اوغلوم جنّت
سین اوخویاندا  نامه سین و یا دوغرو دئییم حکمت نامه استادین عبرت

بابا مثللرینده  -او آتا. آیدان آیدین گؤرونور انسانلاری نصیحت ائدیر
. سی آیدان آری، گوندن دورودور گلن سایاق استادین نصیحت نامه

. ، صلحه، بیرلییه دعوت بویورورچون کی هر بیت شعری انسانی وحدته
 : باخین

 مه  هر نه ائتسن ائت عزیزیم، خلقه آزار ائیله
 !مه دیر، ظلم، زینهار ائیله چوخ مواظب اول آمان

قارانلیقلاردان . آیری بیر حکمتلی شعرینده استاد انسانلارا اومود وئریر
 :باخین. ییر انسانلارا نجات وئرمک ایسته

 نژاد غم یئمه قابل وئرمه اومیدین الیندن،
 !دنیادا هانسی بساط ظلمه پایان اولمادی؟

لنیب، هامی دردی، غمی اؤزونه چیخیب،  یئنه ده استاد دنیادان گیلی
 :الین قولاغینا قویوب دئییر

 ده  ییم دیر غم اوره نژادام، داغ کیمی قابل
 ! یوخ اؤز غمیمیز، بلکه بیزیم ائل غمیمیز وار
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سیندن  دن بلکه ده دین محاربه یمی محاربهاستادین هامی استادلار ک
لنیب  هدهحکمدارلارینا او بو عصرده دنیا . آجیغی توتوب داریخیر

انسانلاری صلحه، آزادلیغا، امنیته بیر هومانیست کیمی قول چیرماییب، 
 :دعوت ائدیب، دئییر

 نه قدر واردی دین جنگی ، بو دنیا گولستان اولماز 
 ن یاخشی جهان اولماز نه قدر جنگجو واردیر ، جها

 دیر  دیر، عبرت نژاد شعرلرین حکمت بوتون قابل
 !دور، ولی بئیله یازان اولماز یازان حق سؤزلری چوخ

ییب، اورك  محمدحسین اؤز دوغولدوغو مقدس مکانا محبّت بسله
 : ییب دئییر شعرین دیله گتیریب، بئله حصر ائیله

 چون وئریلدی گوهریز گوهرییه 
 !راجاق سردرییهتازادان باخدی

استاد محمدحسین اؤلمز استادیمیز، سؤز ملکونون سلطانی، 
محمدحسین شهریارین شاطر اوغلانا یازدیغی شعره بنزر، بلکه ده او 

. ده بیر غزل یازیب یارادیب اوخویانا حال وئریب کئفلندیریر ردیف
 :باخین

 عشق بازارینه کیم گلسه، گرك اللنسین 
 بللنسین محک عشقه چکیلسین، عیاری 

 نژاد اهل قلمه تعریف یاز  سن ده قابل
 !   قلم اهلی، هنر اهلی داها قابللنسین
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استاد محمدحسینین هجایی قوشمالاری کروانین چکیب ایپک 
اوردا حیات بولاغیندان . نین سیرانگاهینا آپاریر یولوندان دوز جنّت باغی

 سین دادیزدیرا  یول یولداشلارینا محبتّ باده
 دیر و، هر یان گولور، چمنباهار اولد

 دیر  دیر، یاسمن دور، لاله قیزیل گول
 دیر؟ شراب فصلی چاتدی، داها غم نه
 خوان بولبوللر دیل آچیب، اولوب غزل

 واعظین سؤزلری یالان دیر، یالان 
و یا خوی شهرینه یازدیغی قوشما طبیعتدن علم و صنعتدن 

ویوب، تاماشاچینی یاشیللیقلاردان تابلولار چکیب گؤز قانشاریندا ق
 :باخین. ده اویدورور حیرت
 دا قوناق اولاندا نژاد خوی قابل
 دا بیل اوتوروب باغ جنانائله 

 دا  دور یالان بو دوز سؤزدور، فایدا یوخ
 دا  یقین ائیله، قالما ظن و گمان
 !دا خویو ساخلا الله امن و آمان

قارداشلیغا،  بیت استادین شعرلرینده، استاد انسانلاری بیرلییه، -بیت
ییر، بوتون غفلت یوخوسوندا  یه سسله انسانیّت بولاغیندان سو ایچمه

وجدان قوروقچوسون، سون . یاتانلاری اویانماغا قیها چکیب چاغیریر
 :باخین. ییب، یاردیم دیله ییر هارایا سسله

 یه لازم؟  دا اگر اولماسا وجدان، نه انسان
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 زم؟ یه لا وجدانسیز اگر اولسا بیر انسان، نه
 نژادین سؤزلری دوم دوزدو، سؤزوم یوخ قابل

 ! یه لازم دی دوران، نه سؤزدور ولی نامرده
استاد دنیانین هر چرچوواسیندان آلیجی قوش کیمی اوجالاردان باخیب 

یین حرکتلری قلمه آلیب، بو دفعه ایلمکچی اوشاغین  گؤزلره گؤرونمه
شاق قوشماسین ائله یینده چالخالاییر، استاد ایلمکچی او دردین اوره

بیرینه توخویوب  -یی، بیر اؤزل و گؤزل نظمه چکیب، گؤزیله ایلمه
ایلمک ایلن گؤز آراسیندا اولان حسرتلری شعره اویغونلادیب، ایلمک 

شعرلرین . سالان قیز و اوغلانی گؤز قارشیندا، شعر تابلوسوندا گؤرورسن
رین دامیزدیریب یینه درد، غم قایغیلا سی شعر اوخویانین اوره هر کلمه

 :باخین. ائشیدنی یاندیریب یاخیر
 دؤرد سنینده اوشاق فرشه گئدردی 

 حسرتیله آنانی ترك ائدردی 
 دا چکه بیلمز بو دردی   بؤیوك داغ

 نه اولاردی بیز ده قانان اولایدیق 
 مسلمان اولونجا، انسان اولایدیق

  
 یله قبیر قازماق  ایلمک دئمه، ایینه

 لون آزماق آسایشین، حیاتین یو
 قارا سرنوشتی الیله یازماق 

 کاش بیزلرده سر و سامان اولایدیق   
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 !مسلمان اولونجا، انسان اولایدیق
جوانلیغی استادین یادینا دوشوب، الینده چلیک اولان، گؤزونه گؤزلوك 

 :    تاخان قوجالاری گؤروب یانیخیب دئییر
 دیر انسان، اله دوشمز  بیل، عهد جوانلیق نه

 !دن آرتیق بئله دوران اله دوشمز فعهبیر د
نین ایشی  هله یازیچی -بیر دنیانی بیر تقریظه سیغیشدیرماق هله

اولو تانریدان . دنیزدن بیر داملا دادیب، سؤزلریمه سون قویورام . دئییل
 :          ییب، اوغورلار آرزیلاییب، دئییرم استادا اوز یارادیجیلیغیندا نائلیتلر دیله

 نژاد  سن قابل سینا کاشانهشعرلر دنیا
 نژاد سن قابل غملرین قوینونداکی غمخانه

 
 ایندی ده سیملر تئلینده شعرین ائیلیر زمزمه 

 لر وئرمیش غمه گرائیلی نحشه -قوشدوغون قوشما
 سین یازدین، یاراتدین عالمه  آیریلیقلار ماهنی

 نژاد سن قابل یانماغا ائل دردینه پروانه
  

 ر، نفس واردیر وطن ائیله ییب آدینا فخر ائیله
 اکدییین اؤلمز چیچکلردن آلیر عطرین چمن 

 دیر شاهلار گزن نین هر بیتی بیر گنجینه شعری
 نژاد سن، قابل گنجلر پنهان ائدن ویرانه
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 سؤزلرین سالمیش هارایلار، عاشق آزادیسان 
 آدینا سینسین قفسلر، عشقین اؤز فریادیسان

 فرهادیسان سن حقیقت ملکونون داغلار یاران
 نژاد سن قابل خوش یاراشماز دیل دئسه، افسانه

 
 شهریارین گولشنینده گوللنیب آچدین چیچک 

 نازلی شعرینله آذربایجانیما وئردین بزك 
 دین سیمرغ تک دویغولار عصرینده اعجاز ائیله

 نژاد سن قابل قیوریلان تئللرده گؤیچک شانه
 

 وزورشعرین، اشعارین کؤنوللر سیر ائدرکن جان ا
 گؤز یاشین گوللر یاناغیندا ملاحتلن دوزور 

 دی شهریندن سوزور سن خرابات اهلیسن، عرفان
 نژاد  سن قابل عشق دنیاسیندا بیر فرزانه

 
 سن  شهرتین دنیانی توتموش، کیم دئمز بیگانه

 سن  ده بیر دردانه سن آذربایجان اولان وسعت
 ن میز ایرانه س بیر عؤمور یازدین، یاراتدین اؤلکه

 نژاد سن قابل عاقلی حیران قویان دیوانه
  

 ایدی شهریار   اووجونا شعرین کلیدین قویموش
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 دیر یادگار سی سندن قالان سردری منظومه
 دوغماییب، دوغماز طبیعت، سن کیمی بیر شاهکار

 نژاد سن قابل یوخ تایین بو دهرده، بیر دانه
  

 دوغما دیل، جان تاپماغا ایللر بویو قیلدین تلاش
 واردی بورجون شاعرین بوینوندا والله باش با باش

 ساوالان قارتالینا وئردین قاناد، اولدون هاماش 
 نژاد       سن قابل ین، دردانه لر خلق ائیله نغمه
۴۰/2/۰۴89 
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 (ای شرفخانهناظر )تقدیر و تشکر 

 مردانگی همت و فرهنگی های فعالیت عظمت از اینجانب

 تألیفات، مطالب، در کنم می دقت وقتی .ام زده حیرت جنابعالی

 نام داشتن نگه زنده برای که هایی نامه ارج و مقالات و شعر

 از و بالم می خود اید، بر نموده تدوین و تنظیم آذربایجان مشاهیر

 خلایق از وانفسا فریاد جز که آشفته ی زمانه این در که این

 و ژرف کارهای چنین خالصانه و کامل ایثار با شود، نمی شنیده

 آیید، برمی عهده از تنهایی به و داده انجام فرد به منحصر

 سرفرازی دوست، احساس آن رادمردی ی ملاحظه با و خرسندم

 را سپاسگزاریم دارم استدعا لذا .شوم می امیدوار آینده بر کرده و

 .بپذیرید
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 نژاد سردرودی قابل محمدحسینی به دیوان حکیم، نگاه
  (نیا علی اصغر غفوری دبیر باز نشسته آموزش و پرورش سلماس،)

ها نمودها و نمادهای مدنی و  پیشرفت ملت  صهیکی از شاخ: مقدمه

هر جامعه کوچک یا . فرهنگی، یا بهتر بگوئیم اخلاق آن جامعه است
پذیرد، و رو به اقبال یا  های فرهنگی خوب و بد تأثیر می بزرگ از نمونه

. ح. سخن گفتن در مورد شخصیت یا دیوان استاد م. رود  زوال می
صفحه اولی که دیوان را باز کنی در نژاد چندان سخت نیست؛ از  قابل

ای مثبت و سفارشی انسانی دیده  سطر سطر کتاب نکاتی حاوی اندیشه
و فضائل نده در همین مختصر با دنیائی از ادب و مکارم خوان. شود می

شود که در روزگار سرد آهن و سنگ  بین مواجه می والای انسانی نیک
استاد، . هروزی انسان داردزمان ما، سعی در بیان امید و روشنائی و ب

انسانی برومند و حکیمی صاحب مسلک و عارفی روشن ضمیر است 
پیران را داشته و دارد؛ و حاصل جمع و مخرج  ی که از جوانی تجربه

صرفاً در راه معرفی مدنیت و فرهنگ آذربایجان رساند که  زندگیش می
ا به دیوان ما در این مقاله نگاهی گذر. و شهر و دیار خود کوشیده است

 : نژاد داریم شعر استاد محمد حسین قابل

در شهر قهرمانان و مردان علم و ادب  ۰۴۳۴استاد در سال  :ورود

آذربایجان، سردرود چشم به جهان گشود و از همان آغاز جوانی در 
با او « همت پیر مغان»تلاش معاش کوشید و از آنجا که بقول حافظ 

انجمن شعر و »گ نمود، نخست بود، وجود خود را وقف خدمت فرهن
های مدید آن را با نظم و  را در سردرود براه انداخت و مدت« ادب
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و از کتب روی آورد  ی همزمان به مطالعه. ترتیب مدیریت کرد
ای  یادداشتهائی که تهیه کرده بود چند کتاب نوشت، بعدها کتابخانه

 . منسجم دایر کرد و راه خود را بدین طریق ادامه داد
دریغ در راه مبارکی وقف نموده که  نژاد قدم و قلم و مال خود را بی لقاب

نه فقط خدمت به خلق، بلکه خدمت به علم و ادب آذربایجان و تاریخ و 
توان در ترازوی وزن، قیمتی بر  هویت سرزمین مادریش بود؛ که نمی

شک از آثار ارجمند این متفکر هومانیست  ی ما بی جامعه. آن معین کرد
 . ها و تأثیرها خواهد پذیرفت ساندوست بهرهو ان

ای زمان، به  استاد در اشعار خود برغم پیشرفتهای علمی و ادبی و رسانه
بگذار اخلاق و مدنیت دوشادوش ماشین و : زند زبانی فریاد می زبان بی

علم جلو رود و انسان نجاتی دوباره یابد، و به مقصد مألوف که همان 
هاست برسد؛ آن وقت است که  کرامت انساناعتلاء هنجارهای نیک و 

افلاطون  ی شاید این گفته. های مثبت بر جامعه حاکم خواهد شد ارزش
ها زمانی خوشبخت خواهند شد که حاکمانی حکیم و  انسان»: باشد که

 « .حکومت را در دست گیرند ی فیلسوفانی اندیشمند رشته
ی و صابر را اشعار استاد گرچه حال و هوای انتقادی معجز شبستر

گوئی نظیر ادبیات صدر مشروطه  داشته و از نظر ساده نویسی و رك
روش باشد؛ اما این ادبیات؛ یعنی  است، اما مختصر مفید و محدود می

برد امروزی خود را از پند و اندرز مربوط به صد سال پیش بوده و کار
ه ی سفارشات را ندارد و طبعاً باید ب و نسل جوان حوصلهدست داده؛ 

های جدید و انفجار  چنان که ظهور رسانه. زبان روز با او صحبت کرد
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ها شرایط جدید و  اطلاعات و تکنیک دیجیتال در روابط انسان
 . ای را پیش رو گذاشته که با گذشته کاملاً فرق دارد دگرگونه

در شرایط امروز شرط اصلی برخورد عملی با مشکلات و یافتن راه چاره 
هاست یعنی عمل و ابتکار و مقابله و چاره  «!ید کردچه با»و جواب به 

هائی  خوشبختانه استاد با چاپ کتاب.چربد  با حوادث روز، بر سخن می
ی میرزا محمد حسین کریمی  نامه نفیس و ماندگار به مانند ارج

 ی نامه ای باریشماز، ارج ی استاد حیدر عباسی مراغه نامه ای، ارج مراغه
گلستان »و یا منشأتی نظیر و خانم وثوقی  د حسین مبیّندکتر محم

بیشتر سخن، مجموعه مقالات و اشعار که  المعارف ، دایره«2و  ۰حکیم 
با قلم  ارباب ادب و هنر تزئین یافته، دین خود را به جامعه فرهنگی 

 . آذربایجان ادا کرده است
تأکید استاد در منتخب اشعارش بیش از همه معرفی زاهدان ریائی و 

 ی هیچ امتیاز علمی و تجربه خور جامعه است که بی ر و مفتهن بی
تاریخی و شناخت شرائط زمان و مکان ، امور مهمه را در دست گرفته 
و غافل از درد و رنج مردم ، و در فکر زر و زیور و جمع مالند، استاد 

ها را که به قصد فریب مردم و دور  تلقینات ناروا و پوچ آن
های علمی و رستاخیز قرن بیستم بوده و  تشان از پیشرف نگهداشتن

کشی در تاریکی جهل و تعصبات  جامعه را فقط به خاطر استثمار و بهره
ها و  کند و بر آن علم زمان بیدار می ی دارند با تازیانه خشک نگه می

ها  برد و به زبانی ساده به بیداری کسانی که فریب خرافاتشان حمله می
 .کوشد اند، می و حقیقت دور افتاده ها از راه حق فرسنگ.... و 
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ای  بندد و هر پتیاره های اخلاق از جامعه رخت برمی که ارزش  زمانی 
ها و دواوینی از این  صاحب مقام و موقعیت و فرماندهی می شود، کتاب

قبیل همیشه شاخص و برجسته خواهند بود؛ چنان که دیوان حاضر 
ن در برابر چنین زاهدان و عصیا« نژادها قابل»فریاد اعتراض امثال 

خشکه مقدس و خرافی و مرتجع است؛ و این تعهد شاعر و تعهد 
من در اینجا به بعضی . راستین ادبیات در زمان ما و هر زمان دیگریست

مثلاً در آغازین . عبرت و تأمل است ی از آن نقدها اشاره دارم که مایه
 :کتاب ی قصیده

  ائتمه تقلید و تعصب، باخما زهد زاهده
 سینه ده نفس هوایه، اوزده روحانیّته 

 قووزا فرهنگین صداسین، دانشین چال زنگینی 
 وئرمه میدان ظالمه، باش ایمه زور و ذلّته 

 وی آزاد قیل  ذهنیوی اصلاح ائله، اندیشه
 یه     ی پیشانی صورته اویما ، اینانما پینه

 سی اویدورمادیر   هر نه زاهدلر دئییبلر ، هامی
 ... باخین بیر جرأته  « !من حقم»: لّاجدی ح سسله

 :در ذم وعاظ
 ائتدی واعظ یئتمیش اوچ فرقه بو خلقین جمعینی  
 مه  سن ولی ائتمه تعصب، یار و اغیار ائیله 

 دیر بو دنیا هامییا  صلح و وحدت اولسا جنت
 مه  دعوا سالما واعظا ، بو جنتی نار ائیله 
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 ف قوی آییلسین خلقیمیز، چکمه خرافاتا طر
 مه  درهم و دیناره خاطر ، دینی ابزار ائیله

 لای دئمه  -باشینا یورغان چکیب لای! قوی آییلسین
 مه  هامی دوردو، سرفراز اولدو، بیزی خوار ائیله

 و دوباره
 ساده ملت بیتلی شیخین اویدو تبلیغاتینا 

 سی اولدو یالاندان، غیر دکّان اولمادی  هامی
 « نژاد قابل» وئرمه اومیدی الیندن غم یئمه

 !دنیادا هانسی بساط ظلمه ،پایان اولمادی؟
 : ای دیگر در قطعه  

 وار دنیادا مالین، داردا قالان وار، توت الیندن 
 وارلی گرك ایثار ائده ناداره ، عزیزیم 

 قوهوم دا کوسن اولسا ، باریشدیر -باخ قونشو
 قویما اؤز ائویندن اولا آواره عزیزیم 

 ده پول، همشّه اولماز هقوللار دا قوت، کیس
 ...یه، نه یاره عزیزیم   ظلم ائتمه نه بیگانه

 : «خندان اولسون»در قطعه شعر 
 هامی جاندارلرین دردینی اؤز دردی بیلیب 

 نین دردینه درمان اولسون گؤره بیر ایش هامی
 !یه بیلسن بیرینی، بنددن آچ نه قدر ائیله

 ... قویما دنیا بیرینه، غمکده، زندان اولسون 
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زندگی و بینش  ی که بیشتر به فلسفه« دیر انسان اولاجاق» ی در قطعه
شاعر مربوط است، امید به آینده و برداشتن مرزها و یکی شدن 

 ی رسد که دهکده دهد، که به نظر می ها و وحدت را نوید می انسان
 . شود جهانی دنیا به همان سمت و سوی وخدت کشیده می

 ، صلح و صفایه دیر یئرینی جک دعوا وئره
 دیر  سی، پایان اولاجاق ظلم و ستمین دوره

 ده  ده، بیری غم دیر بیری دم دای اولمایاجاق
 دیر ظلمت قوتولوب، نور نمایان اولاجاق

اما نکتهای که مهم و قابل تکرار است آذربایجان به مناسبت قدمت 
های تاریخی و  ها و صدها کتاب و شخصیت تاریخی صاحب ده

ها و اندیشمندان  ها و فرهنگ مدار و مدنیت یشرو و انسانهای پ نهضت
ها ،  ها ، نسیمی صاحب نامیست که رهبران آنان امثال فضولی

مثلاً به عنوان نمونه از . هستند... ها و  ها و بابک خان باغبان حسین
و یا نهضت سرخ جوانمردان = فتی و فتیان »و « اناخی و اخو»مکتب 

و یا نهضت حسن صباح و نهضت حروفیه  جامگان و باتبک خرم دین
های  بحثی در میان نیست؛ و یا نهضت« الدین نسیمی نعیمی و عماد

صد سال اخیر مانند نهضت تنباکو، خیزش زینب پاشا ، قیام مشروطه 
در تاریخ ( حکومت ملی)وری  خواهی ، خیزش خیابانی و پیشه

هی چند و هاست که نسل جوان آگا دیگری از آن ی آذربایجان نمونه
تمامی این نمادها به علاوه زبان و تاریخ متأسفانه . ها ندارد چونی از آن

و فرهنگ و حتی اقتصاد ما در صد سال اخیر بر اثر ریاکاری افراطیون 
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اخبار و اطلاع از  ی پهلوی لاپوشانی و مهجور مانده و نسل جوان اجازه
 .آنها را نداشته و ندارد

های  یشه را از زوایای تاریک و نامردیاستاد آن بزرگان ادب و اند 
ها را در کتبی بسیار نفیس  شخصی آنی  زمان بیرون کشیده و با هزینه

نماید ، که در حال حاضر  به اجتماع و مخصوصاً به جوانان معرفی می
و همت ! خدمتی برتر و بالاتر از آن نبوده و کار هر کسی نیست

موارد جای گفتگوی زیادی  ها در این« نژاد قابل»استادانی از قبیل 
 .داشته و خواهد داشت

ای  خود چاپ دوم دیوان غزلیات و قصائد استاد را طلیعه ی من به نوبه
دانم و وجود چنین انسانی الهی و عرفانی را به فامیل  مبارك می

مردم فهیم سردرود تبریک  ی محترمشان که سهل است، بر همه
فخر همشهریان، بل  ی هایشان بدون تعارف نه فقط مای. گویم می
درود بر تربتی پاك که او را پرورده، . فخر آذربایجان و ایرانست ی مایه

با ارادت . و آفرین بر پدر و مادر و آموزگاری که او را تربیت کرده است
. است« خدمتگذار راستین فرهنگ»و اخلاص تمام برای استاد که 
 .صمیمانه آرزوی توفیقات الهی دارم

۰9 /۰  /۰۴89   
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 آدی ایله  اولو تانری                          
 (1)مقدمه 
 (رضا همراز)

 یردیللرنژاد ا قابل ینمحمّد حس ییندوستوم سا یو ادب ینزاکتل منیم
، اونون هئچ یب مه یرگهاس ینگل یندنال یندهقح یمعارف ینن یسردر

 مایا جاندان دوغروسو -ره ده دوغرودانؤگ ینهس گئتمه یل یرها
اولان  یمیزدنلرمخاد یقیموس  یردا یناچابالار یاونون ادب. دور یموشقو
محترم  یلها یاوغلو نعمت آقا مسگر سی یباج ریمیزینشاع بئلهها

بو قونولاردا  یسهمن ا. یازمیشلارقدر  یئترین یندهزلرؤن سؤا یازاریمیز
 یری یستها یمی هاما اور .رمیی هرمؤگ مقدر لاز او یرب یازماغاتکرار 

 .یرمز گزدؤگ ،دا اولموشسا یترؤا ینهشعرلر ریمیزینعشا

گون اونون  بو ،دا اولسام یشچوخ تان -آز یلها یاسیپوئز ریمیزینشاع
دا  ی، قارشقاباق یلها یداها دوغروسو سون شعرلر یاده اولان  ال
، غزل و باشقا دان توتدو یاتاخوان یندهاونون شعرلر. یانمیشامدا

ده شعر  یمیزهده او شهرلر طرف یردورسون ببونلار  .رورمؤگ یژانرلار
 یخو قازانان یدارالصفا آد یخیمیزدهرنک اولاراق تارؤا .ردو قوشموش

 :یازیراوزون توتاراق بئله  هیلشعر یرب ینهشهر

 دیر یانسان شهر ی،خو دارالصفادی

 دیر یعشق و عرفان شهر یوردو، شمس

 دیر یشهر یانپهلوان، فت پوریا

 دا دوران یرهر ب ردی یباوجا قال باشی
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 دا ساخلا امن و امان یوخو الله

*** 

 یپاك اصنافلار ی،بازار قدیمی

 یترازودا وار انصافلار -چکی

 یلارباف یلیمک ین، یکلهتپ کئچه

 سالان دا یلمکچوخلو ا یروارد اوردا

 ...دا ساخلا امن و امان یوخو الله

 بیر دوزو -دادده  ینن ی، غزللرده طرف یرب یاونون شعر مضمونلار البته
 :یازیبنه گوزل  یندهغزل یررون بؤگ. یرد ده طرف

 ساخلا نی یخانهرمت مح یچن،باده ا ای

 ساخلا ین او خانه ی هر ائوه، قبله گئتدین

                            یالهوورما پ یرینهب -یرب یلها   یمسهک هر

 ساخلا نی یمانهسورادان ارزش پ ووردون،

 اولما یننش هم یلها  کس هر یب،گئد جَمعه هر

 ساخلا نی یگانهب یره،گ یمهوئرمه حر یول

 ینگلس یئریگون  یرب ی،هر زاد یمگؤزل ساخلا

 ...ساخلا ین تربت صد دانه یتیرن،ا عیبی

. ییر هزه دؤگ یدینآ -پآ دوز -، دادیرلیقده ائله بو آغ یندهغزللر باشقا
 :یریریکزدز گؤگ یتینهنئچه ب یرب نین یباشقا غزل ریمیزینشاع

 ینگلسه گرك اللنس یمک ینابازار عشق

 ینبللنس یاریع یلسینعشقه چک محک

 یخیبدانا حلاج چ یرب یدنبئله مدع بیر
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 ینتللنس یقو یمیتؤك چؤله، توپراق ک قالانین

 یلمززاهد نادان ب ینس مسئله عاشقین

 یللنسینمعماده گرك عاشق اولان د بو

 یرینهب -یرب یلر سال چؤله، چال خمره ساقینی

 ینعطشلر بو سفر بللنس یچارهبو ب قوی

 اولماز یرتفس یکیا یئتمیشدانا مصحفه  بیر

 ...ینکوللنس سی یهام یباس اوجاغا، قو بورمالا

، اونون نه درجه یاندااوخو ینزل مضمونلو بو شعرلرؤگ ریمیزینشاع
شه یهم یزالبته ب. یانیردا یمیزداز قاباغؤو گغاولدو یشلرله تانمتن یعرفان

 تابگون او ک ، بودا یساقدو ینغرق اولماس یچیندها تاباونون ک
 .روروكؤگ ده لبو شعرلرده آخار شک ینس بهره یناوخومالار

 یشماقدان یتیندنشعر قابل یننژاد آقا قابل ینحس یرمتلح دوستوموز
اما نه . یرد یچیمبلکه ده سو ا .بییاولما ینقدر چت او یراوچون ب یممن

 یانلاراوخو تابی؟ بو کیقلایاقآچ یجوموزا هر زادمحترم اوخو یرد گرك
 وناائله ا. یرلارانسانلارد یشقدر تان میلاز یمیزدنمعارف یزلرؤائله ا

 .یرامسان یکلیزس نوع بلکه حرمت یرب یازماغیگوره ده بوندان چوخ 

 ینحسمحمّد یینسا یانآرخادا قو ینس پله نجی -67 گونونون -رعم
، الله ییبلاواوغورلار آرز دا یولتوتدوغو مقدس  یناجنابلار ینژاد عال قابل
 ینااوخوماغ نین یوانیبرابر بو شعر د یلها یزس ،یهدئ ینقوت وئرس یتعال

 .رامییباشلا
 یزتبر ۴۱/۰۱/87
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 بسم الله الرحمن الرحیم                       

 (1)مقدمه
 (حمیدرضا نور افکن)

 ر مغان از ازلم در گوش است    پی ی حلقه»
 «ر همانیم که بودیم و همان خواهد بودب

تاریخ، در تمدن و  آذربایجان سرزمینی است که همیشه در طول
ری به گواه تاریخ و آثا. گذارد ثیر بسزایی گذاشته و میفرهنگ بشری تأ

 6۱۱از جمله غار آزیخ که قدمتش به )که در این دیار کهن کشف شده 
ات اولیه بشری اجتماع، آذربایجان محل (گردد هزار سال پیش برمی

، در این منطقه بسته  های تمدن و فرهنگ جهان بوده و اولین نطفه
 . شده است

دوران ماقبل تاریخ در این  سازی در های سکونت و خانه  نه نخستین نشا
قازما و آوی داغ مشاهده و  ،قوبوستان ،تاغلار ،، در غارهای آزیخ منطقه

، محل بزرگی از غار آویداغدر لایه های زیرین . ثبت گردیده است
دهد که در دوران  مایان شده است و این کشف نشان مین( اجاق)آتش 

کردند و به  های این منطقه از آتش استفاده می انسان ،دیرینه سنگی
 .احتمال بسیار زیاد کشف آتش در این نقطه از جهان اتفاق افتاده است

ها و  تماعات در دشتاولین اج ،با کشف آتش و در نتیجه استفاده از آن
 ی نقش آتش در زندگی روزمره ،با گذشت زمان. یکجانشینی پدید آمد

ها بیشتر گردید و در اوایل که تنها از گرما و حرارت آتش جهت  انسان
حفظ خود از سرما و حیوانات و پخت و پز غذا و همچنین از روشنایی 

فاده های ظلمانی است آن جهت غلبه بر تاریکی و ترس خود از شب
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ها گسترده  بعدها کاربرد آن در زندگی و پیشرفت انسان ،کردند می
گردید و از طریق آتش دست به ذوب اولین فلزات زده و اولین 
ابزارهای فلزی را ساختند و این ابزارسازی انقلاب بزرگی در جوامع 

ای در پیشرفت فرهنگ و تمدن  ه و نقش بسیار عمدهانسانی بوجود آورد
ها  خاصی از انسان ی طبقه ،ر کنار این تغییر و تحولاتد. بشری داشت

روشن کردن و حفظ آتش و نگهداری  ،به وجود آمد که وظیفه آنها
های مربوط به این عنصر  اسرار آن و همچنین اجرای سرودها و نیایش

های خاص آتش  این افراد آیین ،اسرارآمیز بود و برای اولین بار در تاریخ
ها افزوده  این آیین ی رفته رفته بر تقدس و دامنهرا به وجود آورده و 

تاریخ  ی شده و در نهایت اولین نوع ادیان مربوط به آتش، پا به عرصه
 . گذاشتند

شد، بر ارزش و اعتبار  هر چه بر تقدس و ارزش و اعتبار آتش افزوده می
کارگزاران و رازدانان مربوط به آتش هم افزوده  ی و تقدس طبقه

( یوكبؤ)د بُئق و مُگ که به معنی بزرگ ه این افراگردید و ب می
با گذشت زمان و با پیشرفت و تغییر و تحولات  .گفتند می ،باشد می

به « ب»و تبدیل حرف . این کلمات تبدیل به بغ و مغ گردید ،زبانی
  :یک قاعده کلی در زبان ترکی است مانند« م»

 من                         >=بن 
 :لمه مغ و بغ به شرح زیر استلات کسیر تحو

 بُیک >=بُغ  >=بقُ  >=بُئق
 مُغ >=مقُ 
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البته کلمه مُک در کتاب دیوان لغات الترك محمود کاشغری به معنی 
تواند به این ریشه هم  راست هم آمده است و کلمه مُغ می درست و

و یا درستکار و  درست و راست« مُغ»بازگردد، و در آن صورت معنی 
 .تواند باشد م میراستکردار ه

سرودهای مخصوص به  ،اسرار و آداب و رسوم و اوراد ،چون این افراد
با  ،ندددا آتش را به صورت شفاهی فقط به خاندان خود آموزش می

این خاندان تبدیل به یک قبیله  ،گذشت زمان و با ازدیاد جمعیت آنها
م این یاو تا زمان ق .گفتند زرگی گردید که به آنها مغان میبسیار ب

هخامنشیان و عصر  ی در دوره( قوم آتا)طایفه به رهبری گوماتا 
می حق نداشت جزء طبقه هیچ شخص و یا قو ،پادشاهی کمبوجیه

لازم به . مخصوص این خاندان بود ،بشود و این امتیاز( مغان)روحانیون 
 . گفتند ن روحانیون و طبقه پیر مغان میذکر است که به رئیس ای

پادشاه از این  ن جایگاهی برخوردار بودند که معمولاًاین مغان از چنا
این خاندان منتخب و  گردید و یا پادشاه را مستقیماً خاندان انتخاب می

کرد و یا حمایتشان  یید نمیرا این طایفه تأو اگر پادشاهی  کرد معرفی می
از دست داده  بلافاصله آن پادشاه مشروعیت خود را ،داشتند را از آن برمی

 .گردید ومتش سرنگون میو حک
 ،بعد از شکست و سرکوب قیام این خاندان توسط داریوش هخامنشی 

از جایگاه اجتماعی و حیثیت مذهبی این طایفه کاسته شد و از آن 
ولی با  .تاریخ به بعد از دیگر اقوام ایرانی هم روحانی انتخاب گردید

 ی همه ها به اسامی مغ و مغان حفظ گردیده و این نام ،وجود این
و در . روحانیان مذهبی از هر قوم و ملتی از فلات ایران اطلاق گردید
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این  ،زمان ساسانیان و با به رسمیت رسیدن دین زرتشتی در آن عصر
مغ باز  ی کلمه ،بدان داد و با وجود اینها جای خود را به مؤبد و مؤ اسم

و بد در اصل از داین کلمات خودش را حفظ نمود و مؤ هم در ترکیب
 .بد تشکیل گردیده است+ بد و یا همان مغ + جزء مو 

دوباره اسامی مغ و مغان  ،ساسانی و پس از اسلام ی با پایان یافتن دوره
ها در  در اشعار عرفانی و اصطلاحات آن خصوصاً ،و پیر مغان، در ادبیات

خود را بازیافت و این  ی اشراقی جایگاه اولیه ی مکاتب عرفانی و فلسفه
و حتی تقدس  اصطلاحات تا زمان حال ارزش و اعتبار کلمات و

 .اند خودشان را حفظ نموده
با گذشت زمان سالیان دراز و با پیشرفت اندیشه بشری و تفکر و مراقبه 

جایگاه آتش زمینی به آسمان منتقل گردید و خورشید  ،پیران مغان
های زمینی و منبع تمامی  تش جهانی و منشاء آتشتبدیل به کانون آ

اولین  ،بشری ی نیروهای خیر عالم گردید و از این تحول در اندیشه
ادیان مربوط به خورشیدپرستی در این سرزمین به وجود آمده و از دل 

به ( میترائیسم)مهرپرستی  ،این تحولات، آیین بسیار رازآمیز و عرفانی
 .وجود آمد

ع به ها شرو ها و آیین رفته رفته این اندیشه ،ها با مهاجرت انسان 
ما در جهان . گردید ها انتشار در جوامع انسانی آن دوره گسترش و

 ،النهرین بین ،لووآناد ،ها را در سراسر ایران های این آیین باستان نشانه
و بعدها در سراسر قاره اروپا سراغ داریم  ،مصر ،یونان ،هند ،آسیای میانه

 ی هندهنشان د ،و این همه گسترش و پراکندگی در جهان آن روزگار
 . هاست عمق تأثیر و نفوذ این آیین
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خودش یکی از همین مغان  ،لازم به ذکر است که زرتشت پیامبر
گزاری و نوآوری در دین مهرپرستی  ولی به علت بدعت ،آذربایجانی بود

. شدید این طبقه مواجه گردید و از طرف آنها طرد شدبا مخالفت  ،باستانی
وطن شده و به طرف شرق و شهر بلخ به این خاطر زرتشت مجبور به ترك 

فرمانروای آن  ،گشتاسب کرده و آیین و دین جدید خود را بهمهاجرت 
عرضه کرد و مورد استقبال و پذیرش وی گردید و سپس از طریق  ،منطقه

گری شروع به  رتشتیز ،و بعد از آن. همان حاکم تبدیل به دین رسمی شد
و در نهایت در زمان  گسترش و نشر به دیگر مناطق همجوار گردید

 . دین رسمی سراسر ایران آن زمان شد ،ساسانیان با یک سری تحریفات
ای مانده از معابد مهری و با توجه به مطالب ذکر شده و آثار به ج

معابد مهری : ها عبارتند از های زرتشتی، که مشهورترین آن آتشکده
های  ذرشهر، داش کسن سلطانیه و آتشکدهقدمگاه آ ،ورجوی مراغه

آذربایجان  ،باکو، اردبیل و مشکین شهر ،آذرگشُنسب تخت سلیمان
 .باشد زادگاه این ادیان می

های بسیار دور به محل  خاطر است که این سرزمین از گذشتهبه همین  
. آتش مقدس و کانون نور و معرفت مشهور گردید و اتُاربتگان نامیده شد

یا همان  و( مغان) به معنی سرزمین بزرگ مردان آتشکه این نام 
 .باشد می« سرزمین پیران مغان»

 گان+  بتَ  +  ار  +  اوت  = اُتاربتگان 
 محل+ بزرگ + مرد + آتش              

در نهایت تبدیل  ،این اسم با گذشت زمان و طی تغییر و تحولات زبانی
 :یجان به شرح زیر گردیدبه آذربا
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 >=اُذربیگان  >=اُذربذگان  >=اُدربدگان  >=اُداربدگان  >=اُتاربتگان 
 آذربیگان 

در زبان « گ»به دلیل نبود حرف  ،بعد از تسلط اعراب به این منطقه
در . تبدیل شده و آذربَیجان نامیده شد« ج»عربی، حرف مزبور به 

ضمن بر اساس قاعده زبان عربی، هرگاه حرف ماقبل ساکن اگر فتحه 
به این دلیل کلمه بیَجْان به و  ،شود تبدیل می« الف»آن فتحه به  ،باشد

لازم . بایجان تغییر شکل یافته و در نهایت کلمه آذربایجان شکل گرفت
به « د»و تبدیل حرف « د»به « ت»به یادآوری است که تبدیل حرف 

 :مانند. ترکی است رایج در زبان ی هدیک قاع ،«ی»و در نهایت « ذ»
 آیاق >=آیاگ   >=آذاگ  >=آداگ  >=آتاگ 
 :بَت در ترکیب بتگان به شرح زیره و کلم

 (بَی به معنی بزرگ و سرور )بَی    >=بَذ   >=بَد  >=بتَ  
 این کلمه در ترکیبات سپهبد و ارتشبد هم به کار رفته است که در

سپه )اصل همان سپه بَی و ارتش بَی بوده و به معنی بزرگ سپاه 
بابک  ی عهدر ضمن اسم قل. باشند و بزرگ و سالار ارتش می(  سالار

 .باشد است که همان بَی به معنی بزرگ میخرمدین نیز مشهور به بذ 
های  یکی از کانون ،سرزمین آذربایجان همیشه و در طول تاریخ
 بشری بوده و هیچ ی تاثیرگذار به ویژه در خصوص فرهنگ و اندیشه

وقت خالی از اندیشمندان و عارفان و ادیبان و شاعران جهانشمول 
عرفانی و  ،های مشهور فرهنگی شخصیت ،همین خاطرنبوده و به 

اند تا جایی که  احترام به این مکان نگریسته ی فلسفی جهان به دیده
ترین خاك این جهان  حضرت مولانا خاك سرخاب تبریز را مقدس
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من آن  دانست و فرموده بود که با خاك سرخاب فیضی هست که می
ه بود که جسم نازنینش را ام و وصیت نمود فیض را در هیچ خاکی ندیده

یز دفن کنند و در شعری با خاك سرخاب تبر ،بعد از پرواز روحش
 : سروده است

 ن دلا آنگه ببین تبریز را دیده حاصل ک
 بصیرت کی توان دیدن چنین تبریز را بی

 :و یا حافظ شیرازی در شعری سروده
 ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

 شکین کن نفسبوسه زن بر خاك آن وادی و م
ها بر همگان معلوم است  جایگاه و ارزش پیر مغان نزد عرفا و اشعار آن

توان گفت عارفی را سراغ نداریم که در اشعارش چه در  و به جرأت می
 .به پیر مغان اشاراتی نداشته باشد ،زبان فارسی و چه در زبان ترکی

بعد از  ،زرتشتی -های مهری های توحیدی و عرفانی آیین دانش و حکمت
وارسته شیخ شهاب هم در این سرزمین و توسط فیلسوف و عارف  اسلام باز

ها  آمیزش و تلفیق آن از نو احیا گردید و با( یخ اشراقش)الدین سهروردی 
فلسفه و مشربی به نام فلسفه و مکتب اشراقی  ،های والای قرآنی با اندیشه

محبوبیت و نفوذی  جود آورد و این فلسفه و مشرب در ایران از چنانوبه 
 ی یا ادامه دهنده ،برخوردار گردید که تمامی فیلسوفان و عرفای بعد از او

 .اند این مشرب فکری بودند و یا تأثیرات بسیار زیادی از آن پذیرفته
رد این سرزمین اسمش یکی از عجایب تاریخ این هست که مشهورترین ابرم

مل است و سیار قابل تأاسم تصادفی نبوده و بتردید این  شمس است و بی
شید و مهر، دوباره در قرون بعدی به صورت حضرت شمس رانگار ایزد خو
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 های وحیانی و سحر ملای روم ترجمان افکار و اندیشه تبریزی تجلی یافته و
 .نگیز این خورشید تابان عالم عرفان گردیده استا

 :فرمایند حضرت مولانا در وصف حضرت شمس می چنانکه
 درد و من و دوای من ،د منپیر من و مرا

  شمس و من و خدای من ،فاش بگفتم این سخن
 دوزخ من بهشت من  ،من کنشت من ی کعبه

  شمس من و خدای من ،مونس روزگار من
 :فرمایند و یا می

  مطلق است            شمس تبریزی که نور
 آفتاب است و ز انوار حق است

 :و یا در جایی فرموده 
 از آفتاب گویم  چو غلام آفتابم هم

 پرستم که حدیث خواب گویم نه شبم نه شب
 رسول آفتابم به طریق ترجمانیچو 

 پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم
از قیام مغان به رهبری  ،های این سرزمین جهت نیست که اکثر نهضت بی

های بابک خرمیدن و حروفیه و صفویه و حتی انقلاب  گوماتا تا قیام
 .ای فکری و دینی داشته است صبغه ،مشروطیت

با احاطه و اطلاعات جامعی  ،نژاد سردرودی استاد گرانقدر محمدحسین قابل
شک  فرق و مذاهب دارند، بی ،ادبی ،تاریخی ،فلسفی ،که در علوم عرفانی

این استاد . یکی از مشاهیر و اندیشمندان حال حاضر آذربایجان هستند
لوم عقلی و نقلی است و با آن مخزن اسرار الهی و دریای ع ،بزرگوار
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سیمای نورانی و نظیر و  معنوی و اخلاق و منش بی ی شخصیت و جذبه
 . این دیار نامید  مغان معاصر توان پیر جذابش، بدرستی می

پ نشده و ها جلد کتاب چا ین جلد کتاب چاپ شده و بیش از دهتاکنون چند
 و همچنین چندین تاریخی ،فلسفی ،های عرفانی در انتظار چاپ در زمینه

های درونی و  اند که حاصل دریافت دیوان اشعار ترکی و فارسی نوشته
این  باشند و در برکت ایشان می زحمات و تجارب سالیان دراز عمر پر

م خاصی دارند و هر ها و دیوان اشعارش و برای هر قشری از جامعه پیا کتاب
بنده بیش . آورد ست میها بد تحفه و نصیب خود را از این کتاب ،ای خواننده

و  از ده سال هست که با این استاد بزرگوار آشنا شده و همیشه از اطلاعات
ام و در هر شرایطی آن بزرگوار مانند آفتاب  علوم ایشان استفاده کافی برده

ایشان دریایی از آگاهی . راه و مسیر درست را به من نشان داده است ،تابان
ثیر را نسبت به بنده داشته و آشنایی رین تأدانش و معرفت هستند که بیشتو 

عطفی در زندگی دنیوی و معنویم بوده و  ی اینجانب با آن بزرگوار نقطه
مغان، چه در مسائل دنیوی و چه در  همیشه بیانات و رهنمودهای این پیر

 . راهگشا بوده است ،مسائل معنوی
 ی پیغمبری رسید       پیر مغان ما به رتبه

 قال نبود ادعا نکرد چون اهل قیل و
به زیور چاپ آراسته شود، تا  ،در خاتمه امیدوارم که همه آثار این حکیم عالیقدر

های والای ایشان نهایت  از افکار و اندیشه ،خوانندگان محترم و عموم جامعه
 .استفاده را ببرند

                                                                                                          
 ۰۴87بهمن ماه 
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 اؤتری بیر باخیشنین یارادیجیلیغینا  درودینژاد سر محمد حسین قابل
 (نعمت مسگری)

. ده سردری شهرینده آنادان اولدو ینجی ایل -۰۴۳۱نژاد  حسین قابل
یه باشلادی اونا  مه یه مادی یاردیم ائتمک اوچون گونوزلر ایشله عائله
گئدیب ( برهاکا)گئجه اوخولونا  ،ییب ده گونوز اوخولونا گئده بیلمهگؤره 

، آناسی سوادسیز اولدوغونا گؤره. درس اوخوماغا باشلادی
. قدا آلقیشلادیسوادسیزلیغین دردین آنلادیغی اوچون اونو درس اوخوما

او . دور ولموشآدلی اؤیرتمنی ا« محمد داننده اسکوئی»او ایللرده اونون 
او اؤز . لی، چیخارلی بیر اؤیرتمن ایدی دوشونجهچوخ آیدین 

یوخوسوندان  ، اونلاری جهلسین آیدینلاتماغا نین دوشونجه ریاؤیرنجیل
نژاد  اونون چالیشمالاری سونوجوندا حسین قابل. اویاتماغا چالیشیردی

او اوخودوغو کتابلاردان یازی گؤتورمکله . کتاب اوخوماغا باشلادی
ده او یازیلارین یاردیمی  جک یه هابئله گله نمهاونلاری داها درین دوشو

ینجی ایلدن بو ایشه  -۰۴66او . ایله بیر کتاب یازماغا چالیشیردی
 -۰۴62او . دیر ده باشلامیش هله ده یورولمادان اؤز ایشینه دوام وئرمک

ده حاج ابراهیم مسجدینده توپلانان شاعرلر ایله شعرسئورلر  نجی ایل
اونجو  -۰۴68. یه باشلادی  اؤزوده شعر دئمهییغینجاغینا قاتیلماقلا

ایلدن او سردری شاعرلر ایله شعر سئورلرین هر هفته اؤز ائوینه 
اونون قوردوغو ادبی . توپلاماقلا اؤز ائوین بیر ادبیات اوجاغینا چئویردی

ینجی ایلدن باشلایاراق سردری  -۰۴2۰. درنک ایکی ایل چالیشدی
. ری هابئله باغلاریندا دوام باغیشلادیشاعرلری اؤز ایشینه سردری ائول
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ده  اونجو ایل -۰۴2۴. بو ادبی ییغوالارین بیر ایلدن آرتیق عمرو اولمادی
نژاد باشقا  نین آچیلماسی ایله حسین قابل نین مسجدی سی حافظ کوچه

یین اؤزل یئرلردن  نین یاردیمی ایله سردری ادبی درنه سردری شاعرلری
آنجاق درنک ایکی ایلدن آرتیق اورادا . رتدیائشییه، گؤز قاباغینا چیخا

نژاد تبریزین هابئله آذربایجانین باشقا  حسین قابل. دی قالا بیلمه
اونون . دیر یینه ده قاتیلمیش نین ادبی درنه سی نین نئچه شهرلری

، غزل، قالیبیندا، اجتماعی،  سی عروض وزنینده یازدیغی شعرلرین هامی
او فارسجا یازمیش شاعرلر . دور لموشعرفانی، فلسفی موضوعلاردا او

نسیمینی بینمیش، شعرلرین ایسه ایچره نظامینی، تورك شاعرلریندن 
 .  دیر اوخوموش، ائتگیلنمیش

آنجاق بونلار . دیر ورینده شعر یازمیش بیت هنده ۰۱۱۱۱جه او  بو گونه
. دیر میش او اؤزو بو ایشه کؤنول وئرمه. دیر کتاب کیمی چاپ اولمامیش

سی  سی آرتیب، دوشونجه له دوشونموش گئت به گئت بیلگیاو بئ
بو اوزدن ده یازدیغی شعرلری گؤز قاباغینا چیخارتماق . دیر پارلایاجاق

ده ایلک کتابچی  ده سردری ینجی ایل -۰۴2۰او . دیر میش مه ایسته
او گوندن هئچ بیر آن اونون دکانی . دیر دکانین آچمیش

و ایشله ائلی کتابلا تانیش دیر ب یلا ۴۴ایندی او . دیر باغلانمامیش
دا مادی  او بو یول. دیر ده یه ساری چکمک ، انسانلاری دوشونجهائدیب

دا بؤیوك  باخیمدان بیر زاد قازانماسا دا اؤز ائلین آیدینلاشدیرماق
  .دور آتدیملار گؤتورموش
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جلدده،  2نژادین قلمیله یازیلان کتابلاردان گلستان حکیم  حسین قابل
سی، دکتر  نامه نین ارج ای جلدده، کریمی مراغه 2المعارف سخن  دایره

جلدده، استاد حیدر عباسی، باریشمازین  2سی  مبینین یادنامه
اونلاردان سونرا او . دور جلدده ایشیق اوزو گؤرموش 2سی  نامه ارج

لاهیجان سردری تاریخین،  سونراکی جلدلرین،المعارف سخنین  دایره
، فرهنگ مشاغلین لرین لرین، مجموعه مقاله تاریخین، شخصی خاطره

 .   دیر چاپا حاضرلامیش
 

 گلستان حکیم
 -۰۴92کتاب . دیر نژاد سردرودی بو کتابین توپلایانی محمد حسین قابل

جلدده وزیری اؤلچوده چاپ 2یی ایله  ده یازارین اؤز امه نجی ایل
سه صحیفه، ایکینجی جلدی ای ۴82اونون بیرینجی جلدی . دور اولموش

نژاد  جناب قابل. دیر تومن ۴6۱۱یری ده  نین ده صحیفه، هر بیری ۴۰2
یرلی، آنلاملی سؤزلری، شعرلری سئچیب  لاردان ده اوخودوغو کتاب

لی، اینجه  او اؤزو ده بیر یازار، شاعر هابئله درین دوشونجه. دیر یازمیش
او . یراونون دا درین آنلام داشییان سؤزلری وارد. دیر دویغولو بیر انسان

نین یانیندا اؤز سؤزلرینه ده  لارین سؤزلری دا باشقا اولو انسان بو کتاب
بونلاردان علاوه حکمت قایناغی اولان آذربایجانین . دیر یئر وئرمیش

بورادا . دیر دا یئر وئریلمیش آتالار سؤزلریندن بیر بؤلومونه ده بو کتاب
 : گتیریریک دا اولان ایکی بیت شعرین نژادین بو کتاب جناب قابل

 ها آید پدید              صب جنگاز تع»
 «دشمنی از هرچه آمد شد پلید
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 گاو و خر فرمان برند از چوب تر       »
 «ای جوان تو آدمی، نی گاو و خر

 
 المعارف سخن دایره

 -۰۴8۱کتاب . دیر نژاد سردرودی بو کتابین توپلایانی محمد حسین قابل
جلدده، وزیری  2یی ایله  نین امه ئویده ندای شمس یایین ا ینجی ایل

صحیفه،  6۴۳اونون بیرینجی جلدی . دور اؤلچوده چاپ اولموش
تومن،  ۰2۱۱۱بیرینجی جلدین . دیر صحیفه 2۱۱ایکینجی جلدی ایسه 

نژاد بو  جناب قابل. دیر یری تومن ده 2۳۱۱۱ایکینجی جلدین ایسه 
لره، اینجه  دا درین دوشونجه داشییان سؤزلره، حکمتلی جمله کتاب

نین یانیندا اؤز  لارین سؤزلری او آیری. دیر دویغولو شعرلره، یئر وئرمیش
آذربایجان آتالار سؤزلریندن بیر نئچه سؤز، . دور سؤزلرین ده قویموش

 ۰9نژاد  بو کتابی جناب قابل. چئشیدلی سؤزلر اورتاسیندا گؤزه چارپیر
لر اوزوندن اونون دن آنجاق چئشیدلی نه. ییردی یستهجلدده چیخارتماق ا

بورادا اونون یازدیغی فارسجا اؤن سؤزدن . یالنیز ایکی جلدی چاپ اولدو
مقصودم از نگارش این کتاب جز »: سین نقل ائدیریک بیر نئچه جمله

افزایش آگاهی مطالعه کنندگان نبوده و آوردن خرافات در میان بهترین 
و بغض به  ای حب موضوعات را برای محققین ضروری دانستم و ذره
چون همواره آزاد . خود راه ندادم و از قضاوت خود را دور نگهداشتم

 « ...ام زیسته
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 ی دکتر مبین یادنامه
پدر جذامیان ایران و یادی از خانم نشاط وثوقی مادر 

 جذامیان
 -۰۴86کتاب . دیر نژاد سردرودی بو کتابین توپلایانی محمد حسین قابل

 ۰۳2۳جلدده،  2یی ایله  نین امه ده اختر یایین ائوی ینجی ایل
. دور یرله چاپ اولموش تومن ده ۰۳۱۱۱۱ده، وزیری اؤلچوده،  صحیفه

لر آتاسی رحمتلیک دکتر مبین حقینده  دا جذامی نژاد بو کتاب جناب قابل
بو ایش اوچون او آغیر . دیر چوخلو مقاله، شعر، عکس توپلامیش

رلی عمروندن نئچه ی چکمیش، دهتلاشمیش، بؤیوك امک لره قا زحمت
: دیر ده دا توپلانمیش یازی اثرلری ایکی دیل کتاب. دیر ایلین صرف ائتمیش
نژادین بو کتابا یازدیغی  بورادا جناب قابل. سی، فارسجا آذربایجان تورکجه

حتی ...»: فارسجا اؤن سؤزدن نئچه سطرین اؤرنک اولاراق نقل ائدیریک
رفت و حداقل چهار روز در  می سالگی با قامت راست راه 99دکتر مبین در

در انجمن ادبی . پرداخت هفته در مطب خود حاضر و به ویزیت بیماران می
مدنیت اوجاغی سردرود شرکت و در هر جلسه ده دقیقه سخنرانی 

 «...کرد می
 

 ای ی میرزا حسین کریمی مراغه نامه ارج
 با یادی از مرحوم ذاکر

 -۰۴86کتاب . دیر اد سردرودینژ بو کتابین توپلایانی محمد حسین قابل
 782یی ایله بیر جلدده،  نین امه ده تکدرخت یایین ائوی ینجی ایل

. دور یرله چاپ اولموش تومن ده 96۱۱۱ده، وزیری اؤلچوده،  صحیفه
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لی شاعر استاد میرزا حسین کریمی  دا مراغه نژاد بو کتاب جناب قابل
بو کتابی . دیر یشحقینده چوخلو مقاله، شعر، عکس توپلام  ای مراغه

نژاد نئچه ایل امک چکمیش، عمر  توپلاماق اوچون جناب قابل
آذربایجان . دیرلر ده لر، شعرلر ایکی دیل دا اولان مقاله کتاب. دور قویموش
نین بیر نئچه شعرینه  کتابین سونوندا استاد کریمی. سی، فارسجا تورکجه

با یازدیغی فارسجا اؤن نژادین بو کتا بورادا جناب قابل. دیر یئر وئریلمیش
کریمی شاعری است »: سؤزدن بیر نئچه سطرین نقل ائدیریک

. ی طنز و حکمت و در هر دو توانا اندیشمند و شیرین سخن در عرصه
های  طنز را با حکمت در آمیخته و به دگرگون ساختن نابسامانی

ی  ی تیغ برنده اجتماعی پرداخته است و آن چنان با ظرافت روی لبه
دم برداشته که نه تنها شعر او در محافل ادبی مورد عنایت قرار طنز ق

گرفته، بلکه دهان به دهان میان مردم کوچه و بازار گشته و در عمق 
 « .جان آنان نفوذ کرده است

 
 (باریشماز)ی استاد حیدر عباسی  نامه ارج

 -۰۴87کتاب . دیر نژاد سردرودی بو کتابین توپلایانی محمد حسین قابل
 82۱یی ایله ایکی جلدده،  نین امه ده نباتی یایین ائوی یلنجی ا
دا  نژاد بو کتاب جناب قابل. دور ده، وزیری اؤلچوده چاپ اولموش صحیفه

لی شاعر، باریشماز تخلصلو استاد حیدر عباسی حقینده چوخلو  مراغه
او بونلاری توپلاییب کتاب شکلینه . دیر مقاله، شعر، عکس توپلامیش

دا اولان  کتاب. دور نئچه ایل امک چکیب، عمر قویموش سالماق اوچون
سی بیر ده  آذربایجان تورکجه. دیرلر ده لرله شعرلر ایکی دیل مقاله

کتابین سونوندا استاد باریشمازین خط اثرلری یئر آلمیش، . فارسجا
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بورادا جناب . دیر اونون چاپ اولموش کتابلاری تانیتدیریلمیش
یغی اؤن سؤزدن بیر نئچه سطرین نقل نژادین بو کتابا یازد قابل

اؤزو عیناً / دیر، سؤزو عاشق سؤزودور یی عشق اوجاغی اوره»: ائدیریک
صحبتیندن، باخیشیندان یاغیری صدق / سؤزودور، سؤزلری عیناً اؤزودور

محفلش صفابخش . دیر، جانا قدرت گؤزودور سؤزلری قوت دل/ و صفا
ها سخت مهارت دارد  زیبائیخود زیبا و در صید . و اشاراتش روح افزا

زیبائی شناسی او در ردیف دیگر . که این نکته در آثارش پیداست
آثار هنری زیاد خلق کرده و ادیب لبیب . نماید گری می هنرهایش جلوه

هائی که نوشته شرح انور  در ادبیات استاد مسلم است و در میان کتاب و
از کلک توانایش های عرفانی که  هاست، پر است از نکته شاهکار آن

 «.ه استتراوید
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 «مدنیت اوجاغی»
 (نعمت مسگری)

نژاد،  ناب حسین قابلسردریلی شاعر، یازیچی، مدنیت قوللوقچوسو ج
اوزون ایللر اؤز دوغما شهرینده مدنیت هابئله دوشونجه اوغروندا 

ده  ده، وارلیغین ایتیرسه  او بیر شمع کیمی یانیب اریسه . دیر چالیشمیش
مدنیته قوللوق ائتمکدن، دوشونجه اوغروندا چالیشماقدان واز 

ساندان ال  -دپارادان، آ -دا دنیادان، پول او بو یول. دیر میش کئچمه
انقلابیندان قاباق کتاب  67او نئچه ایل. دور چکیب، گؤز اؤرتموش

او انقلابدان سونرا . دیر اوخوماغا، یازی یازماغا، شعر قوشماغا باشلامیش
اونون آماجی بو ایشی . نین بیرینجی کتابچی دکانین آچدی سردری

. دیر میشپارا قازانماق اولما -گؤرمکدن مادی قازانج اله گتیرمک، پول
سی اساسیندا یاشایان کوتله،  دا اولان مادی یاشام فلسفه چون چوخلوق

یرین  ده -کتابین، مدنیتین، اینجه صنعتین نه اولدوغون، دادین
دا، گوجلو  سانلی اولماق -دا، آدلی اوستونلویو پوللو اولماق. دیر آنلامامیش

تینلیییه نی ایسه انسانی چ دوشونجه -دا گؤرن کوتله، بیلگی اولماق
سالان، باشین بلایا سوخان، دینجلییین الیندن آلان بیلن کوتله، 

اونو اوخوماغا وقت . اونا پول وئرمز. یرین آنلایا بیلمز سؤزسوز کتابین ده
ین بیر ائل اوچون کتاب دکانی  یرین بیلمه کتابین آنلامین، ده. قویماز

نژاد   جناب قابل. آچان ایسه، هئچ نه ساتا بیلمز، هئچ نه قازانا بیلمز
بوتون بونلاری بیلرك، هئچ بیر مادی قازانج اوممادان اؤز کتابچی 

سین دولاندیرماق  آنجاق او دا باشقالارینا تای اؤز عائله. دکانین آچدی
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دی گلیری اوچون، ایلکین یاشام یاراقلارین اله گتیرمک اوچون ما
ان اولموش، اونون آتاسی قالی توخوی. ملی ایدیده ایشل اولان بیر ایش

نژاد دا اوزون ایللر ایلمک  جناب قابل. دیر بو ایشی اونا دا اؤیرتمیش
سین  سالماقلا آتاسینا یاردیم ائتمیش، سونرا دا اؤز عائله

یه بورجلو  مه نین مادی احتیاجلارین اؤده سی او، عائله. دیر دولاندیرمیش
غو اوچون، اولدوغو اوچون، کتابچیلیغین ایسه گلیری اولدوقجا آز اولدو

تای سحردن آخشاماجا ایلمک سالمیش، آخشام   ده کئچمیشه  یئنه
نی  اونون آماجی کوتله. دیر چاغی ایسه کتابچی دکانین آچمیش

دوشوندورمک، جهل یوخوسوندان اویالتماق، خرافات باتلاغیندان 
 قورتارماق، انسانلیغین نه اولدوغون اونا آندیرماق اولدوغو اوچون چوخ

دن  سوز باغیشلامیش، اوستونه چکمهنینداکی کتابلاری پولچاغلار دکا
بونا . دیر سئورلره بورجا وئرمیش سوز کتابمیش، یا دا پولآلدیغینا سات

گؤره ده او دکانی اونون اوچون گلیر یولو یئرینه چیخار یولو سایماق 
بوندان علاوه او اؤز دکانین بیر مدنیت ایله دوشونجه . یئرسیز دئییل

 .دیر ئویرمیشاوجاغینا چ
 -سینه توپلانان انسانلارلا سئوه او اوخودوغو کتابلارین سؤزلرین چئوره

بو یول . دیر سئوه پایلاشمیش، اونلاری دا کتاب اوخوماغا آلقیشلامیش
یرین چوخلارینا تانیتدیرمیش،  ده -ایله او کتابی هابئله اونون اؤنمین

 .دیر انسانا چئویرمیش لی بیر سئور، شاعر، یازار، دوشونجه اونلاری کتاب
بونا گؤره ده اونون دکانینا مدنیت اوجاغی، دوشونجه قایناغی آدی 

 . وئرمک هئچ ده یئرسیز دئییل
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لی  دوشونجه -ده سردری شاعرلریندن، دویغولو نجی ایل -۰۴22او 
نین  یی سین اؤز باشینا ییغماقلا سردری ادبی درنه انسانلاریندان بیر نئچه

لرین  بو درنک بیر سوره اونون ائوینده سونرا مسجد. تمل داشین قویور
نژادین الیله  یین جناب قابل بو درنه. ائتدیریربیرینده اؤز ایشینه دوام 

یه  سینه چکیب، شعر دئمه قورولماسی چوخلارین ادبیات ساحه
دئمک اونون بو ایشی سردری شهرینده بیر ادبی ترپنیشه . آلقیشلاییر
نین  لیک اوتورومونا قاتیلان سردری تهیین هف بو درنه. یول آچیر

. لی شاعرلره چئوریلیرلر دوشونجه -چیخارلی ادبیات سئورلری دویغولو
لیکله اونون آچدیغی کتابچی دکانی هابئله قوردوغو ادبی درنک   بئله

ده ادبی ترپنیشه، دوشونجه اویانیشینا، چیخارلارین  سردری
نژاد  ن علاوه جناب قابلبونلاردا. دور دن اولموش سینه نه چیچکلنمه

سئچدییی بؤلوملری اؤزل دفترلره  -اوخودوغو کتابلاردان سئویب
او بو یازیلاردان یارارلانماق ایله نئچه جلد . دیر یازیب، ساخلامیش

 .یرلی کتاب چاپ ائتدیردی ده
بو . دیر کتابی بو کتابلاردان بیری« گلستان حکیم»ده چاپ اولان  جلد 2
یرلی، قیسا حکمتلی سؤزلره یئر  لدوقجا دهلی کتاب دا او جلد 2

. دیر لر دئمک چوخ یئرلیبو سؤزلره اینجه اینجی بونا گؤره. دیر وئریلمیش
ایشیق اوزو گؤروب، اوخوجو الینه چاتدیقدان سونرا « گلستان حکیم»

ده حکمتلی   او یئنه. نژاد یورولمادان، دایانمادان یازدی جناب قابل
او . ئشیدلی کتابلاردان سئچیب توپلادیلری چسؤزلری، اینجه اینجی

دا چاپ  آدلی کتاب« دایره المعارف سخن»جلدلیک  2توپلادیقلارین 
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آدلی بیر ادبی « مدنیت اوجاغی»بو کتابین چاپیندان سونرا او . ائتدیردی
. جمعه آخشاملاری اونون ائوینده قورولوردوبو ادبی درنک . درنک قوردو
نین، تبریزین،  سین سردری قاپینین  نژاد اؤز ائوی جناب قابل

نین،  نین، یازیچیلاری ده بوتون ایرانین شاعرلری  آذربایجانین، بلکه
سینده چالیشانلارین، بوتون مدنیت  بوتون اینجه صنعت ساحه

نین گؤزه گلیم  او اؤز آز گلیری. دیر نین اوزونه آچمیش قوللوقچولاری
لارا،  دا، ادبیاتچی رماقدا، قاباغا آپا بؤلومون مدنیت اوجاغین قورماق

وخلو شاعرلر، یازارلار، چ. ییردی ده خرجله مدنیتچیلره قوللوق ائتمک
نژادین یاندیردیغی چیراغین ایشیغیندا  چیلر جناب قابلادبیاتچیلار، مدنیت

سینده قیزیشیب، آچیب  آلوولاندیردیغی اوجاغین ایستی ،ایشیقلانیب
ده  نیت اوجاغی، کئچمیشمد. یه باشلادی دا یئریمه گؤستردییی یول

قات داها گوجلو ایشه باشلاییب، داها  -قوردوغو ادبی درنکدن قات
تانینمیش، بؤیوك اوستادلار . گوجلو آتدیملارلا قاباغا گئدیردی

سئوه، کؤنوللو اولاراق، اوزاق شهرلردن  -دؤزومسوزلوکله، سئوه
 -گوجوننین اوتورومونا قاتیلیب، اونون  سردرییه گلیب، مدنیت اوجاغی

دلیم طنز ای کیمی آ کریمی مراغه. دا آرتیریردیلار گؤزللییین داها 
لر آتاسی دکتر مبین، باریشماز کیمی ائل شاعری، علی اوستادی، جذاملی

نظمی کیمی غزل استادی، دکتر صدیق، دکتر کریمی، دکتر 
اللهی وحید، دکتر گونئیلی، رضا همراز کیمی بؤیوك یازیچیلار،  فیض

لی چوخلو باشقا شاعرلر، یازیچیلار هر جمعه  دوشونجه -غولوهابئله دوی
ده اونون  نژادین چاغیریشی ایله سردری آخشامی جناب حسین قابل
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نین دویغو آلووون، دوشونجه ایشیغین  ائوینه آخیشیب، مدنیت اوجاغی
بو اوجاغین . آرتیریب، اونا داها آرتیق گؤزللیک باغیشلاییردیلار

ؤز شعرلرین اوخویوب، یازیچیلار یازدیغی اوتوروموندا شاعرلر ا
لردن، کتابلاردان دانیشیب، ائل آشیقلاریندان یا دا اصیل  مقاله

سی اؤز چیخیشلاری ایله اوتوروما یئنی رنگ  موسیقیچیلردن بیر نئچه
نین بیرینه  قاتیب، صفا باغیشلاییب، ائلین قوجامان صنعتچیلری

جناب . ن قوللوق اولوناردیدانی کئچیریلیب، قوناقلار آغیرلاما تؤره
نین چیخارین تک باشینا  لیک اوتوروملاری نژاد بو اوجاغین هفته قابل
دا او اؤزو   دا، دولاندیریجی  دئمک قوروجو دا، قوناقچی. ییردی اؤده

نین بؤیوکلویون، اؤزونون  بونو آنلاییب، بیلنلر اونون ایشی. دور اولموش
بو بؤیوك ایشه گؤره اؤیوب،  اولولوغون باشا دوشوب، اونو گؤردویو

ائشیدیب، بیلدیییمیزه گؤره . سیندا باش اییردیلر آلقیشلاییب، قارشی
. دور ده ان گوجلوسو اولموش مدنیت اوجاغی، ائل درنکلری ایچره بلکه 

سیز اوتوروب یالنیز جمعه آخشامین گودوب، ایش نژاد جناب قابل
ا، شاعرلره آرخالاناراق، او مدنیت اوجاغینا گلن یازیچیلار. دی مه گؤزله

یه  ای اوستادی کریمی مراغه اونلاردان یاردیم آلاراق آدلیم طنز
او مدنیت اوجاغینا گلنلردن هابئله . باشلادی توپلاماغا« نامه ارج»

نلردن کریمی حقینده شعر، یازی، عکس ییغیب، ساهمانلاییب ی گلمه
ورولدوم دئیه بیر او ی. بؤیوك امکله، چوخ چتینلیکله اونو چاپ ائتدیردی

بو دؤنه جذامیلر . دی دی، ایشسیز اوتورماغی دوشونمه آن دینجلمه
« نامهیاد»غولو شاعر دکتر مبین حقینده آتاسی، بؤیوك طبیب، دوی
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بو . جلدده چیخارماغی دوشونوردو 2او بو کتابی . توپلاماغا باشلادی
اوزون . ولدوده داها چوخ چالیشمالی، داها آغیر ایشه قاتلاشمالی ا اوزدن 

او بو کتابین چاپی اوچون . سوره شعریله یازی هابئله عکس توپلادی
چوخ امک چکیب، چوخ اینجیسه ده سونوندا اونو چاپ ائتدیرمک 

ییغوانین ایش بیرلییی  -بئلنچی کتابلار بیر جووغا. اوغورون قازاندی
کو تک نژاد بو آغیر یو آنجاق جناب قابل. دیر ایله یازیلمالی، چاپ اولمالی

نی  یه ایش آرتیرماق، کیمسه نی یورماق، کیمسه باشینا گؤتوروب، کیسمه
لیکله او اؤزونون دوغروجو بیر مدنیت  بئله. دی مه اینجیتمک ایسته

قوللوقچوسو اولدوغون، کتاب وورغونو اولدوغون، دوشونجه یولونون 
 . یولچوسو اولدوغون هامییا گؤستردی

ده  سی چاپ اولاندان سونرا یئنه  امهنژاد دکتر مبین یادن جناب قابل
اونون اولدوقجا . دن یازدی او یورولمادان بئزمه. قلمی یئره قویمادی

او . یی اولدو لرین بزهه داشییان یازیلاری چئشیدلی درگیدرین دوشونج
یه، اوغرولارین  یه، دوغرولاری گؤسترمه بو یول ایله ائلی دوشوندورمه

ایندی ایسه ادبیات . ده یازیر  او یئنه .ایسه اوووجون آچماغا چالیشدی
سی حقینده شعریله یازی توپلاماق ایله اونلار  اوستادلاریندان بیر نئچه

نژاد  بوندان علاوه جناب قابل. چالیشیراوچون یادنامه حاضرلاماغا 
یرلی کتابین، شعر دیوانین،  فرهنگ مشاغل آذربایجان آدلی اولدوقجا ده

اریخ و جغرافیاسین، لاهیجان تاریخ و لرین، سردری ت شخصی خاطره
 .دادیر دا، چاپا حاضرلاماق لر توپلوسون یازماق مقالهجغرافیاسین، 
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او چئشیدلی . دور اینترناسیونالیست بیر عارف اولموش -او اومانیست
رنگ دری  به ییشیک دیللرده دانیشانلاری، رنگ اینانجلارا اینانانلاری، ده
رده یاشایانلاری، وارلی یا دا یوخسول ده شه بویاغی اولانلاری، کند

اولانلاری، آدلیم یا دا آدسیز اولانلاری، ایش باشیندا یا دا ایشسیز 
نی اوستون یا دا اسگیک  اولانلاری بیر گؤزده گؤروب، کیمسه

هابئله بوتون ائللر . دیر اونون باخیشیندا هامی انسان. دیر سایمامیش
یه  دا گؤرمه سین ایسه آشاغی باشقا دا هئچ بیر ائل اؤزون یوخاری. بیردیر

یوخسوللاری،  -بوتون بونلارا گؤره او هئچ بیر آن یازیق. دور حقی یوخ
لرین، وارلیلارین،  آغیزسیزلاری، گوجلو -آیاقسیزلاری، دیلسیز -السیز
نژاد اؤزون  جناب قابل. دیر میش سانلیلارین آیاغی آلتینا وئرمه -آدلی

یه یا دا  ائله پیس باخمیش، اونو دوشوندورمهاوستون سایان انسانا یا دا 
بونونلا بئله او سیاسی ایشلره، . دیر یه چالیشمیش اوندان اوزاق گزمه

اونون باخیشیندا . دیر مامیشسیاسی انسانلارا، قورولوشلارا یاخینلاش
ییشیلمز اولاراق انسانچی  او ده. دیر ت اولدوقجا کیرلی بیر دنیاسیاس

. دیر میش لاری انسانلیق یولونا چکمک ایستهاو انسان. دیر قالمیش
 -لیک، سئوگی ایله باریش، آزادلیق بیرگه -انسانلار ایچره بیرلیک

آنجاق نه یازیق . دور لری اولموش عدالت یاراتماق اونون اورك دیلک
نه یازیق چوخلو . لر سای باخیمیندان اولدوقجا آز اولموشلاراونون کیمی

 -لارین یازیق وارلی اولوب، باشقا -وانسانلار، چوخلو ائللر گوجل
ائللرین  -بو ایسه انسانلارین. لار یه چالیشمیش یوخسول ائتمه
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دینجلییین الیندن آلمیش، سئوگی ایله باریشی قاچیرتمیش، ساواش 
 .دیر اودون آلیشدیرمیش، دنیانی بیر جهنمه چئویرمیش

سین یایماق اوچون،  باریش دوشونجه -جناب قابل نژاد سئوگی
انسانلارا گؤسترمک اوچون، دوشونجه چیراغین نسانلیق یولون ا

ایشیقلاندیرماق اوچون، مدنیت اوجاغین یاندیرماق اوچون، مدنیت اوجاغی 
دنلر اوزوندن  آنجاق نه یازیق بعضی نه. یین قوردو مدنی درنه -آدلی ادبی

                                                                                                                             !اوجاغی سؤندورملی اولدو -یاندیردیغی چیراغی
26/۳/۰۴82                                                                                                                                                                                                                              
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 1131ی انجمن ادبی سردرود تا سال  تاریخچه
 (نژاد محمدحسین قابل)
انجمن ادبی سردرود که به شب شعر سردرود مشهور بود از زمانی  

دوستم از جمله آقایان رسول  ریزی شد که دوستان ادیب و ادب پی
ی خودم  زاده را به خانه بالازاده، خلیل پورخلیل و مخصوصاً اکبر قلی

درباره ی شعر و و موضوعاتی . کردم فظ دعوت میواقع در کوی حا
غیره به عمل  های طولانی و ادیبانه در ادبیات و شاعری مطرح و بحث

. شد ته با شور و نشاط کامل برگزار میاین جلسات دو بار در هف. آمد می
ی جلسه و رفتن اکثر شرکت کنندگان و  هر هفته بعد از خاتمه

ار و مباحث مطرح شده از سوی ی نقد و بررسی اشع حاضرین، جلسه
شعرا و شعردوستان در مدت برگزاری جلسه که سه ساعت طول 

این . گردید کشید، با حضور چند تن از دوستان خاص تشکیل می می
هر کس پیشنهادی ارائه . یافت بحث و گفتگو تا نیمه شب ادامه می

قابل اگر مورد . دادم من تمامی نظرات را با جان و دل گوش می. داد می
شنیدم، آن را یادداشت و بعد اجرا کرده و در اصلاح  ای می استفاده

های آن  ی مدیریت خود و ارتقاء کیفیت جلسات شب شعر و برنامه نحوه
ریزی برای این جلسات  بطور کلی من در برنامه. جستم ها بهره می از آن

ی شب شعر ما هیچ محدودیت  در جلسه. نمودم بیش از پیش دقت می
همه شاعران به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی . وجود نداشت زبانی

من همیشه حاضرین در جلسه را تشویق . خواندند سرودند و می شعر می
ی کتب و گفتگو  ی نقد سازنده، سرودن اشعار جدید، مطالعه به ارائه

گاهاً . نمودم الخصوص مادر هنرها، موسیقی می ی انواع هنر، علی درباره
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به میان ( شبیه خوانی)هائی در خصوص نمایش آیینی  نیز صحبت
ای داشتند، در مورد آن صحبت  آمد و افرادی که در این هنر تجربه می

. دادند نموده و تجربیات خود را در این زمینه در اختیار دیگران قرار می
عر علاوه بر جلسات شب ش. شمسی ادامه یافت ۰۴2۱این روند تا سال 

آسای  های باصفا و بهشت ر دولت منزل و یا باغدی درویشی ما  کلبه
بعضی از این جلسات اساتید بزرگ در . گردید سایر دوستان برگزار می

شناسی به عنوان مهمان در شب شعر  شنلسی و لغت تاریخ، ادبیات، زبان
صمد سردارنیا، دکتر حریری، استاد عزیز دولت دکتر . شدند حاضر می

انی بودند که به جلسات شب شعر از جمله استاد( درویش)آبادی 
را در کوی ( ع)مسجد حضرت علی  ۰۴22در سال . سردرود آمده بودند

پس از آن مکان برگزاری جلسات شب شعر از منزل . حافظ بنا نهادم
ی هر  های دوشنبه و جمعه در آن مکان شب. بنده به آنجا منتقل شد

اشعار هفته به صورت مرتب به مدت سه ساعت دور هم جمع شده، 
بعد از . دادیم به اشعار دوستان دیگر گوش فرا میخود را قرائت نموده و 

اتمام جلسه نیز همانند قبل مشغول نقد و بررسی اشعار و بحث و 
ها اگرچه  در طی این سال. شدیم گفتگو پیرامون مباحث گوناگون می

ها  گاهاً بعضی از دوستان به علت تحصیل، اشتغال و دیگر گرفتاری
کردند، ولی از آن طرف دوستان تازه و علاقمندی  ا را ترك میجمع م

ی شب  در اینجا اسامی دوستانی را که در جلسه. پیوستند به جمع ما می
آقایان محمد صحتی، ابراهیم : نمایم کردند، ذکر می شعر ما شرکت می

احمدی، سیدرضا اسحقی، سیدحمزه اسحقی، محمد سامع، هدایت 
زاده،  اله اصغر نعلبندی، محمد جلالی، علی فتح جهانبین، احد سردرودی،
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علی عطائی،  محضر، قربان محمد دلستان، رضا پوراکبری، حبیب نیک
نژاد، حاجی عمی اوغلو،  نژاد، یعقوب مؤبدی، حسین زینال علی اکبر قابل

نژاد، قربان شیری، جعفر  رحیم قابل ،رحیم شهلاچشم، محمد نظری
حسین پیوند، رضا مرغدار، مقصود سامع، بالازاده، خلیل شعرباف، عبدال

گذاری،  البته بنیان... .نژاد، حسن شریفی و اصغر ارادتی، بابک قابل
ها و در  برگزاری، مدیریت و سرپا نگهداشتن شب شعر در آن سال

های ناروا و اهانتهای  هیچ کس از تهمت. مساجد کار بس دشواری بود
ولی چون . امان نبودمتحجرین و به اصطلاح عرقچین به سرها در 

فروش شهر، شاعر، نویسنده،  علاوه بر صبوری و بردباری تنها کتاب
جانباز و بانی مسجد و هئیت علی ابن ابیطالب بودم، اینان نتوانستند 

بعد از . کاری از پیش ببرند و مانع برگزاری جلسات شب شعر شوند
ل این این محف ۰۴7۴مدتی وقفه در فعالیت شب شعر سردرود، در سال 

این . بار با نام انجمن شعر و ادب سردرود شروع به فعالیت مجدد نمود
ها و مشکلات به حیات  آن زمان تا به حال علیرغم حاشیه انجمن از

ی هر هفته جلسات خود را  خود ادامه داده است و روزهای دوشنبه
در حال حاضر مکان ثابت این انجمن آمفی تئاتر . برگزار نموده است

البته علاوه بر انجمن ادبی . باشد ی عمومی سردرود می هکتابخان
با همت « مدنیت اوجاغی»سردرود، انجمن ادبی دیگری به نام 

تأسیس شد و به موازات انجمن ادبی شروع به  ۰۴8۳اینجانب در سال 
                                                                                                             .  فعالیت در سردرود کرد
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 نژاد حسین قابل 

 حال او ،هاله در رخ ،حال در احوال دارد ح

 مردم بال او سایه در هر حال دارد بهر س

 در نژاد اهل ولا ،یادگار نسل قابل ی

 نام او از شاه عاشوری به گردن شال او ن

 قرب او در محفل عشاق در صدر سرا ق

 مه محفل بود احوال اوآشکارا در ه ا

 بوده از عین جوانی فاخر یک رنگیش ب

 سال او لحظه لحظه بهرخدمت طی ماه و ل

 ناز کرده بر مقام و جاه این فانی جهان ن

 ژرف در اندیشه و شعر و مقاله قال او ژ

 نژاد از ده سالگی همدوش بر قابل «اکبر» ا

 ها، در حال او داری کرده، دیده حال دوده د

 ترکی و مقالات به جهت کتاب اشعار نژاد حسین قابلکلید شعری با 

نژاد به صنعت موشح بنام  دوست گرانقدر جناب آقای حسین قابل
به زاده متخلص  قلی خودشان، تقدیم از حقیر عاصی علی اکبر علی

 «اکبر»
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انسانیت    

 تهدن ال چک، اوز قوی انسانیّتیئتمیش اوچ ملّ
 وحدت صلحی عزیزیم، وئرمه جنگ و کثرته

 ه تقلید و تعصب، باخما زهد زاهد ائتمه
 تهده نفس هوایه، اوزده روحانیّ سینه

 یقووزا فرهنگین صداسین، دانشین چال زنگین
 بیتلی شیخی قویما چکسین خلقی رهبانیّته

 وی آزاد قیل ذهنیوی اصلاح ائت، اندیشه
 تهوئرمه میدان ظالمه، باش ایمه زور و ذلّ

 پیشانیه ی صورته اویما، اینانما پینه
 ظاهره توولانما، باخ کرداره، سیر ائت سیرته

 سی اویدورمادیر هرنه زاهدلر دئییبلر، هامی
 حرمته ر واعظ بیدی عقلیوی وئرمه آمان

 سی دا نئچه جور سرمایه انسانین واردیر جهان
 ر مین ثروتهی پاك اورکله معرفت اولسا، ده

 لر یارانمیش دنیادا بو آدمهچوخ گؤزللیک
 آیری زینته ردو گر ادب اولسا، نیازی یوخ

 ییب لر سؤیلهانسانا چوخ امتیازلار وار، حکیم
 یمز هئچ بیری حریّته گر بصیرت اولسا ده

 نژاد دور خریداری بو گون قابل دوز سؤزون یوخ
 عرضه ائتمه گوهرین بازاره، گئتمیر قیمته
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 بس اولساانسان 

 ، انسان اولسا بسآیری زاد لازم دئییل انسانه
 ده صلح و وحدت، عشق و عرفان اولسا بس سینه سین

 دن پاك قالسین دامنیلیک سعی ائده آلوده
 اولسا بس ده قلباً پشیمان بیر خطا اوز وئرسه

 کینه و بخل و حسددن قلبینی پاك ساخلاسا 
 دائم الله محضرینده پاك دامان اولسا بس

 قاشیغی اوددا قیزاردیب آلنینی یاندیرماسین
 هر ایشینده تابع انصاف و وجدان اولسا بس

 یه ده هامییا خیر ایسته عمل ،ده دیل ،ده قلب
 رفتاریندان بیر نفرده شاد و خندان اولسا بس

 مل واعظلره، اؤز ایشلرین تاپشیرماسینع بی
 میزان اولسا بس ،ده عقل و علم انسانا هر ایش

 ده یاشیر، چورلوق چکیر لیکدوزدور چتین ،دوز آدام
 دا حسابی سهل و آسان اولسا بس پای میزان

 اره بندانسانا لازم دئییل مین دوشمن قدّ
 لاریندان بیر نفر نافهم و نادان اولسا بسدوست
 تاپسا سنی جاندان سالار ،ر نفس جاندی اژدها

 جان اولسا بس دا هوای نفس، بی سیر عرفان
 هئچ مصیبتدن اؤتور دنیادا غمگین اولماسین

 گریان اولسا بس اهلین گؤرنده خوار،معرفت 
 وز توتما اوروجهر گئجه قیلما نماز و هر گون

 ده بیر گون ائوینده خوان احسان اولسا بس هفته
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 امت میدانیندان قورخماسینقبردن، اوددان، قی
 اؤز عملیندن، حسابیندان هراسان اولسا بس

 نژادی قطب اعظم فرض ائدیر صوفیلر قابل
 ، انسان اولسا بسآیری زاد لازم دئییل انسانه
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 عزیزیم
 نیادا چالیش دردلره اول چاره عزیزیمد

 لره یاره عزیزیموورما سؤزیله قلب
 لهمه جاه و جلا چوخ مغرور اولوب فخر ائله

 بیماره عزیزیم ،قوجایا، عاجزه رحم ائت
 دا ساغالماز ،نین قلبینه یاره وورسان بیری

 سالما بیرینی دارلیغا یا داره عزیزیم
 توت الیندن ،هاردا قالان وار ،نوار دنیا مالی

 عزیزیم ،داره وارلی گرك ایثار ائده نا
 دا کوسن اولسا باریشدیر لارقوهوم -باخ قونشو

 ندن اولا آواره عزیزیمقویما اؤز ائوی
 شه اولماز همه ،ده پول کیسه ،تقوللاردا قو

 نه یاره عزیزیم ،یه ظلم ائتمه نه بیگانه
 اسرارینی گیزلت ،دوشمنیوین عیبینی -دوست

 دوشه جاره عزیزیم ،سن فاش حاشا ائده
 دن ال چک، کبریین ترکینی قیل من دئمه -من

 لر زاره عزیزیم له، الیندن گتند اولما
 ا قاتما سویوق سو، ایستی آشاحت ائدیبنار

 نین روزگارین قاره عزیزیم ائتمه بیری
 یه آزار بیرینه وئرمه -نولار کی بشر بیر

 عزیزیم هتا دنیا دؤنه جنت و گلزار
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 سیخینتی  لره وئرمهقیسقینجا قویوب قلب
 مه بیر کسی دیواره عزیزیم قت دیرههئچ و

 محبتسن ائیله  ،دی ده هر دین ،دی ده هر دیل
 و آزاره عزیزیم سالما غمه یا زحمت

 دیرئله یایصلح و صفانی ا دعوانی بوراخ،
 قویما ورق وحدت اولا پاره عزیزیم

 دور هامی خوش اولسوننژادین آرزوسو قابل
 بیر گون اوتورار آرزوسودا باره عزیزیم
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 قوتار آزاردانخلقی 
 مردمی داردان قوتار !الهی چک منی داره

 تارقو، خلقی آزاردان قیم آزار خلمن چکی
    اعمالیما ی نامه ،یاز گناه انس و جنّی

 نی ناردان قوتار        ده یانیم من، هامی مقوی جهنّ
                صلح کل و وحدت و عرفانه چاتدیر بیزلری

 اختلاف کفر و دین و جنگ و پیکاردان قوتار
 ده آیاغیم کونده ،ده قالسینقوی قولوم زنجیر

 له، قید و بند و اجباردان قوتارید ائزاخلقی آ
 ده درد قالماسین هئچ کیمسه ،دردلری وئر من چکیم

 جران گولدن، گوللری خاردان قوتاربولبولو ه
 هر ایکی گؤزدن کور اولوم ،قدر آغلات منی لاو

 نین گولدور دوداغین، چشم خونباردان قوتار هامی
 نین بوینوندان آچ بندی، منیم سال بوینوما هامی

 سال منی بوشلو ولی، خلقی طلبکاردان قوتار
 اهل و عیال ی هئچ کسی قویما اولا شرمنده

 رباخواردان قوتارو  دن، بانک سیهچکدن، ن -سفته
 سین قویدوق دالی ایکی ،هقاباغبیر قدم قویدوق 

 قوم احجاردان قوتار ،وئر بیزه تازه دوشونجه
 پرچم صلح و صفانی آچ جهانین باشینا

 کشت و کشتاردان قوتار ،ردی یازیق رحم ائله ملت
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 دندم وورارلار چوخلاری انصافدن، وجدان
 کذب گفتاردان قوتار ،ده عمل یوخ ولی دوزلوك

 نی قلم، آل خنجر و سرنیزه -وئر بیزه کاغذ
 انداردان قوتارمصاحب شمشیر و قالخان و ک

 شدن بیزی قویما دالیاروان علم و دانک
 کاردان قوتارکهنه اف نصیبیک، بیدن لیک تازه

 بیزه ردی عادت ،ردی چوخو سنت هر نه ایش گؤرسک

 بیزی تقلید و تکراردان قوتار ،ربرحم ائله یا
 کی بیر ایشی تأیید و تکذیب ائتمهمیش هئچ  لمهبی

 ی تأیید و انکاردان قوتاربیز ،اللهحکیم ای 
 سین الله نئیله ،دی نژاد بیزدن قابل نه وارهر
 و آزاردان قوتار           ءایذا یو اول، اندیشه آزاد
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 ساخلا نی میخانهحرمت 
 نی ساخلا حرمت میخانه ،ای باده ایچن

 نی ساخلا او خانه ی قبله ،ر ائوهبی گئتدین
                            بیرینه وورما پیاله -بیر ایله   هر کیمسه

 نی ساخلا سورادان ارزش پیمانه ،ووردون
 نشین اولما هم ایله  هر کس ،گئدیب جَمعههر

 نی ساخلا بیگانه ،یول وئرمه حریمه گیره
 بیر گون یئری گلسین ،زلیم هر زادیساخلا گؤ

 نی ساخلا انهد صد ، تربتعیبی ایتیرن
 زی گؤزله، عاجقول زوربا اؤزون ساخلایاجاق

 نی ساخلا دیوانه -دلی ،عاقل ساخلار باشین
 آیاغین -مظلوم قانینا قویما بویانسین ال

 ساخلا ،نی مسلک مردانه تِپوزما صف
 ائتمه خیانت ،لر لههاردا سنی محرم بی

 نی ساخلا راز حرمخانه ،آغزی بوتون اول
 صوفی صاف اول ،اهل حق اول ،درویش صفت اول

 نی ساخلا جمخانه ی ، کلمهزونخانقاه سؤ
 ائوین آباد ،ك لهینئ ،دین کؤنلومو ویران ائله

 نی ساخلا ویرانه ،شیچوخ دور فلکین گرد
 لرریئدنه سینه   به  مه سینه انکار ائله

 نی ساخلا افسانه ی،لر تاریخ شفاهی
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 خبیثی قوی اوزاق اولسون ،نفهمی نامردی،
 نی ساخلا رونده فقط عارف و فرزانهود

 دا بو گون محتسبین واردی قولاغی هر یان
 نی ساخلا ه حافظ و رندانه، رنه دئ هر

 دیروی یان، باس آنلیقوی قاشیغی اوددا قیزا
 نی ساخلا پیشانه ی پینه ،لر باتیرانحق

 ریوین فکرینی ائیلهاؤز تئلل ،نژاد قابل
 نی ساخلا شانه ،شاجاق، پیرتلابیر گون پوزولوب
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       ظلم و بیداد اولماسین 
 بو گؤزل دنیادا بیداد اولماسین ،نولار الله

 آه و فریاد اولماسین ،گول دوداقلار ،گولسون اوزلر
 سین ویران و بر باد اولماسیندودمانی هئچ ک

 غملی بیر زاد اولماسین
 ظلم و بیداد اولماسین

 بیرین -باغرینا باسسین هامی اولاد آدم بیر
 زندگانلیق هامییا اولسون گؤروم بالدان شیرین

 «مؤمنین و کافرین» :سینلر ایکی فرقه بؤلمه
 جنگ ایجاد اولماسین
 ظلم و بیداد اولماسین

 وحدته چاتسین هامی ،اولسون اوچ فرقه بیر  یئتمیش
 غمی آتسین هامی ،دمی دوتسون ،صلحه یئتسینلر

 توپراقلارین قاتسین هامی ،مرز بازی اولماسین
 خانه بر باد اولماسین

 ظلم و بیداد اولماسین
 وت معیار انسانیّتیت ،کفر و دینی بوشلا

 یتی، ایجاد ائت حرّقید و بندی چک قیر آت
 صلح و وحدتیساخلا  ،اختلافی قوی کناره

 یاد اولماسین ی کلمه
 ظلم و بیداد اولماسین

 جوابین جان ائشیت ،قابل نژاد جان دئ هامییا
 نیروی مثبت ائت پدید ،یله فکرینیئمثبت ا
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 هر لحظه اولور هستی جدید ،کهنه فکری بوشلا
 آه و فریاد اولماسین        

 سینظلم و بیداد اولما
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 نین لبلری خندان اولسون هامی

 جان اولسون ،دی کی جسمی نور اولوب ان اول کسانس

 وارد عرفان اولسون ،ییب معرفت کسب ائله
 اؤز دردی بیلیب ،دردینی هامی جانی اولانین

 نین دردینه درمان اولسون هامی ،گؤره بیر ایش
 قدر عالم خاکه یاپیشیب قالمالیسانه ن

 لرده پریشان اولسوندیر روح قفس حیف
 توخومون گول ،تیکانین -شدا برك یئری بلله آریت

 گولوستان اولسون لوگول ،ریبقوی گؤی ،سو وئر ،سپ
 دن آچیه بیلسن، بیرینی بند قدر ائیله  هن

 قویما دنیا بیرینه غمکده، زندان اولسون
 ظلمات و جماد ،دی صورت خاکی همان جهل

 اولسون انسمی دؤندر جانا، تا لایق جانج
 کئف ائتمه بئ بیرین ،حالین پوزما ،سیخما یین اوره

 نین لبلری خندان اولسون راضی اول تا هامی
 جان ائشیدر ،کیم  جان دئسه ،دنیادا اصل بودور

 رضوان اولسون ی دنیا سنه روضه ،خوش دانیش
 ی پاکیزه ائلهو نژاد اؤز سینه ده قابل سن

 ریحان اولسونو یینده گول  به رنگ قوی اوره  رنگ
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 دیر هامی انسان اولاجاق

 دیر دا گولوستان اولاجاق یاخینلیق دنیا بو
 دیر سختیلر آسان اولاجاق ،ایشلر دوزلیب

 دیر یئرینی صلح و صفایه جک  دعوا وئره
 دیر سی پایان اولاجاق ظلم و ستمین دوره

 کدن جک هامی اور بخل و حسدی پاك ائده
 دیر تابع وجدان اولاجاق ،ییب انصاف ائله

 ویوندایئتمیش ایکی دین بیر اولاجاق دنیا ب
 دیر رهرو عرفان اولاجاق ،هامی بیر اولوب

 دیر ایثار آلاجاق تبعیض و تعصب یئرین
 دیر دیوان اولاجاق  ده نه ،نه مذهب و قانون

 نه کافر و مؤمن  ،قارا -سن و نه آغ -نه من
 دیر نه روم نه ایران اولاجاق ،و کیمیئبیر ا

 هنه بؤلوم شرقیله غرب ،دیر نه مرز اولاجاق
 دیر رضوان اولاجاق ی باش روضه ادنیا باش

 ده مینی غم ،ده دیر بیری دم اولمایاجاق یدا
 دیر نور نمایان اولاجاق ،ظلمت قوتولوب
 باخسین ، یوزوبیری یئسین ،بو دوز اولا بیلمز

 دیر فراوان اولاجاقو سهل  نعمت هامییا
 ربته سالمانژادین سؤزلرینی غ قابل

 دیر جاقاو گون اولاجاق کی هامی انسان اولا
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 ده گؤر رم، بیلمیدانشیاصل 
 ده گؤر جام جم ،نیراز هستی ،دل آچ ی دیده

 ده گؤر زیل و بم سین، نین نشانه راز موسیقی
 ردی ول ایکی، ینعلی ترسه چالسین ،ترکمانه دئ

 ده گؤر دوز یولو نشان وئردیم آچ گؤز ابروی خم
 کی چرخی فیرلادیر دی غیآغیرین اولما -یونگول

 ده گؤر بیش و کمیی،  یزان ائتمهراز وزن م
 آغلاماغا سبب یه، گولمک دی گولمه آغلاماق

 ده گؤر یین چالیشماسینی نشاط و الم اوره
 آشکار ائدیرکریم، بخیلی  ،کریمی بخیل

 ده گؤر بخل و کرم ،چرخی ی لت ادامهع
 تباه اولار ،رتاریلر آیریلار، ترده قالسا ت قورو قالسا ذرّه

 ده گؤر خشک و نم ،ماغین علتینداش داش اوسته قال
 جانی چیخار ،جاندارین جانی بیر هواده قالسا

 ده گؤر غم و دم ،علت بقای سلامتی
 دیر ده قالما، رعب و رجاء دهسبب قرار

 امنده گؤررمنده ، قرارلاری ی ریشه
 ن قولاییوخ حالی بولای، -الایه ن اولارسادرهمی

 ده گؤر گه درم ،دهگاه فقر ،میزان اولماغی
 لیک هبیر هواده قالسا همیش ،روح داریخار

 ده گؤر ده، گاه غم دیری قالماغی گاه نشاط
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 ی اولمایاضدّ ،ییبدا بیر زاد یارانما بو جهان
 ده گؤر هم ضدّ ،ده یه بقا بو جهان هر نه

 بیر سرّ گیزلنیب ،نژاد ده قابلبو شعیر
 ده گؤر بیلیرم دئمه، اصل دانشی بیلمیرم
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 معجز و صابر

 داندیر حیوان دور کی انسان یاخشی انونق بو نه
 دانیر کم توتاق حیوانلاری، انساند کیم دئییب

 یوخ سؤزوم ر،دو دا چوخ دانش اگر انسان عقلیله
 دانظلم ائدر یا باج آلار دانا مگر نادان

 یه گرك رحم ائیلهچوخ  ،ی چوخ اولساملهر کیمین ع
 نادان، وجداندراخ اولا انصاف سهمی آرتیق

 یه دانش حکم ائدیر انسانه آزار ائتمهعقل و 
 نادل چکه جنگ و شکار و خنجر و پیکانا

 هانسی عقل و دانشین حکمیله انسان قان تؤکور
 نادن یاخشی اولدو کسدییی قربانیحاجی هاردا

 دیر سی ظلمانی ین اندیشهی حیوانی اؤلدورمه
 نادی ظلمانی عقل و دانش قورتارار اندیشه

 نه قان تؤکر ،یر یلهئزار امعرفت اهلی نه آ
 ناددیر مکتب عرفان قان تؤکن انسان اوزاق

 انسان بیر باخیشدان حیوانا ترجیحی وار !بلی
 نادطوفانناخدا اولسون قوتارسین کشتینی 

 سین خلقی آگاه ائیله ،صابر اولسون ،معجز اولسون
 نادظلم و جور خان ،دانواعظین یوخلاتماسین

 خوار اولوب گوشت اسونر ،یدانسان اول ات یئمز
 نادبو سؤزوم معلوم اولور آغزینداکی دندان 
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 ردی انکّنین یئتمیش اوچو د تمیش ایکی فرقهیئ
 نادانکّ، قورتولار دبده تعصّ سا کیماولما
 نژاد چوخ آچما عیبین اوستونو ی قابلدی دا بس

 نادانغده یور ، نهدویماییب ملت نه یاتماقدان
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 اوغلوم
 اوغلوم ،بیر انسانسعی ائله تا اولاسان یاخشی 

 اوغلوم ،ت اولسون سنه بو دنیادا هر یانجنّ
 شه عاقللریله صحبت ائله همه ،دور -اوتو
 اوغلوم ،وه قویما گله جاهل و نادان دوره

 یین کسمه مقامین اولسا ده چؤره  دوشمنین
 اوغلوم ،نی سن ائتمه پریشانهئچ کسین حالی

 ظالملره میدان وئرمه ،ائله مظلوما رحم
 اوغلوم ،یه جولان ائیله ،ا ظالم مینه آتقویم

 راحت اولسون ،وه گلسین هامی کؤلگه ،سایه سال
 اوغلوم ،یئسین احسان ،قوی هامی گلسین ،سفره آچ

 وایتیرمه اؤزوو ،دؤزومون اولسون ،سنبرکه دوش
 اوغلوم ،ده دوران شه بیر حال قالماییب همه

 عیالی راحت ائله -، اهلکریله قازانایشله، ف
 اوغلوم ،اوندان سورا مهمان دی، ئو اهلیا اول
 ودهئا ،ده ائشیک ،م اخلاقینی خوش ائیلهدائ
 اوغلوم ،مه اهل و عیاله ائوی زندان لهیائ

 گول ائو ایچینده مخصوص ،دانیش -دئ ،عبوس اولما
 اوغلوم ،بیر کسی گریان مه تا اؤلونجه ائله

 عارفلر تک ،نی سینه  خوش صفاتیله بزه
 اوغلوم ،ستانولوی ائیله گنیوظاهر و باط
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 دا دوز ائیله کردارینی ،گفتارینی ،فکری 
 اوغلوم ،رینه وئر سر و سامانهر گون اؤز ایشل

 دار اول ده امانت بیر ،ا دور، قولوودوز دانیش
 اوغلوم ،ر کیمی قرآناوخوما اهل ریالا

 ب ائتمههئچ کیمه تقلید و تعصّ ،آزاد اول
 اوغلوم ،دانش و عقلی ائله هر زادا میزان

 اهل خرافات اولما ،گئت حقیقت دالیجا
 اوغلوم ،اولار دردلره درمان له ائتمکعلمی

 نده ون سینهدور اؤزوو نار و جنت قورولوب
 اوغلوم ،همی شیطان ،سن همی رحمانسن اؤزون

 مه بیهوده یئره  ، قورو، خرجلهو ساخلاپولوو
 اوغلوم ،یوخسول اولسون یئتیشر عقلینه نقصان

 دا قازان عهد جوانلیق ،و مال صحت ،آبرو
 اوغلوم ،لارین هئچ بیرین ارزانوئرمه الدن بو
 مه هئچ کسیله ، عداوت ائلهساخلاما کینه
 اوغلوم ،قان -، دئمه قانجان -ئنه جانمهربان اول د
 قویما بیته ،دیر تیکان کوللاری ،حسد و بخل

 اوغلوم ،یینده گول و ریحان پرورش وئر اوره
 لمین آدی چرخ و فلکیبو ف ی،د دنیا بیر فیلمی

 اوغلوم ،نه زمستان ،ده میهار اول بو فیلاسن ب
 مه هئچ کسی رسوا ائله ،قویما قیسقینجا بیرین
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 اوغلوم ،ن آسان، اولا تا ایشلریسخت توتما
 لهیاؤز عیبینی اصلاح ائ ،نین ت اؤزگهرعیبن اؤ

 نین ائتمه هراسان اوغلوم ین آچما بیریسرّ
 دیر سی یین نغمه ، اورهؤزل دیله گ د  دیلدن ورکوت

 اوغلوم ،بیردی فارس و عرب و عبری و ترکان
 ییک هامی بیر عائله ر،خاك ائویمیزدی ی کره
 اوغلوم ،شیردی زنجان کی تبریز و عجب  نه

 ری بیر جان گؤر، همنوعلگؤتو دیوارلاری
 اوغلوم ،ذربایجان، نآنظرمدّ ردنیادی

 اویما ،اینانما ،انما، آلدهر نه واعظ دئیه
 اوغلوم ،انر صاحب دکّ ی تبلیغ ائلهسیننج

 دا قویما یاتا لاری یان انسانیوخلا ،یوخلاما
 اوغلوم ،انله یورغباشینا قویما کئچه بؤرک

 سن هر نه بیلیرسن ائده یساعت دئییل وگون ب
 اوغلوم ،مه طغیان ه ائیلهنده الیوو دوشدو
 وچون گئتدی جوانلار الدنا  اون ،ده یاتدید

 اوغلوم ،نلاری یئمز یاتماسا چوپانوقویقورد 
 سین پدی قاپیرقاپیچی چی ،اخلاقین ائوین ییخدی

 اوغلون ،اگر اولماسا دربان ردی منه لاز در
 ی دئمکدن قورخماحقّ ،بینه وئرحق صاح ،یحقّ

 مه کتمان اوغلوم لهیینی سن ائهئچ کسین حقّ
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 دیر منیم اوستادیم چونکو اوستاد مبیّن
 اوغلوم ،کی واردی منیم جان اودو هد شعرلریم
 ینژادین حرمتین ، ساخلا بو قابلقابل اول

 سن عمرونو پایان اوغلوم تا بونون تک ائده
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 ر صدیقدکت
 محمدزاده ،دوزگون ،ر صدیقدکت

 ده، اوزون شهرته آزلباخ بو گؤ
 ر والله هر زادهی دوزگونلویو ده

 دیر نور عرفان ،دیر بیر دریا حکمت
 دیر وخسا انسان، یدیر بو یارب ملک

 
 منه معلّ دیر، اؤزو ده ملّمع

 ییر تعلیم ادب و معرفت ائیله
 حلیم -دا حلیم لاسرکدرس دئی

 دیر سبحان ی جوانلارا هدیه
 دیر دیر بو یارب یوخسا انسان ملک

 
 شوقی چوخ -علمی چوخ، حلمی چوخ، عشقی

 نین اوجاجا پاخیللیغی یوخ ایینه
 طمعی یوخ، قلبی غنی، گؤزو توخ

 دیر ه بو گون حقیقتی پنهانخلق
 دیر یوخسا انسان ،دیر بو یارب ملک

 
 تورکلرین تاریخین، دیلین، لغتین

 راحت یا چتین ،سوروشون بو دئسین
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 بیر گون اولار هامی چکر حسرتین
 دیر بیر عمر درس دئمک مگر آسان

 دیر دیر بو یارب یوخسا انسان ملک
 

 دیرمرد ،دیر ر صدیق آزادهدکت
 دیر ری خلقین دردیبوتون یازدیقلا
 دیر آوردی ره  کتاب یوز ایرمی دؤرد

 دیر فخر آذربایجان، فخر ایران
 دیر وخسا انسان، یدیر بو یارب ملک

 
 نژادین ر قابلصمیمی دوستودو

 بؤیوکلرین یازیر ساخلاییر آدین
 هر زادین ،دور عمرون دا قویوب یول  بو

 دیر دوران ی دکتر صدیق اعجوبه
 دیر یوخسا انسان ،دیر بو یارب ملک
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 انسان اؤزودور
 انسان اؤزودور دا، ، درماندهانسانا درد

 اؤزودور ،را نه درد نه درمانویوخ اؤزوندن س
 ییب اؤزو وضع ائله ،احکامین نین یئتمیش اوچ فرقه

 کفریله ایمان اؤزودور ،ده بو دور حق و باطل
 له توراتی یازانیدی بوندان سورا انجیل کیم

 اؤزودور ،ا فرماناند  اون یه یازان یدا موس داش
 انی قوشوبحوّ ی هقصّ ،بو اؤزو آدم اولوب

 طاووسیله شیطان اؤزودور ،لایان یوخ بونووتو
 سین منع ائتمز بونو بیر کیمسه یئسین یا یئمه

 اؤزودور ،معرفت و صاحب رضوان ی شاخه
 ده زبور داوود  هم اوستا و صحف هم

 اؤزودور ،قرآن لی یلان سورهیاز ون دؤردا هم یوز
 ت بیردیر، نوریله ظلمخیر و شر آیری دئییل

 اؤزودور ،روانز واضعمهری و صائبی و 
 بودور ابراهیم ،زرتشت ، بو دوادریس بودور

 اؤزودور ،عیسی مریم و هم موسی عمران
 دؤرد عنصر و آلتی جهت و یئتدی طبق بو دو

 عامل طوفان اؤزودور ،کشتی ده بو دور، نوح بو
 نی کارلاری غرق ائله گناه یادادر بو دو
 اؤزودور ،باران یاغیدان قیرخ گونو گوندوز -گئجه
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 یعقوبا ییغان ی دوزلا بیر آی کلبهاون بیر اول
 یوسف کنعان اؤزودور ،کؤینک اؤزو ،قورد اؤزو

 ورا ساتدی یاریم قب فولوسا، سقویویا سالدی
 بت و زندان اؤزودور ،مصر و فرعون و زلیخا

 دور را بیر کس یوخاؤزوندن سو ،ردیممن چوخ آختا
 دفتر و میزان اؤزودور ،مالک یوم جزاء

 وئرمه محل ،واعظین سؤزلرینه آسما قولاق
 اؤزودور ،وحدته عنوان ،میزبیر وجودوق هامی

 وحدتین معناسینی زاهد نادان نه بیلر
 اؤزودور ،عارف و معرفت و مکتب عرفان

 دور وخ، من سن و سن من یده اویام  من ،او منم
 ت و نیران اؤزودورپاکی و معصیت و جنّ

 دا سی انسان وار هامی ،نه وار  ده کل هستی
 کلّ جهانبان اؤزودور ،سی دیر هامی بیر جهان

 جمرات و رمی، کعبه سعی و منا مروه و
 اؤزودور ،جبرئیل و قوچ و اسماعیل و قربان
 تخانقاه و حرم و دیر و کلیسا و کنش

 ر و گبران اؤزودوراهل کلام و گو ،حق اهل
 لائوسه و کنفوسیوس و اهرمس و شانکار

 برهمان اؤزودورو و مزدك و مانی و دائ
 لاادری و ، نقطویکلبی و نوتی و جین
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 هم مسیحی و یهودی و مسلمان اؤزودور
 ن ای بشر نفسی بوراخ، معرفت نفس اؤیر

 اؤزودور ،مهمان قلبینی پاك و تمیز ائیله کی
 ده بودور لندرصوفی صافی و درویش و ق

 اؤزودور ،همی شاه نعمت ماهان ،بایزیددیر
 دیر سی بیر کس هامی ،باخما یه دون به دون گزمه

 اؤزودور ،باباطاهر عریان شمس تبریز و
 دیر سی بشرین سینه ،یلوح محفوظ بیاض

 اؤزودور ،پنهان دا اسم اعظم کیمی انسان
 باش صورتینه دیر باشا اکبر یازیلب سرّ

 سلطان اؤزودور دا،  ، تاجیوار  هبشرین تختی د
 وش اعلادی همان اوتدوغو فرشین اوستعر

 اؤزودور ،رحمان ، همی وار بخششدیر مهربان
 سن خدانی گؤره ، عینن اگراؤزووه گلس

 اؤزودور ،گاه نمایان ،گاه پنهان قالیری
 کیمه سجده ائدیسن دوشون گؤر  ،نی گؤرمه کعبه

 زودورده نگهبان اؤ  هم ،حرمی هم دوزدیب
 هم ده پیامی یئتیرن ،دیر بیهم پیام صاح
 اؤزودور ،لو خاقانده حکم چینه ،ماچینه خان
 نژادین شعرینه حیران قالمیش هامی قابل
 اؤزودور ،یمه حیراناؤزو، شعر شاعر شعر اؤزو،
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 مه آزار ائیله خلقه
 مه خلقه آزار ائیله ،ن ائت عزیزیمتسهر نه ائ

 مه لهیئزینهار ا ،ظلم ر،دی مان، آچوخ مواظب اول
 درسینی دن اؤیرن صلح و بیرلیکمکتب وحدت

 مه تیره و تار ائیله ،ی بخل و حسدلهو سینه
 بو خلقین جمعینی ،یئتمیش اوچ فرقه ائتدی زاهد

 مه سن ولی ائتمه تعصّب یار و اغیار ائیله
 هامینی بیر عائله ،دنیانی فرض ائیله بیر ائو

 مه ار ائیلهبیر جمعی مرد ،جهلیله بیر جمعی پاك
 یادیر بو دنیا هامی تجنّ ،صلح و وحدت اولسا

 مه تی نار ائیلهبو جنّ !ای خوخان ،وا سالماعد
 تلرهمه ملّ کینه و جنگی سفارش ائیله

 مه بو خلقی دیده خونبار ائیله ،نی پوزماعیشی
 چکمه خرافاته طرف ،قوی آییلسین خلقیمیز

 مه یلهئدینی ابزار ا ،درهم و دیناره خاطر
 سین همنوعونا ت ائیلهحبّمی هامی مهر و قو

 مه نیش دنیانی بوندان چوخ بیزه دار ائیلهبو گئ
 لای دئمه -ان چکیب لایباشینا یورغ ،ییلسینقوی آ

 مه بیزی خوار ائیله ،سر فراز اولدو ،هامی دوردو
 ردی یله هر درده درمان تاپمالی دورانعلم

 مه  باری درده گرفتار ائیله ،درمان تاپمادیق
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 و دانش جهل
 یانیر خلق جهان جهلین الیندن

 دین الیندن ،نئجه کی اهل دانش
 بو گون بازار دانش کساد اولدو

 چین الیندن ،نئجه بازار ایران
 بهای گوهری هر کیمسه بیلمز

 گلر بو تکجه صراّفین الیندن
 ائدیر تقصیر، دئییر آی اولدوز ائیلیر

 شکایت ائیلیری پروین الیندن
 یئتمیش ایکی مذهب قاتیب دنیانی

 عجب غوغادی دین و کین الیندن
 ا جنگ کفر و دین جهاندانسییغیش

 قوتولسا اهل دین نفسین الیندن
 چاتار خلق جهان صلح و صفایه

 مان بدبین الیندنآ ،بینمان کژآ
 گئدیب آرامش و آسایش الدن

 یازیق مردم یانیر دردین الیندن
 یاندان آغلیری ظلم و ستمدن او
 دا آغیر خرجین الیندن یاندان بو

 خوسوندانرچیخاردانمیر چیغیرتی قو
 الیندن نّر جدی له بیل غش ائدیبئا
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 نه جشن و سروره ،وار میرتا نه هیر
 تین الیندن ردی لیبله بیل گیجئا

 نه دعاسی ،نه وار جهلین دواسی
 بو گلمز پاستور و یاسین الیندن

 بواردی تقلید و تعصّ قدر  هن
 ین الیندنمرج یلهجقوتولماز حر

 هییغیشیب ملّتین جانی دوداغ
 همی شرقین الیندن ،همی غربین

 پیس باشچیلاردان ،ت قان اوتوررعیّ
 هلین الیندنانا ،نئجه کی اهل

 لورلار بولار کورون عصاسیناوغور
 جین الیندنیی آ قاپیرلار چؤره

 ئله بؤرکووو ساخلا بورج اال  یایک
 تاجین الیندنآلدی شاهین آخوند 

 قیش وار ،یای واردی ،دور هله وبلاو نه 
 الیندن ،آلاجاقلار پاپین خاچین

 نژاد بیر چاره واردیر فقط قابل 
 گلر بو چاره فرهنگین الیندن

 نمزدئی ی هر شاعرشعر بو جورسو
 اشین الیندنگلر درویش قلّ
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 اول  آزاد
 بیر ایش گؤر دؤنندن سورا روزگار

 ی زرنگار یازیلسین سنه لوحه
 بیر فیلیم فرض ائلهبو دنیانی سن 

 !مه نقش بد، زینهار قبول ائیله
 ده لر واردی بو فیلیمگؤزل نقش

 لری فوراً ائیله شکارگؤزللیک
 اؤزون انتخاب ائیله اؤز نقشیوی

 زمستان اولونجا چالیش اول باهار
 بو یول نقشیوی یاخشی ایفا ائله

 ده گرك هوشیار اولاسان هر ایش
 لرگرك فکر دوغسون تازا طرح

 مرکب دانشه اول سوار! اوخو
 دن کهنه افکاریوی چیخارت کله

 دولان عالم دانشی گؤر نه وار
 بیر یئرده قالما اؤلولر کیمی! دو

 اؤزووه قازان دنیادا اعتبار
 نی وطن بیلمه بیر شهری یا اؤلکه

 تعصبله چارسووو ائتمه دووار
 بیر ائودیر جهان، هامی بیر عائله

 یه رهسپار دور اول دنیانی گزمه
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 آچیق فکر ائله، کفر و دینی بوراخ
 له اول یار و اغیاره یاریتلاش ائ

 ارچوبه، آزاد اولهسیغیشما چ
 بوراخ مسلک جبری، توت اختیار

 نه وقته کیمی غل و زنجیرده
 !سان، انسان والاتبار؟قالاجاق

 مذاهب چهارچوب و دیواردیر
 نه اول قادیانی، نه اول خاکسار

 نوشتدن سر گؤتور یاز اؤزون تازه
 ده اول شهریار اؤزون کشور دل

 ن اولسون بهشت گؤزل فکر ائله، سینه
 زار ر قلبیوی شوره خرافات ائد

 دیر ده قلبینده  ده، جهنم  بهشت
 النهار اؤزووه قاییت، اولدو نصف

 یئمه غصه دنیا مالیندان اؤتور
 مه آه و زار دنیادا ائیله! آییل

 فنادیر جهان، هئچ کسه قالماییب
 لر اولار برگ و بارعمل خیر یولا

 مه زاهدین سؤزلرین قبول ائیله
 تار -وی تیره ائدر فکر و اندیشه
 لر قویوب پیس گونهبیزی بیتلی شیخ
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 لر بیزی دنیادا شرمسارائدیب 
 نه بیر ذره وار عقلی، نه دانشی

 نه ده فهمی واردیر، نه ده هوشو وار
 دان لیک دانا بیلیراؤزون هامی
 یش اولار؟سن بئله ا خدایا گؤره

 ائدیب یئتمیش اوچ فرقه بیر ملتی
 فقط جنگ ائدیرلر صغار و کبار

 بو جنگین توزو هامینی کور ائدیب
 چالیش قلبیوه قویما قونسون غبار

 اینان وحدتی، صلح کله یئتیش
 سن ای خلقت خالقه شاهکار

 الیندن قلم قویما دوشسون یئره
 دن برکنارائله مردمی جهل

 بوشلاما دان قاچیب میدانیقاباق
 دایان داغ کیمی محکم و پایدار

 نژاد دی قابل نئجه کی دایانیب
 چو کوه ساوالان بلند، استوار   



 گزیده اشعار ترکی و مقالات / ۰22

 اولمادیانسان 
 انسان اولدو هر بیر زاد، انسان اولمادی! حیف

 اولدو هر درده دوا، بو درده درمان اولمادی
 دی نادانا میدان وئریلدی، هر نه بیلدی ائیله

 اولا، دانایه میدان اولمادیحیف اولا، افسوس 
 آرزو ائتدیک هامی یاخشی اولا دورانیمیز

 یاخشی دوران اولمادی ،باده گئتدی آرزولر
 دن ده واعظ بیر روایت نقل ائتدی معده گون

 مذهب و جهل و خرافات اولدو، ایمان اولمادی
 دی هر گروه بیر نوع اسلامی پیاده ائیله
 ن اولمادیظلم اولدو، غارت اولدو، عدل و دیوا

 یه ده سوودو، قورد تپیلدی گلّه سکرایت گونون کو
 بیر به بیر آسوده توتدو، جیردی، چوپان اولمادی

 ایستی آشا چوخ هوس ائتدیک یئتیشسین آغزیمیز
 چوخ سویوق اولدو آغیزدا، آش سوزان اولمادی

 دولمانی، کهلیک پیلوونو، بریانی واعظ یئدی
 اولمادیملته جوجه کباب، شیشلیک، فسنجان 

 دننه عدالتدن خبر اولدو، نه ده انصاف
 لاردا وجدان اولمادیذره مقداری بؤیوك باش

 لر چیخدی سؤزه بئله قول و قرار و وعده ای
 حیف اولا میزان پوزولدو، بیر ده میزان اولمادی
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 دی دینین دیلینده، بیر نفر هامی تبلیغ ائیله
 عامل تورات و یا انجیل و قرآن اولمادی

 تبلیغاتیناپاپین شوم اویدو  تساده مل
 دان، غیر دکان اولمادی سی اولدو یالان هامی

 اؤلدو ملت، محشر اولدو، خلق وانفسا دئییر
 فقر اودو اولدو، بهشت و حور و غلمان اولمادی

 نژاد وئرمه اومیدی الیندن، غم یئمه قابل
 !دنیادا هانسی بساط ظلمه پایان اولمادی؟
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 دی ائلهانسان 
 دی ر نه گلیب باشینا انسان ائلهانسانین ه

 دی نه خوخان، دیو، اجنه، پری، حیوان ائله
 لار کی چئویرمزدی دالیندین اسلامه جوان

 دی بو ایشه باعث اولوب، زاهد نادان ائله
 ایشی اسلامیله، قرآنیله ردو کفارین یوخ

 دی قرآنا هر نه اولوب حافظ قرآن ائله
 نی له عربه ایرانی تسلیم ائله ایکی ال

 دی ییدی، بو ایشی سلمان ائله روملو، چینلی ده
 دیر گله دوشمن ائده بیر دینی خراب چوخ چتین

 دی ولی دین اهلی اؤزو بو ایشی آسان ائله
 سینه ارمنی سو باغلامادی اسلامین ریشه 

 دی آنلی داغلی، بئیینی باغلی مسلمان ائله
 مذهبین هیکلینه آفتافانی کیم گؤتدو 

 دی ینی زاهد دوران ائلهس بونلارین هامی
 «!بیر بئله ده تند گئتمه»: لرلار دئدی باش تاپان

 دی قان ائله -قان گؤزون توتموش ایدی، قانمادی، قان
 تند اولوب سرکه فقط اؤز قابینی سیندیردی

 دی دی طغیان ائله بیتلی شیخ مفته یئدی، بیلمه
 نعمتینی  هار اولوب قیزدی، سورا قاپدی ولی

 دی دی عصیان ائله رینه بیلمهلیق یئمهربان 
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 باشلادی جنگ و جدل صلح و صفانی پوزدو
 دی دان اؤتور خلقی هراسان ائلهعقده آچماق

 دانیرم گلدی بورا هانسی خراب قالمیشبیلم
 دی     ائله نفسدن فرمان آلیب عقلینه فرمان
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 قلماهل 
 بیز شاعر و اهل قلمیک، قدرتیمیز وار

 تیمیز وارلر ایچینده شرف و شهرچوخ ائل
 ییب هئچ وقت زاهد قلمین ارزشینی بیلمه

 صراف بیلر دوز گهریک، قیمتیمیز وار
 ده مشعل دانش الیمیزده ظلمت گئجه

 بو علته ائل ایچره بیزیم عزتیمیز وار
 ده بیزیم، مهر و وفا، صلح و صفا ده وحدت

 علم و ادب و عرفانا اهلیّتیمیز وار
 ردی ظلمون قاباغیندا دایانان اهل قلم

 تاریخ بویو حقی دئمیشیک، جرأتیمیز وار
 لریمیز خون شهیددندی مرکب افضل

 بیزیم شوکتیمیز وار فکر ائیله نه اندازه
 دیر یاندیقجا قیزیل اوددا داها صافلاشاجاق
 اینجیتسه بیزی جور فلک طاقتیمیز وار

 اهل هنر و اهل قلم قابه سیغیشماز
 برده دئییلیک هئچ کسه، حریّتیمیز وار

 دیر بئیله کی دنیا ده کتاب واردی بیزیمبیر 
 یوخسول دئییلیک، چوخلو بیزیم ثروتیمیز وار

 ده قدرت دایانیب قالماز همیشه هئچ کیمسه
 ده بیزیم نوبتیمیز وار سیزدن سورا قدرت

 دا نین نوبتی واردیر بو جهان بئش گون هره
 ک خلقه اگر فرصتیمیز واری خدمت ائله
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 ده ییم غم اورهدیر  قابل نژادام داغ کیمی
 یوخ اؤز غمیمیز، بلکه بیزیم ائل غمیمیز وار

 ذره قدری یوخ گؤزوموز خلقین الینده 
 نه حاجتیمیز بیر کسه، نه زحمتیمیز وار
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 اولماز
 نه قدر واردی دین جنگی، بو دنیا گولستان اولماز
 نه قدر جنگجو واردیر، جهان یاخشی جهان اولماز

 درتین اولسان منصب و تخته، الینده قیئتیشس
 یا ائیله کی امکان هر زمان اولمازکمکلیک هامی

 دور نور صفینده، پاك یولو گئت، حق دانیش، دوز یاز! دلا

 کی حق اؤرتولسه بئش گون ده، ولی دائم نهان اولماز
 هره بئش گون بو دنیاده اؤزونه خانمان جورلر

 دیر، بئله بیر خانمان اولماز تک لیک هولی آزاد
 باسما، چؤرك کسمه -ینده، کسیبصباحی آل نظر

 لیق، قدرت بازو، همیشه ای جوان اولمازجوان
 دا، اونو قییما هدر گئتسین لیقجانی ساخلا جوان

 هامی دنیا سنین اولسا، سنه صحت و جان اولماز
 دور سی یوخ جک چاره لوك، گئدهدیر هامی بئش گون قوناق

 بو ائوده میهمان اولماز! همیشه قالمالی حاشا
 دیر دا چوخ تعصب وار، اورادا جنگ و غارتهارا

 دا جنگ و غارت اولسا دای امن و امان اولماز هایان
 لاری دا بربری تاپمیر یئییر واعظ فسنجان، چوخ

 !آخ بو قدری امتحان اولماز« !دیر دؤز امتحان»: دئییر
 ده مرغ بریان یئ سن ده، بهشت  یئمه ،اگر دوزدور

 ده دکان اولماز رنگدیر بو اگر واعظ، بئله  یالان
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 دیر بو دن اوزاقاگر الله ائدیر تبعیض، عدالت
 دن بری الله بیزه ده مهربان اولمازالتعد

 لراولدو زاهدلر، ستمگر اولدو حاکم ریاکار
 لر، دا بوردا دوز دیوان اولمازخوار اولدو قاضی حرام
 لر اولمادی آزادیه قویدولار بیر آد، بیلن هره

 اد، بهار فصلی خزان اولمازلار اولدولار معت جوان
 گوندوز گؤیه قالخیر، فقیرین، مظلومون آهی -گئجه

 بو قدر ناله و فریاد، بئله آه و فغان اولماز
 لردهر، نه ده مور و ملخدا گناه واردی نه الله

 کار آسمان اولماز من، گناه -گناهی ائیلیریک سن
 اگر نادان مظلوم اولماسا ظالم اله گلمز

 مان اولماسا، شمر و سنان اولمازاگر قورخاق مسل
 دیر دیر، عبرت حکمت نژادین سؤزلری بوتون قابل

 له یازان اولمازییازان حق سؤزلری چوخ دور، ولی بئ
 گرك انسان اؤزو اؤز سرنوشتین عقلیله یازسین

 اگر جهل اولماسا، بو یازدیغین آیری پوزان اولماز
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 میرم ایسته
 میرم بار ایسته دنیادان من کوله

 میرم یر گول، اون زهرلی خار ایستهب
 دیر هر نه وئرسه بو فلک درهم

 میرم مستی و رنج خمار ایسته
 ییر دیر کی بیزی خوار ائله مک ایسته

 میرم گنج و سیم و زر و مار ایسته
 ایکی دنیانی منه رب کریم

 میرم سه مفته نثار ایسته ائله
 سی گونوزون واردی یانیندا گئجه

 میرم ایسته اودو من لیل و نهار
 چمنین وار خزانی -یایین، گول -یاز

 میرم هار، ایستهاعمرو چوخ آزدی ب
 مک عزت نفسی آپارار ایسته

 میرم ائتمیشم نفسی مهار، ایسته
 دیر کی بیزی درده سالیر مک ایسته

 میرم حالیمی زار و نزار ایسته
 نئچه گون عمرووو آزاده یاشا

 میرم دئنه من نازلی نگار ایسته
 حوری ده، غلمان دا سنین !زاهدا

 میرم جنت و بوس و کنار ایسته
 سیز یاشاییمقوی منی یالقیز آدام

 میرم لییی، یار ایستهسئویرم تک
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 یا شاد اورکله گولر اوزهامی
 میرم ناله و زار ایسته ایستیرم،

 لره ده هامی کافرلره، مؤمن
 میرم بو گئنیش دنیانی دار ایسته

 یلنه آچیق قفل، نه ده باغلی قیف
 میرم آچار ایسته ،آچماغا قفل

 مصلح کله یئتیشیب، وحدتیی
 میرم جنگ و کشتاره هاوار ایسته
 دین آدیله عوامی توولامیرام

 میرم اولماغا خلقه سوار ایسته
 ده دور من نیغا یوخ جه نیغ ذره

 میرم قلبیمی تیره و تار ایسته
 رم هئچ زادا آزادلیغیمی وئرمه
 یرمم مه حصن و حصار ایسته دوره

 آینادانه اؤزومو سوخمامیشام
 میرم سقف، دؤرد دوره دووار ایسته
 هامینی شاد و خرامان سئویرم

 میرم هئچ کسی درده دچار ایسته
 امن و آرامش و آسایش اولا

 میرم ن انسانا دار ایستهحق دئی
 نژادین وئر قولاق پندینه قابل

 میرم من سنی خوار ایسته! ای گولوم
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 ایستیرم
 نه مسلمان ایستیرم من نه کافر،

 قیددن آزاد، انسان ایستیرم
 سون قویولسون جنگ و ظلم و غارته

 دنیانی گوللو گولستان ایستیرم
 ن انسان دئییلی قان تؤکن، ظلم ائیله

 اختلاف و جنگه پایان ایستیرم
 صلح کله کیم چاتیب انسان اودور
 اهل عشق و اهل عرفان ایستیرم

 دن دم ووران منفوردورتوفنگ -توپ
 دانش و فرهنگه میدان ایستیرم

 پرست بوك کتابین واعظ کهنه
 نو کتاب و نو دبستان ایستیرم

 له دکانیوی دی زاهد تخته بس
 تازه فکر و تازه دوران ایستیرم

 لر دن میخانه قوی آچیلسین تازه
 پرستان ایستیرم باده و باده

 نی قوی باشا چکسین هامی پیمانه
 دن عهد و پیمان ایستیرماهل دل

 لندیرههامینی ساقی گرك لول
 مست و مست و مست مستان ایستیرم
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 ایستیرم من وصل یاره ال تاپام
 نه بهشت و باغ رضوان ایستیرم

 خانقاه و صحبت پیر مغان
 دن جان ایستیرمجسمیمه جانان

 دیر علم رسمی دریادان بیر قطره
 من اوزندن بحر عمان ایستیرم

 قوی کناره کفر و دین و مذهبی
 نسانه وجدان ایستیرممن فقط ا

 لردی هم سی با ظلم و دین چون ایکی
 کفریله من عدل و دیوان ایستیرم

 دیر بوتون دین چون سختی، خشونت
 دن کفر آسان ایستیرماول جهت

 دن قشنگکل ادیان و مذاهب
 جه صدقیله ایمان ایستیرم ذره

 زاهدا سن ایستیسن خلق آغلاسین
 من ده خلقی شاد و خندان ایستیرم

 اخوش، من ده سلامت مردمیسن ن
 لی سن، من خرامان ایستیرم غصه

 ریا ناپاك ائدیب بیوی زاهدقل
 یوماغا مین بحر عمان ایستیرم
 عاشق حقین اولار حق عاشقی
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 حق یولوندا نفسی قربان ایستیرم
 هئچ طبیبه اعتمادیم یوخ منیم
 دردلره عشقیله درمان ایستیرم

 رم لریم صبر ائیلهپیرتلاشاندا ایش
 وله صبریله سامان ایستیرممشک

 عدل و میزان اولسا هر ایش دوز اولار
 پاك اورکله عدل و میزان ایستیرم

 نژاد نین قابل خیرین ایستیر هامی
 سؤزلرینه خیلی خواهان ایستیرم

 حاضرم دانا ایله اوددا یانام
 نه بهشتی، نه ده نادان ایستیرم

 مانی آلماسینبو فلک مندن ا
 ایستیرم؟دن هاردا امان من فلک
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 اینانما
 کیم دورماسا اؤز قویدوغو پیمانه، اینانما

 چوخ سعی ائله ایکی اوزلو مسلمانه اینانما
 مین قول اگر وئرسه، بیرین ده عمل ائتمز

 قانیله یازا عهدینی قرآنه، اینانما
 نی قانیله قجر قرآنا یازدی مشروطه
 لر ائتدی گؤزل ایرانه، اینانما سونرا نه

 ورچودان قاچ قوشا آتلیتزویر و زر و ز
 ده شیمیر، ظاهری سلمانه اینانما باطن

 لار تؤکولوب زاهد الیلهتاریخ بویو قان
 گر وعده وئره، حوریه غلمانه اینانما

 ده یالانی هر ایش بیر عمر دئییب هامییا
 بیلمیرسن اگر دوز دئییری یا نه، اینانما

 لار قالیب آج، قدرتی یوخ بربری آلسینچوخ
 ی ناز فسنجانه، اینانماواعظ ائدیر

 ده دئییری عدل علی، ظلم ائدیر اما دیل
 ایکی اوزلو گتیردی هامینی جانه، اینانما
 قاشیق قیزادیب اوددا باسیب آلنینا جاهل

 ی پیشانه، اینانما ده پینه تا کی دوزه
 سؤزونه اویما عزیزیم بوندان سورا پاپین

 سالدی هامینی حال پریشانه، اینانما
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 دیر دن اویما کی یالان ده قرآنگئیسه  دون
 دی دکانه، اینانما سی جنس بیل کی هامی

 دیر سه گئتمه آمان یه دعوت ائله قان تؤکمه
 لریوی قانه، اینانماایستیر باتیرا ال

 گؤردون سنه تعریف ائلیری حور و قصورو
 ایستیر باشیوی چورغایا یورغانه اینانما

 نژادین شعرلری ایرمی مین اولدو قابل
 لر ییغدیلا دیوانه اینانما دئسه اما
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 سیز جانانه
 سیز دانه قالماسین بیر زاهدی صد

 سیز میز میخانه دنیادا بیر اؤلکه
 بیر نفر انسان عاجز، دردمند

 سیز سوسوز بیر لوت یتیم کاشانه -آج
 سین الدن اومیدی بیر کسین گئتمه

 سیز دا دانه قالماسین بیر قوش جهان
 پیرتلاشماسینهئچ کسین نه اولار ایشی 

 سیز قالماسین هئچ زلف، یارب شانه
 اوغلانی -هر آنا دوغسون گؤزل قیز
 سیز هئچ آتانا قالماسین دردانه

 سوز اولماسین دنیادا هئچ ائو بؤیوک
 سیز سیز، مملکت فرزانهاؤلکه باش

 کافر و مؤمن یاشاسین شادمان
 سیز خانهپرستلر قالماسین بت بت

 کیشی -دقارا، آروا -دور آغ فرقی یوخ
 سیز هامی بیردیر، خوش یاشا بیگانه

 آرزو ائیله یوواسیز قالماسین
 سیز سیره بولبول، قارغا آشیانه

 نژاد بو علته  خوش باخیب قابل
 سیز قالماییب بیر لحظه ده جانانه
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 سردری
 یهچون وئریلدی گوهریز گوهری

 یهریتازادان باخدیراجاق سرد
 من آییردیم دوزو نادوزلردن

 یه دی سره، ناسره یشچون قاریشم
 سردری شعری آدیله ائدیرم

 یهلی هم بری بیر اشاره ایره
 نئچه مین ایل بورانین تاریخی وار

 یهنسبتی واردی خور و خاوری
 سی، توپراغی قیزیل گونشین اؤلکه

 یهگئدیری مهرپرستلر ساری
 دیر کی یازیر هم یارادیر بو قلم

 یارادان اولماسا هاردان یارییه
 دیر یخ اؤزو تاریکدوغروسو تار

 گؤر دولانیب گلیب هاردان هارییه؟
 یه کیم یازا بیر دوز تاریخ ایسته

 لیق قارییهدا جوان قویا بو یول
 ائده فرهنگینه، خلقه خدمت

 پارییه -چکه بیر دفعه قلم پول
 ائده تحقیق آراشدیرماق اوچون

 یهیق هر داریقویا ماققابی دق
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 لری تاریخین ائلهپیرتلاشیب تئل
 سی ایستیر دارییه ه شانهمعجز

 دیر سردری تبریزه جنت باغی
 یهبونو تبریزده قویاق داوری

 واردیر ائل اوغلو حسین باغبانی
 سرداری قویمادی هئچ وقت کیرییه

 نین فکر استقلالی وار ملتی
 یه دئمک اولماز بولارا سور دره

 دیر او قدر نین فکری آچیق اهلی
 یه قره -دیله، آغ -باخمیری دینه

 لارا بیر گؤزده باخیرمی انسانها
 یههم فرنگیلره، هم بربری
 دور بوردا تفتیش عقائد یوخ

 یه لر بیرینی قرقرهییب چکمه
 اللی کروانسرا، اللی کندی

 قریه -شهردی، نه کند یمیش،وار
 لاری واریئتدی گون، یئتدی گئجه توی

 یه قسمت اولسون بیرجه دفعه هره
 نین چوخ گؤزل قیزلاری وار سردری

 یهییر حور و پری سی بنزه امیه
 کولونگ آبادی وار ،ایرمی بئش چشمه
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 یه دا قانا یا نره آخیری باغ
 ساکا سنگستانی، مادلار مایانی

 لر قورییهدی بیلن واردی لازم
 سی لیک قالاسی، تاویه اوچ مین ایل

 ده نائین ناریه آدی تاریخ
 سی لار تیکهوار آلاندوزی، آلان 

 شدو آرییهپیر داشی، پیر بابا دو
 لیبابا حامد حسین سردری

 دیر جاریه بیر دانا چشمه ائدیب
 تیره -چوخلو وار بوردا قبیله

 مذهب و فرقه، نه تک اشعریه
 ارمنی، کورد، حروفی، اسحقی
 زندی، افشاری، تازی، قاجاریه

 لار خلج و تاتاری و یاقوت
 یهرکو چوخ، وار تکه توك آذریتو

 قارا گؤزلو، مغولی، گرجی، مغان
 یهنقطوی، نعمتی وار حیدری

 مردیلیلو، ازلی، اصلانی
 یهخانی و بالاسری حاج کریم

 آغ قویونلو، قارا قویونلو دا وار
 یهییر مصرده اسکندری بنزه



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  141

 آراسیندان ایپک یولو کئچیر
 یه وئر اهلی گرك پول کوره -آل

 ایکی بازاری و یوزلر پیشه
 یه هامی حیران بو گؤزل منظره

 دور ی خوشبورانین آب و هواس
 یه دره -یازی هامی چیخار داغ -یای

 آغ هلو، کله قد امرودلاری وار
 یه قویالار تای یئری واردیر زیره

 ایرمی جور آلماسی، یوز جور اوزومو
 یه او قدر آرتیغی وار، سر تره

 تورش اولاندا اوزومو اوزلرلر
 یه سی اول قوره گئدیری یاری

 سی وار نئچه جور الی، شلی، الچه
 یهدیر سر قوری سی قیش الچه بیری

 لرین سیز اوزومون، میوه دادلی، تای
 یهتبریز اهلی آپارار نوبری

 نین یوخ تایی، قیرخ قصابی وار اتی
 یهدا باخار مشتری  ولی قصاب

 کاغذی قوز، فیلیغی پسته بادام
 فکر وئر قارا تبرزه ارییه

 نژاد اؤز بیلدیییوی سن ده قابل
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 یهسوریایندی یاز، قویما قالالار 
 فکریوی وئر آدام اولماق یانینا
 یه باشیوی قویما سیاست سری

 دیر سردری خانگه عرفان
 یهگل سردری! سی معرفت تشنه
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 سیزدهبیزده، 
 زاهدا سیزده خشونت واردیر

 بیزده ده عشق و محبت واردیر
 سیز موم کیمی سیز احکامی ایه

 سیزده چون خوی خیانت واردیر
 یازاریق ریک، دوزبیز سؤزو دوز دئی

 بیزده اخلاق امانت واردیر
 بیزده وار خدمت خلقین حبّی
 سیزده ده حبّ ریاست واردیر

 دی او ریاست سیزی رسوا ائله
 بیزده ده عقل و کیاست واردیر
 سیزین آلنیزدا قوتور داغ ردّی

 بیزده پاکی و لطافت واردیر
 من سیزده -قارا، سن -آیریلیق، آغ

 بیزده عرفانیله وحدت واردیر
 یزده وار کسمک، باسماق، آسماقس

 بیزده ده رحم و عطوفت واردیر
 یادیر هامی باخیشیق بیزده گؤزل

 عداوت واردیر -سیزده چوخ کینه
 دور سیزده بیر ذره عطوفت یوخ
 بیزده دریاجا شفقّت واردیر
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 مک، آد قویماق سیزده تکفیر ائله
 بیزده بول عفویله رحمت واردیر

 لره دسمال چکمکسیزده ظالم
 یزده حق یازماغا جرأت واردیرب

 دی داغیتماق، ییخماق سیزده عادت
 بیزده ده شوق مرمت واردیر

 قیز بیردی، او دا لیغ آتماقمنط
 بیزده ده دانش و حکمت واردیر

 یا ریادیر هر ایشیز یا تزویر
 بیزده دوزلوکله صداقت واردیر

 قویمایین ظلم کاسازی داشسین
 فرصت واردیر قاییدین ایندی کی

 ج فقط نیزه و خنجرده دئییلگو
 ده قدرت واردیر خلق! آنلایین

 مظهر شر و شرارت سیزسیز 
 بیزده ده صلح و سلامت واردیر

 سیز بویارسیز سؤزو مین بیر رنگه
 بیزده ده صدق و شهامت واردیر

 داندیله، بیز ده هامی هامی بیزدن
 خلق ایچینده سیزه نفرت واردیر 

 هامی سیزدن قاچیری، شوم بیلیر
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 ائل ایچینده بیزه حرمت واردیر
 باشیزی قویلامیسیز قار ایچینه

 سیزده کهلیک کیمی غفلت واردیر
 « !دریک، بیلمزلرگیزل»: یین دئمه

 بیلریک بیزده فراست واردیر
 دور سیزده بیر ذره ده ایمان یوخ
 معناسیز خالی دیانت واردیر

 سیزادب و دانشیله دوشمن
 !؟نه قدر سیزده کثافت واردیر

 یله هر دویونو آچماق اولارسؤز
 حیف اولا سیزده لجاجت واردیر

 نژادین ائشیدر پندینی قابل
 اوندا کی اصل و نجابت واردیر

 لر داها اصلاح اولمازبیتلی شیخ
 چون کی فکرینده عفونت واردیر
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 بازاری عشق
 لنسینعشق بازارینا کیم گلسه گرك ال

 محک عشقه چکیلسین عیاری بللنسین
 دن بیر دانا حلاج چیخیببیر بئله مدعی

 لنسینین تؤك چؤله، توپراق کیمی قوی تلقالان
 سین زاهد نادان بیلمز عاشقین مسئله

 لنسینبو معماده گرك عاشق اولان دیل
 بیرینه -لری بیر ساقینی سال چؤله، چال خمره

 لنسینقوی بو بیچاره عطشلر بو سفر لول
 بیر دانا مصحفه یئتمیش ایکی تفسیر اولماز

 لنسینسی کول لا باس اوجاغا، قوی هامیابورم
 باغبان قصد خیانتله باغا ال دولاییب

 لنسینگر بیر ده دؤنوب بئلدو م سی یوخ چاره
 بیر گولیله بو خزان فصلی باهاره دؤنمز

 لنسینقوی بو یاتمیشلار اویانسین، باغیمیز گول
 دؤز چیخا ایل باشا تا باشلانا تازه ایلیمیز

 لنسیندا زویو سونبولچیخیب یاز گله بوغقیش 
 لاریمیزز آچیب دورسون آیاغه هامی یاتمیشگؤ

 لنسینلاری کاکل شلر ده بوی آتیب با مکه
 سین باغ و گولستانیمیزی قارغالار ترك ائله

 لنسینولاندان سورا باغ، سیره و بولبولامن ا
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 لر اله گولزارده ملت گزه -لر ال وئره
 ینلنسی شیخین بورونو هم شیشیب، هم یئلبیتل

 «وئر یئسین، ایچسین، یاتسین»: زاهدین کسبی بودور
 بوخونو شللنسین -تولوق اولسون قارینی، بئل

 ییب آغدان قارایا پامبیق الی یمه عمرده ده
 لنسینقوی یئسین مفته کبابی، داها تنبل

 لنمیرده کامل ده، فرهنگ خلقیمیز عقل
 لنسینی ایشینده باری ائو اوغروسو کاملقو

 سینه و توتوب آزدیراق اؤز اؤلکهگرك قورد! یوخ
 لنسینوزولار اویناغا، بوی آتماغا مایلق

 یئری واردیر وئره قیمت بیلن انسان، بیلنه
 یامان بیللنسین -پیسه ده پیس دئیه تا یاخشی

 لرینیباحا ساخلاماز عاقل بو گونون ایشص
 لنسیننو هفته اولا آی، آی دا دؤنوب ایلگو

 نگیمیزهای جوان خدمت شایان ائله فره
 لنسینجه یونگول تا کی بورجدان چییینین ذره

 نژاد اهل قلمه تعریف یاز سن ده قابل
 لنسینقلم اهلی، هنر اهلی داها قابل

 دی، انصاف ائله واعظ، دئمه اوددان خلقه بس
 لنسینائلدن آلما گولوشو، قوی هامی شنگول
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 قیمتی قیزیلین
 ر اولاغه زعفران دردسر ائیله

 ر چوخ ضرر ائیلهایته ساری یاغی 
 سالار آلماسی قانماز منجلابه

 ر بیلن معمولی داشی گوهر ائیله
 قیزیلین قیمتین صراف آنلار

 ر اونو دیوانه تاپسا هدر ائیله
 وئرر نادان اونو مس آفتافایه

 ر گر ائیلهمسی علمیله زر، شیمی
 دانر قیزیل ماوال داشین بیری ائیله

 ر بیری تاجی دوزلدر افسر ائیله
 نیای فناده آدمیزادبو د

 ر سه زر ائیله یقینیم وار نه ایسته
 سینده خانیم ساخلار اونو آغ سینه

 ر بیری اسراف ائدیب نعل خر ائیله
 چئویررلر اونو عالی نشانه

 ر بیری باشماق میخیندا کمتر ائیله
 ده، یئر آتدا بیری ساخلار اونو کوپ 

 ر بیری اوندان مقامین برتر ائیله
 صالح صلاحین دئسه ناصالحین 

 ر اؤزون اصلاح ائتمز، بدتر ائیله



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  149

 سالار گوشواره چاه جمکرانه
 ر پر آئیله -ضعیف گؤزلر آجیندان پر

 نده صلاحینی اورك دؤزمور دئمه
 ر ن شور و شر ائیلهصلاحین دا دئس

 لوق سوزالدارقوی انسانی یوخسول
 ر ضعیف انسانی زر شیر نر ائیله

 نژاد نادانه حکمت دئمه قابل
 ر می پند و اندرزین کر ائیلهنفه
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 محبت
 دیر لیق ائیله، بو بئش گون عمر فرصتهامییا یاخشی

 دیر سی خلقه محبت دان یاخشیتمام یاخشیلیق
 ! قویوب زاهد بنای جنگ کفر و دینی، سن اویما

 دیر هامیله صلح دائم ائت، بو رمز و راز وحدت
 یه اغیار یا بیگانه، پیس حاشا دئمه هئچ کیمسه

 دیر ش سؤزلر عزیز من، خطای اهل کثرتبو بو
 نماز اهلی علینی ایرمی بئش ایل قویدولار ائوده

 دیر سیاست صد افسوس بی حیف دینداردی بو مردم،
 لری زاهدنین جانینا ملت بیری -دیر بیر یبسال

 دیر قارا هر کس دئیه عین جنایت -سن و من آغ
 دور اللاهین، اؤزو خلق ائتدییی خلقه نیازی یوخ

 دیر ر زاهد دئییب واردیر، یقین جعلی روایتاگ
 ستمگر، قان ایچن زاهد قاباغیندا دایانماغا

 دیر لر ایچینده بؤیوك بیر گوجلو قدرتقلم قدرت
 یئییرلر مفته بیر عده، ایچیرلر مظلومون قانین

 دیر لارین سهمی فقط بیر آه و حسرتولی یوخسول
 لار سیغیشمازلار چهارچوبهنبؤیوك آزاده انسا

 دیر دی، غفلت لیک کثرت عصبله اولان وابستهت
 بیرین زاهد ساییر مؤمن، بیرین مردار، بیرین کافر

 دیر دیر، خشونت عداوت -اؤزو باشدان باشا کینه
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 ر یاشاییش نه قدر شیرین اولا، کینه آجی ائیله
 دیر لاری شیرین، محبت، بیر ده حرمتائدن آجی

 مهنی بیل عبادت بیر فقط ذکر و نماز و روزه
 دیر مک خلقه، عبادت لیک ائیلهمحبتله کمک
 نی سیل، قویما بیر ذره کدر قالسین اورکدن کینه

 دیر محبت اهلینه دنیا سراسر باغ جنت
 نژاد بیر عمر بو خلقه دور مهربان قابل اولوب

 دیر دیر، عزت اؤزو ده گؤردویو بو خلقدن حرمت
 پیس، هر نه ائدیرسن ائت -قاییدار اؤزووه هر یاخشی

 دیر لری اندرز و عبرتبو دنیانین تمام ایش
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 یالان دیر یالان
 لیق یولون ایتیردیانسانلار انسان

 ستمین نهالین اکدی، بیتیردی
 بو آغاج چوخ آجی میوه گتیردی

 قان -جانین یئرینه اؤیرتدی قان -جان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 لاردا وفا وار ایدیبیر گون انسان
 پوزان آز ایدی پیمانی، وفانی

 وفاسیز انسانا دنیا دار ایدی
 ایمان -ده قالمادی عقیده خلق

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دیر زاهدین یانیندا تولکو ناشی
 دیر اوغرو باشی دم ووران تقوادان

 دیر سامان آلتینداکی سویون یاشی
 سؤزه گلرسن سن ده بیر زمان  بو

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 لی عاجزین یوکون چاتاردیقدرت
 یوخسولون الیندن وارلی توتاردی
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 یه قورتاردی لر نهسن بو ایش گؤره
 دیر یامان لردن یامانگونوموز گون

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 لریازیق کارگره دیندن دئدی
 لرآلیب یئدی سین مزدونون یاری

 سن بو درده علاج ائدیلر؟ گؤره
 !ماندیر آ آمان ،اینانما زاهده

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 لیک اولدودوزه دوز چکدیلر، ایری
 دور لیک بولزدیر، ایریایندی دوزلوك آ

 دیک بو ملته نه اولدو هئچ بیلمه
 لر تالانمردمون عقلینی ائتدی

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 
 آنا الین بالا اؤپردی -تاآ

 آنا سیمیله زردیر -ایندی آتا
 !نه خبردیر؟ یزادین حدی وار، داهر 

 هئچ کیمه قالماییب، قالماز بو جهان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
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 ساییمیز چوخالدی، انسان قالمادی
 امکانات چوخالدی وجدان قالمادی

 مذهب آرتیلدی، ایمان قالمادی -دین
 قارداش دا قارداشا اولوب بد گمان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 شین مشعلین زاهد سؤندوردودان
 لری ایدی چؤندوردودوز یول گئدن

 پیس یولا دؤندوردواو، لاری یاخشی
 لر یورغان ملتین باشینا چکیب

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 حیف اولدو گئتدی شرف و عزت
 لار حرمتجایا جوانقویماییر قو

 ده آزالیب رحم و مروت خلق
 دنیا اولوب قانان انسانا زندان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 جه هئچ کسین بیر شمعی یانماز صبحه
 دا قالماز دنیانین احوالی بیر حال
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 دن آلمازفلک وئردیکلرین دئ کیم
 جک عیان تاریخ حقیقتی ائده

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 لارنامه یازیب هانسی اللر جهل
 لارانسانلار یولون آزیب زسیسایی

 لارین قبرین قازیبزاهدلر فرهنگ
 یاتما دای اویان! ای قوجا! ای جوان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 بیرلییین یئرینه آیریلیق اولدو
 غمیله دولدو یله، اورکلر غصه

 سولدو ،لر آچمامیشدان سارالدیگول
 ای صبرین کاساسی دایانما جالان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 ؟لر گتیردینی کیم یئتمیش اوچ فرقه
 ؟لر ایتیردیحقیقت ردینی کیم

 ؟لر بیتیردیککیره کوللارین کیم
 بونلاری دوشونمک هئچ دئییل آسان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان



 گزیده اشعار ترکی و مقالات / ۰62

 
 دؤندو زمانه هبئله پیس بیر رنگ

 اوخونو زمانه قویدو کمانه
 گؤیچک دنیا دؤندو زندانه -گؤزل

 دای میننمز زاهد اییلیب پالان
 دیر یالان ی یالانواعظین سؤزلر

 
 ده قالدیق دیک کهنه تازانی بیلمه
 سین آلدیق لرین کهنه اؤزگه اؤلکه

 یه بیز ساققیزی ساغ باشا سالدیق؟ نه
 دیر یامان مردومون احوالی یامان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 سی بونلارین نقش ایمیش بیزه هامی

 دیزه دؤیموروك ،یه نه آییلمیریق
 ولاغیندا آویزهائت بو سؤزو ق

 سیغیشما چارچوبا، آزاد اول انسان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 مذهبی دؤندردی شیخ خرافاته

 خرافات دا دؤندو بوتون آفاته
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 علمیله فرهنگه اوخودوق فاته
 دی جولان لی زاهدلر ائیله پینه

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 لری توتدوق، علمی ترك ائتدیک مذهب
 گئتدیک یلار قاباغا، بیز دال میها 

 گؤر اونلار هارایا، بیز هارا گئتدیک
 چوخ چتین اولدو بیزه بو دوران -چوخ

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دی مشروطه نهضتین ملت ائیله
 دی حقینی آلماغا جرأت ائیله

 دی اوچ بؤیوك قهرمان غیرت ائیله
 خان باغبان ستارخان، باقرخان، حسین

 دیر یالان سؤزلری یالان واعظین
 

 الله نوری نهضتی قاتدی فضل
 خلقین آزادلیغین اوروسا ساتدی

 لری باتدیملتین قانینا ال
 بایجانده یاشاسین آذری  یئنه

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
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 سن توپ و توفنگهوئریب قلمی

 هانسی عاقل ساتار باریشی جنگه
 جنگ و توفنگ خلقی گتیردی تنگه

 وتوروب دانیشیر نادانلر ابیلن
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 دوننی بوشلایین، دئیین صباحی

 لره سیز گاه گاهیباخین کئچمیش
 چاهی سئچ راهیلهگؤزیله  ینعقل

 دیر، آمان یین آمان ظالمه وئرمه
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 دؤرت بؤیوك بایرامی واردیر ایرانین

 ایجانینسهمی چوخ بونلاردا آذرب
 لار سوروب دورانیناو بیرسی بایرام

 دؤردو ده یادگار عهد باستان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 لارشادلیغی الدن آلیبزاهدلر 

 لارلاری یامان درده سالیبجوان
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 لاراودونا یاشلار یانیب قورولار
 ر بیر نفر نادانی مین قانمازا ده

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 قطره جمع اولاریق، داشاریق -قطره
 لاری آشاریقهمتیله بو داغ 

 دا یاشاریق قالان عمرو آزادلیق
 !آزادلیغا چوخ فکر ائله ای جوان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 ییندن کفر و دین دعواسین سیل اوره
 تعصب قانینی چیخارت رگیندن

 ی گونو گوندنهتازالانسین فکرین 
 ون میزانقویماز تعصب فکرین اولس

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دا چاپ اولور لر کتاب خرافاتمین
 خانالار دولوربونلاریلان کتاب

 !؟سی نه اولور نتیجه ،نورواوخو
 ایله ظلمیله دولوب هر یان پیسلیک 

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
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 یه بیلن آدام تقلید ائتمز اؤزگه

 یه؟ سین نه ر ائتمهیهره اؤزو فک
 !منه دوز دئیه -هاردان سنه  اؤزگه

 ؟زاهددن بیر دوز سؤز ائشیتدیک هاچان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 جانیمی ائل دردی چوروتدو منیم

 جه یوخ اؤز غمیم یوخسا منیم ذره
 لاریم وار، جوردور جمیمبیلن یولداش

 زوم خانیم، اؤزوم شاهام، اؤ اؤزوم به
 ندیر یالا واعظین سؤزلری یالان

 
 هر ایش گؤرسه آدام گرك فکر ائده

 دانیشمامیش سؤزون بحرینه گئده
 قئییدهغلط اولسا یاری یولدان 

 سؤزیله تانینار دنیادا انسان
 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان

 
 دیر معلمین مقامی یوخاری

 دیر معلم ده یئر اوزونده تانری
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 دیر یاری لا معلمزندگانلیق
 بیر دیوانحقینده شعر یازسام اولار 

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دیر فرهنگ گوجدن مقدم -ایشهر 
 دیر بو دوران فرهنگه عرصه تنگ

 دیر ایشی فقط جنگ ذولتلرین
 ده میدان  نه ،فرهنگه نه آت اولدو

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دیر چمن ،دور بهار اولدو هر یان گول
 یرد دیر، یاسمن دور، لاله قیزیل گول

 دیر ، داها نه غم فصلی چاتدی شراب
 خوان لر دیل آچیب اولوب غزلبولبول

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 اونلار دوردو، بیز ده یاتدیق یوخلادیق
 حوری گؤردوك یوخودا سورتوقلادیق

 اونلار یئیین قاچدی، بیز سونجوقلادیق
 اونلار ثروت ییغدی، بیز اولدوق تالان

 دیر یالان لانواعظین سؤزلری یا
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 لری کؤز اوستهزاهد قویوب بیلن

 آزادلیغی آلاق قویاق گؤز اوسته
 سؤز وئریریک دوراجاغیق سؤز اوسته
 قویمایاق پوزولسون بو عهد و پیمان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دیر آذربایجان سردری اوجاقِ
 دیر دیر، باغ شهر ایران بهشت

 دیر پایتخت تابلو فرش جهان
 ه صدیق کرجانن چیخیب خواجبوردا

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 قاجار دورو قیرخ سکگیز کند واری ایمیش
 بهشت تکین هر یانی گلزار ایمیش

 ایپک یولو بو شهرده وار ایمیش
 بورا دئمک اولارمیش باغ جنان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 باباحامد، بابا خسرو، پیر بابا
 نظیر بابا م بیمینجی بابایئتدی
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 باباحامد تؤرتدی قیرخ بیر بابا
 بوردا یازیلاردی طریق عرفان

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 راسیسبازارلاری، قیرخ بئش کروان
 راسیوار ایدی خان سآراسیندا 

 سراسی لاری، مهمان چوخلو حمام
 ده پیر سلطان مزاری وار قلعه

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 دیر الدن آلیب زی زاهدعقلیمی
 دیر هره اؤزون بیر قالیبا سالیب

 دیر نژاد آزاد انسان قالیب قابل
 دیر قورتولان توروندان کیم خرافات

 دیر یالان واعظین سؤزلری یالان
 

 اؤز الیمله سرنوشتی یازارام
 آیری یازی اولسا سیلیب پوزارام
 جهل و خرافاتین قبرین قازارام

 والانباشیمی قووزارام مثل سا
 دیر یالان واعظین سؤزلر یالان
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 نشانیمعرفت 

 میز دار اولماسا دیر بو جهان گر سینه چوخ گئنیش
 لرده اگر نار اولماسادیر اورک دنیا جنت

 دیر دن یاخشیدنیادا بیر لحظه، مین ایل آخرت
 من، یار و اغیار اولماسا -قارا، تبعیض، سن -آغ

 ینهدیر زندگانلیق اهل زندگانلیق چوخ شیرین
 مردم آرامش تاپارلار مردم آزار اولماسا

 جبری اولما، اختیاریله یاشا بو دنیادا
 دور حیاتین، بیرجه اجبار اولماسا لذتی چوخ

 نی گولزار ائدر خیرخواهلیق، فکر مثبت سینه
 یه لازم اگر بو یئرده گولزار اولماسا یئر نه

 لیک رضوان اولار اوندا بو دنیا دؤنر بیر دفعه
 نده بیر نفر ده دیده خونبار اولماسایئر اوزو

 دیر هر یئری گؤزل، گوللو، گونش -دنیامیز گؤیچک
 میز تار اولماسا دیر، نورلودور، گر سینه چوخ ایشیق

 دن قوتولمه تقلید، چیخ قاب تعصب ائیله
 آزاد اولماز فکردن انسان مختار اولماسا

 پند و نصیحت آدمی مین بیر حکیم سه ائیله
 ن بیرینی اؤزو خوددار اولماسادساخلاماز پیس

 تدیر، اؤرائت، مین عیب گؤردون باس بیر هنر گؤردون مین

 انسانین یوخ ارزشی غفار و ستار اولماسا
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 دو، نه صوم و صلات انسانا ارزش وئرن دوزلوك
 دا دستار اولماسا ده تسبیح، باش ال عیبی اولماز

 سیزلر جنگ ائدر ر، عقل ایسته عاقل انسان صلح
 لماز، خلقیمیز گر نیک پندار اولماساصلح او

 ال تاپار آرامش و آسایشه نوع بشر
 ملتین قانین ایچیب زاهد دؤنوب هار اولماسا

 لارین دکانی یئر اوزونده باغلاناردین ساتان
 اختلاف کفر و دین و کشت و کشتار اولماسا

 سی نی، باغلانار کارخانه آلان اولماز اسلحه
 پیکار اولماسا کینه و بغض و عداوت، جنگ و

 دن اولماز خبرصلح اولار دنیا سراسر، جنگ
 خونخوار اولماسا پرست و پاپ زاهد شهوت

 یاخشی، جهل و علمی، نور و ظلمتی -وار سئون پیس
 باغلانار بازار و دکان گر خریدار اولماسا

 یه دیر حفظ ائیله نین هامی حریمین فرض هامی
 اولماسا داش، داش اوسته دورماز اوندا حد و مقدار

 خلقین اسرارین اگر بیلدین دئمه، ائیله نهان
 احترام و حرمت اولماز، حفظ اسرار اولماسا

 لیک ده واردا چتینلیک واردی، راحت زندگانلیق
 سخت اولار، دشوار اولار، گر سخت و دشوار اولماسا

 یاخشینی پیس، صحتی درد، نورو ظلمت گؤسترر
 الذتی وصلین بیلینمز، فرقت یار اولماس

 دیر لیک نهشه بیلمز کی راحت راحت اولسا همه
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 قدرینی آزادلیغین بیلمز، گرفتار اولماسا
 نژاد آلدین نشان معرفت شکر ائله قابل

 کس کی سزاوار اولماسا لبو مقامه چاتماز او
 دیر دن آزاد قالماق شرطقید و بند نفس

 پاك قالانماز بیر نفر ده گر نگهدار اولماسا
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 فلک دؤندو
 عه منیم روزگاریم چوخ دارا دوشدوبیر دف

 افغان و غم و غصه و آه و زارا دوشدو
 دنر داغیلیب گئتدی هامی دور و بریمدوست لا

 گولزارده گول قالمادی، فرصت خارا دوشدو
 دندی هامی دار و نداریم بیردن الیمگئت
 ییمین باشینا بیر یارا دوشدو دن اورهغم
 دنیمیر اکیلیب گئتدی هامی دور و برب -بیر

 دن گئدیب، ایش دشوارا دوشدوراحتلیییم ال
 گوندوز -ردیم گئجهاونلار نفره سفره دؤش

 بیر خالی لاواش روزوم اولوب تکرارا دوشدو
 اوجانی -گؤستردی فلک یاخشی منه آلچاق

 عبرتله باخیب گؤر ایشیم هاردان هارا دوشدو
 تا این کی فلک دؤندو دوباره منه ساری

 پارا دوشدو -ه پولالیم ،لر عوض اولدوایش
 لرین ی یئنه دوست اولدو شماتت ائلهگلد

 گول اولوب گولزارا دوشدو ،بیردن هامی گلدی
 بعضیلره پول هر زادیمیش، بیلمزیدیم من

 دا، ائله بیل گوشوارا دوشدو قالدی قولاغیم
 ده وار ایدی پاك سرشتی انسانین ازل

 آدم سورادان حیف اولا پیس افکارا دوشدو
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 لار ایتیریب رسم وفانیوخافسوس کی چ
 هم اؤزلری، هم اؤزگه، هامی آزارا دوشدو

 دی خلقهینژادین چون اؤزو دلدار قابل
 لری ده دلدارا دوشدوآخرده اودور ایش

 یینده چون اکدی محبت توخومون پاك اوره
 دیر، بارا دوشدو دیر، گول آچیب ریبایندی گؤی
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 و صفا صلح
 اولمازانسانا اوخشاماق ایله آدام انسان 

 سه سیر و سلوك ره عرفان، اولماز ائتمه
 سه مه نفسینه غالب اولوب قلبینی پاك ائیله

 خالص اولماز عملی، لایق جانان اولماز
 ییر یئر اوزون نوع بشر جنت و دوزخ ائله

 اولماسا صلح و صفا، یئر اوزو رضوان اولماز
 سن بو دنیانی بهشت ائیله، او دنیانی بوراخ

 گؤزل، دوزخ و نیران اولماز عشق اولان یئرده
 بیر بئله ظلم و ریا، غارت و تبعیض و ستم
 هئچ جهنم ده بو دنیا کیمی سوزان اولماز

 ظاهری بوذر و سلمان، ایچی شیطان رجیم
 ده مسلمان اولماز دام ائدیب قرآنی، بو رنگ

 داغ باسیب آلنینا تا خلق دئسین ساجددیر
 لیغا برهان اولمازداغ پیشانی مسلمان

 ن مرحومونو واعظ بئله کی تبلیغ ائدیردی
 جه ایمان اولماز دین اولار خرواریلان، ذره

 ییر مردمیله معامله، زاهد پول آلیر ائیله
 جنسی تزویر و ریادیر، بئله دکان اولماز

 دیر ده چوخ گناه زاهد مکاره اویان خلق
 گر اویان اولماسا اویدورماغا امکان اولماز



 گزیده اشعار ترکی و مقالات / ۰7۱

 نه جنت آلیرساتیری واعظه وارین یئری
 یه نقدی وئریر، آخ بئله نادان اولماز نسیه

 اهل عیالین بوغازیندان کسیری پاپه وئریر
 بئله حیوان اولماز! دان دا بتردیربو اولاغ

 لار اوتوروب، زاهد نادان دانیشیر باش تاپان
 باش تاریخه باخسان بئله دوران اولماز باشا

 «!سن؟آی کیشی هاردان دئیی»: بیر نفر یوخدو دئیه
 ده اگر اولماسا میزان، اولماز سؤزده، مطلب

 دیر هر نظر صاحبینه حقی دئمک واجب
 یه لقمان، اولماز یه، دینمه سرسفیه نطق ائله

 دیر وجدانی خلقه یول گؤسترنین اولمالی
 رهنمالرده اگر اولماسا وجدان، اولماز

 دن یئری وار مظلوم آتا ال نجاغاآیدان، ایل
 م هراسان اولمازرح اولماسا، ظالم بی

 کاخین اوچورا -لار قالاقوچ کور اوغلو چیخا خان
 تئز به تئز ظلمون ائوی اولماسا ویران، اولماز

 نژادین دردلری داغ، دؤزومو دریادی قابل
 لری آسان اولمازسه کیم چتینه، ایش دؤزمه
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 سؤزدوز 
 یه لازم دا اگر اولماسا وجدان، نه انسان
 یه لازم سان، نهسیز اگر اولسا بیر انوجدان
 دندی کی انسانی قورور ظلم و ستم انوجد

 یه لازم سیز اگر اولسا دا سلطان، نهوجدان
 لار ائدیر ناله بو انسانین الیندنانسان
 یه لازم ده اولا ناله و افغان، نه جنت

 گئدرلر  له دیوانه لارا ظلم ائتسهمظلوم
 یه لازم دا اگر ظلم اولا، دیوان نه دیوان

 ی انسانا قانون و شریعتلازم دئییل
 یه لازم افلاطونا یا هرمسه قانون نه

 دور خوش حالینا اولسون او کسین کی حالی خوش
 یه لازم هر زاد اولا اما گؤزو گریان، نه

 دنیانی اگر بیر نفره وئرسه خداوند
 یه لازم احوالی اگر اولسا پریشان، نه

 دا کی وار اوندا لیاقت وار اولسون او انسان
 یه لازم دی کفران، نه لدو ولی ائیلهوار او

 یه خلقه ده کی رحم ائیله قدرت اولا اول کس
 یه لازم دی طغیان، نه چاتدی مقاما، ائیله

 لیق ائیلهسعی ائیله عزیزیم هامییا یاخشی
 یه لازم دین عدوان، نه خلقی اؤزووه ائیله
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 ظلمت صفینی ترك ائله، دور نور صفینده
 شیطان نه یه لازمبیر یئرده کی رحمان اولا، 

 چیخ گؤزلیم مطلبیوی، سونرا بیان ائت -سال
 یه لازم اولدون سؤزووه سونرا پشیمان، نه

 شه یئتمیش ایکی ملت دین تبلیغ ائدیر همه
 یه لازم دین اولدو ولی اولمادی ایمان، نه

 نقصان یئتیرر عقلیوه، زاهددن اوزاق گز
 یه لازم کی وئریر عقلیوه نقصان، نه بیر کس

 لیقیر تکجه جوان نعمت عظمایه ده مین
 یه لازم آت اولدو ولی اولمادی میدان، نه

 یه بیلسن اوزاق گز دان ائلهایکی اوزلو آدام
 یه لازم اولدو ایچی شمر و اوزو سلمان، نه

 مردما آزار یئتیردی ،قرآن اوخودو
 یه لازم یی، اوزده مسلمان نه کافر اوره

 وم یوخدوزدو، سؤز نژادین سؤزلری دوم قابل
 یه لازم ولی نامرددی دوران، نه ،سؤز دوز
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 خلق خدمت

 دیر هله عصر جهالت! حاشا! دیر؟ تمدن عصری
 دیر سراسر دنیادا کشتاردیر، ظلم و جنایت

 دور اجراسی ده یوخ دن وورورلار دم، عملعدالت
 دیر تمام دنیادا افسوس اولا تبعیض و غارت

 دیر ئین کی عصر نور و روشنادیر دئی بونو کیم
 دیر دیر، هله دوران ظلمت لر چوخ قارانلیقاورک

 دا لار منزوی یا کنج زنداندیر باش تاپان قالیب
 دیر دی، فرصت لره میدانبوتون جاهللره، ظالم

 ییر دعوت عوامی جنته واعظ هله ده ائیله
 دیر دیر، هله ده عصر جنت هله ده عصر دوزخ

 هله ده ترك دنیایه ائدیرلر مردمی دعوت
 دیر الناسه عادت فاته قولاق آسماق عوامخرا

 لار بورغونه قدر معجز و صابر، کریمی چالدی
 دیر یئنه ده عادت مردم همیشه خواب غفلت

 ده انسانیتی بوشلور دورور هر قوم بیر مذهب
 دیر دئییر بس آدمیت بیر فقط ذکر و عبادت

 دان اؤترو یئتمیش اوچ ملت بیرین الله -قیریرلار بیر
 دیر ای یازیق ملت، دوشون بیر گؤر نه حالتسن ده  دو

 صلاح و دردینی شعره گتیرسه مردمون شاعر
 دی، مرتددیر دین رلر اؤلدورون بو شاعری، بیدئی
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 دن، دیو و همزاددانریدن، پولی واعظ دئسه جن
 دیر چون بیتلی شیخ اهل دیانت ،لریناؤپرلر ال

 سه تحقیق دوشونسه دانش و عقلیله هر کیم ائیله
 دیر تقلیده یا تلقینه یا ذکره نه حاجت داها

 قانان قانماز اولار، قانمازیله عمرون باشا وئرسه
 دیر پیاله اهل زاهددن اوزاق اولسا سعادت

 دیب ازبر دیلینده جر و بحث کفر و ایمانیائ
 دیر بو سؤزلر آفت حرمت، محبت، ضد طاقت

 دور دن آیری سؤز یوخدانیشماغه دئین یوخ، کفر و دین
 دیر استطاعت یه بی ا زاهدی، اؤیرنمهقینام

 دی، کافردیر دین فیزیک هر کیم بیله بی -دئییر شیمی
 دیر یقیناً دوشمن پیغمبر و قرآن و عترت

 میرتلاشماقدی، تکجه یئمک، ایچمک سی پاپلارین پئشه
 دیر استراحت ،دیر دیر هر گون، حمام هوای نفس

 مساواتین شعاریندان بو خلقه چیخمادی هئچ زاد
 دیر بضاعت ین مردم همیشه بی دیر ایشله دن نه

 دیر دن دئدییی واعظین خلقه تمام کلثوم ننه
 دیر لاردیر، بوتون جعلی روایتاؤزو قوشما ناغیل

 دیر نین فکری همیشه دعوا سالماق سیاست اهلی
 !دیر دن حمایتدئییر قصدیم منیم صلح جهانی

 ده بیر ذره ده سهمی لرین یوخ صلحابرقدرت
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 دیر مروت درلر باخسان داش اورك، بیتمام ص
 ییر خلقه بو دنیانی ستمگرلر جهنم ائیله

 دیر لار قویسا بو دنیا باغ جنتقودورموش باشچی
 دانیک جنگ و ستیزی زندگانلیق گرك حذف ائیله

 دیر اساس زندگی صلح و صفا، عشق و محبت
 دور قارا یوخ -بیردیر، آغ  لیق دفترینده هامیآدام

 دیر نوعونا اظهار حرمتو اؤز همنین بورج هامی
 کیشی انتخاب ائتسین -هامی آزاددیر هر دینی
 دیر دو، راحت سیندان خوش ولی آزاد قالماق هامی

 نژاد عمرون تماماً خدمت خلقه  قویوب قابل
 دیر دن لاپ فضیلتبو خلقه خدمت ائتمک جان دل
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 خانادیر عبرتدنیا 
 سیز اولمازآدام اولماق اوغول زحمت

 سیز اولمازدیر بو ایش، همت ایشبؤیوك 
 دانگرك درسلر آلا پیر مغان

 سیز اولمازاساس تربیت صحبت
 هر ایشین وار قضاسی، صحبتین یوخ

 سیز اولمازائشیت صحبتلری، بهجت
 دانیشسین بایزیدلر، سن قولاق وئر

 سیز اولمازبیلنلر صحبتی حجت
 اگر ماهیت دنیانی بیلسن

 مازسیز اولیین نرم اولوب، رأفت اوره
 دن ال اوزمهمقام صلح و وحدت

 سیز اولمازنزاع، جنگ و جدل دهشت
 دنجنگ و جدلگلر درد و بلا 

 سیز اولمازباریشیق رأفت و رحمت
 تعصب کور ائدر، تقلید قانماز

 سیز اولمازسیغیشماق بیر قابا غفلت
 یا پیس، نورا ظلمتقاریشیب یاخشی

 سیز اولمازایشیق گوندوز، شبِ ظلمت
 زا اندیشه اولساتازا فکر و تا

 سیز اولمازتابونو سیندیرار، بدعت



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  177

 دیر دیر دنیا، نه پیس نه کامل یاخشی
 سیز اولمازجهنملی جهان جنت
 دیر گوندوز کیمی -غم و شادی گئجه

 سیز اولمازلر آسیا نوبت دئیر
 بهشتین دوز دیبینده وار جهنم

 سیز اولمازگولر اوز آغلاسا هیبت
 زیبیرینه وار نیا -نین بیر هامی
 سیز اولمازدا بیر نفر حاجت جهان

 دو منت یینده یوخ آتا، ار چؤره
 سیز اولمازاها هئچ بیر چؤرك منتد

 علاقه اولماسا هئچ ایش گؤرولمز
 سیز اولمازگؤزل کامل بیر ایش رغبت

 اولار گندیده سو بیر یئرده قالسا
 سیز اولمازیه هجرت وصاله یئتمه

 مه اسراف، ساخلا وارین وار ائیله
 سیز اولمازی وار یاخشی ایش ثروتیئر

 دنصدا چیخماز تک ال -نئجه کی سس
 سیز اولمازبؤیوك بیر ایش ده جمعیت

 دیر لرینقارا جاهل -آغ ،سن و من
 سیز اولمازده کینه و نفرت  جاهل

 سالارلار تفرقه اهل سیاست
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 سیز اولمازکی هئچ ایش وحدت بونو بیل
 آدام چاتماز تمام آرزویه

 سیز اولمازت حسر دا بیر نفر جهان
 نه جور توتسان کئچر دنیا اوجورسو

 سیز اولمازور ولی آفتد کیفی چوخ
 اولار امن و امان مدت زمانی

 سیز اولمازدؤننده قورخوسوز، وحشت
 دئییل دائم نه ناشادلیق نه شادلیق

 سیز اولمازغصه نه کیف مدت -نه غم
 فرصتین وار  یارات فرصت نه قدری

 سیز اولمازصتیه فر بؤیوك ایش گؤرمه
 سیز قبر، سؤزسوز ائو تاپیلمازعذاب

 سیز اولمازفت و حرمتتفاهم رأ
 دا دیر حیات دواملی صبر لازم

 سیز اولمازدؤزومسوز زندگی، طاقت
 لیق قدرینی بیلسلامتلیک، جوان
 سیز اولمازلر صحت تمام کیف چکمه

 خانادیر بو دنیا سر به سر عبرت
 سیز اولمازدرین اولسا باخیش عبرت

 دور بهاسی یلین امنیتین چوخب
 باخان صراف اولا قیمتسیز اولماز

 بیزی بدبخت ائدن بریطانیادیر
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 سیز اولمازاگر ایش گؤرسه ده غارت
 گرك گوجلو قاباغیندا گوج اولسون

 سیز اولمازباشی ساخلاماغا قدرت
 ده چیخاردیر انگلیس بیر فرقه گون

 سیز اولمازسازی دا سرعت دئییر دین
 ده نه مهدی بو یوز ایلچیخیب یوز دا

 چوخو غائب اولوب، غیبتسیز اولماز
 نژاد حکمت سؤزوندن یاغیر قابل

 سیز اولمازحکیمین سؤزلری حکمت
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 آزیمیشانسان 
 بولوموش نوع بشر، حیف اولا انسان آزیمیش

 دا ایمان آزیمیش دین و مذهب چوخوموش، هامی
 !دان عجبدم وورورلار هامی انصافیله وجدان

 ادلاری، انصافیله وجدان آزیمیشواردی هر ز
 دا وار، جان دا، ولی  دا روح فکر ائدردیم هامی

 لر، جان آزیمیشدی آنلیرام ایندی بولار جسم
 ده شیمیر ظاهری حضرت سجاددی، باطن

 لر، بوذر و سلمان آزیمیشدی اشعث و قیس
 دا یندا، عرقچین باشنلده، پینه آ تسبیح ال

 حیوان آزیمیشیئر اوزونده بونا تای ییرتیجی 
 ده قوزویدو، سورا اولدو جاناوار زاهد اول

 دئمه بس ناکسه آت چاپماغا میدان آزیمیش
 لا حراج کیمیدینی بازارا تؤکوب ساتدی

 جه بئله بازار، بئله دکان آزیمیش یه ایندی
 لار آییلامن دئیردیم چالینا بورغو، یاتان

 بیلمزیدیم بئله بیر نهضته امکان آزیمیش
 چکدیله بو خلقی خرافاته طرف گون به گون

 دا فیزیکدان آزیمیش جن توتورموشلا هامی، باش
 انگلیس پرده دالیندا سامان آتدان سو جالیر

 دا بئله شیطان آزیمیش طول تاریخ جهان
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 لر حکیمگرك اولسون حکما حاکم و حاکم
 جاهلین دورانی چوخ، دور حکیمان آزیمیش

 جهاندی  بیر بئله نور ساچیرلار، یئنه ظلمت
 ائله بیل دورده خورشید درخشان آزیمیش

 علم محدود، جهالت ولی نامحدوددور
 لارا دوران آزیمیشاودو کی آنلایان انسان
 نین درسی بوتون جنگ اولدو یئتمیش اوچ مدرسه

 وحدت و صلح صفایه ولی پیمان آزیمیش
 ساتیسان غفلتیله یوسفیوی قب فولوسا
 میشقاییت آختار بازاری، یوسف کنعان آزی

 سینه ظلمات، خرد خضر، اورك آب بقاء
 ی حیوان آزیمیش ییندن سورا بیل چشمه اوره
 لردی ده خ و جنت و میزان و صراط سندوز

 ندن سورا دای دوزخ و رضوان آزیمیشعملی
 دی زاهد ادب و معرفته چون کی بیگانه

 اودو معبد چوخوموش، مکتب عرفان آزیمیش
 دیر رستانچوخ یئری یئر اوزونون حیف اولا خا

 گولوستان آزیمیش! سیر ائیله لر دشتینه  سینه
 لارین آغزیندانآجی سؤزلر تؤکولور باشچی

 وم، شکرستان آزیمیشدولدوروب هر یانی زقّ 
 هنرلر اوتوروب صدرده هرزه دانیشیر بی
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 ستان اولوب هر یان، هنرستان آزیمیشیی توفه
 و چالانلایی هامی دئییرمیش، یوخوموش بورغلا

 دا قالان چوخ، قوچاق اوغلان آزیمیش لتوقالی قو
 ایمیش بو قدر عدل و عدالت شعاری  یالان

 ظلم و غارت چوخوموش، عدلیله دیوان آزیمیش
 سیزدان اؤتورآیاق -دین و قانون یازیلیب السیز

 لاردان اؤتور دنیادا میزان آزیمیشیئکه باش
 دن قیلیجیهدین بورنو شیشیب، باغلاییب اوستزا

 جان آزیمیش -ی جان ان دئییری، کلمهق -هامی قان
 سی یوخ بوروق، سایه -لار گؤیریب ایریچوخ آغاج

 بو گؤزل یئرده حیف سرو خرامان آزیمیش
 لر سلطان اولوب تخته چیخیباوچ قیرآنلیق کیشی

 صوری سلطان چوخوموش، سیرتی سلطان آزیمیش
 نژادین سی قابل ائل غمیله دولودور سینه

 مرهم و درمان آزیمیش چوخوموش، -درد و غم چوخ
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 مه ایسته
 مه ده زهر خاردی، گولزار ایسته باطن

 مه یار ایسته !اغیاردی بیل هم دی دوشمن
 دن دؤز، دیغلا غصه له ویمین درده صبر ائ

 مه داغجا غم اولسا چک ولی غمخوار ایسته
 پنابته مین پند و حکمتی آلمازلا بیر

 مه علم و ادب متاعینه بازار ایسته
 یین قویما باغلانا کسه اوره هئچ بیر

 مه قلبین سیخیلسا، قانه دؤنسه، دنیادا دلدار ایسته
 حالین بد اولسا خلقه دئمه، خوار ائدر سنی

 مه ساخلا وقاریوی، اؤزووو خوار ایسته
 اظهار عجز ائتمه، دئمه حال زاریوی
 مه خلق آغلادار سنی، اؤزووو زار ایسته

 مه ییب عفو گؤزله هئچ بیر خطا ائله
 مه یه داها ستار ایسته عیبین اؤرتمه یا

 اولسان مریض، حالین اگر یاخشی اولماسا
 مه دؤز دردلره، عذابه پرستار ایسته

 لره کی احتیاجی وارایثار ائله او کس
 مه دن، ایثار ایستهاحسان یئمه بو خلق

 یاخشی سؤز اولسا سن ده خریدار اول ولی
 مه یازسان دا یاز، دئ خریدار ایسته
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 ریوی ساخلا، دئمه هئچ خلقه، فاش ائدراسرا
 مه دان داها اخیار ایستهاهل زمان! زنهار

 دوستا دئمه نقطه ضعفیوی  نه دوشمنه، نه
 مه تیره نشان اولما، کماندار ایسته

 سئوسن بیرینی یوللا سلام، احوالین سوروش
 مه وصلت و دیدار ایسته ،کیریتمهچوخ دا 

 قاچنین عوامیندان دو اسبه  اهل زمانه
 مه دوست اولماغا پولدار ایسته! زنهار

 شین سوراسینی بیل، سونرا ائت عملهر بیر ای
 مه نفسی مهار ائله، سورا زنهار ایسته

 آزار کیم یئتیرسه سنه سن هدایت ائت 
 مه لطف و محبت ائت اونا، آزار ایسته

 نژاد کیمی دؤزوشون جور مردمه قابل
 مه تهکار ایس باسدیر ائت خطانی، گناه -اؤرت

 زاهد سؤزون اؤتور گئده، دین دعواسین بوراخ
 مه گیرمه حصاره، فکریوه دیوار ایسته
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 وحدتی  باده
 گر ایستیرسن بو دنیاده اولاسان کامکار اوغلوم

 نین قلبینی ائتمه غم و درده دچار اوغلوم بیری
 گئج اؤزووه، نیک اولا یا بد -عملین قاییدار تئز

 چوخ اول هوشیار اوغلوم ده، قاباقجا فکر ائله هر ایش
 ی وحدت طلب ائیله مدام پیر مغاندان باده

 خوار اوغلوم می انگوره عادت ائتمه، اولما باده
 ده اگر مال و منالین وار مه ال تفاخر ائیله

 دیر اول کنار اوغلوم هوای نفسدن دائم آمان
 الیندن نه قدر گلسه هامییا یاخشیلیق ائیله

 ئت انکسار اوغلوممه همنوعووا، ا تکبر ائیله
 محبت اهلی اول، صلح ایسته، چوخ جنگ و جدل ائتمه

 ائدر جنگ و جدل شهد حیاتی زهرمار اوغلوم
 دوداق گولدور، اورك آچ، هئچ کسه بیر ذره غم وئرمه

 دیر قویما بیر مظلوم اولسون دلفکار اوغلوم آمان
 عمل ائت، دور سؤزونده، عهدیوی هئچ قیمته پوزما

 اول، نه کی اهل شعار، اولما چالیش اهل عملدن
 بوراخ دعوای کفر و دینی، انسانیتی ساخلا

 غرور اهلیندن اولما، مهربان اول، خاکسار، اوغلوم
 گناهین بنددن قورتار دویون آچ، توت الیندن بی

 کارین گناهین باسدیر، ائتمه شرمسار اوغلوم گناه
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 نین قلبینی سیخما، سیخینتی وئرمه، قورخوتما بیری
 قرار اوغلوم ن آلما الدن، قویما اولسون بیقراری

 سحر تئز دور تلاشی باشلا، دورما، کاروان گئتدی
 النهار اوغلوم زمان الدن گئدیر، عمرون اولوب نصف

 دور گولوندن خار دیر، حیف چوخ بو دنیا بیر گولستان
 تلاش ائت بیر گول اول، بوردا حیفسن اولما خار اوغلوم

 سته، باغلی اولما بیر شخصهاؤزون دور اؤز آیاغین او
 اؤزووه فعله اول، سلطانه اولما پیشکار اوغلوم

 گئت ایشله، علم و آگاهیله فکریله، موفق اول
 بیکار قالما، بیکارلاردان چیخار چوخ نابکار اوغلوم

 کیمی گؤردون همیشه دم وورور چوخ دین و مذهبدن
 کنار اول اول خبیثدن، ایکی آتلی ائت فرار اوغلوم

 شیخلر علینی منزوی ائتدی نه کافرلر همان
 مسلمان اول، ابوموسی کیمی اولما حمار اوغلوم

 ده جمله هر نه ایستیرسن اؤزوندن ایسته، واردیر سن
 مه یول، باخما، چکمه انتظار اوغلوم اوتورما، گؤزله
 مه، سوست اولما، قاچما هئچ چتینلیکدن عاجزلیق ائیله

 ل پایدار اوغلومبؤیوك ایشلر بنا ائیله، دایان او
 پوفه قوم اولما، بیر پوف یئل اسنده جابجا اولما

 دا دا اول استوار اوغلوم بؤیوك داغلار کیمی توفان
 مه تقلید بیر کسدن تعصبدن کنار اول، ائیله
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 یالان باورلریله فکریوه چکمه حصار اوغلوم
 یه، بیر جمعه یا فرده باشیوی باغلاما بیر فرقه

 دیر، نرد و قمار اوغلوم سی شطرنج مذاهب هامی
 اؤزون آزاد فکر ائیله، حصاره گیرمه، باغلانما

 سن اولسا قاباغیندا دووار اوغلوم مهقاباغی گؤر
 ده فکر ائله، یوز دفعه اؤلچ، بیر دفعه بیچ آخر ازل

 گدار اوغلوم سولون بیل، وورما آبه بی -هر ایشین ساغ
 همیشه حق یولون گئت، حقی دئ، حقدن طرفدار اول

 یاقلا ظالمی کئچ، اولما ناحقه هاوار اوغلومآ
 هوای نفسه توولانما، اؤزووو سالما گؤزلردن

 ر سنی گؤزلرده خوار اوغلوم بوراخسان نفسیوی، ائیله
 وجودون ملکونه قویما هوای نفس شاه اولسون

 فقط چوخ سعی ائیله عقلیوی ائت شهریار اوغلوم
 السیندوداقلاردا گولوش اول، قلبلرده قوی یئرین ق

 باشارسان سورمه اول خلقین گؤزونده، نه غبار اوغلوم
 الناس هر ایش گؤرسه سن پرهیز ائله اوندان عوام

 دی، سن توت اختیار اوغلوم اگر گؤرسن هامی جبری
 اگر زاهد آپارسا جنت مأوایه، سن گئتمه

 هئچ ایش گلمز بولاردان جز فساد و آه و زار اوغلوم 
 دیر گزسن صلاحین نه قدر بیتلی شیخلردن کنار

 گئت اول اهل صفاییله، اولارسان بختیار اوغلوم
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 دایانما بیر کسه، هئچ بیر وجودا افتخار ائتمه
 اؤزون سعی ائیله اول دور و بریوه افتخار اوغلوم

 قلم توت جنگه، صلح کله چاتدیر، نفسیوی پاك ائت
 قورولما جنگه خلقین قلبین ائتمه داغدار اوغلوم

 چوخ وار -گلیسین سهمی آزتمام جنگلرده ان
 آهسته جالار اوغلوم -سامان آتدان سویو آهسته

 عدالتدن دئییر، حب وطندن، مذهب و دیندن
 قویون ملتلری توولار، سورا جنگی سالار اوغلوم

 بونو بیل انگلیسدن دنیادا مین پیسلری واردیر
 ائدیرلر ایشلرین الله آدیله استتار اوغلوم

 ما، وئرمه عقلیوی الدنسؤزه، قولا اویوب توولان
 اولارسان وادی حیران فکره رهسپار اوغلوم

 تمام ایشلرینده عقل و دانش رهبرین اولسون
 سی اولماز سنه ایشلرده یار اوغلوم بولاردان آیری

 اومودون باغلاما هئچ بیر کسه تا نااومود اولما
 یه امیدوار اوغلوم یه عاقل اولا بیر کیمسه نه

 گئتسه الدن دای اله گلمز ،جوانلیق قدرینی بیل
 بونا چاتماز مگر بیر آبرو، بیر اعتبار اوغلوم

 قوجالیق فصل پائیزدیر، خرد باغی دولوب باره
 قوجادان تجربه اؤیرن، همان فصل بهار اوغلوم

 کمکلیک ائیله همنوعا آزالت باری چییینلردن
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 دیر اولما بار اوغلوم تلاش ائیله چییینلرده آمان
 گؤرسن بیرینده، هامیسین باسدیر ده  ساییسیز عیب

 مه آشکار اوغلوم اؤلونجه هئچ کسین عیبین ائله
 اگر نفسین مجال تاپسا سالاجاق عقلیوی ایشدن

 دایان محکم قاباغیندا، ائله نفسی مهار اوغلوم
 گؤزل فکر ائت، گؤزل سؤز دئ، گؤزل ده ائت عمل دائم

 نین خیرخواهی اول، هامییا غمگسار اوغلوم هامی
 ین اولماسین خلقین الینده اولدوغو مالهطمع

 روزی ائله خلقه نثار اوغلوم ،قازان نادحلالین
 کدو تخمی کیمی یئردن چیخیب خلقه غرور ائتمه
 تواضع ائیله، سایه سال مین ایللر چون چنار اوغلوم

 دؤنوب نجار اگر اولسان قلملر، دوسقالار یونتا
 اوغلوممه خلقه، نه منبر یون نه دار  تباهی ایسته

 دویون کی دیرناغین آچسا، اونو حاشا دیشه سالما
 نه جور قفل اولسا دنیادا اونا واردیر آچار اوغلوم

 دیر ساخلا آتاندان بو نصیحتلر سنه سرمایه
 دور روزگار اوغلوم گزیب بیر عمر هر یانی گؤروب

 همیشه فکریوی ایشلت ادبله علم و فرهنگه
 شاهکار اوغلوم یارات بیر -هنرور اول، اؤزوندن یاز

 ائله ایش گؤر بو دنیادا سنی او، جاودان ائتسین
 نژاد قویدو اؤزوندن یادگار اوغلوم نئجه قابل
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 فلکله اوز به اوز دورما، گلایه ائتمه دنیادان
 شکایتدن پریشانلیق گلر، اول سازگار اوغلوم

 اؤزووو منزوی ائتمه، آدیوی گؤیلره قووزا
 م ای نامدار اوغلومدیر آدسیزلیق، منی اؤلومدن پیس



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  191

 خوی

 دیر دارالصفادی خوی، انسان شهری
 دیر شمس یوردو، عشق و عرفان شهری

 دیر پوریا پهلوان، فتیان شهری
 دا دورانبیر هر  ردی باشی اوجا قالیب

 دا الله خویو ساخلا امن و امان
 

 قدیمی بازاری، پاك اصنافلاری
 ترازودا وار انصافلاری -چکی

 لیم بافلاریین، کی کئچه تپیکله
 اوردا واردیر چوخلو ایلمک سالان دا

 دا الله خویو ساخلا امن و امان
 

 کروانسرالاری، سو انبارلاری
 قدیم حماملاری، سو درمانلاری

 تاریخ بویو وار اولو انسانلاری
 دا مشاهیری وار یئنه بو زمان

 دا الله خویو ساخلا امن و امان
 

 قهرمانلار چیخیب دارالصفادان
 پارلاییب مهد وفادانعارفلر 
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 دیر ظلم و جفادان خوی اهلی اوزاق
 دا غرق اولماییب هئچ موجودا توفان

 دا الله خویو ساخلا امن و امان
 

 اثرلری وار، قدیم بنالری
 ادب بازاریندا چوخ گهرلری

 لری گئدین گؤرون یاخیندان وار نه
 دا روحیه وار قوجادا هم جوان
 دا الله خویو ساخلا امن و امان

 
 ماهنامه -اوردا چیخیر روزنامه

 شفقِ آذربایجان گاهنامه
 نامه بیر دانا دا کاش چیخا آگاه

 دا بوتون ایران باش -یاییلا باشا
 دا الله خویو ساخلا امن و امان

 
 ر اولا آزادلیق خویون اهلی ایسته

 لر دؤنه اولا آبادلیق ویرانه
 یه شادلیق غملر گئده، ملت ائیله
 دا ه، ایماندوروب خلقی بو باورد

 دا الله خویو ساخلا امن و امان
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 یه فرهنگه انسان اودور فکر ائیله

 قلم چکه جنگه، توپ و توفنگه
 کوی الیندن تنگه -دنیا گلیب های

 دا ین دائم اولار زیان جنگ ائیله
 دا الله خویو ساخلا امن و امان

 
 دا قوناق قالاندا نژاد خوی قابل

 دا ائله بیل اوتوروب باغ جنان
 دا دور یالان بو دوز سؤزدور فایدا یوخ

 دا یقین ائیله، قالما ظن و گمان
 دا الله خویو ساخلا امن و امان
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 نظیره  یهتپهسئیران 
 یغییان یقالاس زین قیشاهوخسر

 یغیبال ، فیل ، فسیللرده زرافه
 یشاها بالام دئییب خالقوخسر

 ن دیوانایشماز قالیغیتعریفی س
 یانا هر شهرتی -ب شانیگئدیب چات

 
 ینبارلارآ کروانسرا حمام سو
 یسو درمانلار ی،گؤیرچین بوشلار

 یادبلی انسانلار ،معرفتلی
 پیمانا ،عهده ،لار سؤزهیردوراند

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 شنلری بنزیر باغ جنته وکؤ
 دو حریتهموصوف یس یاهال

 ق ملتهیلسون بئله آیواحسن ا
 ن قالاناییفکر ائله ،رزاد گئد هر

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 ریجادوق ،دور خون سنی چیشاهوخسر
 ریاوجاد ییوندا باشوتاریخین ب



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  195

 رینه یازسام من بو شهره بجاد هر
 هئچ خانا ،ییب هئچ اربابامهیباش ا

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 یهفته بازار ،صنعتی ،هنری
 یخشکبار ی،حاصل ی،بارتره

 ین افتخاریربایجانلوب آذوا
 عدل و میزانا یرد لئقا یس یهام

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 گازری ،سیراوندی ،شیخ سالاری
 خ هنروریوچ ،خ وار مشاهیریوچ

 ده دیللر ازبریدانش و فضل
 ده هر دورانا ر تاریخیلاندوگؤز د

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 سین گؤرندهتپه منظومهسئیران
 ده هؤرنده وزن وده ا شعریمی

 بنده -بند یم ماققابیردیلاندود
 م تواناونی گؤردیحسن بابای
 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
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 خلو وارودا اهل ادب چ شاهوخسر
 لسون واروا یمی هندا ب رلابختیا

 لسون فرهنگه هاواروشدو ملت اوخ
 گرك بو سنگرده دایانا یهام

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 و بحری برّ ردی نژاد گزیبقابل
 خ نه حبی نه قهریوندا ییسییاز

 بو شهری ،نیر منطقهیتان ییاخش
 جانا -جان ر،جونودو -له جونیسردری

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
 

 قالاجاق یکپیسل -قیلیدنیادان یاخش
 ب آلاجاقوهر نه وئریب فلک دؤن

 م سالاجاقواؤل ،قیلیآرایا آیر
 یین دور زماناد ائتمهاعتما

 یانا شهرتی هر -ب شانیگئدیب چات
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 دیر واریم

 دیر ی حیوان واریم ده چشمه م سینه
 دیر یازیلمیش عمر جاویدان واریم
 یئتیشدیم صلح کل و اتحاده

 دیر نه ذره کفر نه ایمان واریم
 ییب پیر مغانیم سفارش ائیله
 دیر ی احسان واریم همیشه سفره
 لای عوامه ک لایدئمیرم شیخ ت

 دیر ده منیم وجدان واریم ایچریم
 ائدیر واعظ همیشه خلقی گریان

 دیر منیم ده بیر لب خندان واریم
 بودور عهدیم یازام دوز سؤز کتابه

 دیر دا جان واریم جه جانیم نه وقته
 باشیم باغلی دئییل هئچ بیر مرامه

 دیر اؤزومون مکتب عرفان واریم
 ره کینهده یوخوم بیر ذ ییم اوره

 دیر دور، گول و ریحان واریم تیکان یوخ
 ساواشدیرسا سنی واعظ ساواشما

 دیر دئنه جنگه خط بطلان واریم
 دو جنگ کفر و دینه م یوخ عقیده
 دیر پایان واریم م صلحه، بی علاقه
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 ده دیوار م من آزادم یوخوم دوره
 دیر بارو و نه زندان واریم -نه برج

 دوددیم دنیانی مح اؤزومه ائتمه
 دیر بؤیوك چوخ بیر گئنیش میدان واریم

 اولو انسان چهارچوبه سیغیشماز
 دیر نه بیر عهدیم نه بیر پیمان واریم

 اوزونده بیتلی شیخین قالماییب سو
 دیر دئییر قرآن کیمی قالخان واریم
 یئییر مالین، ایچیر قانین یتیمین

 دیر دان فرمان واریم دئییر الله
 ر کیچکیر هر لذتی واعظ، دئیی

 !دیر ی رضوان واریم سیزه ده وعده
 منیم ده ! ایکی دنیا سنین واعظ

 دیر جانیمدان مین عزیز جانان واریم
 کی همی رضوان، همی غلمان سنین

 دیر منیم معجز کیمی دیوان واریم
 ده ده، صلح من هوای جنگ سن

 دیر ده قان واریم ده، نه ال نه دامن
 یین چوخ کیچیک، فکرین داراشلیق اوره

 دیر ده عمان واریم منیم ده سینه
 نیغالی یین نیغ الین قانلی، اوره
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 دیر دئمه قرآن واریم! ریا ائتمه
 سی یئتمیش اوچ ملت دئییرلر هامی

 دیر ده عدلیله دیوان واریم الیم
 چاتاندا هر بیری صدره تؤکور قان

 دیر ده بو گون دوران واریم دئییر ال
 سی بو ادعالر دیر هامی یالان

 دیر ده واریم، میزان واریم الحساب 
 ر زاهدی خورشید دانش کور ائیله

 دیر ده بو سؤزه برهان واریم الیم
 آچانماز گؤزلرین خفاش، گوندوز

 دیر دلیلِ منطقِ آسان واریم
 ینمز منی زاهد تحمل ائیله

 دیر ده مشعل سوزان واریم الیم
 دور، منیم ده ایشیقدان قورخوسو چوخ

 دیر ریمساییسیز گوهر تابان وا
 نژاد سن ده بو خلقه دئمه قابل

 !دیر یورغان واریم! راحت قالین! یاتین
 گؤرورم مردمی درد و بلاده

 دیر ی بریان واریم یانیرام سینه
 دیر م بیر کاغذدیر، بیر قلم وسیله

 دیر فقط یازماغیله درمان واریم
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 اله دوشمز

 دیر انسان، اله دوشمز بیل عهد جوانلیق نه
 آرتیق بئله دوران اله دوشمزدن  بیر دفعه

 بو عهده بوتون هستی عالم عوض اولماز
 تا وار اؤزووو ائیله نمایان، اله دوشمز

 بیل قیمتینی، بوش یئره قویما گئده الدن
 الدن گئدیری تند و شتابان، اله دوشمز

 ده حسرت دنیانی دولان قویما قالا سینه
 سیندیر قفسی، اوچ، ائله طیران، اله دوشمز

 ئرده اوتورماق کیمی پیس درد تاپیلمازبیر ی
 بو دردیوه ائت چاره و درمان، اله دوشمز

 گز هر یانی، چک هر کئفی تا واردی جوانلیق
 سونرا اولاسان سخت پشیمان، اله دوشمز

 ایکی قانادی وار بو قوشون، اولماسا اوچماز
 گلمز الیوه هئچ بیری آسان، اله دوشمز

 ن ده یس ر ایکیبیلمک، بیری ده پولدو، قازان ه
 ی حیوان اله دوشمز خضر اولماسا کی چشمه

 فرصت نه قدر واردی، کئفی وئرمه الیندن
 داغلاردا همیشه گول و ریحان اله دوشمز

 هئچ زاددان اؤتور غصه ائدیب جانی چوروتمه
 ساخلا جانیوی شاد و خرامان، اله دوشمز



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  201

 چاتماز بو ایکی نعمته هئچ نعمت دنیا
 حت جان، جان اله دوشمزدی، بیر ص بیر امن

 «!فرنگه گئتمه»: واعظ دئییری« !یی جائز ده»
 «!دورما هله چک باشیوا یورغان، اله دوشمز»

 یی گلدی سنه واعظ پیشمیش تویوغون گولمه
 دا لب خندان اله دوشمز بو زمان! گولسون

 نژادین شعرین اوخو ائیله قضاوت قابل
 جکسن بئله دیوان اله دوشمز اقرار ائده

 آلنیوا زاهد کیمی اود، پینه گؤیرسین باس
 !آیاق ائت، بئله ایمان اله دوشمز -مؤمن ال
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 پالانی دوزدور
 واعظ دئییر آخرت وار، رضوان وار
 اوردا همی حوری همی غلمان وار

 لر، گول و ریحان وار آغاجلار، میوه
 اورا گئدر او کی ایمانی دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 وز دئییری یوما وبالینواعظ د
 هر کیم وئره دنیادا خمس مالین

 سین، بالین یئتیره آخوندون کره
 سامانی دوزدور -مؤمن اودور توربا

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 قاشیغی قوی اودا، آلنیوی داغلا
 بو یانین یاغلا -آغالارین او یان

 حقی کتمان ائله آغزیوی باغلا
 انی دوزدورسرّی عیان ائتمه، نه

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 یین دیندن چیخارسیز فرنگه گئتمه
 قاییداندا دینین ائوین ییخارسیز



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  203

 بیتلی شیخین بوغازینی سیخارسیز
 ائشییه چیخمایا یالانی دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 آغالار نه دئسه، دئنه باش اوسته
 اوستهماقّابی قویما تخم خاشخاش 

 قویسان اگر دایانماز داش، داش اوسته
 دوزو وئریب اَیری آلانی دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 دیر دنیانین مالی  دئییر ال چرکی
 دور دنیادا قیل و قالی مالین چوخ

 دیر نالی نین قیزیل اؤزونون آتی
 انی دوزدورجامی دولو شراب ش

 دورده پالانی دوز ییب، بئل اییلمه
 

 !دیر مردم آخر زمان»: واعظ دئییر
 دیر یین، خوش اولمایین، آمان کئف چکمه

 دیر ی شیطان عیش و عشرت دسیسه
 اؤزونون وار نئچه ماتانی، دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
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 دئییر دنیا یالان، دوزدور آخرت

 دیر قیامت ده اولاجاق بو تئزلیک
 وتاؤزونون اللهی پول، دینی شه

 هاردان آخی بونون یالانی دوزدور
 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه

 
 کاسیب تاپانماییر قارا بادمجان

 فسنجان -آخوند آغا یئییر پلو
 ییر تفسیر قرآن منبرده ائیله

 ده قرآنی دوزدور قالخان ائدیب ال
 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه

 
 دیر، هامی سسلیر وانفسا قیامت

 ائولرده قووزاییب غوغا باهالیق
 یینه دئییل آخوندون اصلا هئچ نه

 دیر خلقین آمانی دوزدور کسیلیب
 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه

 
 دئییر بیز آدامیق، ملتلر قویون
 دین و مذهبیله اویناییر اویون



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  205

 شوی بونون بویون گؤروم یوسون مرده
 فلانی دوزدور  دئمه! دیر سی هامی
 ده پالانی دوزدور لییب، بئ اییلمه

 
 باخ انگلیس اکن هرزه توخوما
 ایشی اولوب مردما تور توخوما

 خلقه دئییر اوشقول درسی اوخوما
 نه امدییی سوتو نه قانی دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 !دینمه، سور« !یه سور دره»: آغا دئییر
 «دیر پیس نه -سیز یاخشی سیز بیلمه»: دئییر

 ناسین دئییر جور به جورقرآنین مع
 نه ظاهری نه ده نهانی دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
 

 دئییر قلمی قوی، گؤتور توفنگی
 صلحی بوراخ یاندیر آتش جنگی

 بیز نئیلیریک صلحو، علمی، فرهنگی
 دوز یئرینه دئییر چاخانی دوزدور

 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
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 ئویر ویرانیبایقوش کیمی زاهد س

 ویران ائتدی بوتون ملک ایرانی
 نه ایرانی، قاتیب بوتون دنیانی

 نه جوجوسو نه ده کی جانی دوزدور
 ده پالانی دوزدور ییب، بئل اییلمه
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 نصیحت
 قارا گوندن دؤنوب ائتمه حکایت

 فلکدن، خلقدن ائتمه شکایت
 های روزگاره دؤزوش بازیچه

 چاتار باشه قارانلیقلار نهایت
 تمه الینده قوت اولساستم ائ

 اؤزوندن چیخما، ائت عدل و عدالت
 نده وجدان زنده قالسین چالیش سینه

 ائدرسن زندگانلیق اوندا راحت
 طمعین اولماسین اؤزگه مالیندا

 اولار حاصل طمعدن هر قباحت
 دیر زندگانلیق گؤزل باخسان گؤزل

 گؤزللرله گؤزل ائیله رفاقت
 بیریله -کوسولو اولسا هر کس بیر

 توان چک، تئز باریشدیر، ائت وساطت
 یئمه وعّاظ تک مال یتیمی

 اولاردان اولما، ائتمه خلقی غارت
 اؤزون ایشله، قازان، کسب حلالدان

 گتیرر باشه بیکارلیق ملالت
 دئییبلر کی قناعت کیمیادیر
 اؤزون اؤز مالیوا ائیله قناعت
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 اورکدن ایسته هامی راحت اولسون
 حسادتقاباق اولدو بیری، ائتمه 

 شرافتله یاشا، آزاد، اوزو آغ
 عزیز اول عزتیله، قووزا قامت

 الیندن توت ریاسیز بینوانین
 ییخیلان انسانا ائتمه شماتت

 خوش اخلاق اول، دانیش، گول، خلقی گولدور
 ولی قویما گئده الدن جلالت

 دانیشماغین یولون اولدن اؤیرن
 جلالت آرتیرار علم بلاغت

 دیر ن آماناوزاق اول بیتلی شیخلرد
 بیزه گلدی بولاردان چوخ ضلالت

 اوتور، دور اهل علم و دانشیله
 دیر بطالت عوامیله اوتورماق

 گئت ائیله -هنر صاحبلریله گل
 هنرلردن گلر روحا ظرافت

 عاجز اولما، اوتانما، بیر ده قورخما
 اؤزوندن وئر نشان دائم شهامت

 اؤزووو سیخما، قالما انزواده
 ه عادتهمیشه اجتماعه ائیل

 نژادین دیر سؤزو قابل نصیحت
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 بونا اقرار ائدر اهل صداقت
 مدنیت اوجاغین ائوده قوردو
 ادب عالمینه وئردی شرافت

 دا گؤزل ایشلر گؤرولدو بو اوجاق
 قالاجاق یاخشی آدی تا قیامت
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 خواب غفلت

 الینده اولسا ثروت یا کی قدرت
 توت اللردن هامینی ائیله راحت

 عالملریلهدور سن بیلن  -اوتور
 بها وئر عالمه، وئر علمه قیمت

 بیلنین ارزشین ساخلار بیلنلر
 وورار زهاد اهل علمه تهمت

 نه قدر معجزه تهمت ووروبلار
 بنام دین و قرآن و شریعت

 ائدیب زاهد یالاندان دینی قالخان
 دیر، نه اهل حرمت نه اهل دین

 سین عاشقین سویدوردو مفتی دری
 طاقتنسیمی جان چیخینجا گئتدی 

 او شاعر کی دئیه شعرینده حقی
 اونو قویمازلا گؤرسون استراحت

 هامی جرأت ائدنمز حقی یازسین
 اولار معجزده، صابرده جسارت

 دا سهروردی جانین وئردی بو یول
 دا گؤروب شأن شهادت جوانلیق

 فضولینی مگر راحت قویوبلار
 گؤروب صائب نه قدر رنج غربت
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 دا قالا تا شر زاهددن آمان
 وبلر چؤللره هجرت به هجرتدوش

 ادیب و شاعر و عارف، هنرور
 گؤروبلر خشکه زاهددن خسارت

 بوراخ آزار اهل علمی زاهد
 ده فرصت گلر بیر گون کی اولماز سن

 دیر هره بیر نوع سیزدن اینجیییب
 خصوصاً اهل دانش، اهل حکمت

 سویوبسوز گاه دری، گاه باش کسیبسیز
 نه قدر واردی سیزلرده قساوت

 مانلیق سورا بهره بیتیرمزپشی
 دیر سیزه بو قیسا مهلت غنیمت

 نژادین ائشیدین سؤزلرین قابل
 سیزه یاندی دئدی، یازدی نصیحت
 یاتیبسیز یا یوموبسوز گؤز یالاندان

 دیر نه قدر خواب غفلت دورون بس
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 ایلمک

 دؤرد یاشیندان اوشاق فرشه گئدردی
 حسرتیله آنانی ترك ائدردی

 بیلمز بو دردی  دا چکه بؤیوك داغ
 نه اولاردی بیز ده قانان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 اوستا دائم بیزه کتک ووراردی

 شیش اوجویلا دریمیزی جیراردی
 اغلاسایدیق ایپیمیزی قیراردی

 کاش بیز ده صاحبِ وجدان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 دده اوشاغینی ایللیک ساتاردی

 نی، محبتی آتاردی فهعاط
 اوشاقلار ایشلردی، دده یاتاردی

 «!جان اولایدیق بی»: آغلاردیق، دئیردیک
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 دا آغلاردیق صبحدن شاما کتک آت

 یارایا پیی سورتوب اسکی باغلاردیق
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 قانی دورماز یارالاری داغلاردیق
 دین و ایمان اولایدیق کاش بیز ده بی

 ولونجا انسان اولایدیقمسلمان ا
 

 کرخانادا فلقّه قورولاردی
 دا آیاقلار بورولاردی آغاج -ایپ

 اوستا بیزی وورماقدان یورولاردی
 یه گرك دائم نالان اولایدیق نه

 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق
 

 بعضی کرخانادا زندان وار ایدی
 اوستایا میدان وار ایدی -اربابا

 ایدی ظلمه بویون اَین نادان وار
 دنیا ایله کاش بیز همسان اولایدیق

 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق
 

 یله قبیر قازماق ایلمک دئمه، ایینه
 آسایشین، حیاتین یولون آزماق

 قارا سرنوشتی الیله یازماق
 کاش بیزلر ده سر و سامان اولایدیق

 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق
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 یه دا گلدیک عرصه حیف او زمان

 ده بیر سییه یز تؤکولدو گونقانیم
 مزدوموزه دده توتدو مرثیه

 کفاریله کاش بیز یکسان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 ده بلک اوشاغی سیخاردی اول

 اوندان بتر سونرا سیخاردی ایلمک
 جهل فیرلاداردی نه چرخ و فلک

 گرك بیلیب صاحب دیوان اولایدیق
 یقمسلمان اولونجا انسان اولاید

 
 دور سردری پایتخت فرش اولوب

 دی، نه کی خودسری زحمت آپاریب
 پول قازانار سردری بوندان بری

 کی زمان اولایدیق یدیک سون یه اؤلمه
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 میزه وئرنده ارباب پولو دده

 یه، چایا، قنده مزدی چؤره خرجله
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 سهم وئرردیلر ملا افنده
 نادان اولایدیق نه کی! یدیک کاش بیله

 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق
 

 ده لرده نشئه سی قهوه بیر عده
 ده ده، مئشه مک سی دؤشه بیر عده
 ده گئدیردیلر مشهده  بیر عده

 گرکمزدی جهله قربان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 ده، بویلار دا بویاناردی قانا  فرش

 اده گلردیک جان درد الیندن گون
 بیر نفر یوخ ایدی بو دردی قانا

 نه اولایدی بیز ده خندان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 قان یاشیله یاخامیز یاش اولاردی

 یی داش اولاردی اربابلارین اوره
 «!اؤلوم ای کاش اولاردی» : بیز دئیردیک

 یه گرك دائم آل قان اولایدیق؟ نه
 قمسلمان اولونجا انسان اولایدی
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 لر دئدیلر کبلایی اولاق دده

 اوشاقلاری کور اولدولار یا چولاق
 دی یا کی اولاق؟ بئله انسان یاخشی

 کبلایی اولماقدان پشمان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 میرزا سرخط پیتییینه قول قویا

 اوشاغی وورماغا شرعاً یول قویا
 یه وول قویا زورا، ظلمه، فلقّه

 رسوای جهان اولایدیقوار یئری 
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 ایلمک سالان مگر چؤرك تاپاردی

 یینی قاپاردی نین چؤره بیری -بیر
 سینی بازاریلار آپاردی بهره

 کاش بیز ده مقصده چاتان اولایدیق
 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق

 
 اوستالار بیر آزجا یاغلی یئیردی

 ئیردیاربابلار ایپکدن پالتو گ
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 واعظلر پول آلیب یالان دئیردی
 یدی بیر زمان جبران اولایدیق گله

 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق
 

 نژاد جهل بیر آز آزالدی قابل
 دؤندو اوشاقلارین کئفی سازالدی

 فرهنگ چوخالیب دنیانی آلدی
 اوشاق قالیب ایندی عیان اولایدیق

 مسلمان اولونجا انسان اولایدیق



 گزیده اشعار ترکی و مقالات / 2۰9

 حق سؤز
 دی یا قرقره ؤزه یا گوللهحق س
 وی وئرمه بالا خنجره حنجره

 ده، یوم آغزیوی ساخلا سؤزو سینه
 سن تکفیره دینمه، دانیشما دوشه

 !دؤز صبح آچیلسین، بالا تئزدیر هله
 ا سالارلار سنی دردسره د یول

 یوخ دو بو بازاردا گوهرشناس
 دور بو زمان گوهره مشتری یوخ

 یوخ سؤزه صراف بو بازاردا
 دی بیله بو سره، بو ناسره مکی

 نین آزادلیغینی آلدیلار هامی
 پروره وئردیله بیر زاهد دین

 دی یا دؤرد دیوار هر یانیمیز سقف
 یه بیر پنجره دو گونش دوشمه یوخ

 شیخ باسیب آلنینا اود یاندیریب
 کونده اولوب مثل دابان قپ قره

 پینه قویوب آلنینا قدرت تاپیب
 رهلاپ ووروب البته سیمِ آخ

 ایستیری فرهنگیمیزه سون قویا
 بیزلری عصر حجره قئیتره
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 هاردا گؤرور اهل قلم بیتلی شیخ
 وئرمیر آمان تئز چکیری قدّره

 دا وار حق، دانیشا یا یازا هامی
 گل بو سؤزو بیز آپاراق داوره

 ده اهل هنر قالدیلا بیر گوشه
 دیر هامییا سیطره شیخ تاپیب

 منطیقیله صحبتی ائتمیر قبول
 دریری تئز سؤزو شور و شرهدؤن

 دیر دنیا مالین دئدیلر ال چرکی
 اؤزلری توولاندیلا سیم و زره

 دنیانی دؤرد اللی اؤزو قاپساییب
 خلقی حواله ائدیری محشره

 باسدی قارا باشینی کهلیک کیمی
 لره چه به و چه ایندی اویوب به

 دی یولون یاری قدردن قاییت کج
 دؤزمه گوجون خلق سنه گؤستره

 دئمه تولکو، بئله وانقیلداما بوی
 سن آسلانا، شیر نره راست گله

 دیر گؤیه هر کسی مردم چیخاریب
 جک آخر گونو بورنون یئره سورته

 دریانین آرامشینه اویمایین
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 جک توفانا بیردن بیره دؤندره
 ده دو طبقات چوخ-فاصله چوخ

 راضی دئییل چوخلاری بو خاطره
 واعظ ائدیر ناز فسنجان یئیه

 اپانمیر یئیه نان و ترهخلق ت
 زاهدین آمریکادا وار شهرکی

 ده پول یوخ اوغول ائولندیره خلق
 یین تاپماییر اهل و عیالین چؤره

 یوخ دو جهازی قیزی وئرسین اره
 شیخ یئییر شامینا کهلیک پلو
 کره -هر سحری میل ائدیری بال

 نژادین وئر قولاق پندینه قابل
 زاهد بد منظره و جندره

 سی، اؤز کسبی وار ز پیشههر کسین اؤ
 واعظه وئر هر زادی سالسین شره

 ده ده شاعر هنری وار بیر آز من
 جامعه دردین بئله چکدیم شئره

 دا باشدان آشیب ظلم بو دوران
 آه و فغان قووزانیری گؤیلره

 یونولمامیش، چرکین: جندره
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 لایجان
 سی لایجان ایمیش ایکی یئر یاخشی یئر اولسا، بیری

 بو زمان، بلکه ده هر دوران ایمیش نه کی تنها
 دیر اهلی، یئری، آب و هواسی دوزدور اهل
 یی دردلره درمان ایمیش چیچه -داکی گول داغ

 بورادا مجذوب آچیب گؤز بو فنا دنیایه
 حکمت و فلسفه استادی، بؤیوك انسان ایمیش

 بوردا وار قیز قالاسی، قدمتی اون ایکّی مین ایل
 مهرگان ایمیشبورا یا مرکز میترائی و 

 یه ساحل دریای چیچست بورادیر حاشیه
 جه قلب آذربایجان ایمیش دن تبریزه گنزه

 لایجان اول پیر ایچی ایمیش، سورا دا جنت آباد
 راه ابریشم، ایپک یول، جاده توفارقان ایمیش

 اولو قلعه، اولو پیر و اولو چشمه، اولو گؤل
 باستان عهدی بورا آباد و آبادان ایمیش

 قازما اوتوز چشمه، بولاق، گؤللری وارالیله 
 بوستان ایمیش -نین هر یانی باغ بو بؤیوك منطقه

 شاه احمد قبیری، پیر مقامی کؤهولو
 ایمیش  شیر سنگی، اَنو داش، رنگلری مثل قان

 چوخلو قوش داشلاری، میل داشلاری، بؤرکلو داشلار
 ایمیش شاه قبریندن او یان کؤوشن اسفهلان 
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 دیبا، بیری دکتر امین: ایمیش ایکی ارباب وار
 ایکی اربابه گؤره، ایکی ده گورستان ایمیش

 قویلاناردی بیرینه دیبا طرفیندن اؤلن
 سی ده سهم او بیرسی خان ایمیش او بیر حصه

 دا ایمیش دا، لایجان فیل داشی تکجه بیر ایران
 ایندی قالسایدی او فیل فخر بوتون ایران ایمیش

 داشی، جنسی مرمر آغ، ساری، قیرمیزی صندوق
 سی ده گولدان ایمیش سی حوض کیمی، نئچه نئچه

 خال -قیرپلی بیر جعبه وار ایمیش دورو مرمر، خال
 اوغرولار نقشه چکیرمیشلر اونا چوخدان ایمیش

 دیک قیمتینی حیف اولا فرهنگیمیزین بیلمه
 چکیلن باشیمیزا بیتلی قالین یورغان ایمیش

 !دیر بت داشیبعضیلر قوچلاری سیندیردی کی بو 
 !اونلاری سیندیران انسانلار عجب نادان ایمیش

 گؤل باشیندا ساری گرچک داشی، بیر جوت یئرده
 بان ایمیش چای کناردا قارا داش لایجانا دیده

 بؤرکلو داش آدمه بنزردی، یهرلی قایاسی
 چوخ باخیب دقت ائدنده ائله بیل حیوان ایمیش

 ائدناولدوز داشینی سرقت  -اولو داغیندا آی
 اهل تورکییه، مهندس، آدی دا عثمان ایمیش
 تک دئییلمیش، خانیمی هم ره ایمیش عثمانه
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 نقل ائدیبلر اولارین دلالی دا بوردان ایمیش
 سی، خزنه حمامی، نئچه غاری اوجا دروازه

 چوخ گؤیرچین بورجو، هر یانی سو درمان ایمیش
 نئچه سو انباری، کروانساراسی، قیرخ پیر ائوی

 کروانسارا دا، یول دا دولو کروان ایمیشائو ده، 
 مهری، زرتشتی، مسیحیلره قبرستانی وار

 یه ده، عقل بونا حیران ایمکیش یه شیعه سنی
 نقل اولوب چوخلو قوناق گلدیلر ارباب باغینا

 سی اهل فرنگستان ایمیش اونلارین بیر نئچه
 شناس ده استاد، بیری ده شرق بیری جغرافی

 ایدی، تاریخدان ایمیش بیر ده اورپادا مشهور
 نین بو طرفی دیر کی چیچست دریاسی او دئمیش

 لاپ قدیم عهدی تمدن وار ایمیش، اعیان ایمیش
 نین نئچه مین رأس قویونو وار ایمیش گور قیزی

 سینه چوپان ایمیش قیرخ کیشی او خانیمین گله
 یله گلرمیش سوتو لایجان ایچینه ساخسی لوله

 یی آسان ایمیش مه اورادان تبریزه حمل ائیله
 سی غریبلر مسجدی دو، قدیمی مسجدی چوخ

 بیلینیر لایجانین اهلی نئجه با ایمان ایمیش
 خانالار همشه دایر ایمیش اطفالا مکتب

 خانالاردا اوخونان قرآن ایمیش عمده مکتب
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 پیر اوجاغی، پیر ایچی، پیر داشی، قیرخ پیر ائوی
 ی عرفان ایمیش بورا بیر مکتب و دانشکده

 ندی دلمه دره، قوملوغو، فندامه یئریمس
 ی کیهان ایمیش دا صفحه خطی داش اولو داغ -خط

 سینی ذکر ائدیرم چوخوموش آرخلاری من نئچه
 سان ایمیش -بئش داناسی ائل ایچینده صاحب آد

 شاه چلب آرخی، بارانلی، ملک آرخی، آی قورد
 لی آرخ خان ایمیش سیندان دا آخار، شهره هامی

 سی لر، قورد دره و لایجان شووهمرز خسروشاه 
 بارانلی آرخی ینگی کندده آرا، میزان ایمیش

 باخار -سی آخار سی، مشهد دره انین درّهجلای
 لایجان اسفهلانا مرز اولماق اوچون پیمان ایمیش

 قدیم ارباب بیری هادی، حاجی خان اوغلو لقب
 بیری ده مهربان ایمیش، آدی ترکیان ایمیش

 نده چوخلو کندلر وار ایمیشلایجانین دور و بری
 نین ده آدی ایوان ایمیش سی دور، بیری ایندی یوخ

 شورانین همتی اولدو کی بو تاریخ یازیلا
 اولماسایدی بو کتاب، لایجان اوچون خسران ایمیش

 سی نژادین تجربه شورانین همتی، قابل
 همتی جسم بیلک، تجربه جسمه جان ایمیش

 ی قلماولماسایدی بو ایشه همت و قدرتل
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 لیک کتمان ایمیش بو گؤزل یازمالیلار همشه
 لایجانین اؤز قوجالاری دئدیلر من یازدیم

 اولماسایدی اولارین نقلی منه نقصان ایمیش
 ده میدانی یازیلیب تاریخی اوچ یوز صفحه

 سی دنیا کیمی بیر میدان ایمیش یازانین سینه
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 ال چک

 اؤزووو بیل، اینان، غفلتدن ال چک
 تدن ال چک، جنّجهنمدن قوتول

 بوراخ بیر دفعه جنگ کفر و دینی
 تعصبدن، یالان غیرتدن ال چک

 آغاج اول کؤلگه سال، آختارما کؤلگه
 ر سنی، حاجتدن ال چک ذلیل ائیله

 خرافاتی بوراخ، توت علم و عقلی
 ی تربتدن ال چک اوتان، صد دانه

 لارین ائتمه فداسی اؤزووو بت
 ، حضرتدن ال چکآیاقلا تابونو

 ر ائیله، اؤزونسن اؤز امامینظهو
 اؤزووو ائت عیان، غیبتدن ال چک

 مکلر ر ایسته ذلیل و خوار ائیله
 قناعتله یاشا، ذلتدن ال چک

 اولو انسان چهارچوبه سیغیشماز
 ساتیلما هئچ پولا، قیمتدن ال چک

 مه فرصت زمانین اوتوروب گؤزله
 اؤزون فرصت یارات، فرصتدن ال چک

 بوردا تمام عیشی نقداً ائیله
 نسیه جنت و نعمتدن ال چک
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 لر، اویما، اینانما دیر وعده یالان
 یازیقسان، یئتمیش اوچ ملتدن ال چک

 ر ریاست تاپسا زاهد غلو ائیله
 ین دولتدن ال چک غلوّی ائیله

 بوراخمیر منسوخ اولموش کهنه رسمی
 دئین یوخ بیتلی شیخه، بیتدن ال چک

 دی سیزدن دیر ایت الین چوخدان چکیب
 یگگه شیخ، سن ده ایتدن ال چکسک

 بو ملت مخزن باروته بنزر
 چوخ اینجیتمه بونو، کبریتدن ال چک

 ریادیر هر ایشین، ای شیخ نادان
 ریادن ال گؤتور، شهرتدن ال چک

 ده بیر ایش گؤبکدن یوخ یوخاری سن
 مه، شهوتدن ال چک چوخ افراط ائیله

 نژاد اصلاح اولماز بولار قابل
 زحمتدن ال چکاؤزووو یورما چوخ، 
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 انسان ایمیش

 کیمیا وارسا اگر انسان ایمیش
 تاپماغی لاپ دا محالاتدان ایمیش

 منقرض اولدو، کسیلدی نسلی
 بو زمان آی نه عجب دوران ایمیش

 رحم قورتاردی، مروت اؤلدو
 چوخالان دین، آزالان ایمان ایمیش

 جه یوخ ایمانی زاهدین ذره
 بونون عیبین ایتیرن قرآن ایمیش

 رتویو دوشدو، آچیلدی اووجواؤ
 ان ایمیشهامیلار گؤردوله بو خورت

 جه یالان ایمیش دئدییی ایندییه
 دین ایچینده بوراجا پنهان ایمیش

 ایچری حرمله و شمر و سنان
 اوزده باخسایدین اگر سلمان ایمیش

 اوزه وئرمیشدی بزك، آلتی تزك
 یی ویران ایمیش اوزو آباد، اوره

 ورداقویونو قصدیله وئردی ق
 !بو نه ده چوپان ایمیش! نه ایت ایمیش

 قورودو باغلاریمیز، یاندی بوتون
 ین باغبان ایمیش بو خیانت ائله
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 سریمیشدی باشینا بیر دستار
 او بونون ایشلرینه قالخان ایمیش

 دی داغ باسیب آلنینی یاندیرمیش
 بو ریا اهلی عجب تارتان ایمیش

 دا ده، اوزویو بارماق تسبئح ال
 غلو، عجب شیطان ایمیشخردجل او

 مردمون ایمانین الدن آلدی
 پیمان ایمیش بو یقین شیطانا هم

 علم و فرهنگ بناسین ییخدی
 دوشمن معرفت و عرفان ایمیش

 دی ادب اهلیله عداوت ائله
 اهل ذوق و هنره عدوان ایمیش

 تانییین کیمدیله بو زاهدلر
 لی، اللر قان ایمیش دامنی لکه

 لاقبیری حلاجه ووروب مین ش
 دین و مذهب بولارا میدان ایمیش

 بیری سقراطه ایچیرتدی زهری
 یی، هر دوران ایمیش ظلم ایندی ده

 هاردا دین اولسا اورا امن اولماز
 دینین اصلی یئری ده ایران ایمیش

 سه انصافیله کیم قضاوت ائله
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 جان ایمیش -نژادین جان سؤزو قابل
 زاهدین گتدییی بو ملت اوچون

 لای ایمیش، یورغان ایمیش -بؤرکوموش، لای
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 بیتلی شیخلر

 دیلر بیتلی شیخلر بیزی خوار ائیله
 دیلر ملتی درده دچار ائیله

 مردمون قویمادیلار گولسون اوزو
 دیلر ایشینی آهیله زار ائیله

 شادلیغی زاهد خام ائتدی حرام
 دیلر ار ائیلهبو گئنیش دنیانی د

 وئردیلر آغلایانا هر بیر زاد
 دیلر ائیله« چارقویما قا»گولنی 

 دیلر سین پیله علم و دانش دوه
 دیلر ده قاتار ائیله دین و مذهب
 یه بؤرك باسیب نور گلن روزنه

 دیلر بو ائوی تیره و تار ائیله
 دیریلیک قویمادیلار بیزده قالا

 دیلر ده شعار ائیله اؤلومو دیل
 باهالیق سالدیلا بو مملکته

 دیلر خلقی محتاج زومار ائیله
 حقی آیاق آلتیندا قویدولار

 دیلر ولی ناحقه هاوار ائیله
 پیادا قویدولا دانشمندی

 دیلر آتا، نادانی سوار ائیله
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 دنیادان قویدولا یوز ایل دالییا
 دیلر کی وار، ائیله  بیزه بونلار نه

 ییمیز گئتدی تاراجه بیزیم هر نه
 دیلر واریمیز گئتدی، نادار ائیله

 قوردلاری قاتدیلار از دم سورویه
 دیلر همی ده ایتلری هار ائیله
 آلدیلار ملتین آزادلیغینی

 دیلر دوزو دؤرد دوره دیوار ائیله
 ده بیر دانا گول قویمادیلار اؤلکه

 دیلر اکدیلر، هر یانی خار ائیله
 سالدیلار دعوا، جوانلار اؤلدو

 دیلر سو کیمی قانی آخار ائیله
 صلحه زاهد بیزی محروم قویدو

 دیلر ئیلهجنگی چون لیل و نهار ا
 نژادین دیر سؤزلری قابل حقّ

 دیلر اؤزلرین حیف اولا کار ائیله



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  233

 رمضان

 چیخدی رمضان آیی، مسلمان دا قوتولدو
 قرآن دا بوکولدو، همی ایمان دا قوتولدو

 زاهد تازادان شمر، سنان، حرمله اولدو
 مقداد اؤلوب، بوذر و سلمان دا قوتولدو

 تبیر آی مچیدین فرشلرینی ییرتدی جماع
 ده، قرآن دا قوتولدو  اون بیر آیاجا دین

 یه توبه ائدنلر مه باشلادی گناه ائیله
 توبه پوزولوب، عهد ده، پیمان دا قوتولدو

 سینده آلدی باشینا قرآنی احیاء گئجه
 دی قالخان؛ دا قوتولدو قرآنی خبیث، ائیله

 جوشن کبیری چیخدی کی سالسین اله فرصت
 دا قوتولدو آت دا اونون اولدو، همی میدان

 الله آیی چیخماق همی، شیطان آیی گیردی
 ییر ائتسین هامی، میزان دا قوتولدو هر نئیله

 چیینینده داها یوخدو سنین کاتب اعمال
 یازمیر دا ملکلر، همی شیطان دا قوتولدو

 دیر لنیب اون بیر آیاجا دین دکانی تخته
 دیر ائوی، دکان دا قوتولدو دینین ییخیلیب

 دا ت دا قالدی رمضانقرآن و روایا
 ی رضوان دا قوتولدو دوزخ ده سؤنوب، روضه
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 ایکی اوزلو مسلمانه دئ، ائت، هر نه ائدیرسن
 باغلاندی قضا دفتری، دیوان دا قوتولدو

 ائتمه شماتتدولتلییه دئ، یوخسولا چوخ 
 خوش حال اولان، حالی پریشان دا قوتولدو

 بئش گوندو قوناق هامی بو دنیای فناده
 نالار اؤلدوله، مهمان دا قوتولدوخا صاحب

 واعظ یئدی بریانی، کاسب اؤلدو آجیندان
 جان دا قوتولدو آخرده ولی جانلی دا، بی

 زاهد الینه دوشدو اوزون دور و زمانه
 بیر خیر عملی اولمادی، دوران دا قوتولدو

 نژادین قویمادیلار بیر اوزو گولسون قابل
 زاهد نه قدر وار، لب خندان دا قوتولدو

 لی شیخ زندانا باسدی حق سؤز دئینی پینه
 عمرو چورودو، دؤزدو کی زندان دا قوتولدو
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 سحریم شامه چاتیب

 دیم دهرده علم و هنره عمرومو صرف ائله
 دیم علمیله مس عمرو، زره یاخشی تبدیل ائله

 یازمادا جانیم چیخدی  -گوندوز اوخویوب -گئجه
 رهده گئتسین هد قویمادیم، وقتیمی بیر دیقه 

 دیم اللی بئشدن بو یانا همّشه تحقیق ائله
 سحریم شامه چاتیب، شامی یئتیردیم سحره

 هاردا استاد نشان وئردیله، گئتدیم، تاپدیم
 یر دنیا دولوجا گهره صحبت پیر ده

 یوز نفر شاعر و عارفی تاپیب، درس آلدیم
 او قدر درس اوخودوم، گؤزلری سالدیم خطره

 یندن سئچدیماون نفر، یوز نفر استاد ایچ
 ییب عمرونو نوع بشره اونو دا وقف ائله

 ده یازیرام هر بیرینه نامه دیریلیک ارج
 ده یازارام عمر اولا، نه اون نفره یوزونه 

 سی، سکگیزی ده تدوین اولور  دور ایکی قورتولوب
 ادب اهلی یقینیم وار، سئوینر بو خبره

 دی، قدرین بیلسز بیر بؤیوك نهضت فرهنگی
 شعر و مقاله، سالارام من تهََره سیز یازین

 زایار اولس« نژادا قابل»سیز اگر لطفیله 
 ی یئتیررم ثمرهشلری یاخ ده یادنامه من
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 1دکتر مبین 

 بوشات ساقی شراب ناب جامه
 نامه قوتولدو ایکیمینجی ارج

 دا اون آلتی آی عؤمور قویدوم بو یول
 ده خامه گوندوز دولاندی ال -گئجه

 ر مبینبه نام نامیِ دکت
 اولوب تنظیم، چاتدی انتظامه
 نهال اولدو آغاج، باره اوتوردو
 یئتیشدیم عاقبت عالی مرامه

 اولو تانریم وئریب ایوب صبری
 اؤلونجه بو ایشه وئررم ادامه

 نژاد سن کامه خلقی یئتیر قابل
 بو نیّتله چاتارسان سن ده کامه
 ده کمک ائتدی سنه الله بو ایش

 تامهاودور یئتدی بئله حسن خ
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  2 دکتر مبین
 دیر انسان هامییا باخسا گؤزل، گؤرسه گؤزل، آی نه گؤزل

 دیر ده اولدوزیله آی، نه گؤزل گوندوز بو گؤزل گون، گئجه
 آرزو ائده مردم شاد اولا، خرمّ و خندان همیشه

 دیر یه دنیادا آخ وای، نه گؤزل یه، هئچ کس دئمه غم گؤرمه
 ا غمگین و گرفتارسی خوش یاشایا، اولمای مردم هامی

 دیر هامی ساه اولا، سالم اولا، اولمایا آخسای، نه گؤزل
 آرامش و آسایش اولا، فقر اودونا یانمایا هئچ کس

 دیر صلحه چاتا دای، قورتولا جنگ و جدل و های، نه گؤزل
 لرین ساخلایا مرزین نولار، بیله اؤز ارزیشینی، اؤزگه

 دیر ه گؤزلمعنای خدانی دوشونه، یعنی به خود آی، ن
 هامی بیر اولا، دین بیر اولا، هامی کتابلار دا بیر اولسا

 دیر توراتیله، انجیلیله قرآن و اوستای، نه گؤزل
 یه پیسلیک یه، خیری یئتیره، ائتمه خیرین دئیه، خیر ایسته

 دیر یه رسوای، نه گؤزل عیبین دئییب، اسرارین آچیب، ائتمه
 نین پوزمایا حالین ریدیرناقسیز اولوب، بئش تومن اوسته بی

 دیر ایثار و گذشتی اولا، عیسی مسیح آسای، نه گؤزل
 ده سویوق سؤز کیمی هئچ زاد داها بو جانی چوروتمز عالم

 دیر یای، نه گؤزل -مهریله کؤنوللر قیزیشا، قیش اولا یاز
 یه خلق عوامه یوخلاتمایا واعظ، یوخونامه دئمه
 دیر لای، نه گؤزل -لای یه اسرافیل اولوب صورو چالا، ائتمه
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 یه خدمت لره ائیله دیده و درمانده محروم ستم
 دیر ، نه گؤزلیمی ده اولماسا، باری اولا اوخشایشیمشک ک

 بیر عمر جذامیلره دکتر، همی ده اولدو پرستار
 دیر دی زای، نه گؤزل مه قویمادی اولار ضایع اولا، ائیله

 نلی گونلرده قارانلیق بابا باغیندا مبی غصه -غم
 دیر اورکست گتیردی، چالالار قارمان و تنبور و نی و نای، نه گؤزل

 دی اخلاصیله همنوعینه ایثار اللی بئش ایلی ائیله
 دیر جه اولمادی، اولمازدا اونا تای، نه گؤزل تا ایندییه

 نژادام سردریلی، یار وفادار مبین قابل
 دیر قورارام مدنیت اوجاغین عشقیله هر آی، نه گؤزل

 ییب چاپه یئتیررم ه مشاهیرلره تدوین ائلهیادنام
 دیر لر چای، نه گؤزل علم اهلی گلیب علم اوجاغیندا ایچه
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 گول، گولدو گؤزل
 گول گولدو گؤزل، سن گؤزلیم خارا گؤزل باخ
 یار یاردی، سن سیل گؤزون اغیارا گؤزل باخ

 لایا  اویما -مسجدده گئدیب ذکر دئییب، لای
 ا گؤزل باخمنصور کیمی منبری قوی، دار

 هامی گؤزله باخماغا مشتاق اولار، سن
 دکتر مبین کیمی، بیمارا گؤزل باخ
 بیر عمر جذام یاراسینا ائتدی تماشا

 چشم دل ایله یاراداکی یارا گؤزل باخ
 لی گؤز آختاریر، اما ملت گولر اوز، سورمه
 ی خونبارا گؤزل باخ اوغلانسان اگر، دیده

 ارلارگوندوز هامیلار سیر تماشایا چیخ
 نولار گؤزلیم، سن ده شب تارا گؤزل باخ

 زاهد سئویری حوریله غلمانیله جنت
 سن جنتیوی زاهده وئر، نارا گؤزل باخ

 مین درد اولا وار دنیادا، مین بیر دانا درمان
 هر درده اؤلومدن سورا وار چاره، گؤزل باخ

 نژادین عمرو کئچیب خدمت خلقه قابل
 ا، گؤزل باخائل دردی ائدیب قلبینی مین پار
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 قویما گئتسین

 قویما گئتسیناگر تاپدین بیر انسان، 
 قویما گئتسینایچینده اولسا وجدان، 

 دیر چیخارلی دوستو تاپماق چوخ چتین
 قویما گئتسینتاپاندان سونرا آسان 

 آپارما یوسفی بازار مصره
 قویما گئتسینالیندن جنسی ارزان 

 جوانلیق نه قدر واردیر الینده
 قویما گئتسینبو دوران عبث یئرده 

 گتیرسه کیم سنه حاجت، روا ائت
 قویما گئتسینالی بوش، چشمی گریان 

 نژاد بیل بهای عمرووو قابل
 قویما گئتسینصرف نادان ! دیر حیف
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 نین فراقینده استاد ترابی

  دی اوستاد ترابی دنیانی وداع ائیله
 تشییع اولورو سوّم مرداد ترابی

 زاد ترابیسی آ فکری، سؤزو، اندیشه
 گئتدی بیزی آتدی

 دوستلار غمه باتدی
 

 گئتدی الیمیزدن بئله اوستاد، اله گلمز
 هله گلمز -گلمز او اگر گلسه ده هله

 گلسه هامییا حلّ اولار مسئله، گلمز
 دا یاتدی   توپراق

 دوستلار غمه باتدی
 

 دی، قدرین بیلن اولماز ده نعمت نه قدر ال
 دا چوخ آز قدرین بیلن اولماز ، اگر اولسا

 !نی سردریلی، گؤز یاشیلان یاز بو ضایعه
 عمرون باها ساتدی 
 دوستلار غمه باتدی

 
 دکتر ترابی دولانیب گون کیمی باتدی

 ده، اؤزو قبرده یاتدی قالدی آدی تاریخ
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 ییب مقصده چاتدی ملک ادبی سیر ائله
 غفلتدن اویاتدی 

 دوستلار غمه باتدی
 

 الیمیزدن ده دئییل، گئتدی مبیّن بیر ایل
 دیر جمعیمیزدن دور هریسی آزالیب قیرخ گون

 قطع اولماییری ماتمیمیز، ماتمیمیزدن
 او مقصده چاتدی 

 دوستلار غمه باتدی
۴/6/۰۴86 
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 عیسی نفس
  دکتر مبیّن بلی، عیسی نفس ایدی
 بیچاره و عاجزلره فریادرس ایدی

 سی ایدی لرین الحق دده دا جذامی ایران
 ده، اولمازدی هراسان  ایدیهر مشکله دوشسه 

 دنیا یئتیره بیر بئله انسان، دئییل آسان
 

 ایدی هر پیر و جوانه  عمرو باشا باش درس
 هیهات گله مثلی بونون بیر ده جهانه

 نه شعره سیغیشدیرماق اولور هم نه بیانه
 شان   -قیرخ گوندو غم و غصه ائدیب کؤنلومو شان

 دنیا یئتیره بیر بئله انسان، دئییل آسان
 

 سر عمرونو درمانده الیندن توتدو سره
 دی بیر کس نه الیندن نه دیلیندن اینجیمه

 هر کس نمنه گؤرسه، گؤرر اؤز عملیندن
 مرحم نِهِ جسم و همی جان، هم ده سخندان

 دنیا یئتیره بیر بئله انسان، دئییل آسان
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 سن صدرنشین مدنیّت اوجاغی ایدین
 یدیننژادین اوستادی، هم ده دایاغی ا قابل

 ظالم قاباغیندا ساوالان، سانکی داغ ایدین
 یی گؤرسون تاییوی کشور ایران آسان ده

 دنیا یئتیره بیر بئله انسان، دئییل آسان
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 اردبیل

 ده قالمیش فخر ایران اردبیل باش اوجا تاریخ

 مهد علم و مهد دانش، مهد عرفان اردبیل

 دن لر چیخیب بو اؤلکه مقدس بیر نفر یوخ، چوخ

 لاردا وئریب جان اردبیل ه طول زمانی شیعه

 ده بؤیوک نقشی اولوب هم شریعت، هم طریقت

 امتحانین یاخشی وئرمیش طول دوران اردبیل

 شیخ صفی، شاه اسمعیل بو پاک تربتدن چیخیب

 درمان اردبیل  دور درده چوخ بلالاردا اولوب

 لر پرورش وئرمیش بو شهر باستان شیرزن

 رمردان اردبیلدیر شی هر زمان تحویل وئریب

 دیر خانه طالبان حکمت و عرفانه مکتب

 التحصیل ائدیب چوخ کامل انسان اردبیل فارغ

 دیر اصل آدی، یعنی مقدس شهردیر آرتاویل

 اوجادیر باشی همیشه چون ساوالان اردبیل

 دن نه قدر یازسان، یئنه آز یازمیسان اردبیل

 وار یئری حتی یازیلسا باغ رضوان اردبیل

 مدنیت اوجاغیندان بیر سلامنین  سردری

                                                                نژاددان اردبیلل                                                                                                                 گؤندیریب، ائیله قبول قابل

3/9/99                           
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 نین قیرخی مناسبتیله استاد هریسی
 دور ائدیب ترك بو دنیانی هریسی قیرخ گون

 ده قویوب ملت ایرانی هریسی ماتم
 دی عالم عرفانی هریسی خوش سیر ائله

 گئتدی بیزی آتدی 
 دوستلار غمه باتدی

 
 قالدی آدی جاوید ادبیات اوجاغیندا
 ینداازدیردی اؤزون علمیله تاریخ قوجاغ

 نین هر بوجاغیندا خطی یازیلار وار ائوی
 او مقصده چاتدی

 دوستلار غمه باتدی
 

 نژادین چوخ اثری وار حاج موسی هریسی
 بیر گون اؤلر انسان، گئدر، اما قالار آثار

 عمرو اوزون اولدو، قلم و دانشی پربار
 توپراغیندا یاتدی

 دوستلار غمه باتدی
 

 تابیاؤلدو اؤزو، اؤلمز آدی، آثاری، ک
 سی، نئچه دانا چاپی نئچه دانا وار خطی
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 دو به یاوه سرایانی سی پاسخ از جمله
 عمرون باها ساتدی
 دوستلار غمه باتدی

 
 یر دنیانی جنت عرفان ائله! نژاد قابل

 دی دئییر کافره ده ائیله محبت عرفان
 دی وئرر سالکه آرامش و راحت عرفان

 ائل باشین اوجالتدی
 دوستلار غمه باتدی
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 نجانیلرهز
 آفرین اولسون بئله همتلی زنجانیلره
 خادمان علم و دانش، قلبی نورانیلره

 محترم فرهنگ و ارشادین رئیسی، حیدری
 بزم فریادی قوران اشخاص عرفانیلره
 یه وار سپاسیم صاحبان فکرت و اندیشه
 حق و آزادی یولوندا شانلی قربانیلره
 شاعران اهل بیت و سالکان معرفت

 ن علم روحانیلرهلامعالمان و عا
 شاعر یک باغ اطلس، صاحب آثار نغز
 مهوش یزدانی و صبحی و سبحانیلره

 یوخ سیزه تای دنیادا خالص عزادار حسین
 فخردیر زنجان بو گون ایران و ایرانیلره

 نژادین هامیزا وار سلامی دوستونوز قابل
 ده زحمتکش و بانیلره بالاخص بو بزم

 توتدوز بو گون مولوی حضرتلرین سیز چوخ عزیز
 آفرین اولسون بئله همتلی زنجانیلره
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 قابه سیغیشماز          

 ظالملریله حیدر عباسی باریشماز

 قایناتسان اگر رنگ گؤتوروب رنگه قاریشماز

 قاب قاییرانلار سینه هردن ییغیشیر دوره

 اما اولو انسان کیچیلیب قابه سیغیشماز

 چینده بیر عمر یانیر ائل غمی، ائل دردی ای

 همنوعلرین اوددا گؤرن انسان، آلیشماز؟

 ر  جهلین اودو جسمی نه فقط جانی کول ائیله

 دا چالیشماز؟ وجدانلی بیلن، خلقی آییتماق

 دیر هر نه دانیشیر، هر نه یازیر، حکمتیلن

 ارزش بیلن اوستاددی، بیهوده دانیشماز

 سه کیم آیریلارین دردینی اؤز دردی بیلمه

 آجیشانلارلا آجیشماز یانماز یانانیله،

 دی، اما دی، صلح اهلی دی، حلم اهلی علم اهلی

 ظالملریله حیدر عباسی باریشماز
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 کریمی
 دی دکان کریمی مهد ادب و علم

 اوردان آلیر الهامینی یاران کریمی
 ذاکر بالاسی ایندی آتادیر ادبایه

 دی خواهان کریمی نه تک ادبا، هامی
 ین باشینا قویسونشهر مراغا فخر تاج

 کریمی میدانی پرگاردی  دوز نقطه
 مندن سوروشور حق یولونو اهل طریقت
 دوز یولدو بو گون مکتب عرفان کریمی

 ایمان بازاری اولدو کاساد ایرانیمیزدا
 ده ایمان کریمی چون آزدی بو دوران

 نین سبک و سیاقین دی تورکو دیلی حفظ ائیله
 ریمیدی بو گون ده بیزه دیوان ک مرجع

 تاج الشعراء طنزین اولوب امپراطورو
 دوران دئسک وار یئری، دوران کریمی

 یی بلکه تک بیر مراغا اهلی مریدی ده
 هر یانی توتوب جمله مریدان کریمی
 افسرده ائدیب هامینی بو غملی زمانه

 تنها ائدیری لبلری خندان کریمی
 استاد غزللرده قویوب سنگ تمامی

 ن کریمیدی عما ده، معناده مضمون



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  251

 سن سن نه ایمیش دنیا چالیشیر تا کی بیله
 سین کشور ایران کریمی چوخ فخر ائله

 شاعر اودو کی خیمه وورا خلق صفینده
 دی نقصان کریمی ده هئچ قویما بو نکته

 آپاریب ذاکرین اوغلو ودردنیاده رکو
 چوخ شعری اولان دنیادا عنوان کریمی

 دیر علاجیندا دردی تانیییب، شعر یازیب
 عیسی نفسی، دردلره درمان کریمی

 دیر چتین الفاظ و لغاتی چوخ سهل یازیب
 دشوار مضامین دئییب آسان کریمی

 دور دا وار شعری، مهارتله قوشوب هر نوع
 هر بیتینه، مصراعه وئریب جان کریمی

 دیر بیر عمردو فرهنگیمیزه خدمت ائدیب
 دیر هنرستان کریمی بنیاد ائدیب

 دیر ییب مه ح ائیلهظلم و ستمین اهلینی مد
 ییب الوان کریمی آغ دامنینی ائتمه

 نژادین قارداشیسان، یولداشیسان سن قابل
 وار سنله منیم عهدیله پیمان کریمی

 چوخلاری ییغیب دیوانینا هرزه علف، سن
 ییبسن گول و ریحان کریمی گلچین ائله

 اون دانا سیزلر ادبیاتی دیریتدیز -بئش
 کریمی دیر ادب نوری فروزان سیزدن
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 اریخ تعزیه در ایرانت
 !ها ها و مکان ی زمان علی بر تارك همه بن یاد و نام حسین

هـا،   های گوناگون، سرزمین همزیسـتی فرهنـگ   ایران سرزمین فرهنگ
 .سرزمین کثرت و وحدت است

اعتقـادات گونـاگون اقـوام    تاریخ تعزیه در ایران نیز پر اسـت از رسـم و   
 .مختلف

زدن، لطمـه   یعنی محـزون شـدن، سـینه    . آید عزا و عزاداری از عزه می
زدن، به سـر و صـورت زدن، گریبـان چـاك کـردن، دسـت روی سـر         

( تبـاکی )گذاشتن، فریاد و ناله سردادن، گریستن و خود را به گریه زدن 
، صـار عزیـزاً و عـزا    عزا و عزه و عزازه -عز»: فی اللغه آمده  در المنجد

به معنی اکرام و بزرگداشـت  « علیه، کرم و عزره، عظمه و صیره عزیزاً 
 .العاده است و گرامی داشتن و محبت و دوست داشتن فوق

تعزیه در لغـت توصـیه بـه صـبر اسـت و در عـرف ایرانیـان عـزاداری         
ها و    علی با انواع و اقسام سازها و آهنگهای موسیقی در گوشه بن حسین

 .شود اجرا می های خاص برای ایجاد حزن مقام
اولــین تعزیــه در تــاریخ جهــانی تعزیــه بــر خــدایان شــهید شــونده در  

در قرون بعدی جای خـدایان  . های سومری صورت گرفته است اسطوره
را بعضی پیامبران، اولیاء، اوصیاء و مقدسـین گرفتنـد در قـرون وسـطی     

یـران روز کشـته شـدن    هـای ا  شد و در افسـانه  سوگ مسیح برگزار می
ها سوگ سـهراب نیـز بـه     بعد. گریستند بنام گریستن مغان سیاوش می

میان آمد و در تاریخ ترکان سوگ افراسیاب یا آلپ ارتونقا خاقان بـزرگ  
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و . کردند خوانی می ها با نواختن ساز بر ارتونقا نوحه شد که آشیق اجرا می
ی چادری کـه درب  ترکان گؤگ تورك پیکر خان وفات یافته را در جلو
دسـته بـه دور چـادر     آن رو به خورشید بود گذاشـته و عـزاداران دسـته   

گردیده و در زمان رسیدن به مقابل جسـد بـا خنجـر و شمشـیر سـر و      
کردند که این خون به همراه اشک  آلود می صورت خود را زخمی و خون

 .شد نامیده می« آغلاماق قان»چشم بنام 
آورنـد کـه بـه     کلی این مراسم را بجا میهر ملت و طایفه به نوعی و ش

در ایـران باسـتان   . کنیم تا مقدمـه بطـول نیانجامـد    چند نمونه اکتفا می
ای از عـزاداران   شـد کـه دسـته    مراسمی در روز معینی هر سال اجرا می

زنان  زدند و یا سینه ای در دستان گرفته بهم می سنگی یا آجری یا تخته
گریستند  زده به آفتاب نگاه کنان می دایره شکل تشکیل داده آرام چرخ

زدنـد تـا خورشـید از نیمـه      دادنـد و بـر سـر مـی     و نوحه و ناله سر مـی 
گذشت و آنان خود را از سر تا پا شسته به خوردن گوشت قربانی گاو  می

ی ایـن   شدند که تتمّـه  نر که برای احسان پخته و آماده بود مشغول می
ی  خراسان و روستاهای دور افتاده هایی از مراسم تا این اواخر در قسمت

آذربایجان دیده شده و نقل گردیده است که بنام مصـائب میتـرا بـود و    
عزای دیگری در روز دیگری از سال بنام سوگ سیاووش مراسمی برپـا  

آمد که در آذربایجان  شد و برنامهای عجیب و گسترده به اجرا درمی می
شد ادامـه مـی یافـت و    بنام سوگ سووشون که شاید همان سیاوشان با

یابد و نیز روزی بنام سوگ و عزای زریران بود و کتاب شو  شاید هم می
که به زبان پهلوی دوران ساسانیان بود، در آن ( ایاتکار زریران)ای  مرثیه
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پـوش بـا    دسـته سـیاه   شد و در ایـن روز مـردم دسـته    مراسم خوانده می
ان بیرونی در کتـاب  زدند و ابوریح گری در کوی و برزن بر سر می نوحه

اند که سغدیانی کـه   آثارالباقیه عن القرون الخالیه و دیگر مورخان نوشته
معتقد به آیین مانی بودند برای مردگان خود مراسـم سـوگواری بـر پـا     

ــی ــال را    م ــود روزی از س ــیس خ ــس از درگذشــت رئ ــد و پ روز )کردن
ی و گریـه و  خوان کردند و به نوحه بنام او عزاداری برگزار می( بزرگداشت

هـائی از دوران قبـل از    زاری می پرداختند و در بعضی از غارهـا، نقـش  
دهنـد و   اسلام بجا مانده که مراسم سوگواری گوناگون را نمـایش مـی  

در آذربایجان در میـان  . های ترکان باستان بود مهم تر از همه عزاداری
و به  شده است های مختلف اجرا می ها به اشکال و گونه ترکان عزاداری

هـا   گفتند که هنوز هم در میان بعضی از تیـره  می( آغی)ای  اشعار مرثیه
هــای  مخصوصــاً در میــان ایــلات و عشــایر آذربایجــان از جملــه تیــره

ی آن  نمونـه . جاری و ساری است( سئون سابق شاه)گوناگون ائل سئون
 .آوریم مراثی را می

 آلپ ارتونقا اؤلدومو
 سیز آژون قالدیمی ایس

 چین آلدیمیاؤذلک اؤ
 ایمدی یورك ییرتیلور

اشـاره  ( افراسـیاب )فردوسی به سوگ سیاوش و ارتونقا  ی و در شاهنامه
با اینکه در برخی از متون مربوط به ایران باسـتان گریـه بـر    . شده است

ها کـه   ها و داستان ها و نوشته مردگان نهی شده است اما از آثار و نقش
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ها از گذشتگان به مـا میـراث رسـیده     ها و سینه ها، کتاب در غارها، موزه
هرودوت مشـهور بـه پـدر    . هاست حاکی از اجرای عزاداری در آن زمان

هـای   تاریخ و دیگر مورخان یونانی، ایرانی، مصری و و و اشاره به رسـم 
اند و پوشـیدن لبـاس سـیاه چنانچـه در      های مختلف کرده عزا با عنوان

و و و آمـده ایرانیـان و   ( 7۳7ص )کتاب ربیع الابرار و نصوص الاخبـار  
کردند  سیاه بر تن می ی یونانیان باستان در مراسم عزا و سوگواری جامه

و ذکـر  ( ع)و در ایران بعد از اسـلام نیـز سـوگواری حسـین بـن علـی       
ی کربلا جای وسیع در تاریخ برای خـود بـاز کـرده و بـا      مصیبت واقعه

ماسـه  هـای مـذهبی را پـر از ح    کتـاب  ی عظمت خاصی صفحه صفحه
عشق نموده و تا حال بیش از هزار کتاب مقتل درباره نهضت و شهادت 

نظیر نوشته شده  و هر روز  امام حسین و یارانش و تاریخ آن حماسه بی
آینـد کـه    عظیم روی کاغذ می ی های جدید برای نگارش این واقعه قلم

 ی من باب نمونه چند مورد از آنها از کتاب الذرّیعه الی تصـانیف الشـیعه  
 :کنیم های دیگر نقل می آقا بزرگ تهرانی و از کتاب

 مقتل أصبغ بن نباته مجاشعی متوفی قرن اول هجری قمری  -۰ 
 هجری قمری ۰29مقتل جابر بن یزید جعفی متوفی   -2 
 ۰67مقتل ابی مخنف لـوط بـن یحیـی بـن سـعید أزدی متـوفی        -۴ 

زرگ طبـری و  های آن از تاریخ ب هجری قمری که از بین رفته و روایت
 .غیره نقل شده است

 هجری قمری 2۰2مقتل نصر بن مزاحم منقربن عطار متوفی  -۳ 
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مقتل ابن اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از علمای قـرن دوم    -6 
 هجری قمری

 (هجری قمری 29۴م )مقتل ابن اسحاق ثقفی  -2 
 هجری قمری 282مقتل ابن واضح یعقوبی متوفی   -7 
 هجری قمری ۴۴2لعزیز بن یحیی جلودی متوفی مقتل عبدا -9 
 هجری قمری ۴9۱مقتل شیخ صدوق متوفی  -8 

 هجری قمری  ۳29مقتل موفق بن احمد خوارزمی متوفی  -۰۱
م )مقتل اللهوف علی قتلی الطفوف علی بـن موسـی بـن جعفـر       -۰۰

 و و و ( هجری قمری 22۳
 ـ       ه یـک  مراسم عزاداری حضرت امـام حسـین امـروزه دیگـر مربـوط ب

المللی پیدا  ی خاص جغرافیایی نیست بلکه انعکاس جهانی و بین منطقه
ی ملـل و   همـه . کرده است و نیز مختص به شیعه و شیعیان هم نیست

ی  به دیده( ع)مقدس عاشورای حسین بن علی  ی امم جهان به حماسه
بسـیاری از  . شـمارند  نگرند و آن بزرگوار را رهبر آزادگان مـی  احترام می

اند که به چند نمونـه از آنهـا    آن امام همام سخن گفته ی ن دربارهبزرگا
گاندی، ادوارد براون، محمد علی جناح، علامـه علائـی،   : شود اشاره می

توماس کارلایل، چـارلز دیلنـز، جـواهر لعـل نهـرو، تـاملاس تونـدون،        
عرفات، ونستان، توماس ماسـاریک، فیـدل کاسـترو، لیاقـت علیخـان،      

نگتن، ایرونیگ، عبدالرمان ثرقـاوی، ابـن ابـی الحدیـد     انطون بارا، واشی
هاست که این چراغ هدایت خاموش نشده بلکـه روز بـه    و قرن. معتزلی

هـای   عاشـورا بلکـه شـب    ی امروز نه تنها در دهه. شود روز فروزانتر می
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هـا و       جمعه و غیـره در دوازده مـاه سـال در مسـاجد و تکایـا و حسـینه      
خوانی و عزاداری برگزار  ی حسینی مراسم نوحهها های مردم هئیت خانه
کنند و با گریه و زاری علاقه و عشق خود را به امام حسـین، سـرور    می

پوش کرده و خود  نمایند و در ماه محرم همه جا را سیاه آزادگان ابراز می
سیاه و عزا بر تن کرده، شب و روز در کوچه و بـازار گشـته،    ی نیز جامه

عاشورا از کسب و کـار خـود دسـت     ی ند و در دههزن بر سر و سینه می
نماینـد   کشیده اقدام به اجرای مراسم گوناگون سوگواری اباعبـدالله مـی  

مردم عـزادار پیـراهن سـیاه پوشـیده و     . شود که به چند نمونه اشاره می
پیچند و به صـورت دسـتجات در کـوی و     ی سیاه بر سر خود می پارچه

سـرایی و   زنند و در تکایا بـه مرثیـه   می گردند و در میادین دور برزن می
زنند، برخی زنجیـر،   بعضی از دستجات سینه می. پردازند خوانی می نوحه
زنند، بعضی پا برهنه این چنـد روز را   ای سر برهنه کرده بر سر می دسته

و چنـد مـورد    ۳9خود در سردرود روز یازدهم محرم سـال  . روند راه می
نـه  . ا نفر از عزاداران زخم برداشته اسـت بعد از آن تاریخ دیدم پای دهه

ها، سر و صورت مردم سوگوار در ایران،  تنها پای بلکه سینه، پشت شانه
سـر از قمـه،   . شـود  سوریه، عراق، پاکستان، آذربایجان و و و زخمی می

و ... ها از زنجیر، صورت و زانوهـا از لطمـه   زنی، پشت شانه سینه از سینه
. ها را در این مختصر شمرد ی این ود همهش های زیادیست که نمی رسم
ــم ــی، تشــت  عَل ــم جوشــدو، جــانی قیفیلل ــرداری، طــوق، عَل گــذاری،  ب

خـوانی، احسـان و    گردانـی، پـرده   گردانی، ذوالجناح گردانی، شبیه مشک
پاشـی،   مـالی، گـلاب   قربانی، سنگ انـدازی بـرای نـابودی ظلـم، گـل     
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بندی،  خوانی، عَلم واخسی، سقّایی، روضه -زنی، شاخسی پوشی، قمه کفن
گذاری، شـمع پایلامـاق، احـرام بسـتن، آتـش زدن بـه        زنی، شمع لطمه
ها، دفن شهداء، زنجیر بر سر زدن، تیغه و خنجر بر زنجیر بسـتن،   خیمه

ها ریختن، خاك و خاکستر بـر سـر پاشـیدن، در گورسـتان      کاه بر شانه
 ـ  آبادی جمع شدن، مازار زنـی،   گخوانی، نی و شیپور نوازی، طبـل و زین

پریشـان کـردن    )، مـوی ژولـی       (پاره کردن پیـراهن )گریبان چاکی 
زنند ولی سفید  ، موی کندن، خون مالی یعنی کسانی که قمه نمی(موی

زنان پیراهن و سر و صورت خـود را خـون    پوشیده و با خون قمه( کفن)
ی اینها اختراع امروزی نیسـت بلکـه بعضـی از     همه. کنند و و و آلود می

آیـد   ها بیش از هزار سال سابقه دارد از روایت ابن قولویه بر     می رسم
مردم اطراف کوفه و نواحی دیگر در زمان امام صادق برای عـزاداری و  

گــری و  رفتنـد و بـه نوحـه    ذکـر مصـائب امـام حسـین بـه کــربلا مـی      
 .پرداختند سرایی می مرثیه

حسین بن هجری قمری بر سر قبر  26نویسد توابین در سال  طبری می
چنانچـه طبـری،   . علی عـزاداری کردنـد و بـه گریـه و زاری پرداختنـد     

دینوری و و و خبر از تعزیه و عزاداری چنـدین فرقـه و گـروه بـر امـام      
ها بر علیه دشمنان امـام حسـین و ظالمـان     حسین و یارانش و قیام آن

 2۳از جمله مردم ری به رهبـری فرخـان رازی بـه سـال     . اند زمان داده
مری و توابین به رهبری سلیمان خزائی و مـوالی بـه رهبـری    هجری ق

مختار و قیامهای علویان به ویژه زید بن علی و فرزندش یحیی، داعیان 
به قول . خان و در زمان اولجایتو عزاداری شیعیان در زمان غازان. عباس



 گزیده اشعار ترکی و مقالات /  261

اســفزاری هراتیــان تیمــوری در محــرم بــر شــهیدان کــربلا عــزاداری 
. کردنـد  گان و امرا در آن مراسم تعزیه شرکت میکردند حتی شاهزاد می

هجـری قمـری کتـاب     8۰۱از این رو ملا حسین واعظ کاشفی متـوفی 
روضه الشهداء را نگاشت که اولین مقتل به زبان فارسـی بـود و انـدکی    

تـرین مقـاتلی بـود کـه در تمـام محافـل و        بعد در زمان صفویه از مهم
خـوان   آن کتـاب را روضـه   شـد و خواننـده   مجالس عزاداری خوانده می

ویلیـام فـرانکلین در   . خوان از آن مانـده اسـت   گفتند و عنوان روضه می
شیراز خود تعزیه و عزاداری و شبیه خـوانی امـام حسـین در     ی سفرنامه

میلادی دوره زندیه را گزارش کـرده و کریمسـکی روسـی ایـن      ۰797
 ـ. گزارش را در کتاب خود که به زبـان اکراینـی اسـت آورده    و حنیفـه  اب

میلادی در کتـاب الاخبـار خـود از عـزاداری و      986الدیناوری، متوفی 
مراسم نوحه خوانی مردم برای امام علی و فرزندانش در زمـان امویـان   

دهد در  روایت کرده احمد بن ابوالفتح در کتاب الحسن القصص خبر می
هجری قمـری معزالدولـه بعـد از فـتح بغـداد فرمـان داد در        ۴62سال 
اول محرم تمام بازارهای این شهر را سیاه ببندند و مردم لبـاس   ی دهه

 .ماتم بر تن کرده و به عزاداری امام سوم بپردازند
نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب خود النقض کـه  

هجری قمری نوشته در مورد اهتمام و توجه علمای سنی  62۱در سال 
عـزاداری و برگـزاری مراسـم سـوگواری      به ویژه حنفیان و شافعیان در

خواجه بو منصور کـه در  . آورد حسین ابن علی در عاشورای هر سال می
هـر سـال روز عاشـورا تعزیـت امـام      . اصفهان مقتدای مذهب سنّت بود
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و خواجه علی . داشت حسین را با فریاد و آشوب و گریه و نوحه بر پا می
با نوحه و فریاد در مدینـه   غزنوی حنفی در عاشورا تعزیت امام حسین را

و مجدالدین مـذکّر همـدانی   . داد السلام بغداد به مبالغتی تمام انجام می
هر سال در عاشورا مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله را چنان برپاداشتی 

و خواجه امام نجم بلمعالی بـن ابـی القـایم    . آمد که قمیان را عجب می
بود این تعزیت به عنایت کمـال  بزاری به نیشابور با آنکه حنفی مذهب 

داشتی و دستار بگرفتی و نوحه کردی و خاك بر سر پاشیدی و فریاد از 
حد بیرون کردی و در ری که از امّهات بلاد بـود شـیخ ابوالفتـوح نصـر     
آبادی و خواجه محمود حدادی حنفی در عاشورا مراسم سوگواری امـام  

حـد اعـلا برگـزار    حسین را در کاروانسرای کوشک و مساجد بزرگ بـه  
کردند و خواجه امام شرف الائمه ابو نصر الهسنجانی در هر عاشـورا   می

به حضور امـرا و ترکـان و خواجگـان و حضـور حنفیـان معـروف ذکـر        
ی  پرداخـت و همـه   مصیبت حسین بن علی کرده به نوحه و افغـان مـی  

کردند و خواجه امام بو منصور حفده کـه در اصـحاب    حضار موافقت می
معتبر و متقّدم بود در جـامع سـرهنگ چـون بـه ری رسـید در       شافعی

داد و قاضـی   محرم مجلس تعزیه برپاداشت و با گریه و آه نوحه سر می
عمده ساویی حنفی که صاحب سخن و معروف بود در جامع طغـرل بـا   
حضور بیست هزار نفر تعزیت امام حسین سر برهنه کرد و جامه درید و 

بوری روز عاشورا در جامع عتیق در حضور خواجه تاج شعری حنفی نیشا
هجری قمری چنان در سوگواری حسین بـن علـی    666کبرا و امرا در 

به گریه و ناله پرداخت که مانندی نداشت و شهاب مشّاط هـر سـال در   
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روز عاشورا در حضور خاتونان امیران و خاتون امیر اجـل ذکـر مصـیبت    
داد کـه بسـی مـردم     یحسین بن علی را چنان با نوحه و فریـاد سـر م ـ  

و . پاشـیدند  کردند و سر برهنه شده خاك بـر سـر مـی    ها چاك می جامه
سـنّی  ( هجـری قمـری   6۴9-۳27)ابوالقاسم محمد بن عمر زمخشـری 

ایرانی و متکلّم بزرگ کتاب مقتل حسین بن علی نوشته و در آن کتاب 
آورده است که هر کس برای حسین بگرید یقیناً در قیامت با او محشور 

دیگـران شـود از    ی خواهد شد و هر کس بر حسین بگرید و باعث گریه
 629بنام ابوالؤیـد موفـق خـوارزمی م    )و یکی از شاگردان . خوبان است

کتابی در مورد فوق نوشت و در عهد صفویه تعزیه سـوگواری امـام   ( ق
شـد کـه حـدی نـدارد و لازم بـه       سوم چنان زیاد و مفصل برگـزار مـی  

قاجاری این رسم از سوی شاهان قاجار بـه   ی رهتوضیح هم نیست و دو
های مشـهوری بوجـود آمدنـد از     شد و تعزیه گردان نحو احسن اجرا می

جمله خواجه حسین علی خـان تعزیـه گـردان معاصـر فتحعلـی شـاه و       
محمدشاه، میرزا محمدتقی تعزیه گردان دوران محمد شاد و ناصرالدین 

ب به معین البکا و فرزند معین شاه و پسرش میرزا باقر تعزیه گردان ملق
ی ناصـری   دوره. تعزیه گردان و تکیه دولت در تهران( ناظم البکا)البکا 

بهترین و بزرگترین جایی بود که نوحه خوانی و شـبیه خـوانی و تعزیـه    
حیـف کـه بـازی زمانـه،     . شـد  گردانی حماسه کـربلا نمـایش داده مـی   

ماسـی عاشـورائی را از مـا    ح ی های زمانه را به ما داده و آن تعزیه بازی
بحمـدالله بعـد از   . شد شد بعدتر از این هم می گرفتند و اگر انقلاب نمی

امیـد  . انقلاب اندك توجهی به احیای تعزیه ایرانی و شیعی به عمل آمد
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است دوباره آن عظمت به اجرای نمایش آن برگردد و بسـیار کسـان از   
ن بـن علـی را   جمله متوکل و رضاشاه خواسـتند جلـو سـوگواری حسـی    

در آخر سخنم را بـا اشـعار حضـرت    . بگیرند و قدغن کنند اما نتوانستند
 .رسانم مولانا به اتمام می



 روز عاشورا همه اهل حلب                 باب انطاکیه اندر تاب و تب
 گرد آید مرد و زن جمعی عظیم         ماتم آن خاندان دارد مقیم

 شیعه عاشورا برای کربلا               ناله و نوحه کنند اندر بکا    
 ها و امتحان              کز یزید و شمر دید آن خاندان بشمرند آن ظلم

 گردد همه صحرا و دشت  پر همیرود در ویل و وشت      هاشان می نعره
 خفته بودستید تا اکنون شما              که کنون جامه دریدیت از عزا

     زانک بد مرگیست این خواب گران                                                                                                 خفتگان    ید ای پس عزا بر خود کن
6/7/۰۴86 
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 تاریخچه نوروز
پیدایش آن به درستی . بزرگترین عید باستانی است( دوموز)نوروز 

. ز عهده تاریخ هم بیرون استمعلوم نیست و تعیین تاریخ آن حتی ا
سال پیش این  76۱۱ترین نشانه این است که ترکان سومری  قدیمی

کردند بعداً وارد فرهنگ بابلی ؛  عید بهاری را بنام جشن دوموز اجرا می
عیلامی، اکدی، کلدانی، یونانی، مصری، صابیان، عبری، یهود و و و 

آمیز تکرار  تاین جشن با شکوه نمایش نمادین و کنای. شده است
آفرینش است در جهت سیر تکامل و جلائی نو و آراسته و نو گردانیدن 

مردم با دل تکانی و خانه تکانی و . آن چه که گذشت زمان کهنه کرده
ها و پالازها و شکستن ظروف کهنه  عوض کردن یا شستن لباس

سفالی و خرید ظروف سفالی تازه، لباس تازه و گلیم و فرش و جاجیم 
های خشکیده و خارهای مرده در  و با آتش زدن گیاهان و بوتهتازه 

های  و رویانیدن سبزه( سی اود چرشنبه -آخر چرشنبه)چهارشنبه سوری 
نوروزی برای مژده باززایی طبیعت به  ی نو و آوردن آن بر سر سفره

روزی که خورشید در (  اول فروردین )مارس  2۰از . پردازند شادی می
شود و نزدیکترین سال جلالی است  د برج حمل میمنطقه البروج وار

 ی که بوسیله ستاره شناس و دانشمند بزرگ حکیم عمر خیام در سده
 ۳9ساعت و  6روز و  ۴26ششم هجری بدین ترتیب تنظیم گردید 

ریشه در طبیعت دارد چنانچه در (  دوموز )جشن نوروز . ثانیه ۳2دقیقه و 
را بنام (  ماه اسفند )وموز ماه های چهارگانه د پیشواز آن چهارشنبه

نام گذاری      ( آب و خاك و باد آتش)خدایان چهارگانه طبیعت 
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ها نر و ماده  های باستان باور داشتند خدایان مانند انسان انسان. اند کرده
ازدواج )کنند و از حاصل این ازدواج  دارند و با یکدیگر ازدواج  می

یابد  ت نازل و زندگی ادامه میزایش طبیعت بوجود آمده و برک( مقدس
کردند، بعد از شاهان، راهبان  بعد از خدایان، شاهان در نوروز ازدواج می

های زراعی  دین و بعد از راهبان دین، زارعین در اول بهار در زمین
کردند که هنوز این باور در آذربایجان وجود  اقدام به آمیزش جنسی می

ر مزارع در اوائل بهار باعث زایش دارد که این آمیزش مردان با زنان د
ها آمده ترکان  چنانچه در کتاب. شود عناصر طبیعی و برکت زاید می

داشتند که در نوروز با ( مادر آسمان)ای به نام این آنا  سومری الهه
دید خدای خورشید با دوموز ازدواج کرد و همسر دوموز شد و در  صلاح

اج مقدس دوموز با مادر آسمان آذربایجان تازه دامادها به یادبود ازدو
به نامزد خود بنام خانچه عید نوروز (  بایرام خونچاسی)خانچه ( این آنا)

های  فرستند و در آن خانچه تخم مرغ، سبزه، آجیل مقدس، لباس می
این . گذارند نو، نقل و نبات و شیرینی، گل و میوه و آینه و و و می

یای طبیعت را بیدار ازدواج مقدس بدان جهت است که نیروهای زا
هزار  22النهرین به بیش از  مردمان بین. کرده و به زاد و ولد وادارند

خدا باور داشتند و بنا به باور سومریان دوموز یکی از آن خدایان است 
که در هر سال شهید شده و در نوروز زنده ( خدایان شهید شونده)

ی زمین باز شود یعنی از عالم زیرین برای احیای طبیعت به رو می
گردد که بدون برکت وجود او، زاد و ولد و رویش و نوزائی  می

دوموز نماد نور و آگاهی است در راه مبارزه با ظلمت . پذیر نیست امکان
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عالم )و جهل شهید شده به عالم زیرین که تاریک و سیاه است 
رود و قارا چرشنبه و قارا بایرام از همان باورهاست که  می( مردگان

ها مخصوصاً در آذربایجان جاریست و آمدن بابا نوروز  در بین تركهنوز 
با روی سیاه علامت و نشان و خبر آمدن دوموز را از عالم ( بابانوئیل)

است و خواهر زن دوموز بنام گشتین آنا ایثار و جان ( عالم ارواح)زیرین 
گذارد تا دوموز به  نثاری کرده به عالم زیرین رفته و خود را گرو می

گردد و تخم مرغ بازی و  روی زمین آید و هر سال این کار تکرار می
رویاندن سبزه در نوروز نماد رویش و زایش نو است و دمیدن بوق 

توسط کودکان در نوروز که قدمت چند هزار (  بایرام فیشقاسی )سفالین 
ها کتاب آمده از جمله هزار سال  ساله در میان ترکان دارد چنانچه در ده

ام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت خود درباره بوق پیش ام
ها سخن گفته است که نماد  سفالین نوروز و دمیدن آن توسط بچه

است و نوروز نماد روز ( صحرای محشر)شیپور صور اسرافیل قیامت 
درخور اعمال قبلی و )که ارواح در آنجا قالب مثالی بخود . رستاخیز است

هند پرداخت و نوروز نماد قیامت و خود، گرفته به زندگی خوا( سابقه
گر حالات  قیامت صغیر است که ارواح مردگان بروی زمین آمده و نظاره

زرتشت در این باره گفته است که روان . شوند وابستگان خود می
به محل ( ۰۴عید نوروز از اول فروردین تا )مردگان در ایام فروردگان 

امر کرد که در آن ایام دل ها و  گردند و زندگی بازماندگان خود باز می
های  های پاك بگسترند و آن جا خوردنی خانه ها را پاك کنند و فرش

ها کنند تا  خوشمزه و اشتها آور بنهند و بخورند و بخورانند و خوشی
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مردم سردرود نیز باور . روان مردگان به بو و نیروی آن قوت گیرند
واح مردگان به پشت روز اول بهار ار ۰2دارند که شبهای جمعه و 

شوند، از شادی  گر زندگی آنها می آنها آمده و نظاره ی خانه ی پنجره
شوند و در همین رابطه  ها غمگین می ها شاد و از غمگینی آن آن

آمد بدین شرح که مردی لاغر  نمایش روح در شب نوروز به اجرا درمی
قبلی با  و چالاك و ورزیده و کاملاً تعلیم دیده با هماهنگی محرمانه

چند نفر از بزرگان محل، شب هنگام لباس سفید مرموز پوشیده 
دوید و از بامی به بامی  آمد و روی دیوارها می بصورت روح درمی

شد و او را  کرد و گشاد می موقع پریدن از بالا لباسش باد می. پرید می
پرید و براحتی و آسان و  کرد بطوری که از چند متری    می تر می سبک

. شد ها نهان می شد و گاهی از دیده آمد گاه دیده می صدا فرود می بی
نما باخبر  گرفت و کسی از راز این روح این کار مخفیانه صورت می

کردند  شد و عوام خیال می ها دیده می شد و گاه موقع پرش از بام نمی
که روح مردگانشان برای مشاهده گذران زندگی آنها آمده است و صبح 

. دادند زده به یکدیگر خبر آمدن ارواح به آبادی را می حیرت هنگام مردم
گفت  گفت من در هوا روحی را مشاهده کردم و دیگری می یکی می

معمولاً چند نفر از . من در لب بام دیدم که مانند برق از چشمم دور شد
دیدند و با روایات خرافی تطبیق داده و  آبادی او را در پشت پنجره می

کردند و سفره هفت شین نوروز نماد تمامی  قل مجالس میتا چند ماه ن
چون تازیان به ایران حمله کرده و بر آن . باورهای مردم باستان بود

مسلط شدند و بنا به فشار خلیفه ثانی شراب را حرام دانستند، سفره 
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هفت شین را به هفت سین تبدیل کردند، چنانچه رودکی شاعر بزرگ 
 : ایران گفته است

 نـهادنـد از زمـان کـیـان نـوروز  مـردم  ایـران         مـی عـیـد 
 شهد و شیر و شراب و شکر ناب      شمع و شمشاد و شابه اندر خوان

 :فهرست منابع
 هاشم رضی -های ایران گاه شماری و جشن -۰
 ادوارد برون -تاریخ ادبی ایران -2
 حکیم عمر خیام -نوروزنامه -۴
 تاریخ بغداد -۳
 خ طبریتاری -6
 جهشیاری -الوزراء و الکتاب -2
 جاحظ -البیان و التبین -7
 امام محمد غزالی -کیمیای سعادت -9
 ابوریحان بیرونی -آثار الباقیه -8

 هانری ماسه -معتقدات و آداب ایرانی -۰۱
 2ج -انسان اولیه -۰۰
 مهرداد بهار -جستار چندی در فرهنگ ایران-۰2
 چا الیادهمیر -رساله در تاریخ ادیان -۰۴
 ساموئل کریمر -الواح سومری -۰۳
                   شهمردان رازی                                                     -روضه المنجّمین -۰6

22/11/52
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 خاطرات قالیبافی
بافان عزیز باید این خاطرات را بخوانند تا قدر موقعیت امـروز خـود    قالی

نیز جا دارد مردم بزرگـوار و مسـئولین   . ذار باشندگ را نیک بدانند و شکر
 .محترم بیش از این هنر این انگشت طلایان را پاس دارند

ی دوران کـودکیم را کـه    ی خلاصه شده از صـدها خـاطره   چند خاطره 
ایـن  . آورم گذرد مـی  بیش از پنجاه سال از آن زمان جهل و ظلمانی می

ی کامل ایـن خـاطرات را    عهمجمو. کنم نوشته را با یک مقدمه آغاز می
در آن دهه و یکـی دو دهـه قبـل و    . ام در تاریخ اجتماعی سردرود آورده

که ترس و تلخی قحطی اواخر قاجار و اوایل پهلوی کـاملاً از   بعد از آن 
ذهن و دماغ مردم محو نشده بود، اکثر والدین مایل بودند فرزندان زیاد 

داران   ها را به اربابان و کارخانه بخصوص اولاد ذکور به دنیا بیاورند و آن
مزد اندك آن طفـلان   بسپارند یا به اجاره دهند تا با شیرینی خرج دست

کشـی از   بهـره . ی خود را از دماغ بزدایند معصوم، تلخی روزهای گذشته
ها  پولدار. بافی ممکن نبود های چهار پنج ساله به غیر از طریق قالی بچّه

لذا چند نفر از تبریـز و سـردرود در آن چنـد     .از این موضوع باخبر بودند
پدران دست فرزنـدان  . بافی در سردرود دایر کردند دهه کارگاههای قالی

ی اربابـان یـا صـاحبان کارخانـه یـا       خردسال خود را گرفته به در خانـه 
بـو  »: گفتنـد  بردند و قبل از هر گونه قرارداد می بافی می اوستاهای فرش

آنقدر بزن تا تابع شـود  « !سنین سومویو منیم منیم اوشاغیم بو سن، اتی
ی پرداخت مزد آن کودکان بیچـاره   آنگاه نحوه( کؤتک بهشتدن گلیب)

شد که به مزد  به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه و یا سالانه تعین می
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مدت کار در هر هفته شش روز تمـام از صـبح   . گفتند سالانه سرخط می
از « پیشکی»به طرف داده و مبلغی به عنوان پدر اختیار تام . تا شام بود

گرفته و هـر گونـه حـق فسـخ و اعتـراض را از خـود سـلب نمـوده،          او 
اگـر کـودك   . شـد  کار و مصیبت از آن سـاعت شـروع مـی   . گشت برمی
چنانچه در قبر هم . دادند بافی بلد نبود در عرض چند روز یادش می قالی

د یـا دیـر بـر سـر کـار      کـر  هر شاگردی که کم کار مـی . از یادش نرود
کـرد، بـه چـوب و     رسید یا تاب کار زیاد و کتک را نیاورده فـرار مـی   می

چوب و فلـک در کارگاههـای   . کردند بسته، مجازاتش می ( فلققه) فلک 
ی قاجاریـه حـاج علـی پیغمبـر      اواخـر دوره . بافی معمولاً حاضر بود قالی

فی داشـت کـه در   با کارگاه قالی( کؤرپو باشی)نامی نزدیکی پل سردرود 
اوایل حکومت رضاشاه در مسیر خیابان اصـلی سـردرود قـرار گرفـت و     

حاج علی پیغمبر بیشـتر از کارخانـه داری بـه فلققـه داری     . تخریب شد
داد مباشـرش دو بسـته چـوب بـه      هر روز صبح دستور مـی . مشهور بود

. هر بسته حاوی دهها چوب بـود . تشتی پر آب که کنار فلققه بود اندازد
های خـیس شـده در کـف پـای      ی این چوب امروز باید همه»: گفت می

تعـداد  « !شاگردان که از دستورات من سر پیچـی کننـد شکسـته شـود    
مثلاً ده ضربه، صد ضربه یا بیشتر . کرد ها را نیز خودش تعیین می ضربه

آنهـا را پیـدا کـرده بـه     . رفت خودش دنبال شاگردان فراری می. و کمتر
بردنـد، بـه    حتی اگر به زیر دامن مادرشان پناه مـی . دگردانی کارگاه برمی

دلیل پدرسالاری حکم بر جامعه مادران معمـولاً از تـرس شوهرانشـان    
هایشـان در آن مواقـع نبودنـد و اگـر مـادری پیـدا        قادر به دفاع از بچه
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.... علی پیغمبـر بـه    کرد حاج شد و از تحویل فرزند فراری خود ابا می می
در آن  .آورد  گرفـت و مـی   زی به او داده و کاغـذ مـی  مراجعه و پول ناچی

در غیـر   .تحویـل بدهنـد  او را آن کودك مجبـور بودنـد    والدینصورت 
و کـودك را گرفتـه    آمـده بـا زور  .... هـای « قـولچی  -الچی»اینصورت 

. شـد  موقعیت کودك بدتر هم مـی  ،کشید اگر کار به اینجا می .بردند می
آقایان کربلا احمـدعموباغبان، غـلام   علی و کارگاه و کارهایش را حاج 

محبـوبی خـود    حسین عمو اصلانی، میرزامحمـدجلالی، کربلاعبـدالعلی  
شدکه کودك فـراری را پـدر و    بسا می. اند دیده و به اینجانب نقل کرده

دادند تا  زنان آورده و به اوستا تحویل می مادر خود کشان کشان و کتک
آقـای  . رسـید قطـع نشـود    مـی پول اندکی که از بابت کار او بدستشـان  

زمـانی کـه در   »: کننـد  نقل می... حسین احمدی از مرحوم آقای  ابراهیم 
کـردم،   بـافی حـاج سـید فـلان در القلنـدیس کـار مـی        ی قالی کارخانه

ها چـوب و فلققـه    ترین شکنجه در میان انواع شکنجه آسانترین و راحت
قـدر کـتکم زد   روزی به جرم چند دقیقه دیر رسیدن بر سـرکار آن  . بود

. کـرد  او مرا تا خسروشاه تعقیب. دوید حاج سید دنبالم می. که فرار کردم
لذا او به مـن رسـید و مـرا    . در آنجا به زمین خوردم و پایم مضروب شد

تـا سـردرود   . کرد و مرا همراه خـود سـوار خرکـرد    گرفت و خری کرایه 
پیـر مـرد   یک . شد« قوزا -قوزا»آنقدر با انگشتریش برسرم زد که سرم 

ها شکنجه کشیدم که  در نوجوانیم آنقدر در کارخانه»: هشتاد ساله گفت
 «.از کار بیزار شده وبه راه دزدی رفتم
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ی  شصت سال پیش در کارخانه»: کند آقای یونس عمو حیدری نقل می
ی  ، واقـع درکوچـه  «ایسپیرانلی. ع. م» ی و کارخانه« غ»بافی حاج  قالی

رحمت به ». هر دو کارگاه زندان داشت. ردمک تیکانلی حکم آباد کار می
 «!های سردرود کارگاه

بافی بـرده و بدسـت اوسـتای     ی قالی چهار ساله بودم که مرا به کارخانه
بـافی را یـاد    در مـدت یـک هفتـه قـالی    . سپردند« ح. ا»رحمی بنام  بی

بصورتی که توانسـتم  . خوردم چون در مقابل هر اشتباه کتک می. گرفتم
ها و فن و فنون کار را نیـز   به تدریج رنگ. زنم و کار کنمبسرعت گره ب

. کارخانه نسبتاً بزرگ و چند پله پایین تر از کـف حیـات بـود   . یاد گرفتم
آنجا مکانی تاریک بود و چند دستگاه بزرگ فرش داشت و در هر کدام 

( که نقشه حاشیه فرش را پیاده می کـرد  )یک اوستا، یک اوستا شاگرد، 
تعـدادی از  . کردند د که معمولاً زیر ده سال بودند، کار میو دو سه شاگر

. بـود  26تـا  ۰6شاگردان دختر بودند و چهار نفـر از آنهـا سنشـان بـین     
بزرگترین آنها خواهر اوستای من بود که چند سال در یـک دسـتگاه بـا    

شش ساله بودم که اوستا بـا چـاقوی فـرش بـه صـاعد      . هم کار کردیم
تاب بود که  تیز و صاعد من آن قدر نازك  و بیچاقو آن قدر . راستم زد

. استخوانم قطع و بریده شد و مقداری از گوشت و پوسـت آویـزان شـد   
ا و برادرم بـه تبریـز بـرده    ه دستم را بسته و فوراً توسط یکی از همسایه

بعد از چند ماه اسـتخوان دسـتم   . مرا در بیمارستان بستری کردند. شدم
بعد از خوب . هم در صاعدم باقی است جای آن زخم هنوز. جوش خورد

هفت ساله بـودم کـه   . شدن باز بدست همان اوستای جلاد سپرده شدم
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بـا چـاقوی فـرش خـود     ( که در حال حیات است)یک اوستای دیگری 
چنان به پس گردنم زد که چاقو در استخوان ستون فقراتم مانـد و گیـر   

بـه خـونم غلتـان    باز به کمک چند نفر از اهالی محل در حالی که . کرد
ولـی جـای آن   . بودم، به تبریز برده شدم و بعد از مدتی بهبودی یـافتم 

 .زخم هم هنوز پشت گردنم باقی است
هشت ساله بودم که پس از گریه و التماس فراوان مادرم مرا محرمانـه   

اوستا شدیداً مخـالف  . و مخفیانه به مدرسه و کلاس شبانه ثبت نام کرد
. گرفـت  یشه اهل مدرسه را به باد فحـش مـی  درس و مدرسه بود و هم

در کارگـاه بـا   . رسیدیم کرد، ما دیر به مدرسه می چون ما را دیر رها می
از مـا کـار   ( آن زمان در سردرود بـرق نبـود  )نور چراغ فانوس و زنبوری 

ناچار مداد، دفتر و کتاب مربوط هر روز را زیر پیراهنم مخفـی  . کشید می
رون آورد و پـاره کـرد و بـه داخـل بخـاری      روزی فهمید و بی. کردم می

فـرش آن قـدر کـتکم زد کـه حـدی      ( شیش)او با سیخ . هیزم انداخت
به سبب . جای سالم بدنم کمتر از جای سرخ و سیاه و کبود بود. نداشت

ولـی درد و عـذاب   . حدم به درس آن شب نیز به مدرسه رفتم عشق بی
معلـم خرابـی   . کـردم  لذا مدام حرکت می. شد بدنم هر لحظه زیادتر می

نگاه کرد و دید همه کتاب و دفتر خـود  . حال مرا فهمید و پیش من آمد
من گریـه  « کو کتاب و دفترت؟»: گفت. را روی میز گذاشته غیر از من

« هـای گـردن و روی دسـتهایت چیسـت؟     این سـیاهی »: پرسید. کردم
میـد  امـروز کـه فه  . زند بافم اوستا هر روز کتک می می  آقا قالی»: گفتم

خوانم، کتاب و دفترم را پیدا کرد و به بخاری انـداخت و چنـد    درس می
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معلم کـلاس را بـه   . کند همه جای بدنم درد می. برابر هر روز کتکم زد
در راه دفتـر در کلاسـها را   . مبصر سپرد و مرا با خود به دفتر مدیر بـرد 

. شـدند آنها نیز به دفتر جمع . کرد زد و معلمین را به دفتر دعوت می می
ولی مادرم . فراش را فرستادند دنبال پدرم. ی ما نزدیک مدرسه بود خانه
درد بدنم شـدت  . از او اجاره خواستند و پیراهن مرا از تنم در آوردند. آمد

وقتی بدنم را در آن وضع دیدند مادرم بـا  . کردم من گریه می. یافته بود
پاسـگاه  . دصدای بلند گریه کرد و معلمین دست بر روی خـود گذاشـتن  

معلم به آنجا رفت و رئیس پاسـگاه و یـک   . ژاندارمری جنب مدرسه بود
های ما تـا   ما و بچه»: نفر امنیه با خود آورد و بدن مرا نشان داد و گفت

« !کی از دست این مغرضین و مخالفین علم و دانش بلا خواهیم کشید
. ح دادممـن نیـز شـر   . پیراهنم را پوشانده و ماجرای کارخانه را پرسیدند

همـان معلـم در   . نوشـت  ی آنها را مـی  یکی از معلمین گریه کنان همه
قـرار  . ی اسکوئی بود اسم او آقای داننده. کلاس دوم اکابر معلم من شد

آدرس گرفتند و سـفارش کردنـد بـه کسـی     . شد فردا به کارخانه بیایند
 فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم حتی توان راه. چیزی نگوئیم

از سـر  . ولی کـار اجبـاری و قـول و قـرار بـاقی بـود      . رفتن را هم ندارم
گفتنـد بـه کارخانـه مهمـان     « نهار بالاسی»موقع . ناچاری سرکار رفتم

نـام  . رئیس پاسگاه و همان امنیه بود. آید و اجازه خواسته وارد شدند می
چرا به جرم مدرسـه رفـتن   »: رئیس گفت« !منم»: گفت. اوستا را بردند

اینجـا  »: گفـت « ای؟ را به این روز انداخته و کتابهایش را سـوزانده بچه 
کارخانه است، او هم دفتر و مداد و کتابش را به اینجا آورده بود من هم 
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ادب  باید این بی»: رئیس به امنیه گفت« .پاره کرده و به بخاری انداختم
ای ه ـ بعد صورت جلسه کرده و گفته« .را به پاسگاه برده بفرستیم تبریز

ولی او ترسید و به پـای  . اورا به امضای خود او و چند نفر دیگر رساندند
دیگـران نیـز واسـطه    « .غلط کردم، دیگر نمیـزنم »: رئیس افتاد و گفت

ولـی از وی در کاغـذ دیگـری تعهـد     . شده او را از دست رئیس گرفتند
رئیس کتاب اول را که شب مدیر به وی داده بود از کیف . کتبی گرفتند

بیرون آورد و خود صفحه اول آن را امضاء کرد و به مـن داد و بـه   خود 
این کتاب درس این پسر است و امضاء نماینده دولـت در  »: اوستا گفت

اگر جرئت داری من بعد به ایـن بچـه   . کن اش اگر قدرت داری پاره. آن
از آن بـه بعـد اقـلاً نـود     . بعد هم خداحافظی کـرده و رفـت  . کتک بزن

ایـن اوسـتا هـر روز بـا     . ری در آن کارخانه کاسته شددرصد از کتک کا
روزی در . کـرد  زد و سرش را خونین می سیخ و دفه بر سر خواهرش می
. خواهر اوستا را نیز دعوت کـرده بودنـد  . همسایگی کارخانه عروسی بود

چند نفر از زنان آمده از اوستا خواستند آن روز خواهرش را آزاد کنـد تـا   
آن دختـر هـر روز گریـه    . قبـول نکـرد  . شـود  برای عروسی شب آماده

نزدیکی زمـان آغـاز عروسـی    . کرد ولی آن روز زیادتر گریه می. کرد می
زنان با خود چارقد گلدار، جوراب و کـت و چـادر تـازه آورده، خواسـتند     

اما از سرش . چادر کهنه را در زیر تخته بند کنار بخاری از سر او بردارند
ای را  پارچـه . آلودش چسبیده بود های خون چون به سر و موی. جدا نشد

در آب داغ خیس کرده به روی چادر مالیدند و با خیس کردن موهایش 
بعــد از پوشــاندن جــوراب و کــت از او . چــادر را از ســرش جــدا کردنــد
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چارقد گلدار را بـر سـر او بسـتند و مقـداری از     . خواستند که گریه نکند
چادر تازه بـر  . ارقدش گذاشتندنوك موهای سر اورا شانه زده و بیرون چ

ها بود محمـد   ها در اکثر کارخانه این ظلم.سرش انداختند و با خود بردند
حسن شاهدی را که در حال حیات است آن قدر بر سرش کوبیدند کـه  

نژاد که ده سـال داشـت،    حاجی علی اکبر قابل. از هر دو چشم نابینا شد
ی فرش را پرتاب و نوك موقع کار اوستایش ار آن طرف تخته بند چاقو

بردند بیمارستان و . قلابدار چاقو در زانویش فرو رفته و در آنجا گیر کرد
آقای علی بخشی . را بیرون آوردند( فرش پیچاقی)با عمل جراحی چاقو 

را آن قدر شکنجه کردند، آخر به جان آمـده و انگشـت شصـت خـود را     
 .ش جان بدر بردهای فر قطع کرد تا از شکنجه های اربابان کارخانه

                                                                                                                      
                                                                                               

22/9/۰۴86 
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 هحسرت مدرس ی خاطره
از چهار سالگی مرا به کارگاه قالی بافی گذاشتند، از صبح تا شام کار 

آید که مادرم وقتی لقمه نانی به  زدند، یادم می کشیدند، کتکم می می
یه تاب  نی یئ، باری کؤته آل بو تیکه! بالا حسین»: گفت داد می من می

 همیشه حسرت مدرسه در دل داشتم و رها گشتن از. «و توانین اولسون
 .آن کتک خانه

تا بعد از اذان مغرب . ما بود ی نزدیک خانه« کهنه یول»مدرسه امید در 
بعد از آن پا برهنه در آن هوای پاییزی به در مدرسه . بافتم قالی می

کردم، دلم پر بود از  رفته و به رفت و آمد دانش آموزان شبانه تماشا می
شد، هر روز مادرم  آرزوی درس و مدرسه و هر روز اشتیاقم زیادتر می

برد در راه و در خانه گریه نموده التماس  آمد و مرا به خانه می می
گفت روزانه  کردم، مرا در مدرسه روزانه ثبت نام نمائید، پدرم می می

های آینده ممکن است به درس شبانه بروی، این  امکان ندارد ولی سال
ید و دلداری افزود، اما بیچاره مادرم ام ام می سخن به حسرت و غصه

داد و در شش سالگی احساس کرد اگر لااقل به درس شبانه ثبت  می
نام نکنند از بین خواهم رفت، از آن به بعد دیگر نه تنها من برای 

کرد، تا این  کردم بلکه مادر نیز با من گریه می مدرسه رفتن گریه می
را (ام پسر خاله)اش  های خواهرزاده که یک شب جرأت کرد و کفش

آن زمان قرض گرفتن . ی یک ساعت قرض گرفت و به من پوشاندبرا
کفش و لباس برای یک ساعت یا یک روز معمول بود، حتی بعضی از 

خواستند به تبریز و یا به مهمانی و به مسجد بروند  مردها هم وقتی می
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ها و یا همسایه کفش و لباس، کت و یا پالتو عاریه  از برادر یا فامیل
نیز برای رفتن به عروسی و غیره  از آشنایان طلاجات زنان . گرفتند می

خلاصه مرا به دفتر مدرسه . گرفتند و لباس و چادر شب تازه قرض می
برد و با شناسنامه بدون عکس برادر بزرگم ثبت نام نمود، سال چهل و 

. غالب بر جامعه بود ی چهار بود، آن دوران فقر مالی و فقر فرهنگی کفه
مشکل مالی داشت و بدتر از این برای ثبت نام  پدرم ورشکست بود و

من به مدرسه پیش آخوند محل رفته بود و او گفته بود جایز نیست و 
بسیاری از مردم  مخصوصاً  ی ها به عقیده چون مدرسه گذاشتن بچه

ها کار ناشایست بود لذا در آن مدرسه  عرقچین به سر و پینه پیشانی
ش آموز کم بود، مدیر و معلمین از نسبت با آن زمان کلاس زیاد و دان

با این که زمان ثبت نام گذشته . کردند ثبت نام کنندگان استقبال می
ترین و بهترین  بود قبول کرده و کتاب دادند که در طول عمر با ارزش

ها  آن. چیزی بود که به من دادند، مثل این که تمام دنیا را به من دادند
زو کردم و از ته دل تصمیم گرفتم که را در سینه فشرده و در آن دم آر

تا واپسین دقایق عمرم با کتاب و مطالعه زندگی کنم و به هیچ وجه از 
 .ها غافل نباشم و تا حال بر آن تصمیم پای بندم آن

که مجرد بودم و با پدر و مادرم در اول خان باغی  ۰۴6۳در سال 
ود مادرم کردم صدها جلد کتاب داشتم نزدیکی عید نوروز ب زندگی می

برای خانه تکانی به طاقچه ها، دیلابها، رفها و صندوقخانه نگاه کرد 
حسین بالا »: همه جا پر از کتاب بود، به شوخی و لبخند به من گفت

سنی گؤروم کتاب ایچینده غرق ! دین منی کتاب ایچینده غرق ائله
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م ا همیشه و در همه جای خانه و مغازه. و نفرین او مرا گرفت« !اولاسان
پر از کتاب است و غرق کتابم و به آرزویی که موقع ثبت نام کرده بودم 

ام  سال است کتابفروشم و کتابی را که نخوانده ۴7ام و  تا به حال رسیده
 ۰۴66از سال . فروشم و مطالعه جزئی از زندگی من است نمی

. شوم نویسندگی را شروع نمودم و از خواندن و نوشتن کتاب سیر نمی
 ی برگردیم به غمنامه. شود روز بیش از پیش اشتیاقم زیادتر میبلکه هر 

ها تمام  آن شب ناظم گفت، امشب وقت کلاس. حسرت مدرسه
فردا در سر کار تمام فکرم . شود، فردا بیا، کلاس را هم نشانم داد می

« شیش»متمرکز به شروع درس بود، یک سره استاد با سیخ قالی بافی 
تندتر کار کن فکرت : گفت زد و می می متر مرا سانتی 9۱به طول 

چون آن زمان سردرود . کجاست، تا انتظار بعد از اذان مغرب بسر رسید
دیزل از ( موتور)میر علی اشرفی و چند نفر دیگر با ماتور . برق نداشت

( نین برقی اشرفی)دادند که مردم به آن  اول شب تا نیمه شب برق می
ان مغرب و نیم ساعت از اذان مغرب گفتند و نیم ساعت مانده به اذ می

بافی که نیم زیرزمینی و تاریک  گذشته که برق اشرفی بود، کارگاه قالی
می شد، قالی بافی ممکن نبود، لذا در روشنائی فانوس و زنبوری از ما 

مادرم موقع ثبت نام به من گفته بود مدرسه رفتن را به . کشیدند کار می
درسه هستند زیاد است و به تو کسی نگو، چون کسانی که مخالف م

بافی شدیداً مخالف و دشمن  مخصوصاً استاد قالی. رسانند آسیب می
از کار رها شده به طرف خانه دویده . سرسخت درس و مدرسه است

فصل پاییز بود و راه . کتاب ها را برداشته به طرف مدرسه روان شدم
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و گل آلود وارد خاکی را که باران گلی کرده بود، با پای برهنه پیاده 
مدرسه امید . شدم( آغاشچی حاج رضا -حاج رضا قاسمی)مدرسه امید 

. بود( ایپک یولی)قرار داشت که همان جاده ابریشم « کهنه یول»در 
خواندنی است ... ماجرای این مدرسه و حاج رضا و تکفیر او از سوی ملا

 .ام و شرح آن را در کتاب تاریخ اجتماعی سردرود آورده
تابی به کلاس اول رسانده و در را زدم، چون  حال خودم را با بیدر هر 

جواب آمد، در را باز کرده و اجازه خواستم، چون معلم اجازه داد، وارد 
این ترتیب را قبل از ثبت . کلاس شده، سلام داده و کنار معلم ایستادم

که وارد سالن مدرسه شده، از دور نظاره ( شبهای حسرت مدرسه)نام 
شدند، یاد گرفته  م و از دانش آموزان که با ادب وارد کلاس میمی کرد

برو : معلم جواب سلام را داده و جای خالی نشانم داد و گفت. بودم
ها سه نفری و چوبی و همچنین کهنه و شکسته  بنشین، میز و صندلی

های رده خارج مدارس  ها از معلم شنیدم که آنها از صندلی بودند که بعد
خلاصه . فرستند که به مدارس اطراف از جمله سردرود میتبریز هستند 

نشستم، دو دانش آموز در آن صندلی بودند با من تکمیل و سه نفری 
چون پاهایم برهنه و گل آلود بود، زیر میز بلند نگهداشتم تا دیده . شد

آن کار خیلی سخت و دشوار بود، بعد از یکی دو دقیقه معلم . نشوند
نزد من قدم زنان و درس گویان آمد و خم شد و  متوجه شد و به آرامی

حسین : نامت چیست؟ گفتم: آن احوال را دید، آهسته به گوشم گفت
پاهایت را روی زمین بگذار و مقید نباش، غیر از تو دو : گفت. قابل نژاد

اند، فردا مداد و دفتر مشق با خود  نفر دانش آموز دیگر نیز پا برهنه آمده
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جواب من فقط اشک چشمانم بود که جاری شد و . بیاور و کفش بپوش
آن . به هر حال هر شب سر کلاس حاضر شو: دوباره به گوشم گفت

های مرفه در سردرود انگشت شمار بود، اکثر مردم معمولاً  زمان خانواده
هایی بودند که  امکانات کافی و حتی ضروری لازم را نداشتند، خانواده

ای مقیّد باشند وضع  شاید امروز عده. حالشان هزار بار بدتر از ما بود
ای خلا شخصیت دارند و  دیروز خود را صادقانه بگویند و عده

من آنم که رستم بود )های ساختگی نشان دهند که  خواهند با دروغ می
و برای خود پدر چنین و چنانی بتراشند ولی بهتر است همه ( پهلوان
ن کم و کاست و های تلخ و شیرین گذشته و گذشتگان بدو واقعیت

مگر این که حب و بغض در کار باشد که . مبالغه گفته و نوشته شود
چنانچه دامن بعضی از نویسندگان ما را . آفت صداقت و راستی است

خلاصه در دهه چهل . اند گرفته و تاریخ و غیره را تحریف و جعل نموده
وضع معیشت و بهداشت و آموزش و پرورش در شهرهای بزرگ پا 

قبلاً اوضاع . پنجاه به روستاها رسید ی بود ولی موج آن در دههگرفته 
در هر . پوشیدند سال می ۰6الی  ۰۱فلاکت بار بود بزرگسالان کفش را 

بسا پیرزنان . ها را پینه زند بردند تا پاره سال دو سه بار به پینه دوز می
در همسایگی ما پیرزنی . پوشیدند پیر مردان را می ی های کهنه کفش

بؤیوك »: های خود را نشان داده و گفت ساله بود، روزی کفش صد
کربلا محمد )مدقولو  بابام ایکی قیرآنا اوسگودن آلیب، سگگیز ایل کل

ده خانیم باجی، ایکی ایل ده من گئیمیشم،   گئییب، سگگیز ایل( غلام
کفش را ... ها و ها، خلجانی بعضی از سردرودی! اؤزو ده قولای چیخیب
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از آبادی تا باغ و مزارع و از مزارع تا . پوشیدند آبادی می فقط در داخل
ها را به زیر  کفش. رفتند آبادی از چاریق استفاده و یا پا برهنه راه می

شدند  انداختند مگر این که سوار الاغ می زدند یا به کیسه می بغل می
چنانچه مشهور است به . هایشان کهنه و پاره نشود برای این که کفش

جانی میخ فرو رفته بود و میخ را بسختی از پایش درآوردند و پای خل
هایم در دستم بود  خوب بود که کفش: آمد گفت خون از جای زخم می

های  دار و لباس های پینه مردم اکثراً کفش! والّا کفشم سوراخ می شد
پوشیدند و برای رفتن به مهمانی و جای مخصوص از  دار می وصله

افراد شاخص یک جفت کفش . گرفتند ریه مییکدیگر کفش و لباس عا
 -پلو کت»و مجلس و کت شلوار به نام  « کفش مهمانی»بنام 

به جیب کت مقداری . داشتند و پالتو در رختدان نگه می« شالواری
بقیه مردم در مراتب مختلف . گذاشتند تا بوی خوش بگیرد مشک می

بیرونی را به نوبت  های ها افراد خانه لباس بودند و در بعضی از خانواده
خریدند، آستین و  پنج ساله لباس ده ساله می ی به بچه. پوشیدند می

کت . کردند لباس را تا کرده بند زده و هر سال یک تا را باز می ی پاچه
شلوار مال اشراف و تن پوش مردم عادی بوزمه بود که نه کت بود و نه 

دانش آموزان . یناش یا سری بود یا نصرالدّ معمولاً پارچه. پیراهن
های قدیم  مناطق محروم نیز یک نواخت نبودند چنانچه در عکس

های مختلف در کلاس حاضر  شود، محصلین با لباس مدارس دیده می
شدند، بعداً ترتیبی دادند تا همه دانش آموزان یکنواخت لباس   می

های محصلین برای بهداشت  بپوشند و مدتی بعد از ترتیب دادن لباس
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ها دوخته  لباس ی های یقه ، پارچه سفید بصورت نوار به لبمقرر شد
های سیاه با نوار یقه سفید دور گردن در کلاس ها  شود و همه با لباس

آن زمان در سردرود دستگاه و کارگاه پارچه بافی زیاد بود . حاضر شوند
عجیب و طولانی دارد و در سردرود  ی و پارچه آلا چرشاب تاریخچه

چنانچه . کردند ی زنان سردرود آلا چرشاب سر می مهه. شد بافته می
گفتند این زن  شد، می اگر زنی در تبریز با آلا چرشاب دیده می

ها مشهور  سردرودی است، زنان سردرودی در همه جا به آلا چرشابی
ماند و یک  آلا چرشاب از مادران به دخترانشان به ارث می. بودند

در خصوص . کردند ت به سر میچرشاب را چند نفر زن مدتها به نوب
من شش برادر را دیده بودم که . سایر لباسها مثلاً کت نیز چنین بود

. یک کت را به ترتیب پوشیده بودند و کت رسیده بود به برادر کوچک
این مال جدم بود : دار خود را به من نشان داد و گفت مردی پالتو وصله

رسیده و سی سال است  که به پدرم به ارث رسیده و از آن نیز به من
خلاصه شب اول از کتاب اول به نام کتاب آسان درس . پوشم که می

خواندم، چون من چند روز دیر به مدرسه آمده و از درس عقب افتاده 
کلاه گفت و در کاغذی  بی« ا»با کلاه و « آ»معلم برایم مشق . بودم

و داد و در ارزش علم و مقام عالم صحبت کرد ( خط باشی)سرمشق 
وقتی آمدم خانه نمونه خط . کلاس را با مطالب سودمند به پایان رساند

مادرم . آموزگار را به مادرم نشان داده، دفتر و مداد و کفش خواستم
ها دوخته و بصورت زیر انداز  پالاز را که خود با پارچه پاره ی گوشه

نم درآورده بود بلند کرده و مدادی برداشته به من داد و دفتری نیز نشا
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مداد خریدم ولی پول دفتر نداشتم، ناچار تمام کاغذ : داد و گفت
های سفید و نانوشته  هایت را گشتم و در میان آنها کاغذ های دایی پاره

جلد ( چریش)پیدا کرده بهم دوختم بعد به رویش با چسب سریش 
من . چسباندم و سه طرفش را با قیچی بریده و بشکل دفترچه در آوردم

وضع مالی پدرت خوب نیست، فعلاً : فش خواستم، گفتقبول کرده ک
در آخر تابستان : ام گفت مادر بیچاره. من گریه کردم! امکان ندارد

آنها را انداختم به انبار هیزم . های رزینم ساییده و پاره شده بودند کفش
هایم زیر  ایم و کفش پاره ولی بعداً آنجا را پر از هیزم کرده( اودونلوق)

من اصرار کردم، مادرم در آن شب سرد آمد و هیزم ها . است آنها مانده
را شروع کرد به بیرون ریختن و کم مانده بود تمام شوند مادرم به 
زمین افتاده و از حال رفت، من بلند گریه کرده و داد و فریاد کردم 

هایم که در همان حیات زندگی می کردند، آمده و مادرم را به  خاله
ها را در  اجرا با خبر شدند، کمک کرده و کفشهوش آوردند و از م

ها را بجای اول حمل نمودند، تا زیر برف و باران خیس   آوردند و هیزم
های آن ها را که پاره بود با  آمدیم خانه و مادرم جای پاشنه. نشوند

هایشان نگهداشت و دو سوراخ در  قیچی برید و به اندازه پاهایم از نوك
ها کش را رد کرد که موقع پوشیدن  آن سوراخروی آنها ایجاد و از 

چند شب با آن . پاهایم را از کش بگذرانم تا در موقع راه رفتن در نیایند
وضع به مدرسه رفتم و لذت و خوشحالی درس و مدرسه رنج و عذاب 

ولی مصیبت تمام شدنی نبوده و . برد را از بین می (کارگاه)کارخانه 
و هست و در هر جایی جهل و نادانی نیست، چون جهل و نادانی بوده 
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جبر زمان و مکان در کم و . باشد، مصیبت از در و دیوار خواهد بارید
ها را عوض  ولی معمولاً نوع آن. زیاد شدن مصائب نقش مهمی دارند

ساز تمام عیاری نبودند، با این که رفع  ها نیز چاره کند و تمدن می
. یایی نیز به ارمغان آوردندشماری کردند، ولی خود بلا های بی گرفتاری

مخصوصاً تمدن معاصر دنیا همراه با خدمات و ثمرات زیاد حامل زهر 
با طعم عسل و منشوری دروغ و ظلم و غارت با پوشش زیبای دین و 

چهارمین شب وقتی که از مدرسه . برگردیم به اصل خاطره. عدالت بود
از کجا : فتگشتیم، سه نفر بودیم مردی جلو ما را گرفت و گ برمی

با یک دست مرا و با دست دیگرش دومی را . از مدرسه: آیید؟ گفتیم می
حاج )ساز  گرفت و سومی فرار کرد، آن مرد به درس و مدرسه و مدرسه

یه  بوندان سونرا گرك مدرسه»: فحش داد و گفت( رضا قاسمی
بو فرهنگی ملعون شاه کفّار ولایتیندن گتیریب، . سیز یه گئتمه

دیر، هر کس بو درسی  قول درسی بویوروبلار، بو درسلر اوچ آغالاریمیز
یر، مسجد دیوارینا توپورر و اوزون قیخدیران  اوخویا، آیاق اوسته ایشه

یکی از رهگذران . کرد ولی او رهایمان نمی. هر دو گریه کردیم« !اولار
های درس این  کتاب: ایستاد و از ماجرا باخبر شد و گفت....( حاج سید)

ها را پاره و به  کتاب. ها را بگیر و رهایشان کن و او چنان کرد مرتدزاده
خواستم . باغچه بابا کربلا نقی که نزدیک مدرسه بود انداخت

هایم را از دستش بگیرم، یک سیلی محکم بر صورتم نواخت، آن  کتاب
واهند بچه به خانه فرار کرد ولی من ترسیدم اگر پدر و مادرم بفهمند نخ

لذا به مدرسه برگشتم، مدیر و معلمین در حال . گذاشت به مدرسه بروم
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رفتن بودند ماجرا را تعریف کردم و جای سیلی را دیدند، ناراحت شدند 
و کتاب های تازه به من دادند و معلم سر کوچه ایستاد تا من به طرف 
خانه فرار کنم، چون به خانه رسیدم مادرم فهمید و پرسید و من 

ستش را گفتم، گفت یا باید به مدرسه نروی و یا یک ساعت قبل از را
رفتن به مکتب خانه قرآن شیخ علی اصغر عمو بروی و موقع رفت و 

های درس را زیر لباس پنهان و قرآن در دست  آمد به مدرسه کتاب
مادرم در آستر لباسم جایی مانند جیب بزرگ برای . قبول: گفتم. بگیری

بافی آمد و از  دفتر دوخت و فردا به کارگاه قالی پنهان کردن کتاب و
اوستا خواست مرا یک ساعت زودتر از وقت همیشگی رها کند و او 
قبول نکرد، ناچار مادرم شب با من به کلاس درس آمد و ماجرا را به 
معلم گفت و خواهش کرد که اجازه دهد قبل از آمدن به کلاس به 

خانه بیرون  هر وقت از مکتب: تدرس قرآن بروم، معلم قبول کرد و گف
از فردا رفتم درس قرآن بعد از دو سه شب باز . آمدی فوراً به کلاس بیا

به درس قرآن : آیی، گفتم از مدرسه می: دو مرد جلو مرا گرفته پرسیدند
این وقت درس قرآن : گفتند. را نشان دادم« جزءعمه»رفته بودم و 

از کارگاه قالی بافی به درس شود، گفتم ما چند بچه هستیم و دیر  نمی
کند نمازش  رویم و شیخ علی اصغر عمو حال ما را مراعات می قرآن می

بهره نمانیم  دهد تا ما هم بی را در مکتب خانه خوانده به درس ادامه می
یکی از آن دو مرد جزءعمه را گرفت و نگاه کرد . و همین طور هم بود

دیدم این کار مانند یک . دندو دید که قرآن است مرا کتک نزده آزاد کر
ترفند کارساز و آن جزءعمه کاغذی و نازك مانند سپر فولادین بلا 
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همان شب مصادف بود با شب جمعه، بعد از شام برای . گردان جانم شد
قبل از رفتن سر سفره شام (. عمه پدرم)چره رفتیم خانه عمه بزرگ  شب

نم بردم تا آنجا ازبر درس را ازبر کرده و جزء عمه را به خانه عمّه خا
روی؟ جزء عمه را نشان داده  انشالله که به مدرسه نمی: عمه گفت. کنم

بخوان ببینم از درس : گفت. روم خانه و درس قرآن می و گفتم به مکتب
در دل . روم تازه می: در جواب گفتم. ای من ماندم قرآن چه یاد گرفته

کسی پرسید بتوانم خود تصمیم گرفتم درس قرآن را ازبر کنم تا اگر 
همان نصف ( ساری اون شاهی)شاهی  چند روز بعد عمویم ده. بخوانم

آریق »بعد از مدرسه، بقالی بغل مدرسه به نام . یک ریال به من داد
باز بود، رفتم آن ده شاهی را خرج کنم، پیرمردی دیگر در « مشد حاجی

توتون و :  کرسی دکّان نشسته بود و عمّامه سیاه داشت، به بقال گفت
این بچه را راه بیندازم بعد، آن مرد : تنباکوی مرا بده تا بروم، بقال گفت

قول درسی  مرتد بالاسی سن ده اوش»: متوجه من شده و گفت
خواهی  خوانم، می من قرآن می: اوخورسان؟ قرآن را نشانش داده، گفتم

بیر ». بخوان شروع کردم به خواندن درس اول قرآن: گفت. بخوانم
ایکی نووت، اوچ نووت، زعبه، زیبوش، دوزمه، دوزی، انچاخ  نووت،

مالی، مددی، تشدی، ترازی، الهه، موزه، بوزه، ه گیرده، ة گیرده، کاف 
و قرآن       « !مرتد بالاسی دئییلم»باور کرد که من « !دالی، کاف کوفی واو

. این را دارم: گفتم. دهند به ده شاهی چیزی نمی: بقال گفت. خوانم می
( قورو خرما –ساری خرما )خرمای زرد : چه می خواهی؟ گفتم: رسیدپ

 -بزرگ)رحلی  ی روی کرسی کتاب ناقص و بدون جلد بود به اندازه



 و مقالات ده اشعار تورکیگزی/  131

یک ورق از آن جدا کرد و مقداری خرما در آن پیچید و به من ( سلطانی
من از دکان بیرون آمدم دیدم چند نفر از معلمین از مدرسه خارج . داد

خرما را به معلم تعارف کردم، . ها بود من هم یکی از آنشدند و معلم 
معلم در روشنایی جلو در مدرسه نگاه کرد و به معلم دیگر نشان داد و 

این ورق کجا بود؟ : بعد پرسید. این خطّ و کاغذ عتیقه است: گفت
کتاب روی کرسی را نشان . وارد دکان شدیم. همین بقالی داد: گفتم

عموجان این کتاب از : اشت و نگاه کرد و پرسیددادم اجازه گرفت و برد
های سردرود پر است از این  خانه: کجا بدست تو رسیده؟ او گفت

دهم و راضی  آورند و در مقابل مقداری آغ ساققیز می زنان می. ها کتاب
ها شاهدانه، حنا، قرنفیل، زاج و غیره  های این شوند و من در ورق می

علم  کف دست خود را بر پشت دست م. دهم پیچیده به مشتریان می
آن کتاب را ! امان از نادانی! سوادی وای از این بی: دیگرش زد و گفت

از بقال گرفت و خواست پول بدهد، بقال گفت آقا پول نمی خواهد، اگر 
معلم ورق مرا نیز گرفت و برایم یک . چیزی به درد خور است ببرید
بعد از دو سه . نه رفتممن شاد به خا. مداد و یک دفتر خرید و رفت

رسیدم،  خانه را ترك کردم چون نمی هفته جزءعمه را از بر کرده مکتب
ها را به جیب مخفی که مادرم زیر لباسم  فقط به مدرسه رفتم و کتاب

بافی رها شده  دوخته بود گذاشته هر روز بعد از اذان مغرب از قالی
و کتاب و دفتر روزی اوستای فرش فهمید . دویدم یکسره به مدرسه می

و مدادم را از جیب مخفی بیرون آورد و پاره کرده به بخاری هیزمی 
تا آخرین . چون شدیداً مخالف درس و مدرسه بود. کارگاه انداخت
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( سیخ)آن روز چندین برابر هر روز کتکم زد، با شیش فنری  ی دقیقه
فرش آن قدر زده بود که جای سالم در بدنم کمتر مانده و همه جای 

بافی کتک زدن رواج  های قالی قدیم در کارگاه. نم کبود و سیاه بودبد
ها زندان داشت، جهل و ظلم  کشیدند، اکثر کارگاه داشت، به فلقّه می

خود را به  ی اغلب پدران دست فرزندان چهار پنج ساله. کرد بیداد می
اتی سنین، سومویو »: گفتند دادند و می می( سر خط)اربابان به اجاره 

اگر چاقوی . بایست از صبح تا شام کار می کرد چاره می بچه بی« !منیم
برید،  را می( ایلمک بارماغی)فرش به علت فشار و دلهره، انگشتش 

شد با آن  گفتند باید با انگشت وسط کار کنی و اگر آن هم بریده می می
های فرش را صد  دیگری، خون انگشتان آن طفلان معصوم رج و پشم

 ی های مرا پاره کرد، دفه همان روز که اوستا کتاب. ردک بار سیراب می
فرش را به طرف خواهرش که در آن طرف تخته بند مشغول به کار 

اش فرو رفت و  های تیز دفه از پشت به پایین شانه نوك. بود پرتاب کرد
عمو را به کارخانه  و کلثوم زن( مادر ناتنی من)گیر کرد، زینب ننه 

پناه بیرون   حمت دفه را از بدن آن دختر بیآن دو زن به ز. آوردند
کرد هر روز حداقل خون  اگر در آن کارگاه بیست نفر کار می. آوردند

ها  شد، مصیبت بدتر این بود که پدران ما آن پول پنج نفر ریخته می
بردند و آخوند سهم خود را از  را از اربابان گرفته، پیش ملا می( مزد ما)

 -باققال)های بقال و چقال  بقیه پول نسیهداشت و با  آن پول برمی
گرفته و خورده بودند ... را که چای، قند، توتون و تنباکو و( چاققال

خلاصه با آن وضع به مدرسه رفتم، معلم . کردند پرداخت می



 و مقالات ده اشعار تورکیگزی/  131

هر روز : چه شده؟ گفتم: های پشت دستهایم را دید و پرسید کبودی
زیر لباس مخفی کرده بودم هایم را که  اوستا کتکم می زند، امروز کتاب

پیدا کرده پاره نمود و در بخاری انداخت و چند برابر هر روز کتکم زد، 
معلم پریشان . توانم خود را حرکت دهم کند و نمی کل بدنم درد می

حال شده کلاس را به مبصر سپرده و دست مرا گرفت به طرف دفتر 
لمین را به زد و مع ها را می مدرسه حرکت کرد و در سالن در کلاس

. کرد، چند نفر در دفتر بودند معلمین نیز آمدند دفتر مدیر دعوت می
از . ولی مادرم آمد. فراش را فرستادند دنبال پدرم. ی ما نزدیک بود خانه

. او اجازه خواسته پیراهنم را در آوردند، مادرم با صدای بلند گریه کرد
فت و رئیس و یک معلم به پاسگاه ژاندارمری که روبروی مدرسه بود، ر

های  ببینید به جرم درس و مدرسه کتاب: امنیه آورد و با ناراحتی گفت
ما تا . این دانش آموز را سوزانده و خودش را به این روز انداخته است

. های مخالفین فرهنگ و دانش خواهیم بود کی شاهد این ستمگری
نوشتند و لباسم را پوشانده و از زبان مادرم  علیه اوستا شکایت نامه 

یک معلم دیگر بنام آقای داننده اسکویی که در . جلسه کردند صورت
نوشت و چون  ی این ماجرا و سخنان مرا می دوم اکابر معلمم شد، همه

حد من به مدرسه واقف و آگاه بود، او آن چنان در کلاس  از اشتیاق بی
دوم اکابر به درس من توجه نموده و تشویق و ترغیب به کسب دانش 

های علمی و فرهنگی و  د که تأثیر سفارشات او هنوز هم در فعالیتکر
. های نو و دفتر و مداد دادند در هر حال کتاب. ادبی من جاری است

ها را رئیس ژاندارمری از من گرفته و در کیفش گذاشت  آن ی ولی همه
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به هیچ کس چیزی نگویید، فردا به کارگاه : و آدرس گرفت و گفت
توانستم از جایم بلند  آورم، فردا صبح نمی م را نیز میخواهم آمد و لواز

موقع ناهار . ولی ناچار سر کار رفتم. درد بدنم زیاد شده بود. شوم
فقط رئیس . اجازه خواسته وارد شدند. آید مهمان می: بالاسی گفتند

رئیس . منم: اوستا گفت. نام اوستا را بردند. پاسگاه و امنیه مسن بود
گناه را به این  بی ی ا به خاطر مدرسه رفتن این بچهانصاف چر بی: گفت

ای؟ دیشب بدنش را در دفتر  هایش را سوزانده روز انداختی و کتاب
 ی ایم و کاملاً از ماجرای رفتار ظالمانه جلسه کرده مدرسه دیده و صورت

اینجا مدرسه نیست کتاب آورده بود من : اوستا گفت. تو با خبر هستم
رئیس ناراحت شده و شروع کرد به . ها را سوزاندم هم تنبیه کرده و آن

ها زد و  های او، و در ارزش علم و احترام به قانون حرف شمردن جرم
جلسه  دستور داد معاونش سخنان گستاخانه او و اعترافش را صورت

: بعد به اوستا گفت. کرده و به امضای چند نفر از جمله خود او رساند
و   ، به شدت ترسید و به پای رئیس افتادهباید با ما به پاسگاه بیایی

ولی از او . دیگران وساطت کردند! زنم دیگر نمی! ام غلط کرده: گفت
رئیس از کیفش کتاب و دفتر را . تعهد کتبی گرفته و رهایش کرد

ای : بیرون آورده به من  داد و صفحه اول کتاب را امضا کرد و گفت
روی آن، جرأت داری مروت این کتاب دولت است و امضای من  بی

! اش کن و جرأت داری من بعد به این دانش آموز کتک بزن پاره
از همان ساعت کتک . جلسه و تعهد را در کیفش گذاشت و رفت صورت

کاری در کل کارگاه حداقل به نصف رسید، ولی اوستا عوض نشده بود 
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فقط مرا از . زد بد رفتاری کرده به خواهرش و دیگر شاگردان کتک می
آن دوران جهل و نادانی عجیبی بر . زد س قانون و مجازات نمیتر

ها گفته بودند این  با این که چند نفر از همسایه. جامعه حاکم بود
رحم خواهرش را زیر کتک و شکنجه خواهد کشت، ولی  اوستای بی
تا سال پنجاه این . توانست او را نجات دهد خواست یا نمی کسی نمی

د، ولی بعدها به علت درآمد بیشتر، به سرعت کارها کماکان دیده می ش
ها  از جامعه برچیده شد و دانش و فرهنگ و بهداشت جای آن  فلاکت

 .را گرفت، مخصوصاً رفاه که سرعتی چون نور داشت
بیش از این نمی خواهم خاطره را طول دهم، آن زمان تا ششم ابتدایی 

زاده، که معمار  هسال پنجاه و سه دائیم شهید حاج مطلب نصرال. خواندم
سال . ساختمان شده بود، مرا از قالی بافی نجات داد و بنّایی آموخت

در اواخر سال پنجاه و شش و . پنجاه و پنج نویسنگی را شروع کردم
اوایل پنجاه و هفت به علت فعالیت در نهضت انقلاب اسلامی توسط 

 هایم بصورت بعد از آزادی فعالیت. ساواك دستگیر و زندانی شدم
تا . از سوی دولت وقت برایم حکم تیر صادر شد. گسترده ادامه یافت

این که در زمان غروب بیست و یک بهمن سال پنجاه و هفت در حین 
از سینه ( گلوله)تسخیر کلانتری باغ گلستان تبریز مورد اصابت سه تیر 

ام  ها در ریه راست، سینه چپ و پای راست قرار گرفتم که یکی از گلوله
توسط دکتر عباسقلی ( پهلوی سابق)در بیمارستان امام . بودمانده 

ماندگار جراحی قلب کشور مورد عمل جراحی قرار  ی دانشور، چهره
هنوز هم فشنگ چسبیده به . ام خارج نمودند گرفتم و گلوله را از ریه
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طبق دستور رهبر . برگ شرح عمل در پرونده بیمارستان موجود است
بخاطر پیروزی انقلاب اسلامی در رژیم انقلاب اسلامی کسانی که 

پهلوی زندانی شده بودند، آزاده و کسانی که تیر خورده یا مصدوم 
از سال  پنجاه و هشت مشغول . شوند اند جانباز محسوب می شده

همیشه در . فروشم فروشی هستم ولی کتابی را که نخوانم نمی کتاب
کتاب نظم و نثر  ها جلد ده. فروشی مشغول مطالعه هستم خانه و کتاب

از جمله گلستان حکیم . ام به زبان ترکی و فارسی تدوین و تالیف کرده
در دو جلد، دایره المعارف سخن در دو جلد، دیوان اشعار ترکی و فارسی 

دکتر محمد حسین  ی ای، یادنامه استاد کریمی مراغه ی نامه خودم، ارج
،  ستاد حیدر عباسیی ا نامه مبیّن، پدرجذامیان ایران در دو جلد، ارج

باریشماز در دو جلد، تاریخ و جغرافیای لاهیجان، تاریخ و جغرافیای 
تا به حال در ...  سردرود، فرهنگ مشاغل آذربایجان، خاطرات خودم و 

، فلسفه، تاریخ و ادبیات مطالعه کرده (الهیات)های علوم اسلامی  رشته
که شوق و بل. شوم و همیشه در حال تحصیل علم هستم و سیر نمی

شود و از جوانان  عزیز همین  اشتیاقم هر روز بیش از پیش زیاد می
 .انتظار را دارم
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 کوبها در

 به سومی پسرانه آن کوچک مرد شکل به یکی. بود کوب در نوع چهار
 چهارمی و سومی راست دومی و اولی دخترانه آن کوچک و زن شکل
  دایره

 و بلند صدایش و نسنگی و بزرگ و راست تای در مردانه درکوب
 صدایش و سبک کوچک چپ تای در زنانه درکوب و  بود درشت
 و زد می را در مردانه درکوب با بود، مرد در کوبنده اگر. نازك و آهسته
 در پشت در که دانستند می صدا آن با بودند خانه داخل که کسانی
 با بود پسر اگر و رفت می در کردن باز برای مرد لذا ایستاده مردی

 و میزد در زنانه درکوب با بود زن اگر و میزد در خود مخصوص درکوب
. میزد در خود مخصوص درکوب با بود دختر اگر و کرد می باز زن را در
 مردی فقط که شد می دانسته داشت مردانه درکوب یک فقط درب اگر
 می دانسته داشت زنانه درکوب یک فقط اگر و است خانه این در بیوه
  .کند می زندگی خانه این در بیوه یزن فقط که شد

. بیشتر یا بود خانه در بیوه مرد دو معنی به بود مردانه درکوب دو هر اگر
 خانه آن در که داد می بیوه زنان از خبر بودند زنانه درکوب دو هر اگر

  .اند ساکن

 معلوم بود کوچک دیگری و بزرگ یکی ولی نرینه درکوب دو هر اگر
 اگر. کنند می زندگی خانه این در خود مجرّد پسر با بیوه پدری شد می
 یکی اگر. بود مجرّد پسر دو نشان بودند کوچک دو هر و نرینه دو هر

 دختر با بیوه پدری علامت بود کوچک مادینه دیگری بزرگ نرینه
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. بود کوچک مادینه دیگری و بزرگ مادینه یکی اگر. بود خود مجرّد
 و بزرگ مادینه یکی اگر. کرد می یزندگ خود مجرد دختری با بیوه زنی

 .خود مجرّد پسر با بود بیوه مادر بود کوچک مادینه دیگری

 مجرّد دختر یک ولی. متعدد دخترانی بود کوچک و مادینه دو هر اگر
 دائیش خانه به ماند می تنها اگر. کند زندگی ای خانه در تنها نبود مجاز
 بود کوچک نرینه بکو در یک فقط اگر. کرد می زندگی او با رفته

 که شد می معلوم نداشت کوبی در هیچ اگر. بود مجرّد پسری نشان
 باد و باز در و نداشت درکوب اگر. کند نمی زندگی خانه آن در کسی
 ائوی»: گفتند می کوبید می  طرف وآن طرف این به را آن های تای

  «چیرپیلیب قاپیسی یخیلیب

 زیاد و کم و جنسیّت تغییر از پس درکوبه کردن زیاد و کم و تعویض
 ساکنین جنس هم ها درکوب از. گرفت می صورت خانه آن افراد شدن
 باخبر در پشت افراد جنس از خانه ساکنین هم و شد می معلوم خانه
 شد می مجبور خانه ساکنین از زنی و میزد را در مردی اگر و شدند می
 در که -دامبا اندازه به کوچک سنگ یک گوید جواب و کند باز را در

 می زبانش زیر به شده گذاشته در بغل و داخل در کوچکی طاقچه
 آن به و نباشد کننده تحریک صدایش تا گفت می سخن بعد -گذاشت
 تا چند که بود کوچکی طاقچه. گفتند می طاقچاسی چینقیل طاقچه
 .بود موجود آن در همیشه کار این برای کوچک سنگ
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 زمان گذر در سردرود چوبی و سنگی های درب

. بود سنگ از سردرود های باغ و ها خانه های درب از بسیاری قدیم در
 دو روی و شده تراشیده دست وسیله به و لا یک سنگی های درب این

 به و بود گرفته قرار محکم سنگی مانند لولایی بالایی و زیرین پاشنه
 کوچک ای طاقچه در، بغل دیوار در شده نصب طرف دو عریض دیوار
 مشت ی اندازه به سنگ تا سه دو و سنگ طاقچه به نام بودند تهساخ

 جایش به در، کوبیدن از بعد که سنگی، در کوبیدن برای آدمی
 نیز چهارپایان بستن برای جایی درب متری سه دو در و گذاشتند می

 ساختند می سکو مسکونی، های خانه درب طرف دو در و بودند ساخته
 سنگ(. داشی الچی) نام به بود احتر و زیبا راست سمت سکوی که

 یمن خوش را آن. بخت دم دختران خواستگار سکوی یا الچی
 بختشان شدن باز برای دیدند می خلوت را کوچه اگر و دانستند می

 برای بلند نسبتاً سکویی چپ سمت در و نشستند می آن در ای لحظه
 بیدهکو در چون. بود خسته و پیر رهگذران موقت استراحت و دیگران

 در را کسی اگر کرد، می نگاه بیرون به و باز را در خانه از کسی شد می
 برای او که دانست می دید می نشسته یکپارچه سنگ سکوی آن

 کلید انداز چوبی چه و سنگی چه درها، و است آمده خواستگاری
 کلید با شده تعبیه درب راست سمت دیوار در که داشتند( کولوددانی)

 آمد می بیرون کلیدانداز زبان بودن بسته موقع. شد می باز بزرگ چوبی
 آن از تعدادی نیز فعلاً. شد می مانع شدن باز از را درب پشت از و

 قرار استفاده مورد که دارد وجود سردرود باغات در سنگی درهای
 مورخه در سطور این راقم. شود می باز و بسته راحتی به و گیرد می
 باز را سنگی های درب آن از یکی قبل روز چند یعنی شمسی ۰8/2/86
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 بغلی دیوارهای و سردر و زیرین سنگ و درها آن چون. شدم باغ وارد و
 در نیز سوختن از و شدند نمی شکسته و تخریب براحتی بودند محکم

  .باشد سال هزار از بیش عمرشان دارد امکان و بوده امان

 کردند نقل برایم ای خاطره معاصر طنّاز شاعر ای مراغه کریمی استاد
 :نیست ما بحث مورد موضوع به ربط بی که

 یک «ذاکر» پدرم مرحوم بودم ساله دوازده ده کودکی من که آنگاه»
 دیدن برای نیز اوقات بعضی. داشتند سردرود در صمیمی بسیار دوست

 .آوردند می همراه خود با نیز مرا گاهی از هر و آمدند می سردرود به او
 سردرود که هست یادم خوب .گذرد می زمان آن از سال چند و هفتاد

 درب که شکوهی با های باغ. بود بهشت از ای گوشه واقعاً ها سال آن در
 ها خانه از بعضی درب. بودند شده درست یکپارچه سنگ از آنها ورودی

 سردرود در سنگی درهای آن از هایی نمونه فقط امروزه. بود اینگونه نیز
 مهمان شب دو یکی آمدیم، می سردرود به وقت هر. است مانده باقی

 که بود صمیمی چنان او با پدرم ولی نیست یادم شخص آن نام بودیم،
 باغشان به نیز را روزها و شدند نمی سیر هم صحبت از شب نیمه تا

 سنگ از مرد آن خانه و باغ ورودی درب که هست یادم. رفتیم می
 «بخیر یادشان. بود یکپارچه

 :بودند نوع چند بیچو درهای اما

 (شتر پاشنه) دابان شتر یا( دار پاشنه در) قاپی دابانلی

 (وادار لولو درب) قاپی لولووالی

 (تای یک درب) قاپی تایلی بیر

 (تای دو درب) قاپی تایلی ایکی

 در و گذاشتند می ها مسافرخانه و گاراژها کاروانسراها، به که قاپی بالا آنا
 حالی در مردی شد می باز اگر که است شده دهدی در نوع این نیز ها قلعه
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 در آن افراد عبور برای ولی شد می رد در آن از بود شتر بر سوار که
 تای در که دری از مردم و بستند می را آن بلکه شد نمی باز بزرگ
 مرور و عبور شود رد آن از نفر یک که ای اندازه به بود آن راست

 دو هر در کوچک در آن شد می زیاد ترددّ که جاها بعضی در. کردند می
 برای چپ ی دریچه و ورود برای راست ی دریچه که بود بزرگ در تای

 . خروج
 (رویه دو یا دولا) قاپی اوزلو ایکی

  اوروسو

  بیتمه

 قووزاما

  چوبوغو

 قایتارما
 تا به تا و در سر و در زیر در نوع بود نوع دو این نولی،

 کشولو
 (مخفی در)سی  قاپی سیر
 تفصیل به سردرود تاریخ در را ها این از کدام هر شرح)  یرماآش

 .(ام نوشته
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   زن در گذر زمان
مهری مهر و بی. درباره هیچ قشری این قدر افراط و تفریط نشده است

ترین رفتارها درباره حد مردان است که باعث شده تا ناشایستهبی
است که در مگر نه این . ترین موجود یعنی زن صورت گیردشایسته

از  چرا؟ این چرا هم. انگیزترین فصل مربوط به زنان استتاریخ ما غم
 .جواب استآن چراهای بی

 مگر آرواد دئییل انسان کیشیلر؟
 سان کیشیلر؟یه ائتدیز بونو ایننه

 انسان اولماق دئییل آسان کیشیلر
 یکبؤرکوموزو گلین قاضی ائیله
 یکخانیملاری گلین راضی ائیله

یعنی . های دور مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه نبود اندر زم
لذا نسب از . دانست که آمیزش او با زن در تولید فرزند مؤثر استنمی

از آن ( دوران تحقیر مردان)شد و مادرشاهی طریق مادران شناخته می
تمام  ی آنگاه که معلوم شد اینگونه نبوده، مرد با عقده. پیدا آمده بود

دوران تحقیر )ا صاحب اصلی فرزند شناخت و دوران پدرشاهی خود ر
گشایی مرد از زن و از نظر روانشناسی عقده و عقده. بوجود آمد( زنان

ها بوده و های طولانی نتیجه همان افراط و تفریط برعکس در زمان
ما به جای این که بگوئیم حقوق زن و حقوق مرد، باید بگوئیم . هست

مرد . سازی کنیم تا اجرا شودیک بفهمیم و فرهنگحقوق بشر و آن را ن
هر . هستند و دارای حقوق و آزادی مساوی( بشر)و زن هر دو انسان 
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مسلک و شریعتی که این حقوق و آزادی را نقض یا تضعیف نماید 
زده یا کم و  باطل است و هر قانونی که برابری بین زن و مرد را بهم

چ کس و هیچ مذهب و گروه و هی. زیاد کند معقول و مقبول نیست
ای که حکم شود از هر ناحیه. قانون حق ندارد این حق را بگیرد یا بدهد

تواند آب بخورد مسلماً از همان ناحیه فرمان خواهد که زن و مرد می
هیچ کس بر دیگری برتری ندارد آنکه . شد که اجازه ندارد نفس بکشد

 . بایستی بالای سرت ایستاده است از تو بلند نیست اگر
 اؤزوموز بیللیک عمی، سن بیزه فرمان وئرمه

 ، یورغان وئرمهلای دئمه -یاتمیریق، سن بیزه لای
 بلدم یاخشی سنین دبّه خانادا گؤنووه

 بیزی سن غارت ائدیب، یوخسولا احسان وئرمه
 ده جاناوارسان عمی واردم من سنه نه توك

 سورونو، بیر دانا قربان وئرمهداغیدیب مین 
 ییوین قویروغونا نی باغلامیسان ائشهدوه

 دی، دربان وئرمه ینه حیف بیلنی بیلمه
 دیر بیل کورد آشینی شوربایا قاتدین، ائله شیله
 فیسینجانی یئییب، خلقه بادمجان وئرمه -بال

 چک اؤزون باشه شرابی کوپیله عربده چک
 !لره بیر بالا فینجان وئرمهعطش باده

 ردم باهالی گوهردیریی، م یی، قوم ده دهداش 
 مفته آلدین، ولی بیل قیمتین، ارزان وئرمه
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 قاباغا بیر قدم آتدیق، دالییا ایکّی قدم
 مه چوخ، بیر بئله تاوان وئرمهاشتباه ائیله

 دیر تولکو وار باش قوپادار، قوردون آدی بدنام
 ده امکان وئرمهگر آدمه بیر ذرّهحیله
 ئدیبغم، ناله و افغان بیزی افسرده ا -غصه

 گریان وئرمه ی لب خندانی آلیب، دیده 
 نین بیردی حقوقو نه خانیم آی نه آغا هامی
 دی تبعیضه داها فرصت و میدان وئرمه بس

 وئرمه آزادلیغیوی، اختیاری آیری کسه
 وئرسن آخر اولاسان سخت پشیمان، وئرمه

 اکثر زمامداران ما از قدیم به جای باسواد کردن مردم و ایجاد اعتماد به
چون . اندها و گسترش فرهنگ در جامعه مانع هر سه شده نفس در آن

حکومت بر دانایان دشوار و بر ترسویان و نادانان آسان است به همان 
ایم و هر روز از هر طرف ور ماندهعلت ما همیشه در جهل غوطه

 .بخور، نخور، بشین، پاشو: مانند. شوددستوراتی بر ما صادر می
خر اینها را . ریزه، خاك، سرگین خر مخوریدودند سنگدرکتابی نوشته ب

 ! خورد، چه برسد به انساننمی
ولی مردم اینها را . گو این که اگر نگویند مردم اینها را خواهند خورد

 .بخورند بهتر است از اینکه گول سخنان آنها را بخورند
 هر قولو، سؤزو یاخشی ائشیتسین گرك انسان

 ر سؤزه میزانائتسین خرد و دانشینی ه
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 یه شیطان سؤز، سؤز اولا رحمان دئیه یا سؤیله
 دوز اولسا قبول ائت، اَیه دوز اولماسا قوی گئت

کس محکوم نیست کورکورانه از کسی اطاعت کند اگر قرار باشد هیچ
چند نمونه از . به هر سخنی اعتنا کنیم باید برگردیم به عصر حجر

 :شودرده میآو( بیتلی شیخلر)ها  سخنان ضرربار این
لرین تلفن اجنه! دیر آلمایین جهنّم جوازی( شناسنامه)سجل » 

! دیر(خردجّال)تلویزیون خردجر ! دیر سی رادیو شیطان جعبه! دیر سسی
جهنّم ( آسفالت)قیرقوم ! دیر دنیا مالی ال چیرکی! دیر آنتن کفر بایداغی

! لاردین اوشیمی اوخویان بی! دیرمدرسه فرنگ بلاسی! دیرسیقره
! بونا داشلانار -فیزیک اوخویان اونا! فلسفه اوخویان اللهی دانار

! سینمایا گئدن سیمیشقا چیرتلایار! نین حیاسی اولمازدانشگاها گئده
آرواد یازیب ! ین اولارآیاق اوسته ایشه( اهل مطالعه)کتاب اوخویان 

! اوشقول درسی اوخویان بهمان اولار! اوخوماق بیلسه فلان اولار
دا  دوشلو حمام! چاخیر ایچن اولار( چالقیچی، سازاندا)رف مط

نوخدا ! قیرنادان گلن سودا دستماز اولماز! غسل اولماز( زیرافشان)
شطرنج ! دار قویانین قیزین آلمایینلبه! یین سالانا قیز وئرمه( کراوات)

یه هپی! اوزون قیرخدیرانین سلامین آلمایین! ییناوینایانا سلام وئرمه
دئو ( قاتار)ترن ! دیر، داش آتین ماشین سحِر آتی! اسینهوی ب
ارمنی بادمجانی ! لری سینسیندیر، داش ایله وورون شوشه ایلانی

سینا پوخ  معلمین قاپی! یین باشینایئینین دامین بئله( فرنگیگوجه)
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دیر، یئلین آچین، یهری مرداردیر،  یئل آتی( دوچرخه)چرخ ! یاخین
 ...و ! یی ساخلایانین تایاسینا اود آتینیهودی اینه! یاندیرین

ستیزی عوام را چنان از اول، تبلیغ خرافات و تعلیم خشونت و ترویج زن
 .تر از آش شده بودند از حقیقت دور ساخته بود که داغ

نه از اصل ادیان آسمانی و نه از فلسفه پیدایش آنها خبر داشتند و نه از  
رانسانی را به دین و بزرگان دین شنیدند افکار غی علمای دانا حرف می

پنداشتند و این پندارهای  دادند و گناهان خود را ثواب می نسبت می
شمار شده  انگیز بیدان، موجب جنایات غمدانِ همهغلط آن قشر هیچ

 . کنیمکه ما به چند مورد اشاره می
رفتند اند که خلیفه مصر همراه با مفتی قاهره به مسجد جامع میآورده
تعصب به ایشان . رسدزنان از حمام به گوششان می ی ای خندهصد

کنند با ایجاد دود غلیظ کاه قریب به دویست حکم می. دهددست می
کنند و بعد از آن زنان را از رفتن به حمام محروم زن و بچه را خفه می

 .کنندمی
 گله حمامدن آرواد سسی، غیرت قبول ائتمز

 بول ائتمزگئده آرواد حمامه، مکتب عفت ق
 خلیفه یا کی مفتی تن وئره بو ذلّته، حاشا

 بونو غیرت، بونو عفت، بونو عزّت قبول ائتمز 
 منیم بو مصر ملکونده عجیبه شوکتیم واردیر

 بو پست عورتلره فرصت وئرم، شوکت قبول ائتمز
 ده آرواد، بونا مؤمن دؤزه بیلمزگؤرونه کوچه
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 ل ائتمزبؤیوك داغدان آغیردیر بو، بونو طاقت قبو
 ده جه دلتوکنر صبری، دای قالماز قراری ذرّه

 ر اللهدان، اؤلر راحت، قبول ائتمز اؤلومون ایسته
 نشین شیخلربئش ایل ائتدیلر خانهعلینی ایرمی 

 بولارین ایشلرین دنیاده هئچ عورت قبول ائتمز
 دور برابردیر بو گون هامّی، آغادیر یا خانیم، یوخ

 کیمسه، بیر ساعت قبول ائتمزسنی بیر ! ایتیل یا شیخ
 چالیندی شیپورِ دانش، آییلدی خوابدن ملت

 دا اویماز لایلایا، بوندان سورا غفلت قبول ائتمز
 باجی چئزدی، بونا هئچ بئز تومان دؤزمز کی خانائله 

 ییب زاهد، داها ضربت قبول ائتمز طبیل نازکله
 له دکّانی دور، عمی تخته گؤرورسن مشتری یوخ

 سن بو خلقدن فرصت، قبول ائتمزایسته سورادان
 :و نیز گویند

شود بعد از می( هاماش)سفر مردمی در سفر کربلا با یک مرد غریبه هم
شود مهمان از اش آمده مهمانش میچند سال آن مرد غریبه به خانه

صاحبخانه . زند زند، زن صاحب خانه نیز آروغ میخوابی آروغ میبی
آروغ زدن مهمان و . نش با مهمان رابطه داردکند زشک کرده خیال می

یک : گویدخانه قوی شده به زنش میشک صاحب. شود زن تکرار می
ام برو پیدا کن بیاور از ها در انبار کاه پنهان کرده هندوانه در زیر کاه

شاید زنم آن : گویدرود به مهمان میچون زن می. مهمان پذیرائی کنیم
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رفته با خنجر سر زن ( سامانلیق)به انبار  .رومرا پیدا نکند خود می
همان لحظه . نشیندگناهش را بریده به اتاق برگشته کنار کرسی می بی

شود این هم تکرار می. زندخانه نیز آروغ میمهمان آروغ زده و صاحب
ر، حیف اولسون اسنک، اسنک گتیر»: گویدخانه میصاحب

 «!سامانلیقداکی
چنانچه تمام ملل و اقوام در سراسر . ه دارنداین باورها و رفتارها ریش

های اگر به تاریخ. اندجهان کم و بیش مرتکب این اشتباهات شده
هائی نظیر  های جهانگردان و کتابشناسی و سفرنامه اجتماعی و مردم

زن و نقش او، نظام حقوق زن در اسلام، تلمود، هزار نکته درباره زن، 
نگار، حقوق عی ایران، زنان روزنامهشناسی شخصیت، تاریخ اجتماروان

داری گرفتاری زن در اسلام و اروپا، مجلات جوانان، تاریخ تمدن، زن
نگاه کنیم تسلط شدید مرد به زن، تازیانه زدن به زن و کشتن او، ... و

بینیم که خرید و فروش او و بار کشیدن از او مانند حیوانات مطالبی می
 .کنیمند مورد اشاره میباور کردنش دشوار است که به چ

شد و او در یونان قدیم زن مظهر اهریمنی و کالای پست شناخته می 
هر مرد می توانست . فروختندخریدند یا می تر از هر کالائی میرا آسان

خواست زنانی را به خود تخصیص دهد و با آنها هر به هر اندازه که می
 .طور که خواست معامله کند

در آمریکای . ودند که زن رفیق مار و شیطان استفرانسویان معتقد ب
دار ساختن خانه و کار بودند و در کمبود غذا از شمالی زنان عهده

توانست زنانش را بفروشد، در رم مرد می. شدگوشت زنان استفاده می
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-شأن میرومیان زن را موجودی ناقص و بی. یا هدیه دهد یا بکشد

م و ششم میلادی میان کشیشان دانستند به این حد که در قرن پنج
 !اختلاف بود که آیا زن دارای نفس ناطقه و جزو انسان است یا نه؟

. تشکیل دادند 692در ماکون مجمعی مرکب از کشیشان بزرگ بسال 
ها بررسی رأی انجمن بر این قرار گرفت که زنان جزو  پس از ماه

در آن . نداها هستند، ولی تنها برای خدمت مردان آفریده شده انسان
زمان کشیشان آلمان نظر دادند که زن انسان نیست و فاقد عقل و 

گیرد، در آفریقا رسم بر این است که وقتی مرد زن می. شعور است
خواهی او این زن تعلق به تو دارد می: گویندخانواده عروس به داماد می

خواهی بکش و بخور، تو آقا و خواهی بفروش میرا نگه دار، می
. در استرالیا زن حق نداشت با شوهرش غذا بخورد. هستی صاحبش

-بایست صبر کند تا شوهر از غذا دست بکشد اگر چیزی باقی میمی

اگر زن حق شوهر بداند هنگام : حضرت محمد فرمود. خوردماند، او می
در . تا شوهرش از غذا خوردن فراغ یابد( صبر کند)ناهار و شام بنشیند 

خوراك زن اجازه ندارد که با شوهر خود هم( وسیهاقیان)جزائر پولینزی 
باید معطل بماند تا اگر چیزی از غذای شوهر و پسرانش باقی . شود

در جزایر مارکیز غذاهای مقوی و خوشمزه . ماند، او و دخترانش بخورند
مانند گوشت مرغ و پرندگان و خوك و نارگیل و گردو اختصاص به 

-زنان ابداً نمی. تند آنها را بخورندتنها مردان حق داش. خدایان داشت

ی راپا زنان باید لقمه در دهان  در جزیره. ها لب بزنند بایست بدان
در زلاندنو باربری مخصوص زنهاست، چون این کار به . مردان بگذارند
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در پولینزی هنگام شوهر کردن دختر، پدر . زندحیثیت مردان لطمه می
تو آقا و مالک او . ن مال توستای: گفتیا برادران وی، به داماد می

اختیار جان او در دست توست، اگر خواستی نگاهش دار، و اگر . هستی
در قانون مانی زن هیچ . نخواستی او را بفروش یا بکش و بخور

در هند زن از . باشد چیز او در اختیار شوهرش میهمه . اختیاری ندارد
شوهرش  اگر. کردخود هیچی نداشت فقط از شوهرش تقلید می

اگر . کردکرد، او هم گریه میاگر گریه می. خندیدخندید، او هم می می
هندویان معتقد . کردمرد، زن هم به خود آتش زده و خودکشی می می

اگر . و نباید پس از شوهر زنده بماند. بودند زن فاقد روح ابدی است
 .تندکشمرد، تمام زنان او حتی اگر بیست تا بودند خود را می شوهر می

ای در کشتی باشد برخی از ملوانان اورپایی عقیده دارند اگر زن حائضه
 .کندافتد و کشتی راه را گم می نمای کشتی از کار میقطب

ای در سمینار وضعیت کودکان دختر در هند که در .تی.خبرگزاری پی
شهر کوچه از ایالت تامیل نادو برگزار شد گزارش داد سالانه سیصد 

زنده به گور کردن، خفه کردن و یا : طرق مختلف از جمله هزار دختر از
ها را در در چین پاهای دختر بچه. رسدغرق کردن در دریا به قتل می

گرفتند تا نتوانند بیشتر از چند قدم راه بروند درنتیجه قالب آهن می
 .ناچار در خانه بنشینند

ثر بزرگان ستیزی چنان در جامعه عمیق رفته بود که اکریشه افکار زن
نسبت به زنان بدبین شده و در ... مذاهب، دانشمندان، حکما، فلاسفه و
 :اند من باب نمونهعقیده خود پافشاری و اظهارنظر کرده
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 ولتر. ترین مخلوق استزن شوم
 شوپنهاور. زن، مویی دراز و فکری کوتاه دارد

 سعدی. مشورت با زنان، تباه است
 شوپنهاور. ی مرد است ی اراده هزن، دشمن طبیعی مرد و نابودکنند

 حکیم ناصرخسرو. زن جادوست
 مثل فرانسوی. پذیر نیستزن اصلاح

 مثل ایتالیایی. تنها اشتباه طبیعت، زن است
. شودخدا زن را روز شنبه ساخته است زیرا آثار خستگی در آن دیده می

 کتاب مقدس
 فیثاغورث. مرد روشنائی و زن تاریکی است

 آناتول فرانس. ت زن استعامل جنگ و جنایا
 مثل ترکی. قیرخ آروادین بیر آغ تویوقجا عقلی اولماز

 ۳۱خصال باب . روا نیست زن به حمام برود که بر او حرام است
 ۳۱خصال باب . روا نیست که زنان نویسندگی بیاموزند
 زن خود را قلم به دست مده          

 دست خود را قلم کنی آن به
 گورکاغذ او کفن  دواتش 

 ویس و رامین.  بس بود گر کند به دانش زور
 زن و اژدها هر دو در خاك به

 جهان پاك از این هر دو ناپاك به   فردوسی
 هر که او دل نهد به مهر زنان       
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 گردن  وی سزای تیغ  بود   انوری
 .     کس را زن بد مباد: یکی گفت
 زن در جهان خود مباد     سعدی: دگر گفت

 ای خواجه در هر بهار       زن نو کن 
 که تقویم پارینه ناید به کار     سعدی

 العقولتحف. آوردگفتگو با زنان بلا می
 خصال. اگر به زن ستم نکنی بر تو ستم کند

 افلاطون. کنم که مرد آفریده شدم نه زنخدا را شکر می
 مثل رومی. خوانم، و نه زن را انساننه خر را اسب می

ی یک روح است زن اگر خوب هم باشد چوب لازم هر ده زن  دارا
 مثل روسی. دارد

گذاشتند زنانشان از خانه بیرون بروند و ها نمیدر قدیم آن تندمذهبی
شدند در زیر زنان حق نداشتند با مرد دیگر حرف بزنند اگر مجبور می

گذاشت تا صدایش دلنشین نباشد چادرشب انگشتش را زیر زبانش می
-شد زبانش را در دهان لوله کرده میشت ممکن نمیاگر گذاشتن انگ

شد پشت در رفته جواب بدهد یا بیرون از خانه پیچاند و اگر ناچار می
برود، مثلا بازار رفته خرید کند، پشت در یک طاقچه کوچک داشتند 

ریزه که همیشه در آنجا چند سنگ ی طاقچه( چینقیل طاقچاسی)بنام 
بادام یکی از آنها را برداشته به زیر  ی اندازه  ریزه داشتند، بهسنگ

صدائیش معلوم نشود و موقع برگشتن به  گذاشت تا خوشزبانش می
یک زن جوان که . گذاشتخانه آن را از دهان بیرون کرده بجایش می
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ها یعنی سنگ یا  بازیلال( لال اویونو)صدایش خوب و دلربا بود و آن 
کرد، دو تا از ن را مراعات نمیانگشت گذاشتن به دهان یا پیچ دادن زبا

شکستند تا خوبی  دندانهای سالم و زیبای جلو فک پائینیش را می
صدایش درست درك نشود و چند دختر را به همین علت داغ به نوك 

های جاهل متعصب  آن آدم. زبانش گذاشته بودند تا لالاپیتیک شود
های همسایه ها و مهمانیخریدند تا به عروسی برای زنانشان لباس نمی

در یکی از روستاهای اطراف سردرود مردی موی سر و . ها نرودو فامیل
آقای . تراشید تا نتواند در مراسمات شرکت کندابروهای زنش را می

احمدی نقل می نمود دختر سید فلانی که بلند قد و زیبا بود هر  ابراهیم
بود که با چند روزی . کردصبح جلو در حیاتشان را آب پاشیده جارو می

در آن . کردیکی از پسران مجرد همسایه سلام و علیکی مخفیانه می
دید و چند بار آن دختر را بیرون از خانه می. محل یک نفر حاجی بود

شبی در مسجد به پدر دختر . نیز شاهد حرف زدن او با آن پسر شده بود
 :پرسدرود او سر به زیر انداخته میدخترت راه خلاف می: گویدمی
: دهد حاجی هم بدون قصد و نیت او جواب می. «!او جور؟»آقا حاج

خواهرتان : گویدپدر به خانه آمده به پسرانش می. «!بلی او جور»
عفتی کرده اگر درنگ کنیم کارهایش برملا شده آبرویمان خواهد  بی

باید  هم اکنون او را به بالاخانه برده بدار آویزیم و همین کار را . رفت
اندازند تا سر و گردنش له شده بعد، از آن بالا به حیات می. کنند می

سهمان  -کنند که موقع سلیقهبعد شایع می. جای ریسمان دیده نشود
سرش گیج رفته از پنجره افتاده است بعد از هفتاد سال یکی از برادران 
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گناه که پیر شده بود، چنین تعریف کرده بود که خواهرم و  آن دختر بی
. زدندداشتند و به قصد ازدواج حرف می دیگر را دوست میآن پسر یک

ها را چنان سرگرم و از چاره ولی آن شب شوم عشق و محبت آن بی
شوند تا آن فاجعه را خود کرده بود که متوجه آمدن پدرم نمی خود بی

پدر متعصبمان به بار آورد و چون ما جاهل و نادان بودیم دستیارش 
 .شدیم

 ن جنایاتدیر عامل میتعصب
 جور بیزی خرافاتدور پیس بوروموش

 جهل کیمی آفت دئییل هئچ آفات
 دیر حکایات؟ نین دالیندا نهپرده

 الله ائتسین انگلیسه مکافات
 سالیرام، چیخیرام، قانا بیلمیرم 
 حیاتیمی کیچیک سانا بیلمیرم

پزی در پشت شهرداری فعلی کربلا اکبر عمو که کوره و کارخانه آهک
اشت و تا شصت سال پیش فعال بود به پدربزرگم نقل کرده سردرود د

های  های سرد پائیزی کوره را پس از چیدن سنگ شبی از شب»: بود
خام آهک روشن کرده بودم و پر از آتش بود و در کرسی که در سکوی 

صدای پای اسب هراسانم . زدمچند متری کوره بود نشسته چرت می
فوراً باز کرده دیدم دو پسر . ر زدندچند نفر دم در پیاده شده د. کرد

جوان رشید یک دختر زیبا را آوردند داخل و بلادرنگ آن دختر را دست 
-کنان میدر آن فاصله دختر گریه. انداختند( کوره)پا بسته و به آتش 
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شستم و های شما را می ها و جوراب گفت برادرانم، من همیشه لباس
آخر . مرا نکشید. امه گناهی نکردهمن ک. آرزو دارم عروسی شما را ببینم

ها نه به سخنان آن دختر اعتنا کردند و  ولی آن. من شما را دوست دارم
بعد از سوختن دختر یکی از آنان . های من نه به التماس و قسم

کربلا اکبرعمو : آلود به من گفتکنان بیرون رفت و دیگری غضب گریه
داری این اسرار را فاش یعنی حق ن!(دیندوه گؤردون، قیغین گؤرمه)

کاروانسرای حاج ابوالفتح بازار  ی خانهبعد از پانزده سال در قهوه. کنی
کربلا : سردرود نشسته بودم که دو مرد آمده کنارم نشسته پرسیدند

چرا؟ : نه، آه کشیده گفتند: آید؟ گفتماکبرعمو چنین جریانی یادت می
آن شب تنها خواهر  .آن دو نفر ما بودیم. تو شاهد جنایت ما بودی

آخر چرا؟ یکی : گفتم. مهربانمان را به دست خودمان به آتش انداختیم
سرش را به میز گذاشت و آن دیگری ادامه داد که . را گریه امان نداد

دیده بود که خواهرمان در تاریکی . آمدپدرمان بعد از غروب به خانه می
را دوست دارند و  نگو که آن دو جوان یکدیگر. زندبا یک پسر حرف می

ارتباطشان به قصد ازدواج است و در آن حالت اظهار علاقه و محبت به 
اند که چند لحظه دیرتر متوجه آمدن پدرمان خود شده یکدیگر از خودبی

پدر مقتدر و شدیداً مذهبی . ولی دیگر کار از کار گذشته بود. شوند می
وزانیم و ما آن زمان متعصب به ما امر کرد که او را به آنجا آورده و بس

خیلی نادان، غیرتی و خرافی بودیم و آن دستور نابخردانه را اجرا 
 .کردیم

 هر بیر اوددان جهل اودو برك یاندیرار
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 خانمانلار یاندیرار، اودلاندیرار
 سؤندورك جهلین اودون فرهنگیله

 توفنگیله -قلمیله، نه توپ
 یهرحم ائدك، چاره قیلاق آینده

 یه؟نه یزلر بسگلمیشیک دنیایه ب
. شصت سال پیش شبی در محله مقصودیه سردرود عروسی بود

دختر پنج ساله . کنندهای کوچه بازی عروس و داماد میفردایش بچه
سفید  ی مادر پارچه. خواهد به او لباس عروسی بدهد از مادرش می

. کنداش بند میتوری کوچک پیدا کرده با یک گل بر سر دختر بچه
هر دو را روی یک قوطی میوه . شودای نیز داماد میهپسر هشت سال

زنان شدند کفهای دیگر که ده پانزده تا میبچه. نشانندای میتخته
مادران خوششان آمده، . خوانند را می« انشاءالله مبارك بادا»ی  ترانه

ها عروس واقعی برای بچه ی ای را به زمین انداخته، از خانهکلیم کهنه
رقصند، ها به نوبت میدر اوج شادی که بچه. آورندمی نقل و شیرینی

کنند، نند و زنان آنان را شیرینی داده تشویق میزخوانند و کف میمی
از راه رسیده، آن ( عروس پنج ساله)ی دختر بچه  برادر بیست ساله

من : زندتعصب جاهلانه به وی دست داده فریاد می. بیندصحنه را می
ببینم و تحمل کنم که خواهرم در کوچه با یک  چگونه به چشم خود

فردا من . حیائی ادای زن و شوهر درآوردپسر بیگانه نشسته، با بی
جواب مردم را چگونه بدهم؟ بعد چنان سیلی محکمی به بیخ گوش 

هوش  زند که سر و گردن بچه به شدت آسیب دیده بیطفل معصوم می
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اهی در صورت و گردن پیدا بعد از چند دقیقه اثر کبودی و سی. شودمی
 .میرد شود و چهار روز در کما مانده، پنجمین روز میمی

 ن، دین گئدر، ایمان گئدر قیز اوشاغی چیخسا ائود
 دیر گؤیدن گلن قرآن گئدر دین و ایمان سهل
 ن اؤتوردا قیزی اؤلدوردوم اللاهدا من بو بئش یاش

 قالسا زنده، اللهین عرشی اولار ویران، گئدر
 !یه؟ دیر قویسون آیاغین کوچه تین حقی نهعور

 قویسا، یکسر دینِ پاك حضرت سبحان گئدر
 .رسانمام را به پایان میدر آخر با این شعر، مقاله

 خانیملار حقینده بودور نظریم
 در حقوق و آزادی برابریم

 دور خانیملا آغانین فرقی یوخ
 ی بیر گوهریمهر ایکیمیز زاده

 ییر لهخواصّ سؤزومو قبول ائی
 عواملار ایچینده یئریمیر خریم
 بو خانیم، بو آغا، عوام سؤزودور

 دیر، مادریم دیر، خواهریم خانیم کیم
 بونلارین بیری ده حیات یولداشیم

 ادبلی، مهربان، منیم همسریم
 یولا گئدر منله فکریمه خاطر

 نه رئیسم، نه سیمیم وار نه زریم
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 دیرتنها منه ملاك انسانیّت
 هر زادیم، خشک و تریمبودور منیم 

 دیر دیر، هر زاد گؤزل باخیشیم گؤزل
 یئریم، گؤیوم، گونوم، آییم، اختریم

 ایران، آذربایجان، تبریزیم گؤزل
 سیندان گؤزل، گؤزل سردریمهامی

 خلقتین شاهکاری، گول سرسبد 
 خانیملاردیر، بودور منیم نظریم
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 استاد شهریار
در  تبریزی بهجت سیدمحمدحسین حضرت الشأن  استاد گرانقدر عظیم

 هستی به دیده قورشاق قیش در روستای شمسی هجری۰296سال 
شعر  سرایش و راست، چپ شناخت های سال نخستین از همان .گشود

در او  شاعرانگی ذوق یعطار نیشابور جناب قول را آغاز کرد و به
 چنان .بود و استخوانش با پوست عجین آن ی و خمیرمایه بوده فطری

 ی منصه به سالگی هفت را در سن خویش منظوم کلام نخستین که
استاد شهریار،  .روزگار است خود از غرایب در نوع که ظهور رسانده

خود  مادری در زبان که قدرتی همان به یعنی .دو زبانه شاعریست
ترسا بالاسی، شاطر اوغلان،  حیدربابا، گئتمه چون جاویدان شعاریا

 ،خویش ملی نیز در زبان صلابت کند، باهمان می را خلق ...و ننه خان
رند  این .آفریند را می ...انیشتین، مادر و به رحمت، نامه فارسی، همای

 الغیب لسان آن ،شیرازی حافظ حضرت عاشق و اکمال اتمام به تبریزی
 قرآن از دولت همه کردم هر چه» :فرماید می حافظ .ایرانی، است افواه
از  همه کردم هر چه» :است سروده شهریار نیز در استقبالش« کردم
 «کردم حافظ دولت

 آسمانی در عشق و هم زمینی در عشق مراد خود هم او نیز چون
 :است گذاشته نمایش ها از خود به و شوریدگی کرده ها پاره حجاب

 آفاق در همه شمشیر قلم تو بهشهریارا 

  تسخیر نکردی که نیست دلی خدا ملک به
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جزو  که است عرفانی شهریار از سنخ و قول در فعل شده جاری عرفان
 .آید می حساب به ناطقه نفس یک واقعی سلوك

 از سلوك سنخ همان به بستگی که وجود نازنین دیگر این از افتخارات
خود  حبیب شهریارا بی .است دنیوی مال و جاه به کامل اعتنایی دارد، بی

 سفر کردی نمی

 تنها چرا روی می قیامت سفر راه این

از  رخت ۰۴27شهریور  27 و گهربار در تاریخ وجود شریف این عاقبت
 .تجرید پیوست جهان و به بربست ماده جهان
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 ماجرای آمدن مظفرالدین شاه قاجار به حمام سردرود
 .آورم مام و استحمام چند جمله درباره آب میح ی قبل از شروع به مقاله

آب اولین چیزی است که در دنیا وجود داشته، چنانچه حکیم تالس 
زیرا آب صلاحیت دارد که باز . ابداع اول آب است: ملطی گوید

تمامی اشیاء به آب . ها را در اعلا مدارج کمال بپذیرد نمایاندن صورت
حمام . اصل مرکبات آب است :اند چنانچه حکیم فلوطرخیس گوید زنده

ای دارد و نقش  در تمدن و زندگی انسانها جایگاه چند هزار ساله و ویژه
تاریخ پیدایش حمام . کند مهمی را در سلامتی و زیبائی انسان ایفا می

ها،  های اولیه مانند حیوانات در دریاها، رودها، جوی انسان. معلوم نیست
آب تنی ... های طبیعی و  چههای آب، استخر و حوضها، برکه چشمه

کردند بعد شستن خود را در آب یاد گرفتند و هر جا آب گرم معدنی  می
وری  کردند و برای بهره شد از آن برای شستن خود استفاده می پیدا می

، بعد هم ها های گرم طبیعی حوضچه خوب و بیشتر در همجوار آب
بعدها به مرور بعضی . ها بودند های اولیه همان حمام. ها ساختند اطاقک

از اقوام و ملل آن را تکمیل و بصورت حمام رسمی درآوردند و از قومی 
ای دیگر رفت و بتدریج به شکل  ای به نقطه به قومی و از نقطه

اردشیر بابکان به حمام و گرمابه  ی در کارنامه. های امروزی درآمد حمام
ساسانی و بعد از های هخامنشی، اشکانی و  و آبزن اشاره شده و از دوره

... آن آثار حمام دیده شده مانند تخت جمشید، تخت سلیمان تکاب و 
های  هائی از حمام به شکل های شهرهای قدیم و قلاع نشانه در ویرانه

ضحاك  ی های مختلف پیدا شده است از جمله قلعه متفاوت با معماری
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شیر و ضحاك هشترود، حمام باستانی در غاری که توسط  عجب
کشف شده ( بین ورنق و خلجان)نده این مقاله در اطراف سردرود نویس

سردرود و ( قلعه سلاسل)اورارتوئی  ی سه هزار ساله ی است و در قلعه
... 

در آئین مهر قبل از عبادت حمام کردن واجب بود و در آئین زرتشتی 
ولی آب را . استحمام و پاکیزگی بیش از آن آئین سفارش شده بود

ها شستشو دادن بدن در آب  ند و در احکام دینی آنمقدس می دانست
بایستی بیرون از آب بدن را تمیز شسته و با بدن . روان و راکد حرام بود

همچنین در آئین مغول چنانچه . شدند کاملاً پاکیزه وارد داخل آب می
مأمور مغولی : اله در جامع التواریخ خود آورده است رشیدالدین فضل

کرد، گرفت و به او  ب جاری خود را شستشو میمسلمانی را که در آ
من قانون مغولی را : چرا کار حرامی کردی؟ مسلمان جواب داد: گفت
دولتیان از دور ما را : مأمور به او گفت. دانستم و بسیار التماس نمود نمی
ولی دلم بر . جزای تو مرگ است. توانم تو را رها کنم من نمی. بینند می

تو : یسه پول به آب انداخت و به مسلمان گفتپس یک ک. سوزد تو می
می خواستم آن . فقط در دیوان قضات بگو کیسه پولم به آب افتاده بود

دیوانی دستور بازرسی داد و در . را بیرون آورم و او هم چنان گفت
پول را در آن محل یافتند و مسلمان از مرگ نجات  ی جستجو کیسه

ی که ذکر می شود حمام را می یافت و اعراب مسلمان بنا بر روایات
روا نیست زن به حمام برود که بر او حرام : امام باقر فرمود. شناختند

و در اخبار الحکمای قفطی و مختصرالدول ابی (. ۳۱خصال باب )است
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الفرج و تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان آمده به دستور خلیفه ثانی 
های  مع آوری کتابوالیانش در هر کشور و شهر تصرف شده اقدام به ج

ها  ها برای سوختن در تون ها و تقسیم آنها بین گرمابه ها و خانه کتابخانه
صدها حمام به مدت شش . کردند ها می و گرم کردن آب خزنه حمام

عباسیان بنا به تقلید از  ی در دوره. شدند ها گرم می ماه با آن کتاب
فرهنگ حمام اهمیت ایرانیان و به راهنمائی درباریان ایرانی به رونق 

ها چند برابر شد و بنا  ها در آبادی در دوره سلجوقیان تعداد حمام. دادند
حتی در کاروانسراها   به دستور پادشاهان سلجوقی حمام و کتابخانه

های زیادی احداث و رسمی  در دوره صفوی حمام. احداث و رسم شد
ها اجرا شده ترورهائی نیز در حمام . های حمام افزوده شد چند بر رسم

از جمله ترور پسر شاه عباس و سلطان یعقوب آق قویونلو توسط زنش 
و رگ زدن سه نفر بابی در حمام به دستور امیرکبیر و رگ زدن 

شاه اسماعیل  .امیرکبیر در حمام فین کاشان به دستور ناصرالدین شاه
ای بعداً خود به کاره. انسانی استثنائی بود و کار بزرگی در برنامه داشت

شاه عباس کبیر از سیاست . بزرگتری اندیشید که اجل امانش نداد
اما شاه سلطان حسین همه چیز این قیزیل . ای داشت و کارها کرد بهره
اصفهان »ی ها را در قمار احمال و دین و خرافات باخت و جمله باش

در تاریخ آمده برای شاه . جهت معرفی او بس است« !برایم بس است
فوی یک روز در هر هفته حمام بزرگ پایتخت قوروق سلطان حسین ص

چون به شدت وسواسی بود از صبح تا نزدیک غروب خود را . شد می
: گفت تا این که ملاباشی می. شد کشید و به خیال خود پاك نمی آب می
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هاست که به حمام وارد  نوبت جن. الله وقت غروب است حضرت ظل
بی علیل الفکر بود و به چون شاه سلطان حسین ترسو و مذه. شوند

خان زند  اما کریم. کرد حمام را از ترس جنیان ترك می. اجنه باور داشت
نیک اندیش بود و آثار ماندگار از جمله چند حمام از خود به یادگار 

خان زند را  حیف که قبل از مرگش پسر با کفایت خود لطفعلی. گذاشت
در ایران هرج و مرج  به علت همین قصور بعد از مرگش. تخت ننشاندبر 
از چند روز در میان حمام : خان زند به روستائی گفت گویند کریم. شد
 !شویند، یک بار موقع مرگ یک بار ما را موقع تولد می: کنی؟ گفت می

شرح زندگانی من آورده در پطرزبورگ زنی  2مستوفی در ج  عبداله
ه بود پول داد معلم دختری را که آن روز از روستا به شهر برای کار آمد

چگونه خود را : حمام چیست؟ معلم گفت: دختر گفت. تا به حمام برود
 .ها سالی دو سه بار در جوی: کردید؟ گفت شستشو می

از چند روز حمام می کنی؟ : روستائی از دیگر روستائی پرسید: گویند
بیردفعه دئ سو »: هر سال یک بار در عید نوروز و او گفت: گفت

 «!داقوشویام 
اهان قاجار از همه شاهان قبل از خود حال و هوای ساختن و ش

ها، آب  با این همه پل. ولی در عمل عاجز بودند. پرداختن داشتند
ها در هر جای ایران هنوز  ها بنام آن انبارها، کاروانسراها و حمام

بعضی از شاهان قاجار خیال تجدد در . خورد پابرجاست و به چشم می
غالباً . شد کفایتی اطرافیانشان عملی نمی ی و بیعدم آگاه. سر داشتند

کردند و  وقت خود را در عیش و عشرت و عبادت و تفریح تلف می
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ی  مظفرالدین شاه چنانچه خود در سفرنامه. بیشتر حمام دوست بودند
اش نوشته در سردرود دوست بسیار صمیمی داشته بنام حاج علی  مراغه

 ی و هر بار یکی دو روز در خانهچند بار به سردورد آمده . سردوردی
فرستد  یک بار به دوست سردرودی خود پیغام می. حاج علی مانده است

نیز به . که فلان روز به سردرود خواهم آمد و مهمان تو خواهم شد
خیلی زیبا و )فرستد که در آن روز حمام  الولایه سردرود پیغام می نائب

روز موعود . ن قوروق کنیدبازار سردرود را برای استحمام م( باستانی
چون شاه از رعد و برق و . اردیبهشت ماه و فصل باران بود. رسد می

ترسید، قره سید بحرینی را برای قوت قلب و  غرش ابر به شدت می
چون به گیروه . ها همراه آورده بود پاکسازی حمام سردورد از اجنّه

های بهشت  غخواهد برای تماشای با رسند، شاه می سردرود می( ذیروه)
ولی اولین غرش تکه ابر شروع می . آسای سردرود قدری پیاده راه برود

قره . کند از ترس گریه می( سایه خدا)الله  شود و مظفرالدین شاه ظل
چنانچه هیچ کدام دیده . کشد سید عبا را بر سر خود و شاه می

ن قره سید دست به آسما. شود فقط در پائین چهار پا دیده می. شوند نمی
عالم از  ی بینی که قبله ای ابر حیا کن مگر نمی: گوید بلند کرده می

لرزد و نزدیک است از ترس غش  شدت خوف و وحشت چون بید می
پناه به کار بیوه زنان  این شاه دین! دیگر غرش مکن! بس کن. کند
خواند ساکت باش و بیش از این پادشاه دین  رسد، نماز شب می می

ناچار شاهنشاه را به کالسکه ! مترسان و ملرزانشعار و شیر شکار را 
( سلام دکانی)چون به مرکز سردرود . افتند سوار کرده به راه می
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مردم که در مساجد و کاروانسرها منتظر . شود رسند هوا آفتابی می می
صدای . ورود پادشاه بودند، به خیابان آمده از شاه استقبال می نمایند

 :سرایند ه و شعرا صف کشیده چنین میطبل و شیپور فضا را پر کرد
 شاه گئدیری حمامه
 ناهاردان تا به شامه

 دیر شامامهاولاجاق
 صلی علی محمد، صلوات بر محمد

مظفرالدین شاه . اندازند های گل به طرف فایتون شاه می مردم دسته
شود تا مردم برایش احساسات نشان داده کف  ذوق زده شده پیاده می

ای شیرینی و عده ای چاقلای آلوچه از باغ خود  هعد. زده هورا کشند
آورده میان مهمانان که پنجاه و شصت نفر از بزرگان و رجال حکومت 

امروز به برکت به جا آوردن . کنند که در رکاب شاه بودند، پخش می
غسل جنابت سلطان قاجار در حمام سردورد رعیت نیز از این نعمات 

ها را  باران بهاری قبلاً راه. و بچه استها پر از زن  بام. برند بهره می
بوی خوش اسپند مشام همه را پر کرده، دو طرف راه . آبپاشی کرده بود

چون بسر بازار رسیدند، . هائی با گلهای رنگارنگ چیده شده بود گلدان
 :خواند ایستاده چنین می( اذان داشی)شاعری بالای سنگ اذان 

 سردرییه گلیب شاه
 مظفر دین پناه

 ی دئیین ماشاءاللههام
 صلی علی محمد، صلوات بر محمد
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نجارها در ورودی بازار طاق درست کرده و اهل بازار طاق را زینت 
از اول بازار تا در حمام، فرش گسترده شده و دکاکین دو . کرده بودند

یکی از اصناف که شاعر هم بود، در . طرف بازار آذین بندی شده بود
 :گوید و میخود ایستاده  ی سکوی مغازه

 پیشوازا چیخیب هامی
 شاها وئردیک سلامی
 قوروق ائتدیک حمامی

 یهشاه باتاجاق خزنه
 !یه؟ظهور اولماییر نه

ها پر از حلوا، نقل و نبات، انواع شیرینیجات است همه از آنها  طبق
بوی عطر و گلاب نشاط کافی در مردم ایجاد کرده . کنند تناول می

فران و نان روغنی در دسترس است چای و قهوه و شربت زع. است
، (داش کؤرپو)ها در گیروه، تعدادی در پل سنگی  تعدادی از قربانی

، تعدادی در ورودی بازار ذبح شده (سلام دکانی)تعدادی در دکان سلام 
 .شود حمام ذبح می ی و تعدادی نیز در آستانه

 :سراید شاعری نیز در جلوی در حمام چنین می
 یول بازارین اوزونو

 قوزونو -کسین قویون
 دویونون سال دوزونو
 شاه حمامه گئتسین

 غسل جنابت ائتسین
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سید بحرینی دوباره . گذارد ها به حمام قدم نمی قبله عالم از ترس جن
شود قره سید جلو آمده دست به سینه گذاشته مقابل سلطان  احضار می

 :ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان و چنین گفت
 دا بو گون حمام خون  رم جاری بو حمامائیله

 رم من سرنگون جنلرین بایراق کفرون ائیله
 گر شهید اولسام انالله و اناالیه راجعون

 قبله عالم قالار، عدلیله عالم دولار
خود را از غلاف کشید که از اول تا آخر ( تخته قمه)و شمشیر چوبین 

 : در یک طرف. شته شده بودطلسمات علوم غریبه نو( از دسته تا نوك)
 اکه بانی، بکه بونی، جکه بانی، ده که به

 :در طرف دیگر
 حیوانی، ویه وونی، ویه وانی زه یه وه

و قدم به حمام گذاشت و به شمشیر خود حرکت برق آسا داد و فریاد زد 
باد نگهبان را کشتم و یک جن کافر را ! قبله عالم به سلامت: و گفت

در این گیر و دار کارزار، شاه دین شعار دست به به درك واصل کردم، 
گویان دست دیگر را به « یا قمر بنی هاشم»هایش کشیده  سیبیل
یا »فریاد . قیامتی از خلق برخاست. ی کمری خود گذاشت ی قمه قبضه

خلق، زمین و آسمان را لرزاند چنانچه جد « یا عباس»، «ابوالفضل
مضای عهدنامه گلستان دست بزرگش سلطان فتحعلی شاه قاجار موقع ا

 :شمشیر گوهرنشان و چنین گفت ی گذاشت بر قبضه
 کشم شمشیر مینایی
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 زنم  بر فرق پاسکویچ
 چنان دودی به پا خیزد
 که شیر از بیشه بگریزد

 :مظفرالدین نیز اقتدا به جد اعلای خود نموده چنین سرود
 مرگر حمامه قویماساز دنیانی ویران ائیله

 مریاق آلتیندا پامال ائیلههامیزی ساللام آ
 مربو جهاددا جانیمی من دینه قربان ائیله

 جنگ حیدردیر بوگون، فتح خیبردیر بوگون
در این اسنای جنگ کفر و دین، سید بحرینی پشت سر شاه قرار گرفت 

قربانت بروم، من : هایش گذاشت و گفت های خود را بر کتف و دست
تو را . بینم ها را می ظم است و جنتر از اسم اع منتری خواندم که قوی

ات را به آن طرف  دهم به هر طرف که من گفتم، قمه به جلو هل می
کن و گرمخانه حواله کن و چپ و راست گویان شاه را به دور رخت

عالم مرشد پیر این مرتدها  ی قبله: گردانید و در مقابل خزینه فریاد زد
ات را راست بر فرق سر هاز مقابل حمله و قصد جان نازنینت کرده قم

اش را به  مأب، قمه نحس آن ملعون حواله کن و چون شاه شریعت
: سر داد و گفت« !احسنت! احسنت»آقا بحرینی . مقابل اشاره کرد

عالم  ی قبله: آنگاه گفت. این یاغیان تاغی را ی قربان کشتی سر سلسله
بنام  مگر پهلوان این قوم. دین به جهنم رفتند این قوم بی ی همه

گشتابوش که در تعمیرخانه کمین کرده و تو نباید جان عزیزتر از جان 
بلکه حکم قضا چنین اقتضا . جانداران عالم را به خطر اندازی ی همه
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پرور اذن فرمائی تا به جنگ آن  بوس نمک کند به این خاکزاد پای می
پادشاه نیک نهاد حکم جهاد صادر فرمود و . جانی و مرحب ثانی بروم

شد ( تعمیرخانه)خانه  عازم نظافت. رینی مجاهد، کلمه شهادتین گفتبح
 :و مظفرالدین دست به دعا برداشت

 اللرین توتدو گؤیه سلطان مظفر دین پناه
 ن قیلدی ناله، چکدی آهالتماس ائتدی خدادا

 !یئل وئریردی گاه گاهی ماتهیندن پادشاه
 وای بیزه، وای ملّته، عادت ائتدیک ذلّته

. ن و شیپورچیان داخل حمام آمده منتظر پیروزی هستندطبل کوبا
رسید تا اینکه سید از آن جای  صداهای عجیب و غریبی به گوش می

. نیمه تاریک بیرون آمد و اعلام پیروزی و ختم جنگ و جدال نمود
مظفرالدین شاه به سید بحرینی خلعت عطا فرمود و همه خوشحال و 

شاه پیروز فرمان صادر فرمود تا . آسوده خیال تا شام استحمام نمودند
فتح نامه نوشته شود تا آیندگان بدانند که پادشاهان شجاع و دلیر با 

 .جنگ و مبارزه با دشمنان دین و دولت را از گزند مصون داشتند
 ی حمّامی یازدیم بیر جوره چاتدی باشاقصّه

 دولدوروب ظلم جهانی، آز قالیر کاسه داشا
 م وار هامی یولدان چاشاگر دئییم اسراری، قورخو

 نژاد سین قابل جهل الیندن ائیله داد، نئیله
 کی یازماییم، والله وجدان قویماییرایستیرم 

 ایستیرم من ده یاتام، بالله وجدان قویماییر
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 ایستیرم من ده اولام زرخواه، وجدان قویماییر
 ایستیرم شیپور چالام
 یوخونو گؤزدن آلام

 !بو پیامیم والسلام
 



331 / نژاد  محمد حسین قابل   

 ای مسلمان شدن مرد ارمنی در سردرودماجر
ساله به علت  2۱، (پینه دوز)مردی ارمنی بنام وارتان  ۰۴22در بهار 

پیش آمدی که خود داستان دیگر است به سردرود آمد و برای 
مسجد حاج )، (القلندیس)دوز  پناهندگی در مسجد کوچک میدان آلان

خدا منصوری چون کدخدای القلندیس حسین کد. بست نشست( آقا بابا
آدم خوب و حلیمی بود، در این باره با ریش سفیدان مشورت کرد و 
قرار بر این شد که درخواست پناهندگی مرد مسیحی را قبول و به وی 

به خود مسجد : اجازه داده شود در مسجد بخوابد ولی آخوند محله گفت
یز باید در دهل. اند اند ولی به دهلیز مسجد صیغه نخوانده صیغه خوانده

دوزی کند و اگر اسلام آورد زن و خانه در اختیارش  مسجد بماند و پینه
دوزی کرده و در دهلیز مسجد ماند ولی از این  آن مرد پینه. بگذارند

وضعیت خسته شد و به تنگ آمد و قبول کرد که اسلام آورده مسلمان 
 .شود

در . دساله را به او نامزد کردن 6۱فاطمه خواهر کریم نی نواز بیوه زن 
جشن  -۰این فرصت روزی را معین کردند و برای چهار جشن بزرگ 

جشن  -۴جشن ختنه سوران مرد ارمنی  -2تشرف آن ارمنی به اسلام  
عقد ازدواج )جشن عقد خوانی  -۳( تعویض نام مرد ارمنی)نامگذاری 

ها  ها و جارچی ها و چاووش توسط ایلچی( مرد ارمنی با زن سردرودی
چند روز قبل از مراسم . تاهای اطراف اطلاع دادندبه شهرها و روس

برای پذیرائی از مهمانان مخصوصاً ملایان، کدخدایان و ریش سفیدان 
روستاها و بزرگان شهرهای همجوار که دعوت قبول و اعلان حضور 
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از بعضی . کرده بودند، تدارك و مقدمات چهار جشن را فراهم آوردند
فرستاده شد که یک روز مانده به اجرای ( بز یا گوسفند)روستاها قربانی 

ها خروس و بوقلمون  های فرستاده شده و سه گاو نر و ده مراسم قربانی
های متعدد در صف طولانی  اجاق. از طرف اهالی سردرود ذبح گردید

برنج صدری شمال و وسائل آشپزخانه . درست و هیزم زیادی آورده شد
ها قطعه قطعه و  قربانی شب آن روز گوشت. و پذیرائی آماده گردید

دوز را جارو کرده و  صبح هنگام میدان بزرگ آلان. برای پخت آماده شد
. مساحت میدان بیش از دو هزار متر مربع است. پالاز و حصیر انداختند

ها فرش انداخته  دورتا دور میدان کنار دیوارها تخت گذاشتند و روی آن
های رنگارنگ و  با پارچه ی دیوارهای کل محوطه را همه. و متکا چیدند

های معمولی پوشانده و  الوان و گلدار از جنس حریر، تیرمه و انواع پارچه
های اطراف  های زینتی به وسط میدان و کوچه صدها گلدان با گل

 .را به حمام بردند( داماد)گذاشته و وارتان 
ریش سفیدان سردرود به استقبال آنها . رسند ها کم کم از راه می مهمان

ها در حال پختن  ها روشن است و گوشت و خورشت اوجاق. روند می
های متعدد بزرگ مسین  دم کردن برنج در دیگ ی آشپزها آماده. است

. نمایند راهنمایان مهمانان را دعوت به صحن مجلس می. هستند
بزرگان سردرود تقسیم به سه ورودی میدان شده و سر پا، دست به 

مجلس آرایان همه چیز را در جای . اده اندسینه به سلام مهمانان ایست
مجلس گردانان مرحله به مرحله برای . دهند خود ترتیب داده و می

مجلس بانان نسبت به . اند های این چهار جشن کمر بسته اجرای برنامه
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ملایان، سادات، کدخدایان روی . اند حفظ نظم مجلس همت گماشته
مقام اجتماعی خود در های مفروش نشسته و هر کدام نسبت به  تخت

ها تکیه  ها و متکه جایگاه مخصوص و مناسب قرار گرفته و به مخده
چندین نفر سقا مسئول رساندن آب و . ها در خدمتند زده اَلچی قولچی

سیراب کردن مهمانان از آب گوارای چشمه محمد حنیفه که در همین 
ای برای  عده. کنند ای قلیان چاق می عده. میدان است هستند

گردانند و عده ای اسفند دود  ها  آتش می کش کشها و قلیان چوبوق
ها  دلاك. آوردند داماد تازه مسلمان را از حمام می. زنند کرده دور می

کربلا اسد . کنند برای اصلاح داماد با یکدیگر مناقشه می( ها سلمانی)
عمو دلاك به نحوی این کار را به خود اختصاص داده و دست به کار 

را با مهارت خاص ( کنکوره تازا) سر و صورت وارتان بارین شده و
میدان بدین بزرگی پر از جمعیت است و بام تمام . نماید اصلاح می

های مسکونی دور تا دور میدان پر از مردم تماشاگر مخصوصاً  خانه
گر اجرای مراسمات عجیب و  صدها زن و بچه که از بلندی نظاره

بؤیوك آخوند . گردد دیگری اجرا میغریب هستند که یکی پس از 
چون ارمنی . کند به تلقین کلمه شهادتین شروع می( ملای بزرگ)

اسلام قبول کرد و نام او را محمد گذاشتند و از وارتان به محمد نامش 
کنند گو اینکه اسپانیا را فتح  را تغییر دادند، مردم چنان شور و هلهله می

اسلام آوردن وارتان چنین  ی درباره یکی از شعرا شعر خود را. اند کرده
 : سرود

 یا پیغمبر یا امام
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 ارمنی گتدی اسلام
 سردری اولدو خوشنام

 صلی علی محمد
 صلوات بر محمد

 : و دیگری در مورد تغییر نام وارتان به محمد چنین سرود
 ییب مدد خدا ائیله

 یا محمد یا احمد
 وارتان اولوب محمد

 صلی علی محمد 
 صلوات بر محمد

 ی اند، بین همه های انواع شیرینیجات که خود مردم آماده کرده بقط
در بام هر سه مسجد میدان طبل و شیپور نواخته . شود مردم پخش می

ها و مهمانان که بیش از هزار نفر  عمده اهالی سردرود در بام. شود می
پر ها گل از طرف اهالی مدام بر سر مهمان. اند در میدان نشسته ،      شوند می

ها که از دهان  صدای دلنواز لولولوی زنان نشسته در بام. بارد و نُقل می
کنند، فضای میدان را و اطراف را پر  خود به طرزی خاص خارج می

. قبل از خوردن نهار قرار است هر چهار برنامه اجرا شود. کرده است
های اول و دوم که عبارت بودند از تشرف و نام گذاری اجرا  برنامه
سوم عروس خانم با مشاطه و اقوام وارد  ی و برای اجرای برنامه شدند

آئینه و شمعدان و نُقل و . ی عقد ازدواج را بگستردند سفره. مجلس شد
چون جواب رضایت . نبات و شیرینی و گل و قرآن و قند بر آن چیدند
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مبارك »دائمی محرمیت جاری شد، صدای  ی اخذ و عقد نکاح و صیغه
 :به آسمان برخواست و مداحی چنین گفت( باد مبارك)« !اولسون

 بلی: دی عروس سؤیله
 یا فاطمه یا علی

 شیطانی ائتدیک دلی
 صلی علی محمد
 صلوات بر محمد

گو اینکه تگرگ از آسمان . نُقل بر سر عروس و داماد و مهمانان ببارید
یک ساعت وقت مانده . ریزد عروس را برده و بساط عقد را برچیدند می

ی  سفره. رسد می( محمد)وارتان  ی هار، نوبت جشن ختنهبه صرف ن
بیش از بیست دلاك غیر از دلاکان خود . ختنه سوران را گستردند

به دست ( اولگوج)اند و تیغ  سردرود با وسائل دلاکی به مجلس آمده
ها مداح و  ده. هستند( آلت السلطنه)به ریختن خون قائم الدوله   آماده

ای  ای نشسته و در هر مرحله به صورت حلقهشاعر که در وسط میدان 
دسته جمعی، با صدای بلند این شعر را سر . خوانند شعر مخصوصی می

 : دهند می
 کس قالماسین حرامی     

 تاپسین احمد مرامی
 اولسون اسلاما حامی       

 صلی علی محمد صلوت بر محمد
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! رار گذاشتپا به ف! خواهند چه کنند وارتان تازه مسلمان خیال کرد می
یا : زد داد و فریاد می در حالی که علامت صلیب را با دست نشان می

خواست که از آسمان چهارم فرود  و از حضرت عیسی می! عیسی مسیح
غافل از اینکه . آمده و او را از دست دلاکان تیغ به دست رهایی بخشد

به تا عیسی یکی از راهبان را پیدا کند و بفرستد دنبال جبرئیل و او 
ای به بزرگی  اسطبلچی باشی فرمان دهد و او خر عیسی را در طویله

شمار پیدا کرده به راهب مقدس بسپارد  جهان از میان خران دو پای بی
و او پس از ادای حاجت خود خر زبان بسته را به پیش حضرت عیسی 
بن مریم علیه السلام آورد و عیسی چهار آسمان را صبورانه با آن چهار 

بؤیوك دلاك خون بالا . ل طی کرده به داد وارتان برسدپای تنب
خلاصه وارتان را گرفته و . را ریخته و تیغ را از کمرش آویخت! وارتان

کنان سخنانی به  او گریه. کشان کشان بر سر سفره ختنه سوران آوردند
 : زبان می آورد به این مضمون

 ای مسلمانلار سیز الله من مسلمان اولمورام 
 نجیل، تابع احکام قرآن اولمورام دیر ا بس

 یین ناحق قانین                          رحم ائدین بو مرغ جانه، تؤکمه
 قالمیرام من بوندان آرتیق، سیزه مهمان اولمورام 

 : یکی از ملایان بپا خواست و جواب وارتان محمد را چنین گفت
 پارتان اولموسان  -ائله بیل وارتان دؤنوب تارتان

 سن مسلمان اولموسان ! یئمه مرتد بالاسیپوخ 
 قویما ملعون شیطانی گیرسین دریوین آلتینا 
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 انجیلی بیر دفعه بوشلا، اهل قرآن اولموسان 
تا این که به تدبیر یکی از . هر چه کردند وارتان راضی به ختنه نشد

های تر درخت سنجد  دویشو را با چوب)سادات دویشوئی بزرگ آورده 
وارتان را خوابانده از .( اش گشاد است باریک دهانه تهش. بافند می

ظرف )از طرف راست و چپ دویشو . طرف سر بزور داخل دویشو کردند
را سوراخ کرده از هر کدام یک دست او را بیرون آوردند و با ( چوبی

تر از زانوها که  ریسمان و میخ به زمین کوبیدند و پاهایش را پائین
را درآورده و پاهایش را مانند دستهایش  بیرون دویشو ماند، شلوارش
به عبارتی او را مثل حضرت عیسی به . گشاد کرده به زمین کوبیدند

کرد و مردم تماشاگر  او داخل آن ظرف چوبی گریه می. صلیب کشیدند
اله دوشن آیینی )ها مناسب این موضوع مثلی دارند  ترك. خنده و هلهله

! اولی به بریدن سر وارتانچه ها هر یک خود را دلاك!( اوینادارلار
چون وقت بریدنش . ایشان تشنه به خونش هستند ی دانند و همه می

 :شاعری نیز چنین سرود. رسید، وردها و دعاها خواندند
 یین ای امت              فخر ائیله

 سردری ائتدی همت
 اسلاما وئردی قدرت

 صلی علی محمد 
 صلوات بر محمد

 :نین خواندو شاعر دیگر شعر خود را چ
 دین اسلام بو گون رونق شایان تاپیری                                         
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 اؤلونو فرض ائله قائم، اؤلورو، جان تاپیری
 ده بیر نفر ارمنی اسلام گتیریر سردری

 ایتیریر انجیلی، قرآن تاپیری! وارتانا باخ
تیغ کشید چون دستور ختنه از باش ملا صادر شد، کربلا محمد دلاك 

ترم به این کار و  شما اولی ی ام و از همه من دلاك این محله: و گفت
 : قرار گرفت و چنین گفت( میان دو پای وارتان)در جایگاه خود 

 دا دلاك اولموشام      یئتمیش ایل من بو خراب قالمیش
 راضی و قانع به نان خالی و پاك اولموشام 

 رم ئرمهمن بو گون بو امتیازی، شانسی الدن و
 باك اولموشام  دی، بو علتله بی چون کی حق منلن

 :و شاعر دیگر چنین سرود
 نییاز گیلن تاریخ یازان تاریخیوه بو قصّه

 دوزدا بو گون بیر ارمنی گلدی اسلامه، آلان
 نین دامنیپاك اولدو هر گناهدان سردری

 فخرآوردیر بو گون         
 فتح خیبردیر بو گون
به دیگر دلاکان فرصت و به ارمنی امان نداد و  و دلاك آلاندوزی

سر قیامتی از خلق  پر و خونین ی آن مرغ بی هنگام ختنه. دست بکار شد
صدای هلهله و لولولوی زنان، صوت مردان، کف زنان هورای . برخاست

به سرها به آسمان بلند شد و قسمت بریده   پسرها، صلوات عرقچین
یوار مسجد، سمت قبله کوبیده و شده را به چوب کوچک وصل و به د
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عوام آن سجده را . همه طبق سنت قدیمی به طرف آن سجده کردند
در . ولی از معنی و مفهوم آن آگاه نیستند. کنند شکر تصور می ی سجده

آن لحظه دلاك کربلا اکبر یکی از دلاکان کهن سال سردرود به 
رم بر زخم آن مقداری پنبه آتش زد و سوخته و سیاه مانده آن را گرم گ

کبوتر رمیده و به خون طپیده گذاشت تا خون بند آید و زخمش زود 
چون وارتان را از بند و چهار میخ آزاد و از دویشو بیرون . التیام یابد

 :آوردند، شاعری برخاست و چنین گفت
 بو گون ختنه اولوب پاك اولدو وارتان

 چیغیریب او قدر چاك اولدو وارتان
 دو موسورمانمسیحی آغلاییب گول

 شاد اولدو هامی، غمناك اولدو وارتان
بر سرش نُقل پاشیدند و . ی داماد تازه مسلمان فوته بستند به پائین تنه

 ی بر دوشش شال سرخ دامادی انداختند و در تخت روان به خانه
تا چهل روز مردم به عیادتش . موقتی که کدخدا ترتیب داده بود بردند

بردند و او را میوه و غذاهای لذیذ و  ها می رفته و برایش هدیه
خوراندند تا قوقولویش بهبودی یابد و وجود نازنینش  ها می شیرینی

خلاصه بیش از هزار نفر نهار خوردند و . تقویت شود برای شب زفاف
های خود  چند صد نفر به نماز جماعت ایستاده و شکرها کرده به خانه

هبودی کامل یافت و عروسی خان ب بعد از چهل روز وارتان. بازگشتند
ای او را به حال خود  ولی عده. مفصّل و منحصر به فردی برپا شد

مومن : کردند اش را کوبیده صدا می نگذاشتند و هر اذان صبح در خانه
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و او را از خانه بیرون و برای غسل جنابت به حمام ! حماممون حمام
رهای مستحب بعد به مسجد و نماز و دعاهای طولانی و ذک. بردند می

به . داشتند روز و شب دست از او برنمی. نمودند متعدد وادارش می
برده و در یاد دادن باورهای خرافی مبالغه  های عزاداری می هیئت

رسید، اقدام به تلقین  در کوچه نیز هرکس به او می. کردند می
تا اینکه بیش از سه هفته دوام . نمود نامه و اذکار متواتر می زیارت

. خود را ترك و فرار را بر قرار ترجیح داد ی رده نیمه شبی معشوقهنیاو
 .بعداً هیچ کس او را ندید که ندید
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 «ای غمزه مراغه»معرفّی نسخه ای خطی از آثار اروجعلی طلوعیان 

 
ای خطی از آثار مهجور مرحوم اروجعلی طلوعیان متخلّص  اخیراً نسخه

ام  شخصی ی کتابخانه ی وهای به دستم افتاد و علا مراغه ی به غمزه
این دفتر خطی که با خط زیبای شاعر قلمی گردیده تا کنون از . گردید

دید دوستان و علاقمندان مرحوم طلوعیان در خفا بود که اینک به 
 .پردازیم معرفی آن می

صفحه  ۳۰تعداد صفحات آن . نسخه به قطع جیبی نوشته شده است
فرمایشات و کلمات قصار مولای  از »نویسنده نام اثرش را . باشد می

چنانکه از . گذاشته است« السلام متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه
فحوای کتاب معلوم است، شاعر این اثر را برای فرزند خود در باب 

نویسد  کاتب و نویسنده در جایی به فرزندش می. نصیحت نوشته بود
کاتب که خود . مشما روا دید  ترین تحفه به اینک بنام نفیس: که

های آتی  نویسنده نیز هست در انتهای نسخه متذکر شده که در فرصت
نسبت به تکمیل آن اقدام خواهد نمود که گویا او هیچ وقت این 

علی الظاهر نویسنده آن را بنا به . تواند به دست آورد فرصت را نمی
تاب چرا که در بخش پایانی ک! دلایلی نتوانسته به فرزندش تقدیم نماید

به دوست خود محمد رضا اسکندانی  ۰۴۴۴نویسد که آن را در سال  می
 .تقدیم داشته است

 ۰۴۴۴شمسی به اتمام رسیده و تا سال  ۰۴28این وجیزه در مهر ماه 
امید که روزی تمام آثار این نویسنده گمنام . در دست نویسنده بود
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مورد  دوست هم قلم من آقای رضا همراز در. توفیق چاپ کسب نمایند
زندگی و اشعار ایشان نوشتار بسیار زیبایی دارند که با وجود آن حیفم 

ایشان را در  ی هایی از نوشته بخش. آمد که دیگر چیزی علاوه نمایم
مرحوم اروجعلی  »مورد مرحوم اروجعلی طلوعیان را به اتفاق می خوانیم 

یجان یکی از شعرای کم طالع ادبیات آذربا« ای غمزده مراغه»طلوعیان 
در روستای گل تپه از روستاهای همجوار کهن  ۰277بود که به سال 

چنانکه نقل است از اوان کودکی آثار . شهر مراغه دیده به هستی گشود
ی وی هویدا بود و از این رو خیلی زود مورد توجه  نبوغ و ذکاء در ناصیه

د یونس مروارید در کتاب خویش در مور. خانواده و آشنایان واقع گردید
دوران کودکی و نوجوانی خود را مدتی با  »این شاعر می نویسد که 

ای که  شغل چوپانی گذرانده، سپس با توجه به نیروی ذاتی فوق العاده
داشت در اثر مباحثه و مجادله با ملای ده موفق به تحصیل سواد 
گردیده و پس از مدتی طلبگی، مدت زمانی را به راهزنی مشغول بوده 

را برگزیده و آخرالامر با انتخاب ( مأمور آگاهی)پاسبانی و بعداً شغل 
یک شغل آرام، کارمندی اداره دارائی مراغه و روی آوردن به دنیای 

همت خویش قرار داده و تا آخر عمر دست از  ی مطالعه، تألیف را وجهه
اما بر ... طلوعیان به معنای کامل کلمه جمع اضداد است . آن نکشید

راهزن است اما . کند خویش قیام می ی ه طبقهضد خویش و بر علی
سیاستمدار است اما از قبول شغل وزارت در . ای دارد های بخشنده دست

دولتی که بعداً معلوم می شود دولت مستعجلی بیش نبوده است امتناع 
سازد و  اما جوانان را می @پیری بسیار سال و گوشه گیر است. ورزد می
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دارد و در تمام این  های ظالم وا می ومتامان با حک ای بی به مبارزه
احوال سرشار از شور زندگی است و گر چه گاهی شیخ است و گاهی 
محتسب و گاهی زاهد است و گاهی رند، اما همواره انسانی با شرف و 

آنچه بیش از هر چیز در زندگی این مرد مورد توجه و . غیرتمند و آزاده
در تحصیل، تفکر . ت اوستباشد زحمت، مشقت و مرار شایان دقت می

ها بلکه  کرد و تحمل ماه ای که در آن زندگی می و تعمیق وی در جامعه
ها وقت برای تحریر با وجود عدم امکانات مادی و معنوی و آنچه  سال

که   شود این در زندگی و آثار این مرد خود ساخته برای انسان روشن می
و منصب دنیایی  وی در طلب هیچگونه سود و منفعت مادی یا مقام

نبود، فقط دلش مملو از عشق و صداقت و راستی و خدمت به 
هایش مرتکب خطاها و  همنوعانش بوده است و شاید در گذشته

با توجه به این مطلب که هیچ انسانی خالی از . هایی شده باشد لغزش
های  عیب و سهو و خطا نیست و مهمتر آن که شاید نود درصد نوشته

او آنچه را که دیده و . و تجربیات عینی او است این شخص مشاهدات
شنیده نوشته و آن را در ضمیر پاکش ارزیابی نموده، آن کسی که مردم 

کرد، بواسطه معاشرت با او، وی  را به خیر و صلاح و نیکی هدایت می
را مظهر شر و خبیث طینت یافته و واعظ غیر مشعظ دیده و پاسبانی 

و جان و ناموس مردم باشد، دزد یافته و که باید حافظ و نگهبان مال 
این مشهودات آتش در ضمیر پاك وی انداخته و این مشاغل را ترك و 

آلایش  های ساده و بی ای نشسته و آتش درونش را با نوشته در گوشه
 :مرهمی نهاده و به قول مولانا
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 بر لبش قفل است و در دل رازها
 لب خموش است و به دل آوازها

شمسی بود که شمع وجودش با وزش نسیم پیری  ۰۴62مرداد ماه 
طلوعیان . خاموش و در گلشن زهرای مراغه به خاك سپرده شد

دانشمندی خود ساخته بود که در زمان حیاتش قدر و قیمتش را 
 .هایش را نشنیدند نشناختند و گفته

مند  یکی از عللی که وی را از زندگی و به عبارتی از زمین و زمان گله
مرگش یدالله بود که به  فوت نابهنگام فرزند برومند و جوان کرده بود،

اتفاق افتاد و چون اطرافیان حال وی را خوش و  ۰7/۰۰/۰۴۰7سال 
مساعد نیافتند، وی را به سر مزار راه ندادند و قبرش برای پدر چند 

موفق به  8/۴/۰۴۰9ماهی گمنام بود تا این که بعد از پنج ماه در تاریخ 
فرزندش گردیده و قلم و کاغذ بیرون آورده چنین  پیدا کردن قبر

 :سراید می
 شصت به سال ی نه خرداد بود السنه

 گشتم از خانه برون با غم اندوه و ملال
 ور بوده دل از فاقد آن تازه نهال شعله

 موی اسپید شدم گشته الف قد چو دال
 نالم اینک از مرگ پسر می

 نالم حیف از او نیست اثر می
*** 

 روز به قبر پسر نور بصررفتم ام
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 دیدم آن روح روانم شده در خاك هدر
 ی ناکام چه دیدی تو مگر؟ گفتم ای غنچه

 از جهان سیر شدی یا که رمیدی زپدر؟
 باشم ویران که پدر می ی منم آن خانه

 باشم ام پر زغم و جور و شرر می سینه
*** 

 قلب در غرّش و از غصه و غم در غوغاست
 لوله و واویلاستام پر هیجان، و سینه

 شیون برخاست ی خاك جنبید از آن ناله
 مرگ پسر رو به فناست ی پدر از فاجعه

 یا رب آن نو گل من خشک شده
 خاك او در نظرم سنگ شده

*** 
 چاره؟ چه بدی دیده پسر از پدر بی

 رفته او مانده پدر با دل آتش پاره
 روز و شب آه کشد، گریه کند همواره

 پدر آوارهخون بریزد ز دل این 
 زپسر نیست جوابی عجبا

 .دور بود از ادب نور دو چشمم، زشما
های  دفتر به زبان 2۳دارند از ایشان  چنان که آقای مروارید اظهار می

ها تا به امروز  ترکی و فارسی به یادگار مانده که گویا هیچ کدام از آن
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اقل ها حد رود با گلچین نمودن آن اند که امید می توفیق نشر نیافته
. اش بتوانند کسوت کتابت بپوشند چندین دفتر از اشعار فارسی و ترکی

شاعر موصوف ما به تحقیق یکی از کثیرالاثارترین شعرای منطقه است 
اش آثار متنوعی از خود به یادگار  که در طول حیات هشتاد ساله

ها  طلوعیان در طول حیات پر فراز و نشیب خود شاهد عصیان. گذاشت
من جمله مشروطیت، آزادیستان . ای چندی در آذربایجان بوده و انقلاب

، ابوالقاسم لاهوتی، ورود متفقین به ایران در (شیخ محمد خیابانی)
. ، حکومت ملّی آذربایجان و حکومت دکتر محمّد مصدق۰۴2۱شهریور 

هایی از حکومت  در اندك اشعاری که از ایشان به نظر رسیده، گلایه
توان مشاهده کرد و چرایی آن را باید به  وری را می مستعجل پیشه

دفتر ایشان به دست آیند تا به داوری نهایی  2۳زمانی موکول کرد که 
 :به اتفاق یکی از اشعار شاعر موصوف را بخوانیم. نشست

 حوض ساز از خون خائن، غسل کن از بهر اجر
 تا که تطهیرت کند پاکیزه جان، ای رنجبر

 شو تا وطندور کن از خود جهالت، متحد 
 شود آباد، حتماً گلستان ای رنجبر می

 ی ظلم و جفا را قطع کن با اتحاد ریشه
 تیغ زن بر گردن بازیگران این رنجبر

 بر کمر زن دامن مردانگی چون رادمرد
 گر بدانی زور خود را پهلوان این رنجبر

 دزد را بیرون کن از این خانه، چون مال شماست



347 / نژاد  محمد حسین قابل   

 ای رنجبر چون تو هستی مالک این خانمان
 یم بساز از خون ظالم، کشتی خو را بران
 تا رسی بر ساحل خود شادمان، ای رنجبر

 شناسی قاتل زحمتکشان گر بخواهی می
 ای رنجبر..................................................مالکین

 گوید این افسانه را با داغ دل می« غمزده»
 .باعث بدبختی خو را بدان ای رنجبر

مید که این اندك، فتح بابی باشد برای کسانی که در صدد احیای آثار ا 
رنگارنک این شاعر مظلوم و گمنام آذربایجان، یعنی اروجعلی طلوعیان 

با این امید شعری را که شاعر موصوف به . هستند« ای غمزده مراغه»
یاد میرزاده عشقی سروده بود را به همراه غزلی، حسن ختام این اندك 

 .ئیمنما می
 بیاد بود شادروان عشقی میرزاده 

 فدای روح تو عشقی به تو هم آوازم
 نازم به غیرت و شرف چون تو مرد می
 سازم نه اینکه مثل تو من شعر نیک می

 بازم و لیک همچو تو من سخت مملکت
 این که تو فارسی ولی من ز ترکان به فرق

*** 
 نیامده به وطن شاعری چو میرزاده

 ن داد شاعری دادهکه او به عشق وط
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 سزد که نام بلندش بنامم آزاده
 بدون خوف و هراسی به مرگ آماده

 ...ستاره بود درخشنده به ملک کیان
 غزل                

 پیاله وئر منه ساقی کی من خمار اؤلورم
 دی اوز منه بیر حال احتضار اؤلورم وئریب

 لر آشنالریم یانیما خبر وئریب گله
 ره نه وار اؤلورمائدم وصیتیمی تا گؤ

 دو جانیم، بیر قورو مقوّادیر مریض اولوب
 الین قویا باشیما، اود کیمی یانار اؤلورم

 دی جانیمی غم، بیر سوموکدو بیرجه دری اَییب
 آریقلاییب بدنیم، گؤرسنیر دامار، اؤلورم

 دیر، قوجالمیشام، امّا شباب وقتی کئچیب
 ده واردیر هله ذوق کارزار، اولورم اورك

 ب ایله منه بیر قلم دوات وئرینشتا
 یازیم، قالا سیزه بیر غملی یادگار، اولورم

 ی فغانیمدان مذمتّ ائتمه منی ناله
 مز، غملریم داشار، اؤلورم اورك دوام ائله
 ییم اود توتوب آلوولاندی دلیلی وار اوره

 اولوبدو اهل وطن چون ذلیل و خوار اؤلورم
 ر لهلره لذت ایله عمر ائی باخاندا اؤزگه

 باخین بیزیم وطنه، گؤر نه ظلم وار، اؤلورم
 نی وئردی بیزه آمریکالی لباس کهنه

 ده هر نه کی وار ثروتین ییغار، اؤلورم وطن
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 شریک اولوب وکلا بیر پارا تجارت ایله
 اوجوز آلیب گتیرر، چوخ باها ساتار اؤلورم

 دیر ییب اجنبی، مسلم بیزی اسیر ائله
 دار، اؤلورم ركییر دزد ما اونا کمک ائیله

 گئییب لباس فرشته بیر عدّه عفریته
 دی ملتیمیز، گؤزلرین یومار، اؤلورم یاتیب

 لای بیر عده خائن اولان بیزلره دئیر لای
 گئدین قازین بیزه سیز بیر درین مزار، اؤلورم

 منیم کیمی سفها دائما ائدیر فریاد
 یاتانلاری اویات، آگاه ییرغالا، اؤلورم

 شرط اوچون تماشایه گلین دهاته گئدك
 ییر اولار؟ اؤلورم گؤرك نئجه دئییریک، ائیله

۴/۴/۰۴2۰  
 .روحش شاد باد

 
 :منابع مورد استفاده

از فرمایشات و کلمات قصار مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی  -۰
 شخصی اینجانب  ی متعلق به کتابخانه( خطی. )اروجعلی طلوعیان. السلام علیه

رضا  -شاعر گمنام و کم طالع معاصر« ای غمزده مراغه»اروجعلی طلوعیان  -2
 ۰۴86اورمیه  -همراز تبریزی، هفته نامه آغری
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 عشقی میرزاده دیوان خطی ی نسخه معرفی

 یک دارم، که خطی ی نسخه چندین بین در محقّرم ی کتابخانه کنج در
 نیک. است عشقی ی میرزاده اشعار دیوان هم موجز ظاهر به نسخه

 معاصر سیاسی و متجدّد شاعر عشقی میرزاده دیوان هک دانیم می
 آن از اش چاپی دیوان ترین منقّح اما. گردیده است منتشر مرتبه چندین
 ده تیراژهای در خوشبختانه که است سلیمی مشیر اکبر علی مرحوم

 مطالعه بازار روانه کیفیت بدون سال هر کپی یا ریسو بصورت هزارتایی
 !شود می

. باشد می ام کتابخانه بخش زینت که هاست سال خطی ی نسخه این
 که «حمید رضایی» بنام بود شخصی نسخه، محرر عبارتی به و کاتب

 نموده استنساخ تبریز در شمسی ۰۴2۱ سال ماه مرداد 2۳ در را آن
 ی نسخه کاتب، ی استفاده مورد ی نسخه که آید می نظر به چنین. است
 هایی سلیقه آن ترتیب در گهگاهی اامّ .بود سلیمی مشیر مرحوم ی اوّلیه

 در که است جالب. است افزوده خویش نسخه اعتبار بر که نموده اعمال
 مشیر اکبر علی قلم به شاعر حال شرح ای، صفحه 72 کتاب ی مقدمه
 خود خط با کتاب انتهای در نسخه کاتب .است گردیده منقول سلیمی

 :است نوشته را عبارات این

 المنان الملک اله بعون عشقی دهمیرزا دیوان شد تمام

 سال ماه مرداد و چهارم بیست شنبه سه روز در

 شرمنده ی بنده قلم با شمسی بیست و سیصد و هزار

 ]امضاء] 2۳/6/2۱ تبریز -رضائی حمید
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. گردیده است کتابت رنگ مشکی خودکار با و معمولی خط با نسخه
 به صرفاً نآ کاتب را ساله 76 نسخه این که رسد می نظر به چنین
 جهت در ما تلاش متأسفانه. بود داده ترتیب خود ذوق و سلیقه

 این از اوراقی عکس خاتمه در. نرسید ای نتیجه به کاتب شناسایی
 ی فصلنامه فاضل خوانندگان تقدیم فرد به منحصر و خطی ی نسخه
 .گردد می غروب
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 ی استاد حیدر عباسی، باریشماز بر کتاب ارجنامه  مقدمه
 به نور جان چراغ دل برافروخت جان را فکرت آموخت     آنکه  به نام

سخن از مردیست از دیار مردخیز مراغه، با قامتی برافراشته چون کوه 
ای، عبدالقادر  سهند، از مراغه، شهر دانش و ادب، دیار اوحدی مراغه

ای، میرزا حسین  ای، ابوالقاسم آزاد مراغه العابدین مراغه ای، زین مراغه
ای،  خان مقدم مراغه ای، حاج میرسلام موسوی، حاج علی مراغه طوطی

ای، ذاکر  ای، میرزا فتاح مراغه ای، میرزا مهدی خان مراغه دخیل مراغه
آقا ( سهند)ای، بولود قارا چورلو  ای، میرزا حسین کریمی مراغه مراغه

 ...ای طلوعیان و کبیر مراغه
سال . را پرورش دهد( شمازباری)بعید نیست که مانند استاد حیدر عباسی 

به قصد دیدار بزرگان مراغه به آن باغ شهر ایران رفته و با بسیاری  8۳
از جمله اساتید کریمی، . از فضلا و شعرای آن دیار صحبت کردم

ی  نتیجه. آزادی، مثمر، پیمان، پاشازاده، مقدسی، صدر و استاد عباسی
 ی اتم دربارهها این شد که اطلاع ها، صحبت این سفرها، ملاقات

. فرهنگ مراغه و دانش و ادب و هنر مشاهیرش نسبتاً کامل گردید
استاد کریمی و استاد عباسی و زحماتی که آن دو  ی مخصوصاً درباره

اند، ایجاب  اند و خدماتی که به فرهنگ جامعه کرده بزرگوار متحمل شده
نها این ای برای هر کدامشان تدوین کنم و با انتشار آ نامه نمود تا ارج

های ارزشمند مکتوب گردد تا غبار گذشت زمان  همه مساعی و تلاش
درخشان آنها را در محاق قرار ندهد که کتابت را ارج و ارزش  ی کارنامه

از این روی نیز است از . اند بسیار هست و بزرگان بدان سفارش کرده
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استاد  ی نامه برکت صحبت پیران عرصه ادب بود که جلد اول ارج
دکتر  ی چاپ و جلد دوم آن در دست تدوین است و یادنامه کریمی

های استاد  نامه مبین، پدر جذامیان ایران در دو جلد چاپ گردید و ارج
زاده  حیدر عباسی، استاد علی نظمی تبریزی، استاد صدیق، استاد مدرس

پس غنیمت شماریم صحبت بزرگان را . آوری است در حال گرد... و
هر چیز قضا دارد جز »:  انصاری گفته استچنانچه خواجه عبدالله

سخنش . های استاد باریشماز حلاوت دیگر دارد و صحبت« صحبت
 . گرم است و نگاهش نیز

میراند و سخن دل و نگاه گرم دل  ها را می بزرگی گفته سخن سرد، دل
 .افسرده را جان بخشد

 دیر سؤزو عاشق سؤزودور یی عشق اوجاغی اوره
 ، سؤزلری عیناً اؤزودوراؤزو عیناً سؤزودور

 صحبتیندن، باخیشیندان یاغیری صدق و صفا 
 دیر، جانا قدرت گؤزودور سؤزلری قوت دل

ها  خود زیبا و در صید زیبائی. محفلش صفابخش و اشاراتش روح افزا
 .سخت مهارت دارد که این نکته در آثارش پیداست

آثار . یدنما گری می زیبائی شناسی او در ردیف دیگر هنرهایش جلوه
هنری زیاد خلق کرده و ادیب لبیب و در ادبیات استاد مسلم است و در 

پر است از . میان کتابهائی که نوشته، شرح الانوار شاهکار آنهاست
 .های عرفانی که از کلک توانایش تراویده نکته
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ادبیات با این که از . هایش دارای مضامین عالی است اکثر کتاب
ست، ولی بهتر که یک اثر ادبی به جز زیبائی زیبایی و هنر ا ی مقوله

محتوای عالی نیز داشته باشد و معلوم است استاد از اوان جوانی این 
 .مطلب را دریافته و از این قائده دور نمانده

 ییب خلق  هنرده هر زاد ائیله دیر استاد               خرد و عشق و خیال
 دیر بیداد ییب سیندا ائله هامی             ر چوخ اثری     ده وا ادب و علم

های بدیعی است که به صورت  ی نقش گویند خیال منشاء و آفریننده
های هنر به  تراشی، موسیقی و سایر جلوه شعر، مقاله، خط، نقاشی، پیکر

 .دهد دنیای ما صفا و به زندگانی جلا و شادابی می
رنگین ادب در های  ی سیّال استاد باریشماز همیشه در کوچه باغ اندیشه

های باطراوت و زیبا و ریاحین معطر بوده و هست و با  جستجوی گل
های عاطفی، هنری، اخلاقی، تعلیمی و اجتماعی که در آثارش موج  پیام
بوی خوش . زند، قصد رساندن آن عطرها به مشام مردم را دارد می

های این باغبان باغ ادب مست کننده است نه فقط برای  بعضی از گل
 .وز، باد سحرگاهان فردا و فرداها به هر دیاری خواهد رساندامر

ها برده و خود همراه با  امید است جوانان قلم به دست از آثار استاد بهره
مرکب : اند چنانچه گفته. های خود آثاری از خود به یادگار گذارند نوآوری

آب حیات درون و فروغ مضامین از خورشید  ی نویسنده باید از چشمه
 .باشد دلش
 ی بالین مزار است شمعیست که شایسته  ی که فروغ از دل بیدار ندارد کلک
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های زر ناب که از کان دل استخراج و  استاد عباسی در شرح الانوار ذره
زر آب و با نوك کلکش به صفحه  ی ذهن و اندیشه ی در کوره

کند و  آن اثر جاویدان پاشیده که چشم هر بیننده را خیره می ی صفحه
لم را با مشک ناب ناف آهوی کوهساران خُتن آغشته که عطر سطر ق

سطر رد پای کلک خیال انگیزش کوچه ساران علم و ادب را پیچ تاب 
زند که دل  اش موج می کرده و لطافت عواطفش چنان در کلمه کلمه

هر خواننده را نرم نرم و احساسات پاکش همچون ابر بهاری بر برگ 
درّ پاشیده و با این قطره قطره باران غبار از برگ درختان این بوستان 

های عالی هر پوینده را  ای را شسته و با مضمون درون دل هر شنونده
 .نماید مجذوب می

دارد  این استاد ذوالفنون در ظاهر و باطن یکسان قدم برداشته و برمی
که در کمتر کسی این دوش به دوشی صورت و سیرت امکان 

های پهن، اندامی  ی بلند، هیکلی تنومند، شانهقامت. پذیری دارد صورت
موزون و همساز با قد بلندش، سرش پر موی، پیشانی باز، ابروهای 
پرپشت، چشمان بزرگ و بادامی و دلربا، صورتی گلگون، لبان 

( دیر باریشماز جهان پهلوان ادب)ولی با این اوصاف ظاهری . فام یاقوت
 .لوب مردم جا گرفتهو این کلمات معنوی استاد است که در ق

 بر مقام و قدرت و ثروت مناز               در قلوب مردمان مأوا بساز 
 ای کن بر بشر             تا شوی در نزد مردم سرفراز خدمت شایسته

هم در دل روشن ضمیران مأوا ساخته و هم با آموزش صحیح دل  
بنیادی تاریخ که با وجود آوردن آثار   سازد و مهمتر این ها را می آن
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اگر . سازد و این درست است که انسان تاریخ ساز بوده است می
های بهتر و بزرگتری  ها تاریخ خوب بسازند، تاریخ نیز انسان انسان

بلکه . تاریخ سازی در جنگ و گریز و ماجراجوئی نیست. خواهد ساخت
با فرهنگ سازی است و تعلیم و تربیت جوانان و آماده کردن فکر و 

دانش و هنرهای تازه و مدنیت  ی ها برای خلق مدام و ارائه ه آناندیش
اندیشی و اصلاح ذهن و عادات و روش زندگی است  نوین و سوق به نو

و نیز رفع موانع ترقی و پیشرفت و برداشتن دیوارهای جهل و خرافات 
ها که مانند غل و زنجیر انسان را از  و تقلید و تقید و پاره کردن حجاب

دارد، می باشد و یک معلم باید چنان قابلیت داشته باشد  می حرکت باز
 .که چنین تأثیر از تعلیماتش پدید آید

کند و به این  خود معرفی می ی رفتار و کردار یک فرد، او را به جامعه
استاد . گذارند طریق مردم، بر او قدر و قیمت قائل می شوند و ارزش می

عالی  ی ساندن خود به مرتبهعباسی با مناعت طبع و تربیت نفس و ر
خودشناسی تمام رفتار و کردارش را انسانی و مردمی کرده و برای 

آفریند و به این  زند و هنر می سعادت و خوشبختی همنوعان قلم می
ها در بیداری از خواب  نتیجه رسیده که راز خوشبختی و سعادتمندی آن

رهاست و آن ها و پشت دیوا غفلت جهالت و بیرون آمدن از چهارچوب
عزیز در این راستا آن قدر کوشید که خود را نیمه جان کرد و باز هم 

 .نایستاده، بلکه بیش از پیش در تکاپوست
 غم بینوایان رخم زرد کرد روی زرد                 من از بینوائی نیم 

              !غمی دردی و بی و این صد بهتر از بی
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 دردی علاجش آتش است درد بی   خوش است  مرد را دردی اگر باشد
همیشه تلاش کرده شاگردانش را به انسانیت و خودشناسی فرا خواند و 

 .آنها را به فکر کردن وادارد و از تقلید بر حذر نماید
 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد  ن بر باد داد            خلق را تقلیدشا

یات و هنر راستین را مخصوصاً ادب. تشویق به کسب علم و دانش نموده
برای دوری جوانان از ظاهربینی و به منظور رسیدن آنها به صفات 

 . کند برجسته کمال، دانائی، خلاقیت و نوآوری سفارش می
زمان در شناخت شخصیت افرادی  ی یکی دیگر از تبحرّات این اعجوبه

ند کن شوند و باب دوستی و مراوده ارتباط برقرار می که با ایشان آشنا می
حس نیرومند و شخصیت قوی فردی و اجتماعی و سیر در  ی به واسطه

نفس خود و شناخت حالات درونی و روانی افراد، در همان نخستین بار 
برد و این تشخیص آغاز تحکیم بنای  ی آنان پی می به صفات برجسته

صاحب مکتب و مرام و دارای . شود دوستی و انس و الفتی عمیق می
یابد و از یک ثبات و  ست در شخصیتش تزلزلی راه نمیاعتماد به نفس ا

اش پایدار و خیرخواه همه  دوستی. استحکام خاصی برخوردار است
کند که خود دارد و از آنها برحذر  به آن صفات سفارش می. است
کند و چنان وحدت در عناصر شخصیت دارد  دارد که خود پرهیز می می

ه برخوردار است و هرگز در که نیّت و گفتار و کردارش با یک روی
گفتارش دوگانگی و در رفتارش دو رنگی و اعمالش تلوّن دیده 

شود و از ریاکاری و ریاکاران سخت نفرت دارد و چنین است که  نمی
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پاکدلان از او راضی و در دل مردم مرتبه کم نظیر دارد و این مرتبه از 
 .مرتبه دانی خود اوست

 دان را ایزد ندهد مرتبه، جز مرتبه     ه داریاست که این مرتباز مرتبه دانی 

جوید  این معلم و مربی مکتب انسانیت از هر فرصتی بهره جسته و می
 ی ی سینه ها و تراوشات فکر بکرش را از گنجینه ای از اندوخته تا شمه

خود به مراجعین جستجوگر و تشنگان دانش و ادب و هنر انتقال دهد و 
ن شنونده تأثیرگذار و کارساز باشد و هیچ ای بیاموزد که در ذه نکته

شود هر بار که من  بخلی و کوتاهی در تعلیم این انسان والا دیده نمی
ای یادگار به من  گهربار و یک نوشته ی به خدمتش رفتم یک جمله

تواند در زندگی یک انسان تحولی  ها می هدیه کردند که هر کدام از آن
ردانش که شناختم و صحبت کردم از ایجاد نماید و با هر کدام از شاگ

ها و حکایاتی  نوازی آن معلم نمونه خاطره محبت و دلسوزی و شاگرد
برایم نقل کردند که نشانگر کلان منشی و بلند طبعی و پاك نفسیش 

 .بود
تبلور صفات عالی و ممتاز اخلاقی در منش او آشکار است و اعتماد 

در . ی و عاطفی اوستاطرافیانش ناشی از نفوذ کلام و تأثیر روح
ها دقت به خرج داده و در حفظ  شناخت و رعایت حدود انسان

جا نیست که صاحب چنین  های انسانی سعی وافر دارد و بی ارزش
ی روحی و معنوی  صفات نیکو و اعمال درست از آرامش و طمأنینه

باشد و چنان نورانیت داشته باشد که دارد که هر  برخوردار باشد که می
مقاومت قریب  ی این اسوه. روشن ضمیر را مجذوب خود سازد ی بیننده
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به نیم قرن است که در اعتلای علمی و فرهنگی و هنری ما نقش 
 .مؤثری دارد

در تاریخ جان ( سهند اوغلو)ی این فرزند سهند  وقفه تلاشهای بی
جاویدان خواهد یافت و الگوی جوانان فردا و فرداها شده و نامش در 

ازان ثبت خواهد شد و اهل سلوك نیز در آینده پیرو دفتر آینده س
این . ها خواهند برد طریقت ایشان خواهند بود و از مضامین آثارش بهره

عالم آگاه و عارف وارسته خود را فدائی ادب و هنر و فرهنگ مردم 
کرده و با این وضعیت جسمانی بیش از پیش به فعالیت خود ادامه 

نادر . راغ داریم از چنین قدرت و استقامتیما در تاریخ کمتر س. دهد می
بوده و هستند کسانی که در هر شرایط و شدائد دست از تلاش باز 
. ندارند و شب و روز قلم به دست به همنوعان خود خدمت نمایند

آیندگان تأثیر  ی خدمتی که در اصلاح و سالم سازی فکر و اندیشه
را کوتاه کنم،   هخواهم این مقدم هر چه می. بسزایی خواهد داشت

خواهد قلم را یله کنم تا مانند اسبی تازان از تبار براق  دلم می. شود نمی
در کوه و دشت خیال به جولان درآید تا بلکه بتوانم تصویری بسازم که 
شباهتی داشته باشد به تصویر بزرگ مردی که حقیقت را به تصویر 

گمانم این . شوداما نمی ... کشیده و تندیس انسانیت را تراشیده و 
 . آید و بس بر می( مانی)تصویر از هنر کلک سحرآگین صورتگر چین 

 من چکیم شکلینی بیر رند و قلندر؟ نه چکیم؟ 
 یا هنر عالمینه مرد هنرور؟ نه چکیم؟

 من کی مانی دئییلم، گلمیر الیمدن، نه ائدیم؟ 
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 الفِ قامتینی توتمورو دفتر، نه چکیم؟
 ر اولو انسان چکدیم چوخ چالیشدیم سورادان، بی

 ییم؟ آخر نه چکیم؟  بوندان آرتیق داهی من نئیله
 ی صدق اندیشه و گفتار و کردار استاد را احاطه کرده و خلوص در کلبه

ای است  خلوص و صدق، چشمه: اند گفته چنانچه. دلش مأوا نموده
فیّاض و روح افزا که در بستر آن، سایر سجایای والای انسانی معنا و 

با خلوص و گشاده روئی به سخنان . کند راستین خود را پیدا می مفهوم
های  های شاگردان و مراجعه کنندگان گوش داده و با جواب و پرسش

 .گشاید کند و می های آنان را وا می سوال ی کامل گره بسته
 کز کار خلق یک گره بسته وا کند زنند   صدها فرشته بوسه بر آن دست می

دهید و مشکلات  این همه حوصله خرج می: دمروزی از استاد پرسی
کنید، چه احساسی برایتان دست  دانشجویان و محققین را حل می

به یقین استاد . لذّتی بالاتر از این برایم متصور نیست: دهد؟ فرمود می
های عمر خود جز انسانیت و تعالی روح  عباسی در بیشتر این تلاش

شته و ندارد و همین اهداف هنری و ادبی جامعه هیچ هدفی دیگر ندا
. رفیع کمالات و معنویت رسانده است ی خالصانه است که او را به قلّه

ای عزیز تو چون متواضعانه دانش و مردم دانش : گویم من به استاد می
 .دوست را دوست داشته و عزیز شمردی خود عزیز شدی

 به پیش مردم شهر آن چنان عزیز شدی           
 گیرد عزّت سراغ میکه از مقام تو 

  تو داری زکس ندیده کسیتواضعی که 
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 گیرد از آن سبب ز تو ملت سراغ می
: گفت استاد می. شود ها به آسانی میسر نمی و این عزّت و عزیز شدن

تا شب نروی، سحر به جائی . نویسم ها تا صبح بیدار مانده، می اکثر شب
 نرسی

و گریان که با یک چشم  با دو چشم نگران. روز در تلاش است او شبانه
گرید که افراطگران امروزی در  گذشتگان می ی به آثار و جوهر اندیشه

های مفید  صدد چشم پوشی از آنها هستند و با یک چشم به نوآوری
آورد و حاصل  گرید که تفریطگران دیروزی از قبول ره نسل امروز می

های  بلکه بدعت. دگراندیشی آنها سرباز زده و باز می ایستند
نگرد  استاد به حقیقت می. شمارند بار می گرانه ایشان را بد و زیان اصلاح

و به دانشوران با عیار دیروز و امروز یکسان نگاه کرده و به هر دو ارج 
نهد و یکی از صفات بارز این سخن سالار و فرزند برومند آذربایجان  می

وّلات چنانچه از آثارش پیداست همیشه در صدد سرعت دادن به تح
ادبی و هنری جامعه است و هرگز به این فکر نیافتاده که برای نوای 

ها که قبول سفارش نویسی کرده  مثل بعضی. دنیوی دست و پائی کند
و به شوق و طمع برج عاج و تاراج، باج داده و از لذت پاکی و ساده 

 .زیستی و زندگی درویشی محروم ماندند
به . ها کند، حتی به دوستی ز نمیاستاد عباسی حقیقت را فدای هیچ چی

چون . همین دلیل تأثیر او بر ادب و فرهنگ آذربایجان چشمگیر است
دیدی وسیع دارد، قلمرو آثارش نیز وسیع است و واقعاً جامع الاطراف 

به این معنی که در شناخت فرهنگ و ادب کهن جهان، . است
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ادب و هنر  مخصوصاً ایران اطلاعات قابل توجه دارد و دیدی روشن در
ی دانش و اطلاعات خود را در راه تعالی انسانیت و  جهان امروز و همه

گذارد و تنها غمی که دارد  محبت و عشق و عزت و شرافت می
رستگاری جوانان و آیندگان است و رستگاری را به طریق دانش و هنر 

داند و خود از طریق شعر و نقاشی و  و ادب و عشق و محبت میسر می
لمحاتی از جمال الهی را آشکار کرده و به ... شی و موسیقی و پیکرترا

کشد و چون خود  های طبیعت را به رخ می آورد و زیبائی نظر درمی
 .دارد ها وامی هاست مردم را نیز به التذاذ از زیبائی متلذذ از زیبائی

 تو هم از من به یاد دار این پند پیر دانشمند                 من شنیدم ز 
 نیز بر نفس دیگری بپسند نفس خود پسندیدی             چه بر آن

سنگ موفق و به یکایک آرزوهایش  و از دولت صبر به خلق آثار گران
نیم قرن از عمر خود را با افتخار به بشریت  ی رسد و ره توشه می

 .ارمغان آورده است
 ندیدکیمیایی همچو صبر آدم  یمیا حق آفرید              صد هزاران ک

دانشمندان و  ی و ما به سپاس خدمات این استاد عزیز که به همه
از  ۰۴82فروردین  ۰7نهد در فرخنده روز  نهاده و می دانشوران ارج می

پاسداشت و بزرگداشت مقام والای « مدنیت اوجاغی»طرف سردری 
علمی و ادبی و هنری این استاد نازنین در مراغه دولت منزل خودشان 

س جشن و سرور و شعرخوانی برپا گردید و از مراغه، برگزار و مجل
شیر، آذرشهر، ایلخچی، خسروشاه، اسکو، سردرود، تبریز،  بناب، عجب

شهر، سرعین، اردبیل، زنجان، تهران، شبستر، مرند، جلفا،  میانه، مشکین
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در این جلسه شرکت کرده ... خوی،سلماس، ارومیه،میاندوآب، نقده و 
نربا مقالات و شعر و موسیقی پیش استاد اساتید ادب و ه. بودند

در سردرود در هر « مدنیت اوجاغی»باریشماز اظهار ادب نمودند 
پنجشنبه به یکی از مشاهیر آذربایجان مراسم بزرگداشت برگزار 

ولی این مجلس صفای دیگری داشت و به یاد ماندنی بود و از . کند می
ام و تا  اغه خواستهاز مسئولین محترم مربوطه شهر مر 8۳اوائل سال 

حال پیگیرم که مراسم بزرگداشت به استاد کریمی و استاد باریشماز و 
برگزار نمایند و میدان و خیابانی را به نام هر کدام نامگذاری و ... 

امید است دست در . ها را در آن میادین نصب نمایند آن ی مجسمه
                              .         دست هم نهیم و به مشاهیر لایق خود ارج نهیم

                                                                          
        ۰۴86اردیبهشت ماه سال                                                
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 ی دکتر مبین مقدمه بر کتاب یادنامه
خته و ارج نهیم و بهتر آنکـه  ما مشاهیر زیادی داریم که باید آنها را شنا

در حال حیاتشان میزان علم و هنر آن عزیزان را نیـک بسـنجیم و بـه    

همان میزان از ایشان قدردانی نمائیم و به نظر من قدردانی زبانی لازم، 

اما قدردانی کتبـی و بصـورت نگـارش و در    . ای و گذرا است ولی لحظه

ر خواهد بود و اگر بصـورت  حد لوح و تقدیرنامه و تابلو، ماندگاریش بیشت

نامه درآید میان بزرگان دانش و ادب خواهد گشـت   کتاب، مانند این ارج

و بعنوان بهترین و گرانبهاترین تحفه از طـرف بزرگـی بسـوی بزرگـی     

تـرین قسـمت    دیگر، دست بدست خواهـد شـد و جایگـاهش در عـالی    

ان های کتاب خواهد بود و مطـالبش دهـان بـه ده ـ    ها و قفسه کتابخانه

مورد گفتگو و استفاده قرار خواهد گرفت و جاویـدان خواهـد مانـد و در    

من در این راستا بـه بـیش از ده نفـر از مشـاهیر     . ها خواهد نشست دل

کنم و چند نفر آن بزرگواران را در  نامه تدوین می ارجمند آذربایجان، ارج

ا چنانچـه میـرز  . را مقـدم شـمردم   دکتر مبيینن ام که  اولویت قرار داده

مؤخر را مقـدم داشـتن،   : فرموده« پدر مدرسه نوین ایران»حسن رشدیه 

نامه این رادمـرد را کـه بدرسـتی     و من ارج. مقدم را از دست دادن است

معنای همنوع دوستی بـود، در حـال حیـات ایشـان، چنـد مـاه قبـل از        

شـروع کـرده بـودم و در نظـر داشـتم ارج      ( ۰۴8۳خرداد ماه )ارتحالش 
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ای تــدوین و بــه خدمتشــان و بــه  سیصــد صــفحه -ای دویســت نامــه

علم و ادب تقدیم نمایم ولی حیـف   ی ی محترمشان و به جامعه خانواده

لـذا  . و صد افسوس که قبل از اتمام مقدار مورد نظر، از دست مـا رفـت  

تـر   ی مفصّـل  تعجیل را تعطیل کردم و خواستم با صبر و حوصله یادنامه

اسيتاد کریميی    ی نامـه  هـا ارج  فراهم و تنظیم کـنم و قبـل از ایـن   

شروع و  ۰۴8۳در دست تدوین بود، یعنی از اردیبهشت سال  ای مراغه

ها افتاده بودم، لـذا   نامه نصف کار انجام شده بود و بعداً به فکر دیگر ارج

کردم و همزمان  کار می استاد کریمی ی نامه با سرعت تمام روی ارج

رای این یادنامه که در دسـت  گذاشتم و ب آوری این اثر، وقت می به جمع

اهل ایـن زمانـه    ی دارید، رنج فراوان بردم، به قدری که تقریباً از عهده

. آوری شعر و مقاله به چند استان بارها سفر کردم برای جمع. خارج است

در محافل و مجالس، قریـب بـه   . شهر به شهر و آبادی به آبادی گشتم

. وضوع را توضـیح دادم سخن گفتم و م. صد انجمن ادبی، شرکت کردم

بـه خـدمت صـدها اسـتاد،     . بـار رفـتم   ۰۱به بعضی از شهرها بـیش از  

را که در همه  دکتر مبیننآشنایان و همکاران . نویسنده و شاعر رسیدم

شدند یـا همکـاری را    جای ایران پراکنده بودند سراغ گرفتم یا پیدا نمی

خاطره و از ایـن  دنبال فیلم و عکس و نامه و . کردند موکول به آتیه می

ولی حرف زیاد است و قصـه  . دادند یا هیچ نبود و یا نمی. قبیل آثار بودم
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اما صبور بودم . گرفتم کردم کمتر جواب می هر چه بیشتر تقلّا می.... دراز

بـار   م بـه  ا تا درخت صـبوری . دریا دل بودم و چون کوه استوار. و شکیبا

احساس کردنـد و پیـام مـرا    درد آشنایانی پیدا گشتند و درد مرا . نشست

 : ی امیدی باز شد چنانچه حکیم نظامی گفته روزنه. دریافتند

 در نومیدی بسی امید است

 پایان شب سیه سپید است

سخن از کسـی اسـت کـه در انسـانیتّ     . خلاصه سخن از انسانیتّ است

سنگ تمام گذاشته و مرام و همنوع دوستی را به مرحله اعلی رسـانده و  

اق این شعر زیبای سعدی شیرازی کـرده کـه بهتـر از ایـن     خود را مصد

سخن یافت نشده که در بالای درب سازمان ملل متّحد کتیبـه کننـد و   

آن مکان برای این شعر جایگاه بالائی نیست بلکـه خـود از ایـن شـعر     

 یابد؛ فضیلت و والائی می

 دیگرندبنی آدم اعضای یک

 که در آفرینش ز یک گوهرند

 آورد روزگار چو عضوی به درد

 دگر عضوها را نماند قرار
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 غمی بی تو کز محنت دیگران

 نشاید که نامت نهند آدمی

ســخن از مســیح . ســخن از کســی اســت کــه انســانیّت را معنــی کــرد

محرومان و پدر مجذومان و حامی مطرودان است که بیش از نیم قـرن  

مـاران  از عمر گرانبهای خود را در راه خدمت به درماندگان و طبابـت بی 

 .جذامی صرف کرد

 مبييینندیــر  پناهــان پنــاه بــی 

 مبینندیر  زل بیر کامل انسانؤگ

 جذامیلر آتاسی مشهور اولموش

 مبینندیر  نماد عشق و عرفان

چون زندگی این مرد بزرگ به بابـا بـاغی و بیمـاری جـذام و بیمـاران      

دانم مختصری به این مـوارد و تـاریخ    جذامی گره خورده است لازم می

( خـوره )اره نمایم و نظری گذرا به سـیر تـاریخی بیمـاری جـذام     آن اش

 . اندازم و مطالب کوتاهی بیان نمایم

ــان    ــد در جریـ ــوده و بعـ ــتان بـ ــذام از ادوار دور و باسـ ــاری جـ بیمـ

های سلاطین هخامنشی و توسط سربازان خشایار شاه طـی   لشگرکشی

نیـز  ساله با مصر و اسکندر کبیر و حملات لشگریان مغـول و   ۰6جنگ 

های تجاری از سه کانون مهم جهـانی یعنـی چـین و     ی کاروان بوسیله



 و مقالات ده اشعار تورکیگزی/  904

  
 

ها کتاب قبل  هند و مصر به کشورهای دیگر سرایت کرده است و در ده

هـای مختلـف مطـالبی     از اسلام و بعد از اسلام از بیمـاری جـذام بنـام   

مثلاً در کتاب اوستا جذام بنام پلید ذکر شده، در قرآن . نوشته شده است

 : برص و در ایران باستان جذام را شناخته و به این شرح نامیدند بنام

   خُرو  –دیوها 

 خورا  –ها  ایلامی

 خیراوش  –ها  پارت

 خروّ  –( کاسیان)کاروسیان 

 خوراوا یا خوراوه  –مزدا اهورائیان 

 پیسی یا پیس  –آذربایجانیان 

جـذام   و ابن سینا در کتاب بزرگ قانون در طـب خـود دربـاره بیمـاری    

 . ی درمان آن سخنی به میان آورده است و علائم و نحوه( خوره)

ی خوارزمشـاهی در کتـاب    سید اسماعیل جرجانی صاحب کتاب ذخیـره 

 . جامع طبی فارسی خود به جذام اشاره کرده

هـای عصـبی جـذام را در     ابوالقاسم خلف زهراوی برای اولین بار نشـانه 

 .کتاب طبی خود شرح داده

 . الجذام خود به این بیماری پرداخته اسویه در کتاب فییوحنا ابن م
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علی ابن عباس اهوازی ارجانی مجوسی در کتاب ملکی جـذام را شـرح   

 . داده

ذکریای رازی در کتـاب بـزرگ الحـاوی، علـی ابـن طبـری، الکنـدی،        

. انـد  های خود درباره جذام سخن گفته قره در کتاب گرگانی و طبیب ابن

. ون، لپرلپر مـاتورا بعنـوان بـرص سـیاه شـرح داده     و نیز یوحنا بن سرابی

از نظر تاریخی در کاغذهای پـاپیروس مصـری   . جذام در تمام دنیا بوده

سال قبل از میلاد شرحی درباره جـذام داده شـده و در    ۰66۱مربوط به 

سال قبل از میلاد اشـاراتی راجـع بـه     2۱۱های هندی مربوط به  نوشته

ام از مصر و هند به کشـورهای دیگـر   جذ. آن ثبت و ضبط گردیده است

دور مهـاجرت کـرده و    جهان مِن جمله چین و ژاپن و خاورمیانه و خاور 

سال قبـل   ۳9۱به وسیله سربازان داریوش هنگام مراجعت از فتح مصر 

این بیماری در تمـام نقـاط ایـران دیـده     . از میلاد به اروپا سرایت کرده

ــواحی کردســتان، آذربایجــان شــر  قی و غربــی، گــیلان و شــده و در ن

ــدران و خراســان بیشــتر شــایع اســت  علــت رشــد میکــروب در . )مازن

میکروب جذام بنام باسـیل هانسـن امکـان    . آذربایجان خاك سرخ است

 .( زندگی در این خاك سرخ را دارد

مــیلادی جهــانی و در ایــران بیشــتر  ۰9وحشــت جــذام قبــل از قــرن 

های بلنـد دور از   بر سر کوهچنانچه بیمار بیچاره را . محسوس بوده است
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کردنـد و آن بیمـاران    هـا رهـا مـی    های عمیق و جنگـل  آبادی و ته دره

دارو و درمـان و   پرسـتار و بـی   پناه، بـی  های دور بی گناه در آن مکان بی

تغذیه ... با گیاهان و میوه درختان و. کردند بدون غذای آماده زندگی می

بـه تـدریج بـدتر شـده یـا       کردند و با مرگ دست و پنجه نرم کرده می

آمدنـد،   یافتند از ترس مردم به آبـادی نمـی   مُردند و اگر بهبودی می می

. راندنـد  شدند از خـود مـی   آمدند و مردم از بیماری آنها باخبر می اگر می

چون طبق باورهای خرافی آن مظلومان را اهـل جهـنم، نفـرین شـده،     

ر چیزی برای خوردن پیـدا  آنها دور از آبادی اگ. دانستند می... گناهکار و

خوردند و اگر غاری و پناهگاهی پیدا کرده، در سرما و گرمـا و   کرده، می

شدند و یا در اندك زمان تسلیم مرگ نابهنگـام شـده،    ها پنهان می شب

توانستند آنهـا   مردم از روی نادانی اگر می. بستند چشم از جهان فرو می

کردند و اگـر ممکـن    د دور میرا از شهر و روستا و از خانه و کاشانه خو

بعلت عدم آگاهی بجـای مبـارزه بـا    . کردند شد خود از آنها فرار می نمی

کردند، بیمـاری جهـل    گناه و جذامی مبارزه می جهل و جذام با بیمار بی

خـورد، جهـل،    خوره، گوشت و استخوان را می. بدتر از هر بیماری است

نی از میکـروب خـوره،   چون میکروب جهل و نـادا . مغز و ذهن انسان را

جهل، جذامی است که درمانگاه آن مدرسه و بیمارسـتان  . تر است خوره

آن، دانشگاه و داروی آن، دانش و طبیبان آن معلمین و دبیران و اساتید 
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. بشرطی که خوره بـه مغـز ایـن طبیبـان نیفتـاده باشـد      . هاست دانشگاه

ب مسـری  جهـت رهـائی از میکـرو    عبدالملک ولیدبنخلاصه اولین بار 

جذام به فکر محصور کردن جذامیان در محل مخصـوص بـا پرداخـت    

کمک غذائی و مالی افتاد که در روند پیشگیری از سرایت جذام و بهبود 

در . های دمشق بسیار مؤثر افتاد حال جذامیان پراکنده در دشت و بیابان

میلادی به لحاظ پیشرفت علم پزشکی میکروب بیماری  ۰9اواخر قرن 

میکـرو  )انشمندی بنام هانسن کشف و باسـیل جـذام بنـام وی    توسط د

گـذاری شـد و اعـلان گردیـد ایـن       نـام ( باکتریوم لپره یا باسیل هانسن

 . باشد بیماری قابل درمان و در صورت پیشگیری مسری نمی

در اروپا از وحشت این مورد و شدّت ترس از جذام کاسـته شـد ولـی در    

ر، که خطرناك است در ایـران وجـود   در صورتی که جذام تَ. ایران هرگز

 . خشک و تَر: جذام دو نوع است. نداشته و ندارد

نوع تَر آن خطرناك و کشنده است و علاج آن دشوار و نوع جذام ایران 

های جهان سوم خود را موظف دیدند با تشـکیل   اما دولت. خشک است

هائی  ر قدمی قاجا در اواخر دوره. مراکزی به مراقبت از جذامیان بپردازند

ی  شمسـی، مرکـزی بنـام قلعـه     ۰28۱برداشته شد تـا اینکـه در سـال    

اهــر احــداث گردیــد و توســط مــأمورین « ســی آرپــا دره»جــذامیان در 

ها به آن حصار  حکومت، جذامیان از شهرها و روستاها و از کوه و بیابان



 و مقالات ده اشعار تورکیگزی/  951

شدند و به دنبـال اقـدامات ابتـدائی ذکـر شـده در آذربایجـان        آورده می

مراکزی نیز در محرابخان در مشهد و بهکده رضوی در گرگـان   شرقی،

 ۰288ســال . و کربلائــی رضــاخان در نزدیکــی مهابــاد ســاخته شــدند

رضاخان پهلوی به سلطنت و اریکه قدرت رسید و قاجاریان از سـلطنت  

باباباغی از مالکیت قاجاریه خارج شد  ۰288در اواخر سال . خلع گردیدند

ولـی بـا   . غی در اختیار اداره بهداری قرار گرفـت بابا با ۰۴۱۱و در سال 

قیـرخ  )انبوه درختان گلابی و غیره و حمام سنتی زیر زمینی، چهل اتاق 

ها و دیگر عمارات تفریحی شـاهانه بـه حـال     ، انبارها و اسطبل(اوتاقلار

نسـبتاً حسـاب و کتـابی در خصـوص      ۰۴۱۰خود رها گشت و در سـال  

ــداری    ــع آوری و نگه ــائی و جم ــره داغ   شناس ــار ق ــذامیان در حص ج

پایان، نزدیکی روستای سؤیودلوك، بعمل آمـد و در   ی آرپادرسی، گردنه

اندك توجهی به حال زار ایشان شد؛ بصورت تعیین کدخدا،  ۰۴۰۱سال 

طـرح   ۰۴۰۱در سـال  . رساندن قوت لایموت، احـداث مسـجد و غیـره   

ر سـال  حصار و آسایشگاه بابا باغی نیز ریخته شـد و شـروع گردیـد و د   

بابـا بـاغی بـه تقلیـد از     ( قیرخ اوتـاق ) ۳×۴ساختمان چهل اتاق  ۰۴۰۰

چهل اتاق قاجاریان که قبلاً در آن منطقه وجود داشت، جهـت اسـکان   

ای بـه   جذامیان احداث، ولی تکمیل نگردید و دیوارکشی و حصـار قلعـه  

 ۰۴۰2در سـال  . متر ادامه یافت ۳ -۴پهنای یک و نیم متر و به بلندی 
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هـای دیـدبانی و    و چهل اتاق و انبارهای هیـزم و زغـال و اتـاق   حصار 

هکتـار در   726آن بـاغ بـه مسـاحت    . نگهبانی احـداث و پایـان یافـت   

بعـداً بـه اداره کـل    . ی دولت، وزارت مالیـه، بـود   مالکیت املاك خالصه

تبریـز بـه مبلـغ    ( شـهرداری )صحیه مملکتی واگذار و بعد توسط بلدیـه  

جهت اسـکان بیمـاران جـذامی در اختیـار      شش صد تومان خریداری و

انتقـال جـذامیان بـا     ۰۴۰2در اوائـل سـال   . وزارت بهداری قرار گرفـت 

نـام بابـا بـاغی    . سی به بابا باغی آغـاز گردیـد   قطارهای شتر از آرپا دره

برگرفته از نام فتحعلی شاه قاجار است که به شاه بابـا مشـهور بـود یـا     

ر بـود و نیـز گوینـد آن بـاغ باغبـانی      ناصرالدین میرزا که به بابا مشـهو 

قسـمتی از آن بـه   . داشت معروف به بابا که از نام او گرفته شـده اسـت  

چـون  . علت وجود درختان انبوه گلابی به باغ گلابی شهرت یافتـه بـود  

در سـال  . شـد  شد به کؤوشن قوروق نیز نامیده می آن منطقه قوروق می

در سـال  . ن شـروع گردیـد  فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی بیمارا ۰۴۴2

توسط دو معلم مسیحی تعلیم خواندن و نوشتن آغاز شد و نیز در  ۰۴۴7

شـکوفائی و   ۰۴۳2در سـال  . مسجد فعلی تأسـیس گردیـد   ۰۴۴7سال 

ها از گلی به آجـر   ساختمان ۰۴۳۴ی بهداشت آغاز شد و در سال  توسعه

سـال  در . فـرح از بـاغ بازدیـد نمـود     ۰۴۳2پخته تغییر یافت و در سال 

مدرسه ابتدائی برای بیش از پنجاه نفر از فرزنـدان دختـر و پسـر     ۰۴6۱
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بابـا بـاغی بـالاترین آمـار جـذامی را       ۰۴6۱در سال . سالم ایجاد گردید

معلـم  ( ۰۴6۱)نفر رسیده بود و در همان سـال   26۱داشته که به تعداد 

مدرسه راهنمائی  ۰۴66رسمی آموزش و پرورش وارد باغ شد و در سال 

 . د گردیدایجا

 بزرگی بنگر و همّت ببین، عزت تماشا کن

 مروّت بین، جوانمردی نگر غیرت تماشا کن

پسر سید علی، پسـر میـر حسـین،     سید محمد حسین مبینن دکتر

پسر میر محمود، پسر میـر الهـوردی، پسـر میرجعفـر بابـا موسـوی در       

از مـادری بنـام خـاور خـانم در محلـه قـدیمی        ۰۴۱2سیزدهم آذرمـاه  

آقـا سـید علـی     دکتر مبيینن پدر . داب تبریز چشم به جهان گشودچرن

در قدیم عطارها، طبیـب تجربـی هـم بودنـد و آنگـاه کـه       . عطار بودند

چون . گفتند پزشکی را به تجارت آلوده نکرده بودند، طبیب را حکیم می

هـا و   ها و بیماری اطلاعات وسیعی در مورد طب سنّتی و دردها و درمان

هـای سـنّتی داشـتند و ایـن      و مقابله با آنها بـا روش  ی پیشگیری نحوه

آقا شاید در سلامتی و طول عمر افـراد ایـن    شغل و اطلاعات سید علی

. تأثیر نبوده، بطوری که هر چهار پسرش سالم و مقاوم بودند خانواده بی

 ۳رفت و حداقل  سالگی با قامت راست راه می 99در  دکتر مبیننحتی 

پرداخـت و   ب خود حاضر و به ویزیت بیماران میروز در هر هفته در مط
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شرکت و در هر جلسـه ده   مدنینت اوجاغی سردروددر انجمن ادبی 

خبر از  آقا علاوه بر اطلاعات طبّی، بی سید علی. کرد دقیقه سخنرانی می

فضیلت علم و دانش نبود، به همـین دلیـل، آن زمـان کـه بـه مدرسـه       

او توانسته بود خود را از خرافـات  فرستادن فرزندان موانع بزرگی داشت، 

چنانچـه مولانـا   . دور نگه داشته و از تقلید کورکورانـه خـودداری نمایـد   

 :گوید می

 خلق را تقلیدشان بر باد داد

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

و هــر چهــار پســر خــود را بــه نوبــت بــه مدرســه بگــذارد و در ادامــه  

سب دانش در حد عالی تشـویق  شان اهتمام ورزد و آنها را به ک تحصیل

چنانچه پسر بزرگشان سیدابراهیم بـا کسـب علـم و تـلاش بـه      . نماید

پســر دومشــان ســید یوســف بــه ســرهنگی رســید و . سـپهبدی رســید 

سیدحسن نیز به سرهنگی رسید و سیدمحمد حسین، دکتر و متخصص 

 . پوست و مو و آمیزشی بوده و جذام شناس شدند

از دنیـا   ۰۴۴۳ز دست داد و پدرش در سال مادر خود را ا ۰۴۴۱در سال 

در حالی  ۰۴7۳و در سال  ۰292برادر بزرگشان سیدابراهیم متولد . رفت

و در  ۰286سـید یوسـف متولـد    . سال داشت بدرود حیات گفت 99که 
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سیدحسـن بـرادر   . سـال داشـت   9۳درگذشـت در حالیکـه    ۰۴78سال 

 . ساکن هستندکوچک دکتر، خوشبختانه در قید حیات و در کشور سوئد 

سید محمدحسین دوران ابتدائی را تا کـلاس پـنجم در تبریـز، مدرسـه     

در کلاس  ۰۴2۰معرفت، که در حوالی کوچه ارك بود گذراند و در سال 

در آن زمان برادر بزرگشان سیدابراهیم افسـر  . پنجم ابتدائی قبول شدند

ت ی پـدر را بـرای گذرانـدن تعطـیلا     خانواده. ارتش و ساکن کرمان بود

کند تا چند ماه در آن شهر مانـده   تابستانی از تبریز به کرمان دعوت می

ولی اوضاع آذربایجان بعلت اتفاقات جنگ جهانی دوم . به تبریز برگردند

تبریز را اشـغال   ۰۴2۱شهریور  ۴کشی و در  که شوروی به ایران قشون

منحـل   ۰۴26آذر  2۰حکومت ملّی برقـرار و در   ۰۴2۳آذر  2۰کرد، در 

از ایـران خـارج   ( ۰۴26)اشغالگران روسی نیز در همـان سـال   . شود یم

سـفر کوتـاه و چنـد    . تـر بـود   ایران آشفته و وضع تبریز آشـفته . شود می

آقا منجر بـه اقامـت اجبـاری چنـد سـاله در       ی سید علی ی خانواده ماهه

ششـم   ی کارنامـه  ۰۴22سـید محمدحسـین در سـال    . شـود  کرمان می

 ۰۴27کند و در اواخـر سـال    پهلوی کرمان اخذ می ابتدائی را از دبستان

 .گردند از کرمان به تبریز باز می
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او در . بـوده ( ۰۴27)شروع شاعری سید محمدحسین نیز در ایـن سـال   

در . کـرد  تخلص می شهابو در اشعار فارسی  شیمشکاشعار ترکی 

 ی دیپلم طبیعی از دبیرستان فردوسی کارنامه ۰۴29سال 

بعد از ادغـام دانشـگاه   . دانشکده پزشکی تبریز وارد شدتبریز اخذ و به  

به دانشگاه منتقـل و بـا اغتنـام     ۰۴۳9تبریز و سازمان بهداری در سال 

هـای پوسـت و آمیـزش، از     بیمـاری  ی فرصت با اخذ تخصص در رشته

پزشـکی بیمارسـتان بابـک     ی دانشگاه تبریز در بخش پوست دانشـکده 

ی به خدمات علمـی پزشـکی خـود    تبریز نیز به عنوان عضو هیئت علم

دانشــکده پزشــکی تبریــز آن زمــان در محلــی بنــام . دهــد ادامــه مــی

قرار داشت کـه گـاه ماننـد دیگـر     ( چی باغ گربه)« نین باغی پیشیکچی»

مراکز علمی و آموزشی دولتی مورد هجوم متحجـرین و افـراد مخـالف    

وسـائل   ها و آنها حتی به میکروسکوپ. گرفت دانشگاه و مدرسه قرار می

بردند، همان قشری کـه بـه    کردند و از بین می آزمایشگاه هم رحم نمی

پدر مدرسه و آموزش و پرورش نـوین   -مدارسی که میرزا حسن رشدیه

هـا را   مشغول به تعلیم و تربیت بود، حمله کرده و وسائل کلاس -ایران

زدنـد و   از قبیل میز و صندلی، دوسقا، پالاز و غیره غارت و یا آتش مـی 

هـا   برای جلـوگیری از ایـن مزاحمـت   . کشاندند مدرسه را به تعطیلی می

دانشجویان به نوبت شب و روز نگهبـانی داده و از دانشـکده محافظـت    
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درس خواندن در آن زمان بـه هـیچ وجـه بـا درس خوانـدن      . کردند می

دیگـری   ی اصلاً درس و مدرسه آن دوران مقوله. امروز قابل قیاس نبود

ی دانشـجوئی بـرای مـن     ی زیبا از دوره یک خاطره دکتر مبینن. است

هـای   تعریف کردند؛ که بعضی از اساتید بزرگ دانشگاه تبریز با اتوبـوس 

هـا از خـارج از    و بعضـی از آن ]آمدنـد   روزی از تهران به تبریـز مـی   آن 

 ۰۴۴۱در سـال  . رفتـیم  شدیم به پیشواز آنها مـی  ، اگر خبردار می[کشور

البتـه بـا   )ی از شهر دیگر به دانشـگاه مـا بیایـد    یک روز قرار بود استاد

من به همراه چند نفر از دانشجویان تصـمیم گـرفتیم   (. ها همان اتوبوس

( آبـاد دوزو  شـاطر  -دروازه تهـران ) ۰7جهت استقبال از ایشان، به زنجیـر 

هر کدام یک دسته گل زیبا تهیه کردیم و . برویم و منتظر ایشان باشیم

رفتیم که ایـن انتظـار چهـار سـاعت بـه      ( فعلی دروازه تهران)به زنجیر 

طول انجامید و ما مشتاقانه در این مدت به بحـث و مـرور دروس خـود    

بـالاخره اسـتاد از راه   . مشغول بودیم و به نظر چهار دقیقـه هـم نیامـد   

های گل خود را تقدیم ایشان کردیم و دست  رسیدند و ما عاشقانه دسته

با شور و شوق زیاد به طـرف دانشـگاه    او را بوسیدیم و به همراه ایشان

 .تبریز به راه افتادیم

                                                 
تبریـز، جهـت ایسـت    در ورودی  ،هـای قـدیم   باشد که در زمـان  می « دروازه تهران» محل فعلی « زنجیر »  -۰7

شـهرت  [ زنجیـر ]بعدها این محل به این نـام   که شده بود،یک زنجیر کشیده ی خودروها، بازرسی و توقف و بازرس
  . یافته بود
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البتـه  ! دهند ها استاد را هُل می دادند، امروزی آن روزها به استاد گُل می

دوسـت و   ولی باز هم دانشجوی دانـش . استادِ امروز هم فروزانفر نیست

ریاست بابا بـاغی را   ۰۴۴2در سال  مبیننآقای . استاد دانش پرور داریم

گفتند علت رفتن من به بابـا بـاغی دو    می دکتر مبیننگیرند  هده میبع

چیز شد؛ اول اینکه دانشجوی دکتر گنجویان بودم و دو بار مرا بـه بابـا   

دکتر  .از آلبرت شوراتیز« در قلب آفریقا»باغی بردند و دوم تأثیر کتاب 

در جـائی  . انـد  موفق به اخذا دکترای پزشکی شده ۰۴۴۳در سال  مبینن

به خدمت سـربازی نرفتـه بودنـد و شـاید      دکتر مبیننشته بودند که نو

نظرشان این بود که برادرش سیدابراهیم سپهبد بودنـد و از ایـن راه بـه    

اشـتباه  : گفتنـد . ولی من از خودشان پرسـیدم . ایشان کمکی شده است

به عنوان افسـر پزشـک    ۰۴۴6ایشان در سال . ام است من خدمت کرده

. شـوند  ربازی راهی خاش واقـع در سیسـتان مـی   برای خدمت وظیفه س

چون از دوران جوانی به ورزش مخصوصاً کوهنوردی علاقه داشـتند در  

بـه قلـه کـوه تفتـان      ۰۴۴6خدمتیان خود در سـال   زاهدان همراه با هم

. هیچ کدام از دو برادر اهل خلاف و پارتی بازی نبودند. نمایند صعود می

چون آن زمان که سـیدابراهیم  . سیننه سپهبد ابراهیم و نه سیدمحمدح

سپهبد بودند و در دربار محمدرضا پهلوی مقامی و برو بیائی داشـتند در  

های بسیار  به ایشان پیشنهاد زمین. جنوب تهران یک خانه محقر داشت
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روزی در جمـع درباریـان   . کند کنند قبول نمی در گرگان و مازندران می

چنـد نفـر در میـان بزرگـان      اگـر : که شاه هم حضور داشت گفته بودند

ارتش پاك و مخلص و پاکدامن و درستکار وجود داشته باشد البته یکی 

 . از آنها سیدابراهیم مبیّن است

بلافاصــله بعــد از فراغــت از خـدمت نظــام وظیفــه بــه   ۰۴۴7در سـال  

کفیـل آسایشـگاه    ۰۴۴9آیـد و در سـال    استخدام وزارت بهداری در می

خانم نشاط دکتر بـا  ( ۰۴۴9)در این سال . ندشو جذامیان بابا باغی می

با قبول این شرط که همراه با او در بابا بـاغی بـه    -ای وثوقی مراغه

سال بـا خـوبی و    6۱کنند و به مدت  ازدواج می -جذامیان خدمت نماید

یـار و   خانم وثيوقی . کننـد  خوشی و تفاهم و درك متقابل زندگی می

شیب و فرازهای زنـدگی بودنـد و   در همه احوالات و ن دکتر مبیننیاور 

روند و در مقابل خدمات صادقانه و منحصر به  از دنیا می ۰۴99در سال 

فرد خود در بابا باغی در رشته مامائی و حفـظ جـان مـادران و نـوزادان     

را کسـب و بـه خـود     مادر جذامیان ایيران جذامیان، عنوان مقدسّ 

 . دهند اختصاص می

توسط سـازمان بهداشـت جهـانی     ۰۴۳۰ -۰۴۳۱در سال  آقای مبینن

برای طی دوره آموزشی علمی و عملی جـذام بـه کشـورهای اورپـایی؛     

بعـداً در  . شـوند  اسپانیا، پرتقال و آفریقایی؛ نیجریـه و مـالی اعـزام مـی    
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اند از جمله فرانسه، انگلـیس،   های مختلف سفرهای خارجی داشته تاریخ

 .نایتالیا، تایلند، آلمان، ترکیه، مصر و هندوستا

دل بـه بابـا    ضمیر و صـاف  خانم فروغ فرخزاد شاعر پاك ۰۴۳۰در پائیز 

آید و به تدریج و با تدبیر به بیمـاران جـذامی نزدیـک شـده و      باغی می

ی آن مظلومـان از جملـه    شـوند از تمـامی کارهـای روزمـره     موفق می

عروسی، آرایش کردن، شوخی، بازی، گریه کردن و خندیدن، خواندن و 

فیلمـی بنـام   ... دادن بچه، دعـا کـردن و نمـاز خوانـدن و    رقصیدن، شیر

انگیـز   بـار و غـم   کنند کـه وضـعیت تأسـف    تهیه می« !خانه سیاه است»

زندگی جذامیان ساکن در بابا باغی را با هنرمندی کامل به تصویر گویـا  

به کارگردانی زنده یاد ابراهیم گلستانی و کمک و همیاری . ]آورند درمی

 [.نشاط وثوقی خانممادر جذامیان 

خبـر از وضـعیت و احـوال جـذامیان آن      های بـی  توسط این فیلم انسان

انسـان  . شـوند  روزگار چه در ایران و چه خارج از ایران مطّلع و بیدار می

بسـنده  « !خانـه سـیاه اسـت   »وارسته فروغ فرخزاد تنها به ساختن فیلم 

ن پسـر  نکرد، بلکه با پذیرفتن فرزند یک زن و شوهر جـذامی بـه عنـوا   

ها را در جامعـه بـه کنـار زد و تـا      خود، ترس موهوم از جذامی ی خوانده

با فرزند آن دو جذامی بنام حسـین  ( ش ۰۴۳6بهمن  2۳)پایان عمرش 

در فسـتیوال فـیلم   « !خانه سیاه است»فیلم  ۰۴۳2در سال . زندگی کرد
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همچنـین دهمـین   . بهتـرین فـیلم مسـتند گردیـد     ی آلمان غربی برنده

آلمان غربی شعار جایزه بـزرگ چهـاردهمین دوره   ( اوبرهاوزن)فستیوال 

 . خود را از گفتارهای این فیلم انتخاب کرد

دنیا زشتی کم ندارد، زشتی دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها 

  .اما آدمی چاره ساز است. دیده بسته بود

بهمـن و اسـفند    ۰2-۰۰کلـک شـماره    ی خانم منیژه رضایی در مجلـه 

تنهـا صداسـت   . یلم فروغ را بسیار نیکو تفسیر کرده اسـت متن ف ۰۴28

کنـد، زنـی هـر بامـداد در آئینـه بـا        از نگاه آئینه آغاز می -که می ماند

به کردار ددی بر جان . خوره مهیب و هولناك است. خویشتن دیدار دارد

درد . اسـت  اش را غـارت کـرده   و بنیان هستی  لطیف آدمی تاخته و بنیه

 ــ ــه درم ــی اســت ک ــرورده زاده. ان داردگران  ی ی تنگدســتی اســت و پ

ها چنان در بند بـلا مانـده کـه از     چهره و اندام. خشکدستی کشورداران

 .چهره و اندام آدمیان باز نشناختنی است

بدین ترتیب پیام و تأثیر شعر و هنـر سـه نفـر از شـعراء و نویسـندگان      

ن بـیش از  آذربایجان در جهت بیدار کردن افکار عمومی در مورد جذامیا

بودند کـه عـلاوه بـر فعالیتهـای      دکتر مبیننیکی از آنها خود . حد بود

ها  علمی و عملی خود با نوشتن مقاله و سرودن شعر در جرائد و روزنامه

های مختلف و در نهایت کـاملترین کتـاب    ها در فاصله زمان نامه و ویژه



383 / نژاد  محمد حسین قابل   

  
 

 ۰۴9۱کـه در سـال   « جذاملی سـارا »ی شعر  در این خصوص؛ مجموعه

چاپ و انتشار یافت، دومی سیدمرتضی موسوی اهری بود کـه در سـال   

انگیـز جـذامیان را از    به بابا باغی آمده و وضعیت غمبـار و اسـف   ۰۴۳۰

ای از درد آن درماندگان را احساس و لمس نموده و  نزدیک دیده و شمه

 ۰۴26دردهای آنها را به تصویر کشیده و نشر داده و در نهایت در سال 

تلخ دختر نوجوان زیبائی اسـت   ی که قصه« سوتک»ی بنام کتاب شعر

هـای   ی نامزدی دچار بیماری خانمان سوز جـذام شـده لـب    که در دوره

ی  ی خود به خـانواده  سرخ یاقوتیش فرو ریخته و از آغوش گرم خانواده

و سـوّمی فـروغ   . شـود، چـاپ و انتشـار داده    سرد جذامخانه رهسپار می

اگر انسانیتّ » مورد این سه نفر نوشته است؛  یکی از بزرگان در. فرخزاد

و بزرگی حدّ و مرزی داشت در این سه شـاعر انسـان دوسـت متوقـف     

بعدها خانم ملک نصر هم فیلم خـوبی بـه   « .پذیرفت شد و پایان می می

 .را ساخت« کنند کبوترها پرواز می»نام 

 نخستین محموله داروی ضد جذام برای درمان جذامیان ۰۴۳2در سال 

 شود و هم  وارد باباباغی می

سازمان حمایـت از جـذامیان تشـکیل و تولیـت و     ( ۰۴۳2)در این سال 

آزاده  ۰۴۳۴دی ماه سـال   . گیرند بعهده می دکتر مبیننمدیریت آن را 

به بابا باغی رفت و چند روز با جـذامیان زیسـت و    صمد بهرنگیمرد 
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در  دکتر مبيینن . در ده شماره از روزنامه کیهان از وضعیت آنجا نوشت

به هنگام ادغام دانشگاه تبریز و وزارت بهـداری موفـق بـه     ۰۴۳9سال 

هـای پوسـتی و آمیزشـی ایـن دانشـگاه       اخذ تخصص در رشته بیماری

گردد و سپس در بخش پوست بیمارسـتان بابـک بـه عنـوان عضـو       می

 ۰۴66پـردازد و در سـال    هیئت علمی به خدمات درمانی و آموزشی می

ئت تحریریه مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی تبریـز   به عضویت هی

 .انتخاب و تا آخر عمر پربرکت خود این همکاری را ادامه دادند

هـا مقالـه علمـی و     ی علمی و ادبی نوشته و ده ها مقاله ده دکتر مبینن

مقاله علمی بنام بیماری  ۰۴6۳از جمله در سال . اند ادبی را ترجمه کرده

 . ار دادندجذام را نوشته و انتش

 ........... ۰۴66  تریکــو »و « نظــر اجمــالی بــر جــذام ایــران»مقــالات

 «اپیتلیوما

 ........... ۰۴62  و « بررسـی سـرطان پوسـتی در آذربایجـان    »مقالات

 «های دیگر مشکلات تشخیص جذام همراه با بیماری»

 ........... ۰۴2۰  درماتوزهای »و « سالک مهاجر در آذربایجان»مقالات

 «جنگی

 ........... ۰۴2۴  و « راوی جـذام ته ـ»، «علائـم بـالینی جـذام   »مقالات

 «بررسی یکصد مورد سل پوستی»
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 ........... ۰۴2۳  تشخیص بالینی و کلاسیفیکاسیون جذام»مقاله» 

 ........... ۰۴26  بیماری جذام»نشریه » 

 ........... ۰۴27  و « هــای قــارچی بیمــاری جــذام و بیمــاری»مقــالات

 «مونیلیائی پوست و ضمائم آن»

 ........... ۰۴27  « ای بــر کتــاب آذربایجــان    مقدمــه)« عاشــیقلار

 (عاشیقلاری

 ........... ۰۴29  (ها سوگواره و سوگنامه)« به یاد شهریار » کتاب 

 ........... ۰۴7۱  « ای بـر کتـاب    مقدمـه )« قاپیمیز آچلیر گونشه سـاری

 (ذوالفقار کمالی

 ........... ۰۴7۴  پـا تئـوری یـا      روش مقابله با زخمهای کـف »مقالات

 «هپاتیت در بیماران مبتلا به جذام»و « عمل؟

 ........... ۰۴7۳  ( اوشاقلار ادبیاتی)« آچیل چتریم آچیل»کتاب 

 ........... ۰۴7۳ ســخنان عارفانــه و نصــایح حکیمانــه حکــیم »لــه مقا

 «نظامی

 ........... ۰۴77    ،چندین مقاله علمی متفرقه در موارد گونـاگون علمـی

 پزشکی

 ........... ۰۴79  گل باهاریم گل»کتاب» 

 ........... ۰۴78 (میرزا عبداله واعظ)ها  دل ی کعبه 
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 ........... ۰۴78    ــاملاری ــان موغ ــاب آذربایج ــر کت ــه ب ــن )مقدم حس

 (دمیرچی

 :از جمله و بسیاری از مقالات علمی و ادبی ایشان

 ...........  (ادبیات کودکان -ترجمه)قوش یوواسی 

 ...........     گـامی در راسـتای شـهریار    )مقاله شـیطان در شـعر شـهریار

 ( شناسی

 ........... ( قانلی چیچکلر)های خونین  تدوین غنچه 

 ...........  ( ادبیات کودکان –ترجمه )لای لای مارالیم لای لای 

 ...........  مقدمه بر کتاب خسته قاسم 

 ........... ی پزشکان شاعر  مقاله 

 ........... تاریخ نهفته در سیر  ی ی تبریز گنجینه مقاله 

بعنوان یکی از ده پزشک پیشکسوت کشور  دکتر مبینن ۰۴79در سال 

 .انتخاب شدند

 ی بـا افتخـار تمـام، بـه درجـه      ۰۴27علی رغم اینکه ایشـان در سـال   

بازنشستگی نائل آمدند ولی به تمامی کارهای علمی، پزشـکی و ادبـی   

ی پوسـت  هـا  خود از جملـه ریاسـت مرکـز بررسـی و تحقیـق بیمـاری      

آذربایجان شرقی و آسایشگاه جذامیان بابا باغی تبریز با شور و شـوق و  

 . دادند عاشقانه، ادامه می
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مجـوز اسـتخدام پنجـاه نفـر از جوانـان       دکتير مبيینن   ۰۴2۱در سال 

نفر آنها  26نفر آنها دختر و  26فرزندان جذامیان ساکن در بابا باغی که 

ال آن پنجـاه نفـر را بـرای    پسر بودند از دولت گرفـت و مشـکل اشـتغ   

 . همیشه حل نمود

هـای سـبز را    ی قلب ریاست هیئت امنای جمعیت خیریه ۰۴96در سال 

 ۰۴9۱نـام، در سـال    خـوش  ی بر عهده گرفتند که این جمعیـت خیریـه  

مجوز فعالیت از وزارت کشور را  ۰۴97مجوز اولیه خود را اخذ و در سال 

ای سبز به همت جناب دکتـر  ه ی قلب این جمعیت خیریه. دریافت نمود

روز جـذام، کـه بـه    ) ۰۴8۰بهمـن   9سعید نامور در روز جهانی جذام در 

 دکتير مبيینن  بـرای  ( به هفته جذام تغییر نام یافت دکتر مبیننهمّت 

المللـی نکوداشـت بـه نحـو احسـن و در سـطح عـالی و         همایش بـین 

 ـ   ی قلـب  جمعیـت خیریـه  . آبرومندانه برگزار نمـود  ل هـای سـبز در مقاب

کارهای بسیار ارزشمند انجام  دکتر مبیننی  بزرگواری و خدمات ارزنده

جـذام خانـه دیگـر    »فیلم مستند بنام  ۰۴9۳داده است از جمله در سال 

به کارگردانی رضا رحیمی بر اساس طرحی ارزنده از زنده « .سیاه نیست

ی  کننـدگی جمعیـت خیریـه    پـور و بـا تهیـه    یاد دکتر امیرمحمد رحمان

دکتير  هـای مسـتند متعـددی دربـاره      فیلم. سبز را انتشار داد های قلب

بـه  « فلقـی در شـفق  »تهیه شده اسـت از جملـه فـیلم مسـتند      مبینن
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در )تبریـز   ۴کارگردانی یعقوب عبدالهیان به سفارش شهرداری منطقـه  

 (. ۰۴92سال 

: برگزار شده است از جملـه  دکتر مبیننهای متعددی درباره  بزرگداشت

ی شیمشـک   ط انجمن ادبی سردرود و انتشار ویـژه نامـه  نکوداشت توس

 (.۰۴9۱در سال )

ها را صـلاح   های مختلف شده است که اکثر آن به ایشان پیشنهاد پست

ندیده و قبول نکرده است از جمله؛ پیشنهاد وزارت از سوی دولت رژیـم  

چنانچـه شـاعری   . آن پیشنهاد را رد کـرده بودنـد   دکتر مبیننقبل که 

 : سروده

 الحق دورو بیر انسان ایـدی  تر مبینندک

 نمونه و نماد رجال ایران ایدی

 منصب وزارته منصوب ائدیردی دولت

 دان ایدی دی، عجب نکته اونو قبول ائتمه

 

در طول زندگی با افتخـار خـود، از سـوی اقشـار مختلـف       دکتر مبینن

 های بسیاری دریافت و تقدیرنامه  جامعه مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته

 : نمودند از جمله
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 ...........  تقدیر از خدمات در آسایشگاه بابا باغی از طرف معاون درمان

 . ۰۴72و آموزش پزشکی دکتر جودتی در سال 

 ...........    ،از طرف سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات درمـانی

 . ۰۴7۴دکتر مسعود پزشکیان در سال 

 ........... سازی شـهید قاضـی در سـال     از طرف گروه کوهنوردی سرم

۰۴76 . 

 ...........  دانشگاه آزاد در سـال   72دانشجویان پزشکی ورودی از طرف

۰۴77 . 

 ...........       از سوی وزیر بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی، دکتـر

 . ۰۴79فرهادی در سال 

 ...........    از طرف نظام پزشکی و انجمن متخصصین پوسـت ایـران در

 . ۰۴79سال 

 ...........   از طرف نظام پزشکی آذربایجان غربی دکتر میلانی در سـال

۰۴78 . 

 ........... شک نمونه از طرف مدیریت درمان تـأمین  تقدیر به عنوان پز

 . ۰۴9۱اجتماعی، دکتر نیکنامی در سال 
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 ...........     ی  سـال تـلاش در عرصـه    ۳۱تقدیر بـه جهـت بزرگداشـت

پزشکی از طرف انجمن متخصصین پوست ایران، دکتر طوسی و دکتـر  

 . ۰۴9۱انصاری در سال 

 ...........    ــانون ــرف ک ــی از ط ــت اختصاص ــم نکوداش ــدیر در مراس تق

 . ۰۴9۱شهر سردرود در سال  نویسندگان و هنرمندان

 ...........  ۰۴9۰تقدیر بابت روز پزشک از طرف دکتر صومی در سال . 

 ...........    لـر فسـتیوالی در سـال     تقدیر از طـرف آذربایجـان سـئچگین

۰۴92 . 

 ...........  ۰۴92از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال . 

 ........... از  دکتير مبيینن  گذاری مجتمع فرهنگی  تقدیر در مراسم نام

 . ۰۴92در سال  ۴طرف شهرداری منطقه 

 ...........     از طرف فرزندان آسایشگاه بابا باغی، مهنـدس نـادر و خـانم

 . ۰۴9۴زارعی در سال 

 ...........    از طرف فرزندان بابا باغی به مناسبت چهلمین سـال خـدمت

 . ۰۴9۴ایشان در سال 

 ...........   از طرف بیمارستان شهید محلاتی به مناسبت روز پزشـک در

 . ۰۴99سال 
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 ...........  مناســبت  از طــرف مرکــز بهداشــت شــماره یــک تبریــز بــه

 . ۰۴99ی پزشکی در سال  بزرگداشت نیم قرن تلاش در عرصه

 ...........   از طرف شهرداری تبریز در دومین همایش زنده نامان تبریـز

 . ۰۴98در سال 

 ........... ی توانمنـدی   تقدیر در همایش فرهیختگان و نخبگان عرصه

 . ۰۴98ملی در سال 

 ...........  تقدیر به عنوان پیشکسوت در اولین کنگره درماتولوژی شمال

 . ۰۴8۰ران در سال غرب ای

 ...........       تقدیر و انتخاب به عنـوان مفـاخر طـب آذربایجـان از طـرف

 . ۰۴98شورای شهر و شهرداری تبریز در سال 

 ...........  ی دانشــکده ۰۴6۱تقــدیر از طــرف فــارغ التحصــیلان ســال 

 . ۰۴8۰پزشکی تبریز در سال 

 ........... و... 

علاوه بر شکستن برج و باروی جهل و خرافـات، خـدمات    دکتر مبینن

برداشتن حصار باغ که آنجـا را  : با باغی انجام داده از جملهبسیاری در با

مانند زندان کرده بود و فقط یک دروازه داشت و پهنای دیوار یک متـر  

های ایشان،  متر که غیر از جذامیان و خانواده ۳ -۴و نیم و ارتفاع دیوار 

حصار محکم ! شدند بعضی از کارمندان وزارت بهداری به آنجا تبعید می
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یک بـار دو نفـر از جـذامیان    . د برای آن بود که بیماران فرار نکنندو بلن

که در اثر بیماری جذام نور دیدگانشـان را از دسـت داده و از مانـدن در    

بابا باغی خسته شده بودند، نقشه فرار کشیده با همکـاری چنـد نفـر از    

در شـب تـار و هـر دو نابینـا     . کننـد  ساکنین باغ با وسایل لازم فرار می

آیـد   رسند به کوه بلند، یکی از کوه بالا رفته و از آن طرف پائین می می

شود ولی دومی نرسیده بـه بـالای    و بعد دستگیر و به باغ برگردانده می

بعـد از  . دهد افتد و به سنگهای بزرگ برخورده و در دم جان می کوه می

کننـد و   چند روز جستجو جسد او را پیدا کرده به باغ آورده و دفـن مـی  

 .گذارند پس از آن واقعه نام آن کوه را قانلی داغ یعنی کوه خونین می

با تحمل زحمات زیاد در رابطه با توجیه و هماهنگ کردن  دکتر مبینن

مسئولین مربوطه جهت برداشتن دیوار، بالاخره موفق به تخریب حصـار  

گردید و برداشتن دیوار، قدم بزرگی بود در جهت تقویت روحیه بیماران، 

نند اینکه قفس مرغان پرشکسته را شکسته و آنها را در باغی بـزرگ  ما

 . آزاد کرده باشند

بابا باغی جاده نداشت، ابتدا پیاده و با چهارپایان مانند شتر، اسب و الاغ 

ای بود ناهموار که رفـت و آمـد بـا     بعد راه شوسه. نمودند رفت و آمد می

کؤمـور  )م روی رودخانـه  شد و پلی ه ـ هزاران مکافات با ارابه انجام می

آمـد،   به باغ می دکتر مبیننجذامیان روزهائی که . وجود نداشت( چایی
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رسـاندند   آن راه دراز را در گرما و سرما طی کرده خود را به رودخانه می

را به پشت خـود سـوار کـرده از آب     دکتر مبیننگذشتند و  و از آب می

تر برای سـاختن جـاده و   دک. گشتند گذراندند و همراه او به باغ برمی می

و بعـداً بـرای   . های زیادی نمود تا این که موفق شد احداث پل پیگیری

هـای مدیـد کـه آسـفالت جـاده       بعد از سال. آسفالت راه، تلاش نمودند

خراب شده و از بین رفته بود، با کمک یکی از مسئولین بـرای دومـین   

دآوری نمـایم کـه   دانم یا در اینجا لازم می. بار این جاده آسفالت گردید

هـای   هـا نفـر در زمـان    ده. ی امکانـات بـود   بابا باغی در ابتدا فاقد همه

متفاوت و مختلف هر کدام به نوبت خود تلاش نمودند تا بصورت فعلی 

کار یک نفر دو نفر نبـود  . درآمد که دارای تمام امکانات لازم شده است

نسـبت   بینندکتر می کارهای انجام شده را بـه   خواهم همه و من نمی

قبل از انقلاب و بعـد از  . شود دهم، در آن صورت حق دیگران ضایع می

انقلاب بسیاری از زنان و مردان صاحب منصب و خیّـر بـه بـاغ آمـده،     

هـا نمــوده و   بازدیـد از وضـعیت بــاغ نمـوده، دسـتورها داده و پیگیــری    

پزشکان متخصص و دلسوز زیـادی بـه بابـا    . اند همکاری و کمک کرده

مده و هر کدام کم و زیاد در مدت زمـانی متفـاوت بـه جـذامیان     باغی آ

ــرده  ــدمت ک ــز خ ــد عزی ــه. ان مؤسييس )دکتيير راجييی  : از جمل

،دکتر عبدالحمید گنجویان، دکتر محمد خشکنابی، (باباباغی
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دکتر ذبیح اله شفائی، دکتر غلامعلی دهقيانی، دکتير سيتار    

قلب  فرزان، دکتر سید محمد حسین مبینن، دکتر حسن پاك

یابانی، دکترپرویز مسننی امینی، دکتير منصيور اشيرفی،    خ

دکتر داود تیرآبادی، دکتر سيیدجلال عليوی، دکتير پرویيز     

اصيغر جبياری خامنيه، دکتير عليی       امیرقاسمی، دکتر علی

چیيان،   اکبير مراغيه   پاکدل، دکتر رلیف یعقوبیان، دکتر علی

دکتيير فیييروز بييرادران علیييزاده، دکتيير حسييین سييینافر،  

فر، دکتر منصور هيادیزاده، دکتير جيواد     خرمیدکترعلیرضا 

 . وفابخش، خانم نشاط وثوقی

پزشيک  )دکتير فرانسيوا فیيوا     دکتر الفونس بیط داویيت، 

، دکتر رامانا جام، دکتر گادگیيل، دکتير   [فرانسوی( ]عمومی

ویدانا تام، آقای دکتر ساکیسنا، خانم دکتر ساکیسنا، دکتير  

 کوجاراتی،

کتر ردی، دکتر گادا، دکتير ميودی،   دکتر پاندا، دکتر رائو، د 

 . دکتر جان استنفورد، دکتر کو، دکترجو، دکتر لی

، بيرادر  [هلنيدی ]، برادر فریيد  [فرانسوی]مهندس روبرت 

، برادر میکائیيل  [فرانسوی]، برادر دینو [فرانسوی]موریس 
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، خيواهر ژونویيت   [اسيلواکی ]، خيواهر سیسيیلیا   [بلژیکی]

، خييواهر پييدرا [کييیبلژی]، خييواهر گابریييل [فرانسييوی]

، فيابیولا اسيتفانیوس   [فرانسيوی ]، برادر فیوال [اتریشی]

، خيانم مياره   [ایتالیيایی ]، خانم جزوپینيا برتيی   [اتریشی]

، [سيوریه ]، خانم سيلمه ابيراهیم عیيد    [فرانسوی]آنتوانت 

،خيواهر  [فرانسيوی ]، برادر اسيلیوا  [اسپانیایی]خواهر آدللا 

ایان دیگر چه خارجی، چـه  و درد آشنو متخصصان [ فرانسوی]مریم

ایرانی در حل مشکل معالجه و دارو و درمان جذامیان هر کدام سـهمی  

دارند و بعضی از مسـئولین در جهـت یـاری رسـاندن در کارهـای بـاغ       

کارمندان و کارکنان، رنج فراوان در جهـت  . اند زحماتی ارزشمند کشیده

زنـدان  شصـت نفـر از خـود فر   . انـد  گان بـرده  خدمت به آن دل شکسته

اسـتخدام رسـمی شـده و در بابـا بـاغی       دکتر مبيینن جذامیان توسط 

مشغول بکار و کمک به بیماران هستند و خیّرین بسیاری که تا به حال 

از جـذامیان   دکتر مبيینن های شایانی کردند و مردم که با ارشاد  کمک

. زدند کنند و در اعیاد و وفیات با دست پُر به بابا باغی سر می عیادت می

خصوصاً در محـرم و روزهـای تاسـوعا و عاشـورا هـزاران نفـر خـرج و        

همـه و همـه در ایـن    . دهند احسان خود را به آن بیماران اختصاص می

ی آن ایثـارگران   کنند که در اینجا به همه کار انسانی شرکت کرده و می
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از جمله برپائی نمایشگاه استاد مقبلی در باباباغی و اجرای . نهیم ارج می

نفر اعضای ارکستر در  ۰8با  26/۱7/۰۴7۱ه پربار استاد سلیمی در برنام

 .باباباغی

کــه آب آن « نودانلـو »ی  بابـا بـاغی فاقــد آب آشـامیدنی بـود، چشــمه    

چـون  . آشامیدنی و خیلی خوب بود با آسایشـگاه خیلـی فاصـله داشـت    

هـای چنـد نفـری     رسانی نبود، ناچاراً جذامیان تشنه با دسته امکانات آب

کـه   -ام یک کوزه سفالین با خود برداشته همراه مأمورین کدخداهر کد

شدند و  راهی آن چشمه می -گماشت برای جلوگیری از فرار بیماران می

اگـر  . کردند تا یک کوزه آب بـه بـاغ آورنـد    روی می شش کیلومتر پیاده

کرد به هر نحوی که ممکن بود دستگیر و بـه آسایشـگاه    کسی فرار می

دادنـد و   دستور کدخدا کتک زده و مورد شکنجه قرار میآوردند و به  می

آن بینوا را که در میان حصار بلند، به تنگ آمده و هـوس آزادی کـرده   

مانـد و عمـده    ها در لحاف و تشک مـی  زدند که مدت است، آن قدر می

بـود کـه بابـا بـاغی وضـعیت       ۰۴۴7تـا   ۰۴۰2ها از سـال   این خشونت

بـه تـدریج ایـن رفتارهـای غیـر       بینندکتر متا اینکه . اسفباری داشت

سال ذکر شده یکی از کدخدایان بابـا بـاغی    26در . انسانی را برانداخت

هـا را   خواست با دیکتاتوری بر بیمـاران مسـلط شـود آن بیچـاره     که می

 گروه گروه کرده و میانشان
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.... مثلاً گروه قره داغ، گروه خلخال، گروه هشـترود و . تفرقه افکنده بود 

رفتند مـأمورین را   قت که گروهی از جذامیان برای آوردن آب میو هر و

کرد تا هم از فرار آنها جلـوگیری کننـد و    از گروه مخالف آنها تعیین می

برای اجـرای  . ها نکند هم سختگیری کرده و هیچ رحمی به حال زار آن

درآوردی و خـلاف انسـانی    یک بند از مقررات آسایشگاه کارهـای مـن  

جـذامیان زخمـدار رنجـور آن همـه راه را بـا      . کردند میبسیاری اِعمال 

. گشتند تا یک کوزه آب به منزلشان بیاورنـد  شرایط اجباری رفته و برمی

ها کشیده، متأسفانه  انسان در مسیر زندگی چه بلاها دیده و چه مصیبت

 .رسد ها از دست همنوع خود بدو رسیده و می ی آزارها و اذیّت همه

ان و مداوای جذامیان، این دردها که دلش را به ضمن درم دکتر مبینن

یکی از جـذامیان پیـر سـاکن بابـا     . کرد درد آورده بودند را نیز علاج می

کرد کـه در آن زمـان    آوردن آب برایم تعریف میای درباره  باغی خاطره

موقـع برگشـتن بـاد    . در فصل پائیز رفته بودیم آب، هوا خیلی سرد بود

ا چیره گشت به حدّی که احسـاس کـردم یـخ    سردی وزید و سرما بر م

هـا بـه آسایشـگاه     زنم و توان راه رفتن ندارم ولی در آخـرین نفـس   می

هایم مرا در آن حال  یکی از هم منزلی. رسیده و به منزل خود وارد شدم

ی کـوزه   دید فوراً کوزه را گرفت و کشـید ولـی کـف دسـتم بـه دسـته      

 از کف جدا و کنده شد و چسبیده و یخ زده بود و پوست کف دستم کلاً



 و مقالات ده اشعار تورکیگزی/  934

هـا هنگـامی صـورت     ایـن فشـارها و محرومیـت   . در دسته کـوزه مانـد  

گیـرد کـه انسـان خـود را اشـرف مخلوقـات        گرفـت و صـورت مـی    می

آن  مبيینن دکتر . زند زده و می داند و دم از مساوات می دانسته و می می

د، بین ـ شود این وضـعیت غمبـار را مـی    زمان که در باغ مشغول بکار می

از چهل . کرد زندگانی اجباری و تحمیلی آنان را مشاهده و فکر چاره می

درد یک تا، ده تـا، صـد   . بارید اطاق و دیوارهای بلند، غم و مصیبت می

ولی . گویند درد اگر یکی باشد کشیدنش آسان است در مثل می. تا نبود

ولـی  شمار بـود   درد بی. در آنجا درد اگر هزار تا بود کشیدنش آسان بود

ها را از نزدیک لمس کرد و سنگینی مسـئولیت   ی آن همه دکتر مبینن

خـود را بـرای   . بعهده گرفته را نیز احساس نمود ولی از کـوره درنرفـت  

جهل آماده کرد و نیز برای درمان بیماری جذام و رفع  ی مبارزه با خوره

مشکلات بابا باغی، ولی برای طی این راه طولانی و طوفـانی بـه چنـد    

نیاز داشت؛ معنویت، روحیه و نشـاط و تخصـص و اسـتقامت و بـه      چیز

با معنویت عمر خود را به پایان رساند و نشاط را . ی آنها دارا گردید همه

و با او پنجاه سـال  ( همسر دکتر خانم نشاط وثوقی)از نشاط گرفت 

. زندگی نمود و علم و تخصـص را داشـت و در اسـتقامت معجـزه کـرد     

ها با قراردادی که با ارتش بستند  بابا باغی را سالمشکل آب آشامیدنی 

کشـی   نمود و بعد با لولـه  و ارتش با تانکر آب آشامیدنی باغ را تأمین می
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بـرای مسـیحیانی کـه در بـاغ خـدمت       دکتر مبيینن .... حل نمودنـد و 

از هر قوم و ملّـت   دکتر مبینندر مراسم دفن . کردند کلیسا ساخت می

 ـ». و مـذهب شـرکت داشـتند    و خــود حـدیث مفصّـل بخـوان از ایــن    ت

 ، و از آن به آزاد «مجمل

 : چنانچه عرفی در اشعارش گفته. پی ببریم دکتر مبینناندیشی 

 عرفیبا مردمان خو کن که بعد از مردنت چنان 
 مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

و اگر کارهای خیر آن عزیز را یکی یکی شرح دهم خود مثنـوی هفتـاد   
 . ذ شودمن کاغ

به من گفتند، نیم قرن به بابا باغی بـرای خـدمت رفـت و     دکتر مبینن

آمد کردم و هر بار قبل از وارد شدن به آن دیار مظلومان در دل احـرام  
 .بستم می

 کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود
 حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست

****** 
 دوستروند بر کوی  حاجیان گر می

 ین مرد خدا بود روی دوستقصد ا

 :برم به پایان می سهراب سپهریاین مقدمه را با شعر زنده یاد 

 و پیامی در راه ... 
 روزی خواهم آمد، 
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 و پیامی خواهم آورد 
 ها، نور خواهم ریخت  در رگ

 و صدا خواهم در داد 
 ای سبدهاتان پر خواب 

 سیب آوردم، سیب سرخ خورشید 
 دا خواهم داد خواهم آمد، گل یاسی به گ

 زن زیبای جذامی را، 
 ای دیگر خواهم بخشید  گوشواره

 : کور را خواهم گفت
 راستی را، شب تاریکی است، 

 .کهکشانی خواهم دادش
 پا است،  روی پل دخترکی بی

 دبّ اکبر را بر گردن او خواهم آویخت 
 .ها خواهم برچید هر چه دشنام، از لب

 هر چه دیوار، از جا خواهم برکند
 : رهزنان را خواهم گفت

 کاروانی آمد بارش لبخند،
 .ابر را، پاره خواهم کرد

 من گره خواهم زد، 
 ها را با آب،  ها را با عشق، سایه چشمان را با خورشید، دل

 ....ها را با باد شاخه
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از جملـه دامـاد    دکتير مبيینن  دانم از خانواده محترم  در اینجا لازم می

تیموری و پسر بزرگشان جناب مهنـدس   ایشان جناب مهندس نورالدین
بهزاد مبیّن و تنها دخترشان خـانم شـهرزاد مبـیّن و برادرشـان جنـاب      

ساکنین  ی سرهنگ حسن مبیّن و تمامی دوستان و همکارانشان و کلیه
و کارمندان و ریاست محترم آسایشگاه بابا باغی مخصوصاً جناب آقـای  

و هنرمندان که با فرسـتادن  نویسندگان، شعرا  ی هدایت میرزازاده، کلیه
شعر، مقاله، خوشنویسی و نقاشی به این یادنامه مـرا مـدیون خودشـان    
قرار دادند و کسانی که به نحوی در تهیه و تنظـیم ایـن اثـر همکـاری     

مرغــدار )آقایــان آزاد، محمدرضــا و امیــر مهرونــد : انــد از جملــه کــرده
مانی، آقایان ، حسن تبریزی و همسرشان خانم معصومه زادای(سردرودی

نژاد، نعمت و علـی مسـگری، رضـا همـراز، هـادی       یعقوب و علی قابل
زاده، نادر جوانمرد، پروفسور صدیق، غفـار عـادلی    شهریار، احمد مدرس

  . لاهیجان و جناب دکتر سعید نامور سپاسگزاری نمایم
 

29/۱6/۰۴86 
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 علامه شیخ حسن موالی سردرودی
روحانیون پرهیزکار، محقق تیزبین، علّامه شیخ حسن سردرودی یکی از 

شمسی در محله  ۰22۳نویسنده زبردست و شاعر توانا بود که در سال 
دربند بالا گول، قیرخ پله دیده به جهان ( دگیرمان باغی)باغ آسیاب 

دروس مقدماتی را نزد پدر بزرگ خود آخوند عبدالمطلب به . گشود
جمله علّامه علی  پایان رساند و تا سی سالگی نزد علمای بزرگ از

های  در علوم مختلف تلمظ نمود و کتاب( سلطان المحققین)علیاری 
از جمله کشف المرقوم فی علم النجوم . ارزنده از خود به یادگار گذاشت

و غررالفوائد فی شرح قصیده ابن راشد و در تاریخ، ادبیات، ریاضیات و 
این . نظر بودفلسفه استاد و نیز شاعر ماهر و در شعر و شاعری صاحب 

روحانی پاك ضمیر، راستگو و درست کردار بدون هیچ چشم داشت 
حلّال مشکلات و باب الحوائج مردم بود و مردم نیز او را دوست می 

کرد پیر و جوان  گذاشت یا از جایی عبور می به هر جا قدم می. داشتند
ولی یکی از هم . به پا خواسته احترامش را به جا می آوردند

ش تاب تحمل بزرگواری آن دانشمند را نیاورد و شروع به های لباس
مسجد بزرگ علّامه پر از مردم . محرم از راه رسید. مخالفت نمود

سردرود، روستاها، شهرهای همجوار و جمعی از سخن شناسان تبریز 
ای بیرون از مسجد سر پا  به حدی که به علت نبود جا عده. شد می
قت از دور و نزدیک آمده و از فصاحت ایستادند هر روز تشنگان حقی می

کردند ولی رقیب حسودش بیکار  اش استفاده می و سخنان حکیمانه
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الناس را به دور خود جمع و از علّامه بد  ننشسته و در مسجد دیگر عوام
 .نمود گوئی می

 .مردم دو دسته شدند. اگر حسود نباشد جهان گلستان است
 دیر ریاَیریلر اَیرییه تابع، دوزه دوز مشت

 دیر دیر، ایری ده دوزدن بری اَیریدن دوز بری
 ایکی صف دنیا دا واردیر، بیری ظلمت، بیری نور

 دیر یاخشیلار یاخشیا یاور، پیس پیسین نوکری
 لردن اولما پره نور صفینده دور اوغول، شب

 دیر اویما زاهد سؤزونه، هر نه دئسه سرسری
  دیر سی انسان قارا، کافر و مؤمن، هامی -آغ

 دیر  اختلاف ائتمه، دئمه نعمتی، بو حیدری
 مه بو گئنیش دنیانی همنولاریوا تنگ ائله

 دیر نین هامی یا قارداشی یا خواهری بیری -بیر
 ایمیش؟   یه بو خلقی بؤلنلر نه یئتمیش اوچ فرقه

 دیر لری، وارلیلارین دا زری واعظین حیله
 حاج کریم خانی، بابی، شیخی، بهائی، ازلی

 دیر دی، بو آذری دیر بو عجم، فارس بو عرب
 دور، کورددو، تات، گیلکی، بو تاتاری تورك

 دیر دی بو یا خاوری هندی و چینی، فرنگی
 سی سؤزدور نه حقیقت گؤزلیم بولارین هامی

 دیر هامی بیردیر، بو سؤزون اولی بو آخری
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صبح روز تاسوعا علّامه و ملاهای شهر در صدر مسجد میدان نشسته 
لذا به کسی که . لای حسود تصمیم گرفته بود کار را تمام کندم. بودند

او ایتین »: کرد، علّامه را نشان داد و گفت ها را جمع می استکان
آن مرد . یعنی استکان آن سگ را آب بکشید« !استکانین سویا چکین

هر چه . دانید شما نمی: ملا گفت. آقا چرا؟ علّامه عالم پاك است: گفت
مردم . و مرتد شده و از دین خارج گشته و نجس استا. گفتم آن کنید

در عرض چند دقیقه حاضرین در مسجد . این را شنیده به پچ پچ افتادند
و در عرض چند روز کل مردم شهر این سخنان را دهان به دهان 

 .گردانیدند
چند روز بعد وقتی که ملا در منبر بود، ( گوید علّامه مرتد شده ملا می)

یعنی : آقا مرتد یعنی چه؟ گفت: ایستاد و پرسیدیکی از حاضرین 
 . کریمخانی

 اولوب چون علّامه کریمخانی                       
 دیر اونون قانی تؤکوله گرك

 دی نجس                 شیخ حسن موالی نجس
 سویا چک نعلبکی استکانی

 اؤیردین اوشاقلار داشا باسسین                    
 نامسلمانیلرده او  کوچه

 گئتسه گر منبره مسجدینده                       
 اؤتورون مجلسینه دووشانی

 ائوینه اود آتین، قویون یانسین                     
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 قالماسین نه دامی نه نودانی
 یین                       تؤکولون ائشییه جهاد ائله

 دینه قربان ائدین عزیز جانی
 یه لازیم                    نهاولماسا دین بو جان 

 ائیلیون دینه جانی قربانی
 دین آدیله دینی سوزالدارلار                       

 نئجه کی کوردی، کورد بارزانی
 لری                            ده نمونه واردی تاریخ

 روز صفین، جنگ میدانی
   ، گتیردیلر                       یه تاخدیلار نیزه

 نین قاباغینا قرآنی علی
 مین آغاج قاچ، گؤرنده قاچمالینی                

 !دی؟ پینه پیشانی قاچمالی کیم
 دی پالان                 اویما چوخ سؤزلره، یالان
 نه بها دوزدو نه قادیانی

 نین چهار چوبونا                  گیرمه هئچ فرقه
 توربادا فیرلادارلار انسانی

 ین چوخونو دیشه ووردوم                   بونلار
 ده هر یانی جک گزمیشم کئچه

 عقلی پیر، دانشی بلدچی گؤتور                   
 داور ائت هر ایشینده وجدانی
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 داها آلدانما هئچ کسین سؤزونه                   
 نه اینان بوذری نه سلمانی

       دوز قضاوت ائدن تاپیلماز دای               
 قور ایچرینده عدل دیوانی

 اومما انصافی بو جماعتدن                         
 داشی دوز قوی، دوز ائیله میزانی

 سیر ائله، گئت یئتیش صلح کلّه                  
 باشدان آت جنگ کفر و ایمانی

 ده                        کیمیا رمزی وار بو مطلب
 نیده آب حیوا تاپ بو ظلمت

 ملا نفس است روح علّامه                          
 ماست درس عرفانی ی قصه

 من بگفتم حقیقت مطلب                          
 راز این قصه را اگر دانی

طرفداران رقیب در کوچه و بازار به آن . عرصه بر علّامه تنگ شد
رفت  میهرگاه در مسجد به منبر . گفتند مرد فحش و ناسزا می بزرگ

عوام گول خورده و تحریک شده در گونی خرگوش و روباه و زاغ و 
خود کباب . انداختند گربه آورده از دریچه قبه بام به داخل مسجد می

هایش را  کبک، سرخ کرده خروس، بریان بره و و و خورده و استخوان
آن عالم پاك نفس تقوا پیشه  ی توسط نوکرها در جلوی درب خانه

. انداختند اش سنگ می ها به حیاط خانه یمه شبن. ریختند می
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. شکستند هایش را می هایش را سنگ باران کرده شیشه پنجره
که به مقدار یک بند انگشت از . کردند هایش نقل می همسایه

علّامه اش را  ی آن قدر خود و خانواده. های علّامه باقی نمانده بود شیشه
رس و دلهره بیمار شده و ترساندند که همسر و یکی از پسرانش از ت

 .مردند
ولی علّامه خود . مالیدند آن عالم والا نجس می ی همیشه به در خانه

عوام : فرمود کرد و می صبرکرده و پیروانش را دعوت به صبوری می
گناه ندارد، گناهکار اصلی کسانیست که مذهب را دکان خود قرار 

ب و خرافی به بار سواد و متعص ، آنان هستند که مردم را بیاند داده
آورندکه دکانشان پر مشتری باشد با دسترنج مردم به رفاه و  آورده و می

خود را رئیس مذهب جا . آسایش رسیده، آسوده و راحت زندگی کنند
داده تا توسط عوام دانشمندان آزاد اندیش که دکان  آنان را تخته 

یک فیلسوف، به راحتی و با یک کلمه . کنند را مورد آزار قرار دهند می
حکیم، عارف، دانشمند یا هنرمند را تکفیر کرده و از زندگی ساقط کنند 
و به آسانی به کسی مارك بچسبانند و به سهولت اتهام بزنند که فلانی 

مثلا عوام را تحریک کنند که فلان کس را بکشید . از فلان فرقه است
 :چون وابسته به یکی از فرق ضالّه است مانند

 -مهر بابائی -ازلی -بهائی -العینی قره -شیخی -اخباری -بابی
 -اتحادی -ابومسلمی -شیطانی آقاخانی -یزیدی -خانی کریم -قادیانی
 -اشاعری -اسماعیلی -ادهمی -ادریسی -احمدی -احقاقی -احسائی
 -دینی خرم -باطنی -زیدی -کلابی -اصولی -نزاری -انتظاری
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 -خلوتی -یدیبایز -برهانی -حنیفی -فطرتی -افراطی -اویسی
 -پسیخانی -حاجاتی -بکتاشی -بشری -بابائی -نعمتی -حیدری

 -توهیدی -تلقینی -حروفی -شعشعی -سری بالا -سری پشت
 -حشیشی -حشوی -صفوی -نقطوی -جبری -الاسلامی ثقه

 -تناسخی -بابکی -حلولی -همدانی -حلاجی -حکمی -حقایقی
 -خمری -بسطامی -خفافی -خاکساری -جوهری -جلالی -جمالی
 -رضوی -رحمانی -رجعی -راوندی -رافضی -دهری -خمسی
 -زاهدی -رهبانی -اشراقی -مشاعی -روشنی -روحانی -دیلمی

 -تصویری -سابقی -سائبی -کافری -زندقی -مزدکی -زرتشتی
 -سلمانی -سرخ جامی -شکاکی -سربداری -فدائی -سبائی -سابی

 -کسروی -شریکی -شجاعی -شافعی -سهروردی -سوفسطائی
صفی  -عباسی -صوفی -مولوی -شمسی -شعوبی -شلمغانی
 -غیبی -عطائی -عدلی -عددی -عثمانی -عاشقی -علیشاهی
 -فکری -فدوی -فشاری -فانی -غوثی -غلاتی -موسوی -عیسوی
 -قشری -قزلباشی -قرامطی -قبری -فاروقی -قاجاری -قادری

 -کوثری -کشفی -کردی -کرامی -کاکائی -قونوی -قمری -قلندری
 -لم یزلی -لفظی -گورزماری -گلشنی -کیسانی -گنابادی -وکبیک

 -مرتاضی -متخیلی -مبهوتی -مبارکی -مالکی -مازیاری -مارقی
 -مجسمی -مجردی -ممتنعی -متعالی -متشیعی -متشرعی -مراقبی

 -مرشدی -مراغی -مخلوقی -مختاری -محمودی -محمدی
 -یمطلب -مضطری -مثبهی -مسقطی -مسلمی -معروفی -مرعشی
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 -مقابلی -مفروضی -مشرقی -مغربی -معمری -معلومی -معیدی
 -منصوری -ملاحدی -ملامتی -مکرمی -کراماتی -مقنعی -مقاتلی
 -ناصبی -نادری -میمونی -مهدوی -وحدتی -موحدی -منکری
 -نصیری -نسبی -نصرائی -نجدی -ناکسی -ناموسی -ناصری
 -وضعی -وعدی -وجودی -نعمانی -نظامی -نسطوری -نصفی
 -یحیوی -هندی -هلالی -هذیلی -هاشمی -وهمی -وهابی -وفائی

 -انکاری -علوی -آذری -صادقی -فاطمی -یونسی -یوسفی -یعقوبی
 -خاقانی -سیاوشی -زروانی -مانوی -رضوانی -گورانی -سفیانی
 ...شباحی 

اگر تاریخ . ی سردرودی نه اولین تکفیر شده و نه آخرین آنهاست علّامه
بلکه اکثر علمای . فیر شدگان زیادی را خواهیم دیدرا ورق بزنیم تک

آزاد اندیش، دلیر  ی بزرگ، عرفا، حکما، دانشمندان برجسته، فلاسفه
اند  ها و و و مورد تکفیر مفتیانی قرار گرفته مردان، شیر زنان و ابر انسان

اند و  افروزان بوده  سوزان و آتش دوزان، کتاب که حامی زر اندوزان، لب
، (ع)، حسین (ع)، علی(ع)عیسی: خوردند از جمله نان میاز سفره آ

حلاج، سهروردی، ابن مقفع، عین القضاه همدانی، نعیمی تبریزی، 
نسیمی، خیام، حافظ، شمس تبریزی، ابوالعلای معری، میرزا شفیع 
تبریزی، سقراط، گالیله، شیخ محمد خیابانی، امیر کبیر، محمد 

نی، ابونصر فارابی، ابوعلی سینا، داراشکوه، میرزاده عشقی، سرمد کاشا
دکتر مصدق، جیوردانوبرونو، ژان هوس، ژاندارك، ژان ویکلیف، 

 وری، محمد ذکریای رازی اسپینوزا، سید جعفر پیشه
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 بیز دئین امت اودو کی قانماسین
 انماسینکهنه خرافاتلری د

 انماسینبیرینه یاور اولوب، ی -بیر
 ت اودور جاهل اولا، خوار اولاام                                 
 سی بیمار اولا فکریله اندیشه                                 

 وای دئیه -وایه قالا همشّه آخ
 غصه ائده، آه چکه، غم یئیه

 دا گئده فالچییه هفته ده بیر یول 
 ایکّی گؤزو همّشه خونبار اولا                                 

 سی بیمار اولا فکریله اندیشه                                   
 دؤرد دانا آرواد آلا، اولاد اکه

 بو ایشی گؤرمز، نه شیشک نه تکه
 اون بیر اوشاق، کرسییه تاپبیر خکه

 کار اولا  تنبل اولا، دائمی بی                                      
 سی بیمار اولا  ندیشهفکریله ا                                       

 یه یه گئتمه مؤمن اولا، مدرسه
 نین صابینا لعنت دئیه مدرسه

 نی مرثیه ائوده توتا هر جمعه
 قویماریق البته کی بیدار اولا                                        
 سی بیمار اولا فکریله اندیشه                                        

 کی اوغورلوق ائدهیولچو اولا یا 
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 وام گؤتوره، کرب و بلایه گئده
 نه سوادی وار، نه ایشی، بس نئده؟
 معتاد اولا، مردما سربار اولا                                        
 سی بیمار اولا فکریله اندیشه                                        

 دا قاریشسین باشی بو ملّتین توپ
 سین ستم و ذلّتینآلتینا گئت

 ارزشی یوخ حرمت و حریّتین
 بیزدن اولا یا کی یئری دار اولا                                      
 سی بیمار اولا فکریله اندیشه                                      

علامه در وضعیت دشواری قرار گرفته بود روزگار بر او سخت 
آن هم لباسش هر روز . برد به سر میدر تنگنای عجیبی . گذشت می

علامه هر چه قدر بردباری . کرد تر می بیش از پیش عرصه را بر او تنگ
انصافی کرده و بدرفتاری و خشونت به خرج می  کرد او بیشتر بی می
بیش از صد نفر از ریش سفیدان را جمع   ها نیز بسنده نکرده، بر این. داد

علامه مرتد شده و از دین نبوی و توماری به حاکم تبریز نوشت که 
خارج گشته و گام از شریعت خیر البشر بیرون نهاده و امت مرحومه را 

چندین هزار جلد . کند از صراط مستقیم گمراه و به ضلالت هدایت می
اش جمع و پیروانش را به خواندن و درك  کتاب ضالّه در کتابخانه
کفر این خبیث بدتر از  رود که بیم آن می. نماید مفاهیم آنها ترغیب می

رد پای این زندیق . خاکی را فرا گیرد ی گیر و روی این کره ابلیس عالم
دانش . تر از سگ یهود است ملعون هنگام باریدن باران هفتاد بار نجس
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.  شرك برانگیز و شک آمیزش صد بار بیشتر از شیطان رجیم است
شین را از باید زبان آت. هیچ کس در مباحثه حریف این ملحد نیست

قفایش درآورد و سر نحثش را از تن جدا کرد تا مِن بعد کسی در مقابل 
این جمع به تبریز رفته و در مسجد . ما گردن فرازی و زبان درازی نکند

حاکم را خبردار کرده و طومار را به . بست نشستند( جمعه مسجد)جمعه 
جلس نیز حاکم طومار را خواند و دستور داد تا علمای م. او رساندند

بخوانند نامه دور مجلس را دست به دست گشت همه آن را خوانده و از 
همه یک . حاکم گفت نظر خود را اعلان کنید. مضمون آن آگاه شدند

این مسأله به شما : حاکم گفت! حکم حکم امیر است: صدا گفتند
 ی ما اصلاً علامه: ای گفتند عدّه. باید نظر بدهید. مربوط می شود

خبریم و با این بهانه خود  شناسیم و از موضوع کلاً بی ا نمیسردرودی ر
حاکم دستور داد کسانی . را از آلوده شدن به قضاوت ناحق دور داشتند

که او را می شناسند در یک طرف مجلس بنشینند و به ترتیب اظهار 
ها این فرصت را غنیمت شمردند تا خود را در مقابل  آن. نظر کنند

خود را صاحب نظر نشان دهند و قد علم کرده اظهار  علامه قرار داده و
جا به کسی که موجب  ولو با شهادت دروغ و اتهام بی. وجود نمایند

گناه و جمعی از مردم شود و با پندار غلط و با یک  ریختن خون آن بی
امضاء خود را هم ردیف مفتیان قرار داده رجزخوانی نمایند که ما 

ما بودیم که امت اسلام را از شرّ . یمحامیان و حافظان دین و مذهب
گیر  اگر ما نبودیم و آن خطر بزرگ و عالم. علامه خودکامه نجات دادیم

را به موقع احساس و درك نمی کردیم و به داد اسلام و مسلمین 
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حد و  گذاشتیم و از نفوذ بی رسیدیم و از علم سرشارمان مایه نمی نمی
بستیم و  درتمان را به کار نمیکردیم و قدر و ق حصرمان استفاده نمی

دادیم، امروز حتی یک نفر در روی  شجاعت و غضنفری به خرج نمی
را به زبان آورد و « لا اله الا الله» ی طیبه ی شد که کلمه زمین پیدا نمی

پس منم که ستون دین محمدی را در . خمس مال خود را به ما بدهد
. نگه داشتم کتف راست و مذهب اثنی عشری را در کتف چپ خود

 .حتی در خواب هم به زمین نگذاشتم
 اولماسایدیم من اگر اسلام و قرآن یوخ ایدی 

 جه شرم و حیا، ناموس نسوان یوخ ایدی ذره
 یدی هر یانی ا  لشگر کفر گلیب آلمیش

 یدیا  ی دنیادا سوریه و ایران یوخ نقشه
 مذهب کل جهان حاج کریم خانی ایدی 

 یدی ا  رجه مسلمان یوخیدین یئر اوزون، بی سه اله
 حاج کریم خانی، بابی، شیخی، مسلمان دئییل

 جه ایمان یوخ ایدی هئچ بیرینده اولارین ذرّه
 ده منم مذهب و دینین ستونو بو گون عالم

 یدیا  منسیز اولموشدو دینین ارکانی ویران، یوخ
 یئرکؤکو بیزدن اؤتور توپراغین آلتیندا بیتر

 دمجان یوخ ایدیایندی مصرفدن اؤتور قارا با
 گؤیون آلتیندا، یئر اوسته منم ارکان وجود 

 اولماسایدیم من اگر، دؤرد دانا ارکان یوخ ایدی
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 ! یاواش اول! زیرتو: یوخ ایدی بیر نفر اوندا دئیه
 چالا آغزیندان اونون، بیر قوچاق اوغلان یوخ ایدی

او مرتد شده و بهتر . شناسم خلاصه یکی گفت من آن زندیق را می
. ت گردنش در ملاء عام زده شود تا عبرت دیگر زندیقان گردداس

باید او را . من در مرتد شدن آن ملعون هیچ شک ندارم: دیگری گفت
: یکی گفت. در خود سردرود از طناب دار آویخت تا پیروانش بترسند

خوب است در جلو عالی قاپو . پیروان آن بد دین در تبریز کم نیست
او را در سر بازار بیاویزید و دو شقه کنید : دیگری گفت. اعدام کنید

دیگرش را به سردرود برده و در  ی اش در بالای دار بماند و نیمه نیمه
او را به تهران بفرستید تا در : یکی گفت. جلو مسجد جامع به دار زنید

آنجا مجازات شود و خبر اعدامش به سراسر ایران برسد تا تمام مردم 
: دیگری گفت. ر و از فتواهایمان بیمناك گردندکشور از قدرت ما با خب

اندیش و جانی بدتر از مانی را سر بریده و پوست سرش  کیش بد این بی
را کنده پر از کاه کنید و به تهران بفرستید و نعش بدنش را پیش 

 !سگان اندازید و و و
اطلاعی کرده و خود را  حاکم دید علمای دانشمند و پرهیزکار اظهار بی

با . دانش ناپرهیزکار چنین و چنان گفتند شیدند و یک مشت بیکنار ک
نی گئدین گتیرین سالین  سردریلی علامه»: زبان ترکی قاجاری گفت

روز بعد حاکم دستور . تا تحقیق کرده حقیقت را آشکار کنیم« !قوزولوغا
طرف در حضور او با علامه بحث  دهد چند نفر از علمای بزرگ و بی می

ی علما حقانیت او را  سه ساعت بحث و گفتگو همه بعد از. نمایند
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 ی تصدیق نموده و معترف شدند که دانش علامه بیش از دانش همه
دهد کسانی که با علامه به  فردای آن روز باز دستور می. ماست

های  دو نفر از هم لباس. اند در مجلس حاضر شوند مخالفت برخواسته
عت بحث زبون و درمانده علامه از سردرود حاضر و بعد از نیم سا

و یک ( یی شام ائششه) حاکم از علامه دلجوئی کرده یک الاغ . شدند
های سرخ و یک قلمدان  حریر کشمیری زرد رنگ با گل ی شال ترمه

در آن هنگام به حاکم خبر آوردند که تعداد زیادی از پیروان . دهد می
ما . یز شدندعلامه با صفهای منظم و با طبل و شیپور و زینگ وارد تبر

ها را به  ها را در کنار گورستان گجیل متوقف کردیم و ده نفر از آن آن
حاکم اجازه . اگر امر بفرمائید، مشرف شوند. نمایندگی به خدمت آوردیم

هر کدام به نوبت چند کلمه خلاصه : چون وارد مجلس شدند، گفت. داد
و حقانیت درباره علامه سخن بگوئید و آنها یکایک در علم و فضیلت 

حاکم در سدد تنبیه آن دو ملای . او مطالب ارزنده و حیرت انگیز گفتند
مخالف در آمد که به وساطت خود علامه رها گشتند و به طرف 
سردرود روانه شدند بعد از یک ساعت پذیرائی علامه و دوستانش را 

طبل و ( ورودی سردرود )ولی قول گرفتند تا گیروه . مرخص نمودند
به این . اما آن دو مخالف به جای نیکی علامه بدی کردند غیر نزنند

ها نفر عوام که تا گیروه به  معنی که خود را به سردرود رسانده و به ده
پیشواز از آنها آمده بودند دستور دادند که در پشت دیوارهای باغات 
اطراف گیروه سنگر بگیرند چون علامه با یارانش به آنجا برسند آنها را 
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در این جهاد . کرده با چوب و چماق و سنگ به آنها حمله کنند غافلگیر
 .ای رحم به آن کافران نکنند فی سبیل الله ذره

 بیر نفر ده قویمایین جانین قوتارسین چنگدن                         
 سی بو جنگدن کفر عالم بلکه قورخسون هامی                         
 ای بیری دم وورماسین علم و ادب فرهنگدند                        

 تا کی دین سالم قالا                                    
 عالمی اسلام آلا                                     

 ده حاشا آمان یه بو جنگ یین بیر کیمسه وئرمه                        
 ده قانلی دومان ه بو جنگقووزایین یئردن گؤی                        
 بیز ده گؤندرریک گلر امدادیزا صاحب زمان                       

 باشیزا سایه سالا                                    
 عالمی اسلام آلا                                    

 اولماسین حقی دانیشسین هئچ کسین بیزدن سورا                     
 یا چکیلسین داره یا کی دیغلاسین گئتسین گورا                     

 سواد قورخاقلاری تا بیز سالاق آسان تورا بی                      
 حقین اوسته چک مالا                                   
 عالمی اسلام آلا                                    

 وز علامه دئییردی خلقه دانشگاهدانگؤرد                    
 قورخماییر مرتد بالاسی حضرت سبحاندان                     
 یا نسیمی تک کئچیب بو خلقه خاطر جاندان                    

 جام حقی وور جالا                                  
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 عالمی اسلام آلا                                    
 چلو -سیز گئدین دعوایه بیز ائوده یئیک شیشلیک                    

 پلو -کوفته، کهلیک، دولما، قاز، بریان قوزو، آجیل                   
 کام آلاق صبحه کیمی هم از عقب هم از جلو                    

 یین یا کربلا  سسله                                    
 عالمی اسلام آلا                                     

چون به گیروه . علامه و یارانش یک ساعت بعد از آن دو به راه افتادند
رسیدند، خواستند با نظم خاصی به سردرود وارد شوند علامه سوار بر 

همراهانش در . شام ائششگی شده، شال کشمیری را بر گردن آویخت
و زینگچی و شیپورچیان  چند صف منظم به راه افتادند طبل چیان

خبر از دشمنان به کمین  با شادی و هلهله بی. شروع به نواختن کردند
نشسته چون به سرازیری گیروه رسیدند مورد حمله قرار گرفتند و جنگ 
در همان نقطه شروع شد که جنگ قره یوسف ترکمان قره قویونلو در 

گشا به  تیمور جهانبا میرانشاه ولیعهد و پسر امیر  9۰۱ذیقعده  2۳تاریخ 
 :چنانچه در جهان آرا و حبیب السیر و و و آمده. اوج خود رسیده بود

 ز تبریز تا دامن سردرود              روان گشت خون سپاهی چو رود
و ادامه زد و خورد بدانجا رسید که میرانشاه در همان جا کشته شده 

ئشییی پای قلعه سلاسل سردرود که مردم بدان محل ناخیر ا. بود
زیادی از لشگر قره یوسف و لشگر  ی غیر از میرانشاه عده. گویند می

امیر تیمور کشته شدند و چند نفر از حروفیان سردرود معروف به 
ی چهار طاق  سربرهنگان جان داده و در همان جا دفن شدند که مقبره
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ولی حیف که در دهه چهل . گنبددار زیبائی داشتند به نام شهیدلر قبری
های زیاد از آن  های شهردار وقت تخریب شد و سنگ نوشتهتوسط 

خلاصه جنگ علامه . محل بیرون آمد که مهمترین آنها به تاراج رفت
در . سرها شکست و یک نفر کشته شد. و ملا به پای قلعه کشیده شد

 .رسانم غم انگیز را به پایان می  ی اینجا با این شعر داستان این واقعه
 ب قوتولمازیازیلسا نه قدر مطل

 زآجی وار کی بالیلن ده اوتولما
 ده سواغیله توتولماز ولی گون

 ده واردیر  گون-نه قدری دنیا وار، یئر
 نه قدری سخت اولا قیش، سون بهاردیر

 
 بیزه چوخ ظلم ائدیبلر بیتلی شیخلر 

 اگر یازساق اولار مین جلد دفتر
 دی آخر  ولی نور ظلمته غالب

 ه دیواردیر               بو گون باخما کی دؤرد دور
 دیر  نه قدری سخت اولا قیش، سون بهار

 
 اله -اهل ادب گرك وئرسین ال

 وله لیق جانینا سالسین ولجاهل
 ده واردیر مین تله دوزدور هر قدم

 دیر، ناچاردیر              جهلین بئلی سیناجاق
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 سون بهاردیر ، نه قدری سخت اولا قیش
 

 دی میز یاشسک، ایشی یازماساق، دئمه
 بیر واخ گؤردوك قیرغی شیروانی آشدی

 دی بیر آییدان شعر مین ساواشدان باش
 هنرمندین بارماقلاری آچاردیر                

 نه قدری سخت اولا قیش، سون بهاردیر
                               

 یازاق بؤیوك اثرلری یاراداق
 بورغو چالاق، یاتانلاری اویاداق 

 قینی آلیب سوزاداق  جهلین رم
 دیر، دانش چاپاردیر                    جهل پیاده

 نه قدری سخت اولا قیش، سون بهاردیر
                           

 تورکلرین تاریخین یازاق دوروداق
 سینی قوروداق جعل و تحریف ریشه

 سین گورا سوروداق جهلین جنازه
              زمانین گذری بیزه هاواردیر            

 نه قدری سخت اولا قیش، سون بهاردیر
 

 نژاد بوندان دا آرتیق  دئنه قابل
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 قورو فرهنگی سن جاندان دا آرتیق
 داماریندا اولان قاندان دا آرتیق

 نین قولاغی کاردیر                    یئنه بیر عده
 نه قدری سخت اولا قیش، سون بهاردیر
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 ای تاد کریمی مراغهی اس نامه ارج کتاب مقدمه بر
 دیـدار آفـرینش فـرو   از انسـان دیـده   کـه  از سپیده دم حیات تا آن دم 

، صفات ظـاهری اشـخاص   های طبیعت، ها و دگرگونی بندد با منظره می

 خـود و های عـاطفی و روانـی    احساسات و ویژگی ،ها زشتی ها و زیبایی

توصـیف  انگیزد که به شناخت و  می بر ار دیگران مواجه است و همین او

های جهان و شرح وقـایع و   توصیف عناصر و زیبایی .تحلیل آنها بپردازد

شاید  ،پذیر یا سهمگین از کارهای فطری و غریزی بشر است مناظر دل

  موجودات زنده همین باشد کـه  های آشکار انسان با دیگر یکی از تفاوت

احسـاس کـرده در یـاد او    و آنچـه دیـده    ،آنچه از خاطر انسان گذشـته 

در وصف شادمانی و طـرب   .دهد ماند و آن را برای دیگران شرح می می

بخشـد و   نشاط آفریده به دیگران مـی  ت ونیمی از آنچه را در وی مسرّ

را نیز از ایـن رهگـذر بـه دیگـران منتقـل       دردهای خود م وغهمانطور 

 ـیآ ،از همین روست که آثار ادبی ملـل  .سازد می باورهـا،   هـا،  اندیشـه  ۀن

کنـون   ست که از دیربـاز تـا  آنهاروحی و معنوی  و عظمتها  هنرمندی

ها گذشته به امـروز رسـیده    ها و خطرگاه هثبالنده و شکوفا از رهگذر حاد

 ـلکوف ادبیات چه به صورت شفاهی و کتبـی، . است .... و طنـز و نثـر   ور،ل

هاسـت و نمایـانگر    عمق مکنونات قلبی و ذهن حاکم بـر ملـت   نشانگر

در  کـه  بشـری اسـت    ی هعواطـف جامع ـ  وت احساسـا  ،افکار ی هگنجین
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مانـا کـردن    چـه بسـیار اندیشـمندانی کـه بـرای      .گشـته زمان جـاری  

در  سـاحرانه بیـان   را بـا قلـم و   ها و احساسات خود افکارخویش، اندیشه

هـای خـود را در گذشـته بـه      و معرفـت و اندوختـه   هریخت ـ ظظرف الفا

هـا از   ر نسـل بـرای گـذ  باشـد  چـراغ راهـی   اند کـه   ههدیه داد گانآیند

، فضولی، عبید ذاکانی ،امخیّ ،های تنگ و تاریک تاریخ که سعدی دالان

   .اند از این جمله صابر، معجز و ذاکر

ادبیات و آثار ادبی همچون شعر و نثـر و طنـز هماننـد شمشـیر دولبـه      

تواند  و می تواند مرحم درد باشد می ؛باشدتواند داشته  کارکرد دوگانه می

ان با ادبیات درد مردم را بیان و مشکلات و نابسامانی تو می. نمک زخم

 .مردم را به تسکین مصنوعی مشغول نمـود  توان می آنها را بازگو کرد و

آگاهی دهنـده و منشـاء تحـولات در جامعـه      بیدارگر،تواند  آثار ادبی می

از آور باشد و مردم را به امور واهی سرگرم سـازد   تواند خواب باشد و می

دهـم شـعر شـیپور باشـد نـه       تـرجیح مـی  » :گوید املو میشاین روست 

 .«آور نه خواب دیعنی بیدار کننده باش لالایی،

حقیقـت نـاب را    ی ه چهـر مجـازی  هـای   واقعیـت در دنیای امروزی که 

اند کوشش در جهت دمیدن بر این شیپور بیـداری و زدودن   مستور کرده

« بایـد »که یـک  ناب نه تنها یک ضرورت است بل  غبار از چهره حقیقتِ

یکی از . باشد که بر ادیبان و سخنوران است که به آن همّت گمارند می
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توانـد بسـیار مـؤثر ظـاهر شـود       های ادبی که در این عرصـه مـی   حوزه

آشـوبد، بـر    طنز در ذات خود انسان را برمـی ی طنز است، چرا که  حوزه

 ـ   افزاید و با آشکار سـاختن جهـان   تردیدهایش می ا دوگانـه، چندگانـه ی

و بـه سـمت درك حقیـتِ     کنـد  ها را از یقین محروم می متناقض انسان

هـای   انه بـر ناهنجـاری  تفکرنگرشی م طنز  در واقع. دهد ناب سوق می

 ـکه حاصل این تفکـر، پیـدایش    اجتماعی است  پیچیـده و چنـد   تماهیّ

باشد که طنزپرداز  آن خنده می ی ترین لایه طنز است که بیرونی ی لایه

آگاه کردن انسان به عمق  که همانبرتر   به هدفی نیل یبرا از آن فقط

که این خنده توأم با آگاهی حاصل از طنز، .جوید است بهره می ها رذالت

ها برداشته و آدمـی را وادار بـه اصـلاح و بـه سـامان       پرده از نابسامانی

 ـ کمال ی هخواست غایتدر واقع  .کند کردن امور می انسـان در   ی هگرایان

طنـز   ی بـه همـین خـاطر دربـاره     .یابـد  ی مـی از طنز تجلّحاصل  ،خنده

 .«طنز یعنی گریه کردن قاه قاه، طنز یعنی خنده کردن آه آه»: اند گفته

بـه صـورت    در طنـز های اجتماعی  ها و ناهنجاری نقد و نکوهش ضعف

نمایی آمیخته به  معمولاً طنزپرداز با درشت. گیرد غیرمستقیم صورت می

آمیز  را مورد نکوهش طعنه های اجتماعی ناهنجاریها و  نابسامانیخنده 

ویژگی بـارز طنـز همـاهنگی    . کوشد قرار داده، در جهت اصلاح آنها می

از ایـن  . های ذاتی روح و روان آدمیسـت  در ارتباط با شاخصهبالای آن 
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او از بین بردن ریشه  ی روست که طنزنویس پزشک روح است و وظیفه

 .است... ، حرص و دروغ وهایی چون دورویی، غرور بیماری

ها طنز نیز در ارتباط بـا مخاطـب معنـا     ها و پیام انواع زبان ی ههم مانند

 و ارتبـاط مسـتقیمی بـا    .گیرد کند و در رابطه با جامعه شکل می پیدا می

شــناخت کامــل از  .جامعــه دارد یــک فرهنــگ و ، زبــانســنن عــادات،

زبـانی و فکـری   هـای   ، عادات، قواعـد و نشـانه  سننها،  فرهنگ، ارزش

 موقعیـت  یـک  دهد که به ایجاد به طنزپرداز این توانایی را میمخاطب 

که این مهم را کریمی طنزپرداز به خوبی دریافته و به بیان . بپردازد طنز

 . ها و افکار خود در قالب طنز همتّ گمارده است اندیشه

 یـک  مقـام  درکـه   داننـد  کریمی را طنزپردازی اجتماعی و مردمی مـی 

دست، روحیـات آدمیـان و رویـدادهای     شناس چیره شناس و مردم عهجام

هــا و  هــای اجتمــاعی، و تلخــی بینــد واقعیــت زمــان را بــه خــوبی مــی

هـا و   هـا، زشـتی   ها و نیکی بدی کند و های زندگی را تصویر می شیرینی

 رو، شعر  دهد، از این بازتاب میطنز  با زبان شعرهای خودها را در  زیبایی

  . نوردد محلی را درمیطنز او مرز 

سـخن در عرصـه طنـز و      اسـت اندیشـمند و شـیرین   شـاعری  کریمی 

و بـه دگرگـون    حکمـت درآمیختـه   طنز را با دو توانا، هرو در حکمت، 

آنچنان با ظرافـت روی   و های اجتماعی پرداخته است ساختن نابسامانی
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ادبـی  نه تنهـا شـعر او در محافـل     برداشته،طنز قدم  ی رندهتیغ بُ ی هلب

بلکه دهان به دهان میان مردم کوچـه و بـازار    گرفته،مورد عنایت قرار 

 کوششـی  کریمی شعر طنز .کرده استدر عمق جان آنان نفوذ گشته و 

 تفکـر در مـردمِ   ی هاست به منظور ایجاد انگیـز  متفکرانهروشنفکرانه و 

هـای رایـج در    تا بهتر ببینند و بیشتر بیندیشـند و ناهنجـاری   ،تفاوت بی

و  و امـور ناصـواب بپردازننـد    اصلاح باورها به ،جامعه را تشخیص دهند

 .پیش ببرنددیدن و درست اندیشیدن   درست سمت جامعه را به

اش  ایران عزیز که در همـه جـا بـه فرهنـگ و ادبیـات دیرپـا و بالنـده       

شناخته شده است شناخت روح اندیشه و احساس جاری در این فرهنگ 

 ی دهد تا آگاهانه فرهنـگ و تمـدن آینـده    ان میو ادبیات به انسان امک

خود را بر اندیشه و احساسات درست بنا نهند و مراتب ترقی و تعـالی را  

از ایـن روسـت اینجانـب سالهاسـت     . یکی پس از دیگری زیر پای آورد

 کـنم،  آن دیار سفر می و دیاربه این شناسایی مشاهیر علم و ادب برای 

پـروران   هم دیـداری بـا ایـن فرهنـگ     ،مذی از دانششان ببرکه هم تلمّ

سـفری بـه مراغـه     ۰۴8۳در اوائـل اردیبشـهت    .سرزمینم داشته باشـم 

استاد کریمـی   ی نامه تصمیم به گِردآوری ارج آورد این سفر داشتم که ره

هـای ایـن    سـرایی  هـا و حکمـت   در ارج نهـادن بـه طنزپـردازی   که  بود

مورد اقبـال دوسـتداران   که  مامیدوار. ده شده استمرد فراهم آور گرامی
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ای شود برای نسل آینـده تـا پاسـبانان     استاد قرار گیرد و همچنین رویه

 . فرهنگ این مرز و بوم را گرامی بدارند و بر فرهیختگان خود ارج نهند

 :باشد های زیر می این کتاب شامل بخش

 

 ها  عکس.  1

هـای   های خانوادگی استاد و همچنین عکس ها شامل عکس این عکس

در تهیه و تنظیم ایـن  . ستاد با هنرمندان و مشاهیر این مرز و بوم استا

ی آن عزیز، نهایـت همکـاری را بـا اینجانـب      ها استاد و خانواده عکس

انــد کــه لازم اســت ســپاس و درود خــود را از اســتاد کریمــی و  داشــته

ی محترمشان اعلام بدارم و از سایر عزیزانی کـه در تهیـه ایـن     خانواده

 .گزاری کنم را یاری کردند سپاسمجموعه م

 های تقدیر  خاطرات و لوح.  2

این خاطرات حاصل گفتگوی بنده با دوستان استاد کریمـی و مشـاهیر   

هایی که از سوی مراکز مختلف بـه   علم ادب است و همچنین تقدیرنامه

 . استاد اهداء شده است

 گلچین اشعار .  1

استاد کریمـی کـار سـهل و    انتخاب چند شعر از اشعار سیصد هزار بیتی 

اما چون اینجانب با اشعار این پیر طنّاز مأنوس بودم، جـدّ  . آسانی نیست
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زاده و مادربزرگم سیده لطیفه انگجی، همیشـه   اله مادریم حاج رحیم نصر

اکبر صابر و میرزا علی معجز شبسـتری و   اشعار بزرگانی چون میرزا علی

کردنـد   ای بر زبان زمزمه مـی  ای و استاد میرزا حسین مراغه ذاکر مراغه

این اشعار از کودکی با جان و دل اینجانب آمیخته شده و بر عمق جانم 

 ی همغــازچــون اینجانــب عــلاوه بــر نویســندگی، . نفــوذ کــرده اســت

سال است در این شـغل در جهـت خـدمت بـه      ۴2که  کتابفروشی دارم

ام تـا   فرهنگ و ادب این سرزمین مشغولم، لذا در این انتخـاب کوشـیده  

 .بهترین اشعار را برگزینم

 بر سر آنم که گر ز دست برآید

 دست به کاری زنم که غصه سر آید

 صالح و طالح متاع خویش نمودند

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

 اشعار شعرا درباره استاد .  4

باشـد کـه    های شعرای معاصر در مورد استاد می این اشعار شامل سروده

 .سروده شده است در مدح از استاد

 مقالات اساتید و صاحب نظران.  2
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باشد، چرا کـه بـرای    ها می به نظر اینجانب این بخش کتاب اهمّ بخش

ام کـه   آوری آنها اینجانب رنج و مشقّت فراوانـی را متحمـل شـده    جمع

 .دانم شرح علّتش را درست و صواب نمی

مکاری مجداّنـه  دانم از استاد کریمی بخاطر تواضع و ه در انتها لازم می

ی  انــد تشــکر نمــوده و از همــه کــه در تهیــه ایــن اثــر مبــذول داشــته

 . اند قدردانی نمایم نویسندگان و شعرا و ادبا که مرا یاری نموده

 ترین شاعر خوشبخت
های اردیبهشت ماه بود که وارد مراغه این شهر افسون شـده در   دمدمه

ن شــهر در ایــ. ی بیــد مجنــون شــدیم هــای آویختــه ســار زلــف ســایه

 ی غربی استان آذربایجان شرقی واقـع شـده و در کنـار رودخانـه     جنوب

سـراغ پیـر مـرد    . جنوبی سهند قد کشیده اسـت  ی صوفی چای و دامنه

اش  طنزپرداز در سراج بازار مراغه رفتیم که تابلوی زیبایی سر در مغـازه 

نکـه  کرد با ای ی پرُنور در آسمان در سراج بازار خودنمایی می چون ستاره

های مقدسی هستند اما مغازه پیرمرد صفای  ها مکان تمام کتاب فروشی

نعلبکی  و در قسمتی از کتابفروشی سماور و چند استکاندیگری داشت 

دم و کشمش و خرمـا   با چای تازهپیرمرد  که  شده بودقدیمی قرار داده 

و داشـت  حـالتی نوسـتالوژیک     کرد کـه  و گردو از مهمانان پذایریی می

ش با اینکـه سـنّ  پیرمرد . ختسا رهنمون می گذشته را به خاطرات دمیآ



429 / نژاد  محمد حسین قابل   

بـه نظـر    های عریض هبا شان و قوی هیکلبود هنوز  رسیدهسال  9۳به 

. فتر بدون عصا راه می مرش خم نشده و با قامت راسترسید، اما ک می

بـدون عینـک   بـوده،   چشـمان نافـذ  شـت، دارای  دا قدم برنمیکُند هم 

در تعریـف   .ای بـود  العـاده  فـوق پیرمرد حافظه رد، ک مطالعه می دید و می

و اگـر کسـی    ردک ـ خاطره و ماجرای چند سال قبل هیچ اشتباهی نمـی 

پیرمرد شاعر جزئیـات آن جریـان را بـه     کرد می را نقلمشترکی خاطره 

عنوان شاهد بر آن گفتار ناقل بیان و چیزهای را که دیگـران فرامـوش   

ر کـدام از اشـعارش را درخواسـت    و ه ـ ودنم ـ یـادآوری مـی  را انـد   کرده

حتـی   .خوانـد  میآن را حفظ  هایش از بدون مراجعه به کتاب .نمودند می

اگر آن قطعه صد بیت باشد و اگر با کسی بیست سـال قبـل یـک بـار     

 .او را می شناخت در دیدار دوم شده بودصحبت  مجلس و هم هم

هوشـیار   قـدر تیـزبین و  ه چپیرمرد معلوم و آشکار است که  شاز اشعار

هــای  هــا و درد و بیمــاری اســت و بــا تیزبینــی و هوشــیاری نابســامانی

اجتماعی را دریافته و به صورت احسن به تصویر کشیده است و ایـن را  

گـویی شـعرا و اهـل قلـم      تجربه کرده است که دولتیان از حقیقـت هم 

با خودسانسوری که برای و روی  لذا با احتیاط و میانه .آید خوششان نمی

بـه رسـالت   ، تر از خودخـوری اسـت   قلم آزاداندیش بدتر و سخت بصاح

 ـمطابق این مَعمل کرده سنگین خود  نـه سـیخ بسـوزد نـه     »  :ل کـه ثَ
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ها را بازگو کـرده   تا جایی که امکان داشته معضلات و نابسامانی« کباب

خـود را   دهـد،  اهمّیت مـی جان و سلامتی خود  جسم وپیرمرد به  .است

در  ،دهـد  ردن غذا افراط و تعجیـل بـه خـرج نمـی    در خویرد، گ عزیز می

 .پوش نه شیک پوش است و نه مندرس .باشد میرو  پوشیدن لباس میانه

اکثـر اوقـات    .و خـود آراسـته اسـت   بوده هایش تمیز  ولی همیشه لباس

در  .آبـی تمیـز در تـن دارنـد    پیـراهن  هـا   بعضـی وقـت  و پیراهن سفید 

 خواهـد و در نگـه   نمـی  پوشیدن لباس، کفش و غیره از دیگران کمـک 

کفش، کلاه و غیره بدسـلیقه نیسـت ولـی وسـواس هـم       داشتن لباس، 

کشـد ولـی چشـم تنـگ      ندارد و معمولاً از لباس و کفش بیشتر کار می

هایش حالت میرزا نوروزی پیدا کند از آنها دل  که کفش قبل آن ،نیست

ه هـیج آثـار اضـطراب و دلهـره در او دیـد      .کنـد  کند و رهایشان می می

آن آرامش روحی و متانت و وقار که دارند ناشی از اعتماد بـه  . شود نمی

 از اعمالش و کند چنانچه خود اظهار می شاعر پیرمردِ .نفس ایشان است

اهل قرآن و عامل  ،مسلمان واقعی استو هویداست انسان خدایی  هم 

ورزد کـه در مجـالس    احکام فقه شیعه است چنان به قـرآن عشـق مـی   

. کنـد  رآنی با ایمان قلبی و اعتقاد درونی قرآن را تفسـیر مـی  مذهبی و ق

لـذا   .کار و خودشناسی است نفسه آدم درست ها خودش فی گذشته از آن

مانند پدر بزرگوارش همیشـه   ،پاکیزگی در گفتار و کردارش جاری است
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 ـ  .باشند زینت صدر مجالس مذهبی می د همیشه در هر جا که باشـد مقیّ

ذکـر اسـامی خداونـد همیشـه در زبـان او       ت وبه نمـاز اول وقـت اس ـ  

 8۳)تـا حـال روزه گـرفتن را سـبک نشـمرده حتـی امسـال         .جاریست

دارند تمام سی روز مـاه رمضـان روزه گرفتـه     سنسال  9۳که ( شمسی

مسـلمان   .ضـدخرافاتی دارنـد   ی هولی به میزان این عقیده محکم عقید

امانـه و خرافـی   به هیچ مسـائل عو  .آگاه است نه مسلمان خرافه پرست

هـایش خرافـات را رد کـرده و مـورد      در سرتاسـر کتـاب   .عقیده ندارنـد 

پرستان انتقاد نموده و آنهـا را از چهارپایـان    مسخره قرار داده و از خرافه

 . است شمرده

ای ریـا در دل   اصـلاً ذره . دوستی صداقت کامل دارندو پیرمرد در گفتار 

. اسـت  روی باور و اعتقاد و ایمـان از  گوید هرچه می .این مرد راه نیافته

ــاد دارد   ــاب و حــلال و حــرام بشــدت اعتق ــه حســاب و کت ــل  .ب از اه

ام که وی حتی در جزئیات و چیزهای کم اهمیت نیـز   اش شنیده خانواده

شـود در نـزد    از دروغ و غیبت برکنار است و حاضر نمی .گوید دروغ نمی

 یزکاری نقل نشـده از ایشان هیچ موضوع ناپره .او از کسی بدگویی شود

زیســـتی و  وی از ســـاده تمـــام دوســـتان قـــدیمی و جدیـــد اســـت،

زیسـتی   اساس سـاده  ها دارند و کلاً زندگانیش بر ش خاطرها ینشین خاك

 .گرایی دورند د و بیهودهمُ ،استوار است و از تجملات
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خـود قـانع و از مـال     بـه کـمِ   .همیشه راضی و کلاً اهل شکایت نیست

نبـوده و  طلب و در پی جمـع مـال    زیاده ،طمع است نیاز و بی دیگران بی

در شـب سـیزده    .برد لذت میخویش  لحظه لحظه زندگانیاز و . نیست

سـردرود میهمـان    تبریز و مراغه در رجب با جمعی از شعرا و نویسدگان

 «ترین شاعر هسـتم  من خوشبخت»: بودند به خبرنگاران جرائد فرمودند

 .ایشان است یپاک و  دل  آرامش ،قناعت ،و این نشان رضایت

و اصلاً اهل  استهر و محبت اهل مِ ،صبور خوش اخلاق، پیرمرد شاعر

اظهـارات  شـاعر  شاهد این خصـلت نیکـوی    .خشونت و پرخاش نیست

تـر از بیـرون    در خانه اخـلاق خـوش  . اوستتمامی خویشان و دوستان 

ز اهـل و عیـال ا   .خانه دارند و با افراد خـانواده خیلـی مهربـان هسـتند    

 .یشان رضایت کامل دارنداخلاقی ا  خوشروئی و خوش

همیشه در مورد  منش و بلندطبع و آقاطبیعت است و کلان شاعر پیرمرد

ت و وقـارش  هّبُاز است ولی اُکوشد با اینکه شاعر طنّ حفظ وقار خود می

 ـ   کم  .آیـد  ردمنش خوشـش نمـی  نظیر و قابل تحسـین اسـت و از آدم خُ

همیشه در  .آبرو و وقار خود حراست نماینددوست دارد دوستانش نیز از 

های دیگران یاد کرده و قدردانی از آنها را واجـب   میان صحبت از نیکی

هایش به نظـم   ها و خاطراتی که در کتاب تمامی سفرنامه در .دشمار می

. های دیگران به تصویر کشیده اسـت  ها و خوبی کشیده شده است نیکی
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آدم  .منزوی و انزوا طلـب نیسـت  ولی  پیرمرد با اینکه کهولت سن دارند

و مانند بعضی از شعرا و اهـل   باشند میاجتماعی و اهل معاشرت  کاملاً

 ،همیشه در میان مردم بـوده و هسـت   .نشین و عزلتی نیست قلم گوشه

 علاوه بر کسب و کارش که در بازار است و از صبح تا شام بـا مـردم رو  

 ـرو و در گفتگوست اهـل مج در  کهولـت سـن باعـث     ،اسـت نیـز  س ل

 ـبـیش از  وی بلکـه   نشـده، گیری او  گوشه یش در اجتماعـات شـرکت   پ

معمولاً در کوچه و . پردازد های اجتماعی می فعالیت و به سفرها وجسته 

 پرسـی از کنـار کسـی رد    علیـک و احـوال   بازار و خیابان بدون سلام و

تبسـم  بـا  و از هر کس که با وی سلام و علیک کند با روی ب .شود نمی

 و سـت ا  خوش برخورد و خوش مشـرب بـا همـه    .دهد می جواب وی را

. باشـد  ، برعکس آدمـی متواضـع و فـروتن مـی    نیست فاده و تکبرااهل 

آورند  بعضی از شعرا و نویسندگان و عالمان اندك شهرتی که بدست می

با این همه شهرت و نـام   پیرمرد گیرند ولی راه غرور و تکبر را پیش می

خود را نباخته و هـر چـه    ستا  بلند و والائی که یافتهو نشان و جایگاه 

 .شـود  ش افزوده مـی شود بر تواضع و فروتنی عزت و احترامش بیشتر می

موضوع کتاب حاضر را با ایشان در میـان گذاشـتم    برای اولین باروقتی 

بعد  .تواضعش نگذاشت قبول کند و سرش را پایین انداخت و عرق کرد
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تواضعش باعث شد که حرف مـرا بـه زمـین     در مقابل اصرار من همان

 .آوری کنم کتاب را جمعنیاندازند و اجازه دهد 

کننـد پیرمـرد در شـدائد روزگـار      چنانچه دوستان و نزدیکانش نقل مـی 

برقـرار   یهای زندگانی پابرجا و همیشه در هر جریـان  طوفاندر استوار و 

کسی ایشـان  اگر بوده، به طوری که کوه صبر  دریا دل و. ه استایستاد

شـروع بـه حـرف     دهـد در کوچه و ایستاده مخاطب قرار  را یک ساعت

شـود و یـا    دهد خسته نمـی  زدن نماید با حالت تبسم به دقت گوش می

 .آورد خستگی خود را پنهان کرده به آشکار نمی

خودش مخصوصاً در بـازار مراغـه    ی داری پیرمرد شاعر در منطقه مردم

کـه پـدرش در بـازار     به علت این .ام استزبانزد خاص و ع( سراج بازار)

مغازه داشته از دوران کودکی در اجتماع بوده و اجتماعی به بـار آمـده و   

چون پدرش شاعر و اهـل مجلـس و هیئـت بـوده و همیشـه در صـدر       

اجتماعات حضور داشته و با پدر بـرای شـعرخوانی در مجـالس شـرکت     

هنر گام برداشـته   جست از دوران جوانی دوشادوش با بزرگان علم و می

های ادب و فرهنگ فعالیت نمـوده و   ردیف مشاهیر در تمام عرصه در و

اهل بـازار و مشـتریانش در    .سهم بزرگی در این خصوص داشته و دارد

هـای   از لحظـه  لحظـات بـا او بـودن را    ،غنیمت شمرده کنار او بودن را

 .رنددا شمارند و این  لحظات را ماندگار محسوب می خوش عمر خود می
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نطـق و   .دارنـد  پیر و جوان اهل گذشته و حال با او بودن را دوست مـی 

نسـبتاً بلنـد و    ،صدایش خـوب  .است انگیز اعجابو  به حد عالی وا بیان

اش  ای بگوید یا شعری بخواند کلمـه کلمـه   اگر خطابه .ستفصیح و رسا

بـه فـن    و باشد و صریح اللهجه میگوید  آشکار است و شفاف سخن می

بلکه در آن فن نیز استاد است اگر حکایتی نقل کند در آن  ،آشناخطابه 

مطلـب را همـه فهـم و آسـان      .ماند جای مبهم برای شنونده باقی نمی

نمایـد و در   کند و اگر مطلبی را بیـان نمایـد حـق مطلـب را ادا مـی      می

مانـد و موقـع سـخنرانی کـم      تفسیر و توضیح هیچ موضوع عاجز نمـی 

توانـد چنـد سـاعت     اگـر لازم باشـد مـی    .شـود  آورد و خسـته نمـی   نمی

یکنواخت سخنرانی کند و یا چند صد بیت شـعر را بـا نشـاط بخوانـد و     

  .تحویل دهد

جـواب و   همیشه حاضـر  شناسند، پیر مرد را به طنّازی و شوخ طبعی می

 بنا به قول بزرگان و صاحب نظران در حدّ شنفوذ کلام .گو است بدیحه

گذارد کـه بـالاتر    ی در مردم تاثیر میبه حدّمعجزه است و کلام ایشان 

شناسـم کـه    را نمـی  زبـانی  تـرك  من هـیچ شـاعر   .از آن متصور نیست

دانـم   سخنش این مقدار در دل خاص و عام جا گیرد و علتش را این می

 و دلنشـین بـودن اشـعارش     بـوده حقیقـت  وی سخنان  ی که سرچشمه

 .ستپاکدلی اومحصول 
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به هیچ وجه و در مقابل هیچ چیز عـزت   و کردههمیشه با عزت زندگی 

طلبی خود را دور نگهداشته  طمع و زیادهاز و اده نفس خود را از دست ند

 .ت او را لگدمال کندعزّ ،خواه و نگذاشته نفس زیاده

زندگی میزان قرار داده و همیشه خـرج را یـک    ی روی را در هزینه میانه

در معیشـت معطـل    و هـیچ وقـت   .داشته اسـت پایه از دخل پایین نگه 

و در پیشامدهای خیر و شر و مخارج غیرمترقبه درمانده نشـده و   هنماند

ظ آبرو و عزت خود را حف و اسرار ، شدهه نسیمتوسل به قرض و وام و ن

 .نموده است
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 ازدواج اقوام ترك با نگاهی به ازدواج در لاهیجان
هـا   بی کتا نوشتار پیش رو در خصوص ازدواج، حاصل تحقیق و مطالعه

بــا ( نویســنده)هــای حضــوری اینجانــب  و تحقیــق میــدانی و مصــاحبه
پیرمردان و پیرزنان و مطلعین در مناطق مختلف آذربایجان، مخصوصـا  

و  لاهیجـان ی دوستان و عزیزانی که در  از کلیه. باشد می لاهیجاندر 

هـر  )سایر مناطق قبول زحمت نموده و مرا در این تحقیق یاری نمودند 
تشـکر و قـدردانی   ( انـد  ها بـه رحمـت ایـزدی پیوسـته     ز آنچند خیلی ا

 .نمایم می
چنانچـه  . ی اقوام اسـت  تر از همه تر و جالب ازدواج در اقوام ترك مفصل

. دادنـد  در قدیم بیشتر اقوام ترك دو ماه مراسـم عروسـی را طـول مـی    
هـا و حکایـات و آداب مراسـمات     ها پر است از ماهنی ادبیات غنی ترك
( هفـت شـبانه روز   -چهـل روز و شـب   -دو ماه)زمان  عروسی و مدت

عروسی و رسوم و باورهای مربوط بـه ازدواج و عروسـی مخصوصـاً در    

 . لاهیجانآذربایجان و 

های باسـتانی   ، یکی از آبادانی(در اصطلاح محلی لایجان) لاهیجان

با نماد کوه قیز )اقوام ترك در نزدیکی تبریز مابین سردرود و خسروشاه 
( ی با قدمت بیش از هزار سال، بعد از پلیس راه در سمت جنـوب س قلعه
تـرین از   در حال حاضر آبادترین روستای منطقه و پـر رونـق  . است بوده

نظر اقتصادی و فرهنگی با بیش از شش هزار جمعیت و در شرف شـهر  
 .باشدشدن می
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ی نو سنگی معلوم  در دوره( ازدواج)وضعیت زن و تشکیل خانواده 
زنند حدود ده هزار سال پیش به  دیرینه شناسان حدس مینیست ولی 

دار امور خانواده و قبیله و  بعد، حدود دو هزار سال زنان ایران عهده
سالاری و مادر شاهی بوده و  اند و این بیست قرن، دوران زن جامعه بوده

دکتر گیرشمن نیز در . های اساطیری ایران نیز به همین اساسند داستان
. کند ی لرستان همین معنی را تأیید می در غار تنگ بیده مشاهدات خود

ازدواج در آن زمان هیچ محدودیتی نداشته، به طوری که تمام زنان 
بعد ازدواج دسته جمعی . متعلق به تمام مردان و به عکس بوده است

یعنی تعداد معینی از زنان با تعداد معینی از مردان ازدواج . بوده است
یک حق رابطه جنسی با زنان یا مردان خارج از  کردند، ولی هیچ می

بعد ازدواج مشترك برای زنان ممنوع شد ولی . اند گروه خود را نداشته
اسلام نیز برای زن یک مرد و برای . برای  مردان کماکان باقی ماند

زنان ایران قبل از حمله عرب از حقوق و . مرد چهار زن قائل شده است
صفحه  ۴مرتضی راوندی جلد . )ر بودندهای بیشتری برخوردا آزادی
زن عرب قبل از اسلام با عفت و : جرجی زیدان می نویسد( 222

. شرافت زندگی می کرد و از حقوق و اختیارات فراوانی برخوردار بود
ولی بعد از نهضت اسلامی به تدریج از حقوق و اختیارات زنان کاسته 

طلبی  هی و استقلالخوا ی آزادی ها ثمره قبل از اسلام عفت آن. شد
زیرا زنی که با استقلال و آزادی خو گرفته، تحمل ننگ و . ها بود آن

تواند بکند و برعکس زنی که در ذلت و اسیری به سربرده و به  عار نمی
کاری که برای . قید حجاب و پرده مقید گشته زودتر تن به خواری دهد
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د اسارت است، آن زن آزاد مستقل ننگ می نماید، زن بدبختی که در قی
های قبل از اسلام همسر یگانه خود را  عرب. شمارد آن را عار نمی

کردند و تنها زن او یار و یاور و غمگسار او بود در رنج و  ستایش می
ی ازدواج بر  ولی در بعضی از ممالک قانون شیوه. راحت و سفر و حضر

ت از آن زمان که ازدواج رسمی. اساس وحدت زوج و زوجه وضع گردید
یافته و انتخاب همسر و شوهر و ارتباط دائمی با آن منوط و مشروط به 

فکر . عقد ازدواج شد، تشکیل خانواده نیز جزء از این طریق ممکن نشد
هر دختر و پسر جوان و مجرد همیشه مشغول به پیدا کردن شریک 

های  روش. هنوز نیز این روال ادامه دارد. زندگی خوب برای خود گردید
نند دوست دختر و دوست پسر و ازدواج دسته جمعی مدرن در دیگر ما

بعضی از کشورها و شهرهای خودمان به صورت پراکنده گزارش شده 
ولی در هیچ جای دنیا به صورت قانون درنیامده است و طبیعتاً انسان 
همیشه نگران آینده و سرنوشت خود بوده و خواهد بود و در این مورد 

راهه حتی بعضاً  زند و به هر راه و بی و می به هرگونه تلاش دست زده
های دور از عقل رفته و دچار خیالات وافی شده و قبول  راه و روش

اند تا آنجا که متوسل به  خرافات کرده و گرفتار باورهای غلط شده
شناسان،  شناسان، قیافه ساحران، جادوگران، دعانویسان، کف

نیز مانند  لاهیجانن و مردم آذربایجا. اند گشایان سودجو شده بخت
ولی خوشبختانه مردم . اند مردم سایر بلاد دچار این قبیل چیزها بوده

اساس بودن آن  از چند دهه قبل پی به غلط و بی لاهیجانبافرهنگ 
سازی تدریجی محیط زندگی و  ها برده و با هوشیاری و فرهنگ روش
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 لاهیجانکنون چنانچه ا. اند ها پاك نموده آبادی خود را از این آلودگی
آنچه پیر مردان و پیر زنان . ضمیری نمونه است بینی و پاك در روشن

سینه به  لاهیجانشهرها و روستاهای اطراف آذربایجان، مخصوصاً 
اند و در روزگاران قدیم به صورت عرف درآمده  سینه شنیده و نقل کرده

برای  بود، بسیار است که به چند نمونه اشاره می شود تا بدانیم جهالت
ها برای خود چه قید و بندهائی  بشر چه قدر گران تمام شده و انسان

 .اند درست کرده
روز بیست و هفتم ماه رمضان که روز قتل ابن ملجم مرادی می  -۰

هایی که از  رفتند و با پارچه ها آرایش کرده و به مساجد می باشد، زن
دوختند و باور  قبل تهیه کرده بودند، در بین دو نماز پیراهن مراد می

ها گشاده خواهد شد و نیز باور  داشتند که با پوشیدن آن بخت آن
داشتند که پول آن پارچه باید از راه گدائی بدست آید و ناشناس و رو 
پوشیده در کوچه و بازار گدائی کرده پول آن پارچه را بدست می 

 .آوردند
د تا شدن رد می( نظامی)دختران دم بخت از زیر تفنگ سرباز  -2

 .بختشان گشاده شود
 .شدند رد می( حلاج)از میان زه وکمان پنبه زن  -۴
آلت )ها دو نوع درکوب داشتند، یکی به شکل آلت نرینه  درب خانه -۳

مادر دختر دم بخت سر (. آلت زن)و دیگری به شکل آلت مادینه ( مرد
گرفت و دختر به نیّت گشاده شدن بخت خود از  درکوب نرینه را می
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شد و این  در و مادرش و از زیر درکوب نرینه و دست مادر رد می میان
 .ها را نبیند در تاریکی شب که کسی آن. کردند کار را هفت بار تکرار می

ماندند و احیا  شب قدر یعنی شب بیست و سوم ماه رمضان بیدار می -6
 .داشتند تا بختشان گشاده شود نگه می

پریدن از آتش سوار بر پارو می  روز چهارشنبه سوری قبل از مراسم -2
دور چشمه یا تونقال آتش . کردند و حرکت می( کورك مینمک)شدند 

در آن حال . زدند یا دور حوض آبی که در حیاط خانه داشتند، چرخ می
رود؟ و  دخترت کجا می: پرسید یکی از تماشا کنندگان از مادرش می

ی بخت  به خانهدخترم سوار بر پارو شده و : گفت مادر در جواب می
 .رود می

کردند و از طرف بخت دعا گرفته و  مراجعه می( بین فال)به فالچی  -7
 .آوردند تا بختشان گشاده شود اعمالی بجا می

ی  چهار چهارشنبه)پسرها و دختران جوان مجرد در هر چهارشنبه  -9
ی آخر  مخصوصاً چهارشنبه( های ماه اسفند آخر سال یعنی چهارشنبه

از روی آتش مراسم چرشنبه ( آخر چرشنبه -شنبه سوریچهار)سال 
 .برای گشاده شدن بخت. پریدند سوری می

ی آخر  پریدن از روی آب جوی یا چشمه در صبح روز چهارشنبه -8
 .برای گشاده شدن بخت( چهارشنبه سوری)سال 

 .رد شدن از زیر شکم قوچ یا شیر سنگ -۰۱
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داد تا چادر  له قندی میمادر دختر دم بخت به قصاب یا سلاخ ک -۰۰
ی گوسفند عبور دهد تا با به سر انداختن آن  دخترش را از میان روده

 .چادر بخت دخترش گشوده شود
از میان دو میل سنگی که در قدیم به شکل آلت نرینه تراشـیده و   -۰2

بـا عنایـت بـه شـواهد     . شـدند  گذاشتند، رد می روی قبر مردان نامی می
و جدیـد و آثـار سـنگی متعـدد باقیمانـده از       موجود در قبرسـتان قـدیم  

 .مرسوم نبوده است لاهیجانهای گذشته، این مورد در  سده
هـای عارفـان، پیرهـا،     قفل بستن بر جاهای مقدس ماننـد مقبـره   -۰۴

ها و دیگر اماکن متبرکه که از غیب آن قفـل همـراه بـا بخـت      زیارتگاه
 .وده استمرسوم نب لاهیجاناین مورد در . ها گشاده شود آن
مادر دختر دم بخت دست خود را بر سر سنگ میل که بـه شـکل    -۰۳

متـر بلنـدی داشـت     آلت مردان بود که حدوداً یک متر و بیست سـانتی 
مـورد در   ایـن . شـد  گذاشت و دخترش از زیردسـت مـادرش رد مـی    می

 .مرسوم نبوده است لاهیجان
و به  چسبید اگر می. چسباندند سنگ ریزه بر سر میل سنگ می -۰6

 .بخت گشاده شد: گفتند افتاد، می زمین نمی
پارچه به درخت یا سنگ یا چیزهای دیگر که در آن محل مقدس  -۰2
بستند که باد یا دست غیب آن را بگشاید و همراه و  دانستند، می می

 .همزمان با گشوده شدن آن، بخت نیز گشوده شود
 .بخت نذر گفتن به شخص یا مکانی خاص برای گشوده شدن -۰7



443 / نژاد  محمد حسین قابل   

در سـاعاتی  . کـرد  خانه رفت و آمد می دختر دم بخت در راه مکتب -۰9
گشـتند،   رفتنـد یـا برمـی    خانه می که اطفال به صورت پراکنده به مکتب

داد تا با  خانه حلوا شکری یا سیب می پنهانی به هفت تا از اطفال مکتب
در خانـه   ی کم مکتب با توجه به سابقه. ها بخت او گشاده شود دعای آن

 .لاهیجان شواهدی در این خصوص ثبت نگردیده است
خریدند و به نیت  گشا می در چهارشنبه سوری آجیل مشکل -۰8

ها  هائی که در آن شب به حیاط گشائی به دستمال پسر بچه بخت
ها که  انداختند و صاحبان دستمال انداختند، بسته و به بیرون می می

 .شدند را برداشته و خوشحال میمنتظر بودند دستمالشان پر برگردد، آن 
چاره کاسه و قاشق مسی برداشته، روی خود را پوشانده، به  مادر بی -2۱

ها آن صدای  خانه ها رفته و با کوبیدن قاشق به کاسه صاحب در خانه
آوردند و  بردند و پولی به آن زن می می  مخصوص را شنیده و به مطلب پی

 .پخت و به مردم می داد یگشا م ها را جمع و آش بخت او آن پول
دختران دم بخت چهل روز صبح، پشت سرهم قبل از طلوع  -2۰

. کردند ی مسکونی خود را آب و جارو می آفتاب، جلوی بیرونی در خانه
کردند، از  اگر این کار را یک روز قطع می. برای گشاده شدن بخت خود

 .اول شروع می کردند تا چهل روز پشت سر هم باشد و اثر کند
ای نمک به دست آورده جمع  ذره( احسان)ی نذر  از هفت سفره -22
ی ماه پیش رو را روزه گرفته و آن هفت  کردند و اوّلین چهارشنبه می

ریختند و آن طعام را  نمک هفت اوجاق را به طعام افطار خود می
 .جهت گشاده شدن بخت. خوردند می
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ر یا چارقد ی چاد شب چهارشنبه سوری دختران مجرد به گوشه -2۴
رفتند و از اوّلین عابر  زدند و بر سر گذری می خود گرهی می

با گشوده شده آن گره، . ها بگشاید خواستند که گره از لباس آن می
 .شد ها در سال جدید گشاده می بخت آن

دختران و پسران دم بخت در تاریکی شب چهارشنبه سوری در  -2۳
ایستادند و به  ها می انهکنار دیوارهای مسیر عابرین یا پشت در خ

ها را  دادند و یک سخن خوش و نیک آن ها گوش می سخنان آن
آچار )گوش  کرد و این کار را فال امیدوار به گشوده شدن بختشان می

 .گفتند می( سالما
کرد و  مادر دختران دم بخت نذر پختن سمنوی حضرت فاطمه می -26

کنار اوجاق . کرد میبا شرایط خاص آن را پخته میان همسایگان پخش 
کردند و باور داشتند که او نماز  ای برای حضرت فاطمه باز می سجاده

پختن سمنو از ساعت هشت شب آغاز و . صبح را در آنجا خواهد خواند
 .شد موقع نماز صبح تمام می

پخته و ( امام آشی)برای گشاده شدن بخت دختران آش امام  -22
مثلاً . کردند بر آن آش اضافه میبرای هر امام چیزی . کردند پخش می

و ... برای یکی از امامان نخود، برای دیگری عدس، برای دیگری برنج 
 .انداختند نمک آش را بنام حضرت فاطمه می

. پختند به نیّت گشوده شدن بخت فرزندان شله زرد امام حسن می  -27
 .دادند به چهل خانه می
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از جمله شتر، . شد هداشته میها حیوانات گوناگون نگ قدیم در خانه  -29
اسب، قاطر، الاغ، گاومیش، گاو، گوسفند، بز، سگ، گربه، غاز، اردك، 

ها و دختران دم بخت آب دادن  بوقلمون، مرغ و خروس و انواع پرنده
گرفتند و در  ها را به نیّت گشوده شدن بخت خودشان به عهده می آن

مادربزرگ، عمه و  ها مادر، علاوه بر این. کردند این امر دقّت می
ها را چیزهایی از آداب شوهر یابی یاد  های دختران دم بخت آن خاله

بردند تا با  ها می های عمومی، عروسی داده و با خود به مجالس، حمام
ها به دیگران شوهر پیدا کنند و مادر یا خواهر  تعریف و نشان دادن آن

ی خود  دهپسران جوان که برای انتخاب یک عروس خوب برای خانوا
به . پسندیدند در جستجو و تکاپو بودند، آنها را دیده و یکی را می

بوسیدند تا از عدم بدبوئی دهان او خاطر جمع شوند  ای دختر را می بهانه
های عمومی به بدن عریان دختران و سر و صورت و موهای  و در حمام

 معمولاً دنبال دختران با ادب و خوشگل از. کردند ها دقت می آن
ها به دوش  دختران دم بخت در حمام. های اصیل و اهل بودند خانواده

ریختند و در مجالس به  می( ولرم)ها آب نیم گرم  زنان بزرگ خانواده
کردند و با پخش چای،  بزرگان و گیس سفیدان جا داده و احترام می

ها و  دادند و در تمامی مناسبت قلیان و چپق و غیره خود را نشان می
ی محرم و چهار هفته بازار  ملّی و مذهبی مخصوصاً دهه مراسمات

های خود  اسفند ماه دختران و پسران خود را آراسته و زیبائی و استعداد
را نشان داده و برای پیداکردن شریک زندگی تلاش و جدیّت 

قدیم در هفته بازارها قسمتی از بازار و محوطه را در اکثر . نمودند می
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گرفتند و  در نظر می« سؤیگولو بازار»بنام  شهرها مخصوصاً ایلخچی
پسران و دختران مجرّد به شرط همراه بودن با مادر یا خواهر خود به 

مشهور است که . کردند آن قسمت رفته و برای خود جفت انتخاب می
در یکی از روستاهای اطراف تبریز مادران در روز اول ماه محرم به 

راه و رسم پیدا کردن شوهر و های نو پوشانده و  دختران خود لباس
دخترم اگر زرنگ نباشی و : گفتند آموختند و می دلربائی پسران را می

پسری برای خود پیدا و دست و پا نکنی کارت به محرم سال آینده 
روز کار خود را بکنی و نیز مادر به  سعی کن در این ده شبانه. ماند می

کردند که اگر چنین  یی محله سفارش م ها، پیر زنان و مشاطه دلاّله
های کهنه  پسری یا چنین دختری سراغ داشتید، خبر کنید معمولاً دلاله

دستی  کار در پیدا کردن دختر برای پسران و پسر برای دختران پیش
اخلاق، رفتار و . شناختند دار بودند و همه را می ها ایل آن. کردند می

ای به  هر روز به بهانه. دها راه داشتن به خانه. دانستند اسرار مردم را می
شدند، انعام خوبی  اگر موفق در کار خود می. زدند ها سر می خانه
قدیم بودند که در ایجاد شرائط برای  لاهیجانپیر زنانی در . گرفتند می

انتخاب همسر و فراهم نمودن مقدمات ازدواج خبره بودند و این کار را 
خواستگار خانم یا ننه برای خود اسباب شغل قرار داده بودند، بنام 

در حقیقت فرزندان جوان، مخصوصاً دختران دم بخت در (. ائلچی ننه)
ی پدر و مادر را مشغول می کند و نیز مسئولیّتی  خانه فکر و اندیشه

ی ایشان انتخاب همسر  است سنگین بر دوش آنان و همیشه دغدغه
ترین آرزوی آنان خوش بختی و عروسی کردن  هاست و بزرگ آن



447 / نژاد  محمد حسین قابل   

قدیم دختران مجرّد را بار سنگینی بر دوش خود . زندانشان استفر
ی خود به پسرش  نامه قابوس ابن وشمگیر در کتاب قابوس. دانستند می

کند که اگر در خانه دختر دم بخت داشته باشی قبل از هر  سفارش می
کار در فکر آن باش که برای او یک شوهر خوب پیدا کرده و او را به 

ستی و از غم آن رها و از زیر آن وظیفه و تکلیف ی بخت بفر خانه
دارای سه ( مرد)هر کس : حضرت محمد فرموده. سنگین فارغ شوی

. من خودم قبل از انقلاب بناء بودم. دختر باشد، جهاد از او ساقط است
کارگرانی را با خود ببر که در خانه دخترانی : کرد مادرم سفارش می

قدیم به این مورد اهمیت و  لاهیجاندر .( قیز اتکلی دیرلر. )دارند
ی ممکن خود را نشان  دادند و خود دختران به هر وسیله اولویت می

با آب و جارو کردن . کشیدند دادند و هنرهای خود را به رخ می می
جلوی در خانه در صبح زود، بردن و شستن استکان کمر باریک و 

با نشان و شستن وسائیدن سینی برنجی  نعلبکی سرخ خروس
در چشمه یا در کنار جوی ( ی ظروف خاك مخصوص پاك کننده)کپیر

آب وسط محله و گرفتن آن سینی به کف دست راست در روی شانه 
ی خود به  راست موقع برگشتن به خانه و نشان دادن ذوق و سلیقه

از درخشش ( پسران مجرّد)پسران جوان و خیره شدن چشمان جوانان 
ی آن دختر را پسندیده و حاضر به  قهآن تا مگر یکی از پسران سلی

گشائی  ها و ترفندها هزار بار برای بخت این روش. ازدواج با او گردد
لباس و رخت به . دختران از نذر و دعا و مرثیه بهتر و کارگرتر است

ی سیراب کردن چهار  شستند و پسران به بهانه کنار رودخانه برده، می
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پسندیدند و  و دختران را دیده و می رفتند پایانشان به کنار رودخانه می
ی آب بر دوش به  کوزه. گرفت بدین ترتیب وصلت و ازدواج صورت می

آوردند تا بلکه یکی از جوانان که در اطراف  چشمه رفته آب به خانه می
چشمه مشغول به صحبت و بازی بودند متوجه شده و خواستگار 

انی که دختری را در تاریخ کم نیستند پادشاهان و نامدار. بفرستند
درکنار رودخانه، جوی آب یا چشمه دیده و پسندیده و با او ازدواج 

از جمله ناصرالدین شاه قاجار که دختر یک آسیابان را در کنار . نمایند
شویی دید و پسندید و با او ازدواج نمود و از آن  جوی آب در حال رخت

همسر خود را در السلطان به دنیا آمد و درصد بالائی از پسران  زن ظل
. شدند هفته بازارها یا کنار چشمه و جوی آب دیده و عاشقش می

ها خوانده  های آذربایجان آمده و در عروسی چنانچه در ادبیات و ترانه
مخصوصاً قبل از انقلاب که به  لاهیجانهای  من در عروسی. شد می

م ا ها را شنیده(ترانه)ی این ماهنی  شدم همه عنوان مهمان دعوت می
 .آورم ها را می هایی از آن ماهنی که نمونه

 سودان گلن سورملی قیز
 باشیندا گول سئوملی قیز

 نی من گؤتوروم وئر کوزه
 گلیم قاپیزدان اؤتوروم

 سودان گلن سورملی قیز
 چوخ اینجیدیر کوزه سنی

 نی الیندن آللام کوزه
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 قولومو بو ینووا ساللام
 گلسن سنی اؤزوم آللام

 اؤزودورآی بو گلن یارین 
 گؤزلری جئیران گؤزودور

 
 یرمانچی قیزی اون دؤرد یاشیندا ده

 سورمه گؤزونده، وسمه قاشیندا
 من اونو سئودیم چشمه باشیندا

 
 بولاق باشیندا دوران قیز

 الین بئلینه ووران قیز
 هؤروکلرینی بوران قیز

 سؤیله کیمین قیزیسان؟
 آلمادان قیزمیزیسان

 کیمین بخت اولدوزوسان؟
 

 رم لری تک بزهکوزه 
 عشقینده چؤللرگزرم
 هر غمیوه من دؤزرم

 آی بو گلن یارین اؤزودور
 گؤزلری جئیران گؤزودور
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 نی چیینیندن آشیر کوزه
 ساچین دابانا دولاشیر

 سورمه سنه چوخ یاراشیر
 آی بو گلن یارین اؤزودور
 گؤزلری جئیران گؤزودور

 
 چشمه باشی قارانلیق

 سولار باشدان بولانلیق
 ر بیزه ناز ائیلهقیزلار 

 بیز ده سوبای دولانلیق
 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی
 قاینینا دئیین با غلاسین بئلینی

 
 چشمه باشی داش اولار

 سو تؤکولر یاش اولار
 آذربایجان قیزلاری
 تمام قارا قاش اولار

 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی
 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی

 
     چای قیراغی بیچیلمز  
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 دیر کئچیلمز             سو درین
 منه دئییر یاردان کئچ            

 دیر کئچیلمز           یار شیرین
 آی عاشق تعریفله بیزیم گلینی    
 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی    

    
 دیر چشمه باشی گونئی

 دیر لر دولو می شوشه
 یاریمدان نامه گلیب
 دیر بوتون عرض گیلئی

 یق تعریفله بیزیم گلینیآی آش
 قاینینا دئیین باغلاسینی بئلینی

 
 بولاق باشی توز اولار
 اوستو دولو قیز اولار
 اَییل دسمالین گؤتور

 من گؤتورسم سؤز اولار
 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی    

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی
 

 سودا گؤردوم جمالین      



 و مقالات ده اشعار تورکیگزی/  201

 آغ اوزده قارا خالین       
 یادگار ساخلاییم        وئر

 ساری زرلی دسمالین    
 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی          

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی
        

 سن بولاق اوستدن گلنده
 قایقاجی باخیب گولنده

 قارا تئللری هؤرنده
 آلدین صبر و قراری

 آذربایجان مارالی
 اووچونو قربان کسرم

 مسن من کوسر سن گلمه
 سم اؤلرم سنی گؤرمه

 آلدین صبر و قراری
 آذربایجان مارالی

 
 بولاق باشیندان گلن قیز         

 گوز آلتی باخیب گولن قیز     
 منیم دردیمی بیلن قیز
 سؤیله کیمین قیزیسان
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 وورولدوم او قاشلاریوا
 اوزون ساچلاریوا -اوزون

 یاندیرما منی، اؤلدورمه منی
 سنی سئویرم سنی آ گؤزل، سئویرم

 
 دیر منیم نشانلیم چوبان

 دیر اؤزو بیر گؤزل اوغلان
 دیر              بو جانیم اونا قربان
 نئیلیرم اؤزگه یاری

 
 ده قوزو  ملر            بو دره

 ایندی چوبان داغدان ائنر

 نشانلیم چوبان
 من اونا قربان

 سئویرم اینان، آ بالام
 اؤلورم اینان

  
 آی قیز نئیلیرسن چوبانی

 ر گل آلیم من سنیدو
 ائلیم ده چوخ، پولوم دا چوخ

 توتوم قیزیلا سنی   
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 من سندن اؤتور اؤلورم  
 سنی اورکدن سئویرم

 یاندیرما منی، اؤلدورمه منی
 سئویرم سنی، آ گؤزل، سئویرم سنی

 
 ایندی چوبان داغدان ائنر

 قوزولاری اوردا ملر
 مندن اؤتور بورا گلر

 نشانلیم چوبان
 من اونا قربان

 ئویرم اینان، آ بالام اؤلورم اینانس
 

 چرشنبه گونو، چشمه باشیندا، گؤزوم بیر آلا گؤز دلبره دوشدو 
 وورولدوم اونا سرّیم آچیلدی، سؤزوم دیللرده ازبره دوشدو

 
 ائندیم بولاق باشینا 

 بیر قیز چیخدی قارشیما 
 دیر، بیلمزدیم  سئودا نه

 او دا گلدی باشیما 
  دیر بیلمزدیم سئودا نه

 او دا گلدی باشیما
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 گل گؤزلیم، گل مارالیم، اولوم گؤزون قربانی
 ده، بیرجه سنه تای هانی منیم آزاد وطنیم

 دیر گل منی دیندیر، قلبیم سنین
 یا گل من آلیم یا منی اؤلدور

ازدواج یکی از امور مهم زندگی افراد یک جامعه است و در جوامع 
باشد و  م و رسوم بسیار میشرقی از تقدس زیادی برخوردار و دارای رس

ها در مراسمات اجرا  ی پیش اکثر این رسم تا چند دهه لاهیجاندر 
ازدواج فامیلی یا درون  لاهیجانهای دورتر در  امّا در زمان. شد می

ای بود و بعضی از مردم عامی ازدواج پسر عمو با دختر عمو را  طایفه
بین پسر عمو و ها بیشتر  کردند و ازدواج شرط شیعه بودن فرض می

چون معتقد بودند عقد پسر عمو و دخترعمو .گرفت دختر عمو صورت می
درآسمان بسته می شود و علت این پندار در میان شیعیان از این بود 

ها با دختر عموی خود فاطمه دختر پیامبر ازدواج  که علی اوّلین امام آن
که عقد کردند  نمود و ملاهای این مذهب همیشه در منابر تبلیغ می

ازدواج علی با فاطمه در آسمان بسته و خوانده شده است و نوری 
آنگاه که . ی علی داخل شده است از آسمان آمده و در خانه( ای ستاره)

گویند این نور خدائی . کردند مردان زیادی از فاطمه خواستگاری می
نیز . فاطمه بود که در خانه علی فرود آمد و در روح علی حلول کرد

بٌر می  بعضی از ازدواج ها در بدو تولد ناف لاهیجانران گذشته در روزگا
بدین طریق که . کردند ها را به یکدیگر نامزد می یعنی بچه. اند شده

آمد مادر پسر سه چهار ساله یا بیشتر به مادر  وقتی دختری به دنیا می
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ر اگر پدر و ماد. ات را به نام پسر من ببٌر ناف بچه: گفت دختر نوزاد می
بریدند و پدر و مادر  شدند، نافش را بنام آن پسر می نوزاد موافق می

داماد سه چهار ساله یک جفت گوشواره با شیرینی را با تشریفات 
فرستادند به عنوان نشانلیق، آداقلانما،  ی دختر نوزاد می خاصی به خانه

ی و برا( نامزدی)مه، نشان کردن  آداخلاما، نشانلاما، آدلانما، آد ائله
بٌر  ها را ناف دادند و باور داشتند اگر بچه مادرش پول و قند و پارچه می

کنند و نامزد نمایند از مرگ ناغافل در کودکی و نوجوانی در امان 
مراسم زیادی در . گفتند می« گؤبک کسدی»خواهند ماند و به آن 

باورهائی که تنها در مورد ازدواج از . آمد به اجرا در می لاهیجان
آوردند از هزار  ری تا اوّلین زایمان عروس داشتند و به عمل میبٌ ناف

، جشن بلوغ، سؤز (گؤبک کسدی)بری  از جمله ناف. مورد بیشتر است
سالما، آندیرما، دئمه ائشیتمه، قیزغینلاتما، اوز آچما، دیله دیشه سالما، 

مه، انتخاب، گؤرمه سئومه، سوروش  اوغلان آختارما، تاپما بندله -قیز
گل، اونو یوللا بونو  -لیک، گئت قولاق اولماق، ائلچی -یش، قولاقیئت

یوللا، جوابلاشما، قوی گؤرك، ترازی گؤتو یئره وورماق، ناز چکمه، 
مه،  آچار سالما واسطه، هله دؤزون، خاطردن قورتولما، ساعت گؤزله

مه، جواب قعطی آلماق،  لشمه، جواب قطع ائله ساعت خوشلاما، مصلحت
بلی بردن، )هه بلی هه آلماق هه بلی، بلی گرفتن، بله برون قرارلاشما، 
مه، قاپی تانیما،  ، قیز گؤرمه اوزوك تاخما، آغیز شیرین ائله(بلی آپارماق

، کبین کسمه (قند شکنی)آغیز دادی آلما، کبین دانیشما، قند سیندیرما 
صداق، باشلیق، شیربها، وئرمه یا بویونا )نچاسی آپارماق، مهریه  خو
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مه،  ، نشانلی آیاق آچماسی، عروسی قوناق گتیرمه، بازارلیق ائله(اآلم
ی سفید چادر را  مه، خرید، قیچی قویما، پارچا کسدیرمه، پارچه خرید ائله

بر سر عروس انداخته و قیچی را برای بریدن به کنار پارچه گذاشته و 
گاه آن. شد داشتند تا انعام از طرف افراد عروس و داماد داده می نگه می

شد عروس از این چادر  بریده می( بخت چادیراسی)چادر سفید عروس 
 .کرد محافظت می( بخت اوزویو)و حلقه ( بخت آیناسی)و آینه بخت 

زنده بود که هر سه را نگه  لاهیجانی هشتاد پیر زنی در  تا اواخر دهه 
هفتاد و چهار : گذرد؟ گفت چند سال از عروسیت می: پرسیدم. داشته بود

گویند، نشانلی آیاق  پالتار کسمه می لاهیجانبه این مراسم در  .سال
خونچاسی، چله ( نوبار)آچما خونچاسی، رغائب خونچاسی، نوبارلار 

( نوروز)، بایرام (آخر چهارشنبه)خونچاسی، چهارشنبه سوری خونچاسی 
خونچاسی، قربان خونچاسی، خرید خونچاسی، غدیر خونچاسی، حنا 

ی، سلام مادر خونچاسی، جهاز آلما، جهاز خونچاسی، حمام خونچاس
ییغما، جهاز گؤرمه، جهاز آپارما، جهاز دؤشمه، آسما کسمه، جشن 

یی سئچمه، بابا سئچمه، اودون گتیرمه، چؤرك یاپما،  حنابندان، توی به
سی، گلین دالیسیجا  سولدوش، مشاطه گتیرمه، حنا گئجه -ساغدوش

،  ، گلین گئتمه(کمر بستن)ما ، بئل باغلا(به دنبال عروس رفتن)گئتمه 
در راه موقع رفتن عروس به خانه داماد، گلین گلمه . دوواق قاپما

ی تخت دوواق  ی تخت، بنده سی، شب زفاف، دسمال آپارما، بنده گئجه
روز سوم . قایماسی، پرده سالما ائو آدامینا قاتما، سلام مادر، ال اؤپمه

در . بعد از عروسی ازدواج بعد از عروسی، آیاق آچدی روز هفتم
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به جهت صفای دل و پاکی ضمیر مانند  لاهیجانهای دور زنان  زمان
پوشاندند و پسران قادر بودند آزادانه  زنان ایلات روی خود از مردان نمی

ی خود را دیده و بپسندند و انتخاب کنند و  دختر مورد نظر و علاقه
کم روپوشانی  مولی از عصر صفوی ک. گزینند برای همسری بپذیرند و بر

ی قاجار شدّت یافت و به علت پدر  زنان از مردان شروع و در دوره
فقط اندکی از جوانان زرنگ بودند . آمدند سالاری جوانان کم رو بار می

کردند و برای دیدن روی  و برای انتخاب همسر خودشان تلاش می
چون . رفتند شد، می ها نیمه باز می دخترانی که در کنار رودخانه و چشمه

رفتند برای  رفتند و اگر می بسیاری از دختران از خانه بیرون نمی
لذا پدر و مادر اقدام به . کارهای ضروری کاملاً رویشان پوشیده بود

پدر و  لاهیجانلذا اکثراً در . کردند ی خود می انتخاب عروس به خانواده
ین کردند و اظهار نظر داماد در ا مادر پسران، خود دختر انتخاب می
معمولاً عروس و داماد اوّلین . شد مورد یا نبود و یا توجهی به آن نمی

. دیدند می( شب زفاف)بار به صورت کامل یکدیگر را در شب عروسی 
کردند از میان دختران خواهران و برادران خود دختری  والدین سعی می

را به عنوان عروس خود انتخاب نمایند که درشت اندام سالم و مقاوم 
د تا در کارهای زراعت و خانه و رسیدگی به چهار پایان بارکش و باش

شد دختر مورد پسند جستجو  ها باشد و اگر لازم می شیرده کمک آن
انجام ( داماد)های پسر  کنند این کار توسط مادر یا خواهر یا عمه و خاله

و یا زنی که ( گرد زنان خانه)، دلاله (موشاطا)شد و یا توسط مشاطّه  می
دار و روزگار گذرانده به نام ننه یا ننه باجی یا ننه خانم که این  ایل
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ها،  معمولاً دخترها را در کنار رودخانه. واسطگی را شغل کرده بودند
های عمومی، مجالس  زنانه، هفته  ها، حمام های آب، سرچشمه جوی

های مردم راه داشت و  دیدند و یا توسط ننه باجی که به خانه بازارها می
زد سراغ و پیدا  هایی که دختر دم بخت داشت سر می تمام خانهبه 
برد  دید به مادر پسر خبر می اگر در آن شرایط دختری را می. کردند می

اجازه گرفته اقدام ( داماد)و او در ساعت خوش از شوهرش و پسر خود 
مادر داماد . باشد نفر می 6الی  ۴تعداد خواستگاران  لاهیجاندر . کرد می

ی دختر  همچنین میزبانان در خانه. هر بزرگ داماد و عمو و خالهو خوا
قبلاً به ( واسطه)معمولاً ننه خانم . باشد نفر می 6الی  ۴( عروس)

آرایش کرده و ( ایلچیلر)افراد خواستگار . دهد ی عروس خبر می خانه
آنگاه مادر یا خواهر یا خاله در . شوند لباس و چادر نو پوشیده آماده می

ی این ماهنی از  خواند و ادامه داماد ایستاده این ماهنی را می مقابل
ترازی گؤتو »ها  زبان افراد عروس برای اینکه ناز کنند، به قول ترك

 «یئره وورماق
 رم گؤزومو بزه -چادیرامی ساللام باشیما، اوز

 سنه قیز آلماقدان اؤتور هر یانی من گزرم
 قاپیلارین دابانلیغین دابانیندان ازرم

 سینا دؤزرم می لر، ها ر نه قدر سؤز دئیهه
 سئودیییمی من تاپارام، باشینا گول دوزرم

 ییب قاباغیندا سوزرم کن ائیله سنی کوره
 گئدیب سنه قیز آختاریب هر طرفی گزرم 
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 آینا آلان، سانجاق آلان، وئرمه اذیت خالا
 سن آختاران بوردا دئییل، وئرمه اذیت خالا

 ، بیزیم ده قیز چوخ بالادیر اوغلانیز سیزین یکّه
 چوخ گئدیسیز، چوخ گلیسیز، قالمیشیق حالدان حالا

شدند به راهشان  اگر در اول راه با سگ روبرو می. افتادند بعد به راه می
دادند و باور داشتند سگ خوش یمن و دیدن آن شگون دارد و  ادامه می

و یا  شدند ولی اگر با گربه روبرو می. جواب خوب و مثبت خواهد بود
کردند، هفت قدم به عقب برگشته و صدقه در نظر  عطسه می

خوب است و شگون : گفتند ولی اگر عطسه دو تا بود می. گرفتند می
درها دو تا . رسیدند ی دختر می بعد به راه ادامه داده، به در خانه. دارد

و دیگری ( به صورت و به شکل آلت مردانه)یکی نرینه . درکوب داشتند
و در دو طرف درها سکوئی وجود داشت ( ه شکل آلت زنانهب)مادینه 

یکی برای نشستن رهگذران خسته و دیگری که در سمت راست در و 
برای نشستن « ائلچی داشی»دارای یک پارچه سنگ صاف به نام 

زدند و افراد داخل خانه از صدای درکوب  ائلچی درکوب مادینه را می
لذا یکی . در پشت در ایستاده استفهمیدند که زنی یا زنانی  مادینه می

های ایلچی که  رفت و یکی از خانم از زنان خانه برای بازکردن در می
نشست و کسی که در را باز  سن بیشتری داشت روی سکوی ایلچی می

دید با احترام خاص  کرد و او را نشسته در روی سکوی ایلچی می می
فهماند  ی افراد خانه می هبرد و به نوعی به بقی ها را به داخل خانه می آن
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های زیاد و رد  بعد از خوش و بش. اند ها برای خواستگاری آمده که این
رفتند بر سر  های متفرقه و تعارفات و تعریفات می و بدل شدن صحبت

اصل مطلب و پس از توافقات اولیه و زنانه، مورد پذیرایی قرار 
به مجلس ی سخن و مراحل بعدی کار موکول  گرفتند و ادامه می

ی دختر به صحبت  وقتی مردها نیز در خانه. شد ی دیگر می مردانه
رسیدند نوبت به  نشسته و شروط یکدیگر را قبول نموده و به توافق می

با مادر و خواهرش طبق قرار ( داماد آینده)پسر . رسید می« قیز گؤرمه»
 رفتند و اندکی می( عروس آینده)ی دختر  قبلی و در تاریکی به خانه

مرسوم است که در این ( ی معاصر در دوره) لاهیجاندر . نشستند می
مرحله دختر و پسر هر دو یکدیگر را دیده و بپسندند تا وصلت صورت 

در فرصتی نیم ساعته  دختر و پسر در اطاقی نشسته و یکدیگر را . گیرد
کردند و شرط و شروط خود را به یکدیگر  دیدند و صحبت می می
شد و عشق و مهر  در این دقایق عهد زندگی بسته می بیشتر. گفتند می

وقتی دختر به این خلوت . و محبّت یکدیگر در دلشان می نشست
دم در یک سینی زیبا در دست وارد  آمد با دو استکان چای تازه می
سلام و خوش آمد ( ی خود شوهرآینده)شد و با ادب و احترام به پسر  می
ی دیگری را که قبلاً  سیب یا میوهبعد از خوردن چای دختر . گفت می

کرد و  شد، پوست کنده به پسر تعارف می در آن اطاق گذاشته می
اگر هر دو یکدیگر را . کردند بخش را تجربه می های خوش و لذت لحظه

« مه هه بلی، بلی برون، آغیز شیرین ائله»پسندیدند نوبت به جشن  می
ی عام یک  ی تودهدر این مجلس مادر داماد طبق باورها. رسید می
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بری  داد به عنوان حلقه به گوشی و فرمان جفت گوشواره به عروس می
عروس و در مقابل و عوض آن مادر عروس یک شال کمری به داماد 

کسی که . داد به عنوان کمربستگی و وابستگی به خانه و زندگی می
آورد خلعت  ی داماد می را از خانه عروس به خانه« بلی برون»ی  خونچه

چون خبر بلی و قطعی شدن وصلت مهمتر از همه . گرفت و انعام می
. فرستادند نمی« بلی برون»ی  اگر جواب مثبت نبود خونچه. چیز بود
شامل شال کمر، پارچه، شیرینی، گل، میوه، « هه بلی»ی  خونچه

بعد از این مرحله دو طرف با دلی شاد و لبی خندان . جوراب و نبات بود
کبین »رسید به مراسم  تا نوبت می. دیدند دی را میهای بع تدارك جشن

در این شب هفت هشت « (سی دانیشیق گئجه( )کبین کسمه)دانیشما 
ی پدر عروس دور هم می آمدند و در مورد تعیین  نفر مرد از طرف خانه
در . نمودند بگو مگو می( باشلیق)و شیربها ( کابین)میزان و مقدار مهریه 
شد  پذیرایی می... ان، چپق، میوه، قهوه، شربت، واین مراسم با چای، قلی

کبین دانیشما، سؤزدانیشما، سؤز باغلاما، کبین کسمه، »این مراسم را 
نیز « سی، کبین یازما کبین سالما، کاوین کسمه، دانیشیق گئجه

آیی عبارت بودند از جمله پدربزرگ  افراد حاضر در این گردهم. گفتند می
دایی، عروس و داماد و برادران بزرگ عروس  عروس و داماد، پدر، عمو،

ی دست و  الایام مشکل اساسی و مسئله تعیین مهریه از قدیم. و داماد
زندگی مشترك باید با انسانیّت و . پاگیر در موضوع ازدواج بوده است

در . ی سنگین ریزی شود نه با مهریه فرهنگ و عشق و محبّت پی
ین قبیل مسائل پی برده و در اند که به ا تاریخ حاکمانی پیدا شده
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خان ایلخانی که دستور داد کاوین  مانند غازان. اند اصلاح آن کوشیده
گفت  او می. ها از چند صد دینار به نوزده دینار و نیم تقلیل یابد(کبین)

کند  اگر میزان مهریه سنگین باشد، مرد از بیم پرداخت آن جرأت نمی
شود  د و در نتیجه ناچار میزن ناسازگار و ناراست خود را طلاق ده

خان معتقد بود زن و  غازان. کند میلی با زن خود سر عمری به اکراه و بی
شوهری که یکدیگر را دوست دارند، به صد حیلت و اجبار جدا کردن 
آنان ممکن نیست، ولی اگر کسی در دوستی و موافقت زنی متردد 

در قدیم . ند شدگفت و گوی و اندیشه و مانع از او جدا توا باشد، بی
آور و بعضاً بعید را مهریه  علاوه بر این مبلغ سنگین چیزهایی تعجب

سرو )ی سفید  از جمله ده من بیست من خاکستر قلمه. قرار می دادند
بیر )، صاعد راست با پای چپ و یا صاعد چپ با پای راست (تبریزی

 ، یک من شاخ مار یا پوست مار، یک من تبریزی بال(ال، بیر آیاق
. کردند نیز چیزهایی تعیین می( شیربها)و در مورد باشلیق ... مگس و 

مانند فلان مقدار هیزم و زغال، مثلاً سی من تبریزی آرد، سه من قند، 
هفت من روغن دنبه و جان و پیه، پنج من گلاب، سه من روغن زرد، 
دو من تنباکو، یک من توتون، هفت من برنج، بیست من گوشت، ده 

. من نخود، سه من عدس، سه من پیاز و مقداری نمک من شکر، سه
ها را نوشته و در دو نسخه  کردند، آن چون مهریه و شیربها را تعیین می

کبین )نمودند و شرح کامل آن را در آن سند  تنظیم و مهر و امضاء می
مثلاً مقدار فلان مبلغ پول رایج مملکت ایران یا . دادند می( کاغذی

چون ... ملک، زمین مزروعی، باغ، بادام زار، باغچه و سکه، نقره، یا طلا،
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فرستاد، در یک  شدند، کله قندی را که مادر داماد می از نوشته فارغ می
قند . )شکستند سینی در وسط اتاق قرار داده آن را با قندشکن می

برد،  ی قند را هرکس قاپیده به مادر عروس می سر و کله( سیندیرما
خواست قند را بشکند، قندشکن را روی  ه میکسی ک. گرفت انعام می

ی  بعد بسته. شکست تا انعام بگیرد از پدر عروس قند گذاشته نمی
را که طرف داماد با خود آورده ( ی شیرینی خونچه)شیرینی دو سه منی 

هایی که  نمودند و از میوه بودند باز نموده و با گفتن مبارك باد میل می
در این مراسم مرسوم بود . خوردند طرف عروس آماده کرده بود می

دادند تا مبارك باد دسته  هایی پشت در و پنجره گوش می دختر بچه
جمعی مردان را که در حکم قطعی شدن کاوین و وصلت بود به زنان 

ها زود داخل جمع زنان شده و  هر کدام از این دختر. منتظر برسانند
ر این موقع خواننده د. گرفت داد مژدگانی می ی مبارك باد را می مژده

ی قاجار،  متن این ماهنی در دوره. خواند نیز با قاوال این ماهنی را می
 :چنین بود لاهیجاندر 

 کبین کسیلدی باغلاندی    
 قازانلار سویو داغلاندی      

 قوزولار یاغلاندی     -قویون
 کنه قربان ائدك         کوره

 کند اهلینی مهمان ائدك 
 

 ساچاق گلین باشینا گول
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 سینی آچاق گوموش جعبه
 ایشلرین دالیجا قاچاق

 گلین آناسی ساغ اولسون
 اوزو همیشه آغ اولسون

 
 دیر بو نشانلیق بو وصلت مبارك

 قورولدو آرادا بزم محبت
 ائل طایفا ایچینده چوخالدی حرمت

 گؤروم بو وصلتی مبارك اولسون
 دوداق گولسون، اورك عشقیله دولسون

رور یک ساعتی، قرار و تعیین وقت جشن زنان بعد از جشن و س
شدند و مادر عروس یک خونچه  را گذاشته متفرق می« اوزوك تاخما»
داد که  درست کرده به زنان طرف داماد می( کبین کسمه خونچاسی)

تا آن خونچه را به ... شیرینی، میوه، پارچه، شال و جوراب و: شامل
چگونگی احوال و روند  ی پدر داماد نشسته و منتظر کسانی که در خانه

. ها بخورند ها نیز باخبر شده و از شیرینی و میوه کار بودند، رسانند و آن
بدین طریق بود که  لاهیجانزمان قدیم در « اوزوك تاخما»جشن 

ی  بیست الی سی نفر از زنان طرف داماد در روز تعیین شده به خانه
که در آن ( یاوزوك خونچاس)رفتند و با یک خونچه  والدین عروس می

، «نشانلیق اوزویو»ی نامزدی یا  حامل حلقه( ی کوچک جعبه)یک جعبه 
پارچه و ( روسری بزرگ)گل و گلاب و میوه و شال سرخ توری ابریشم 
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العاده و بسیار زیادی  این حلقه از زمان باستان بوده و اهمیت فوق... 
ونو داشته و عروس مانند جان خود از آن حلقه و آغ دون یا گلین د

( اوزوك سالما)بعد از اتمام جشن انگشتری . کرد مراقبت و محافظت می
و قند ( صیغه اوخوما -عقد اوخوما)نوبت به جشن و مراسم عقدخوانی 

در این مجلس حدوداً سی نفر زن و مرد از هر طرف . رسید اوغما می
ی عروس جمع و این جمع شصت هفتاد نفری شاهد رضایت  درخانه

قبل از . شدند می( ی عقد خطبه)ی عقد  ن صیغهعروس و جاری شد
دوران ناصرالدین شاه قاجار تا بعد از پیروزی ظاهری مشروطیت در 

رسم مراسم عقدکنان چنانچه سینه به سینه از اهالی خود  لاهیجان
شد که  به ما رسیده خیلی مفصل و باشکوه برگزار می لاهیجان
تاریخ اجتماعی )ریخ ی آن تشریفات و تجملات را در این تا خلاصه

چون مراحل . های آینده یادگار بماند آورم تا برای نسل می( لاهیجان
رسید بزرگان دو طایفه در تدارك این جشن  ازدواج و وصلت فرا می

های عقدکنان به قدر شأن و  ی عروس برای خونچه خانواده. آمدند برمی
و نقل  وسعت خود منسوبان عروس را سرشماری کرده به عدد همه قند

زنان منسوب خود و عروس را تعداد کرده و برای . خریدند و نبات می
اش  ها با در نظر گرفتن مقام و درجه و جایگاه و مرتبه هر کدام از آن

دوخت،  های دوخته شده و بی خریدند و پارچه چیزی در خور حال می
، شمع، گل و (بخت آیناسی)ی بخت  کفش، حنا، وسمه، سرمه، آینه

های رنگین و نفیس فرنگی، انواع رنگ  معدان، شال ترمه، پارچهلاله، ش
گذاشتند و قسمت  ها می را در یخدان... و اسباب و جوهرهای بزك و 
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حده به نام  چیدند و یک خوانچه علی ها می ملبوسات را در خوانچه
چی و فندق و پسته و بادام و جویز  ی نخود بریزی از انواع نخود خوانچه

و خرمای خدك و چند ( شانی)کشمش منقّا و شاهانی و تخم کدو و 
های مناسب  ی دیگر از سیب و گلابی، انگور و انار و یا میوه خونچه

ها چیده و یک خونچه از نعناع و ترخان و  فصل هر چه بوده در قاب
ها  ریحان و گشنیز و تره و شبید و جعفری و غیره که هر کدام از این

اند و خاصیت خاص دارند در  حکمتبه نظر حکما دارای تاثیر و 
چیدند و چند قرص نان خشک، مشتی  های بلور روی هم می بشقاب

برنج و اندکی نمک و تخم مرغ و یک کاسه عسل و گل قند و یک 
و دو ( کفش عروس)« بخت باشماغی»زوج کفش نوك بلند به نام 

کردند و دو قند کوچک  ها جاسازی می شاخه نبات که در توی آن کفش
. سائیدند چارکی که در هنگام عقد و خطبه خوانی سر عروس می یک

ی  دوزی شده های نازك ابریشمی پولک ها پارچه بر روی همه خوانچه
کشیدند و هر خوانچه را یک جوانی بر سر گذاشته به صف  رنگارنگ می

های زیادی  ها و مشعل شدند و فانوس ی والدین عروس می راهی خانه
تند و در جلو و عقب و یمین و یسار قطار خونچه گرف افروخته بدست می

ها با غوغا و هلهله و شادباش براه  ها و مطرب رفتند و سازنده راه می
عطر گلاب و عود و عنبر و کندر و ریشه چهار سوی را . دادند ادامه می

ها به تماشا آمده لذت  ها بر بام ها و زن مردان در کوچه. کرد پر می
رسیدند پدر و مادر عروس به  ی عروس می نهچون به خا. بردند می

آوران و  آوردند و مشعل اشخاصی که خونچه و یخدان و غیره را می
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ی تیرمه  بران خلعتی از قبیل جوراب و قبا و آرخالیق و پارچه فانوس
ی  ی داماد همه ساعاتی بعد که زنان خانواده. کردند داده مرخص می

ایی زنان خانواده عروس در جای وسایل و اشیاء را با همکاری و راهنم
چیدند، افراد زیادی از دو طرف از راه رسیده وارد  مناسب گذاشته و می

جای زنان با مردان در  لاهیجانقبل از مشروطیت در . شدند خانه می
ها یا  در مجلس زنانه سوای صندوق. مجالس جدا از هم بود

شد،  ه تقسیم میهای قند و نقل و نبات که باید در مجلس مردان خوانچه
نهادند و شمع بزرگی را روشن  ها را پیش روی عروس می سایر خوانچه

داشتند  نمودند و طشتی برزگ میان بزم، نزدیک به آن شمع نگه می می
های زیبا را  نشاندند و کفش عروس را با لباس های فاخر سبز می... 

یل ملا و وک. نشستند وار گرد عروس می کردند زنان حلقه پایش می
عروس و وکیل داماد در اتاق مردان مشغول کشیدن قلیان و صرف 

جات و نقل و شیرینی  ها و خوردن میوه چای و قهوه و انواع شربت
ی عقد پهن و دو صندلی کنار آن  سفره. شدند تا وقت خطبه برسد می

ها  عروس در یکی از آن. شد برای عروس و داماد گذاشته می
لباس سبز زیبائی پوشیده و روی خود  عروس در این موقع. نشست می

تور دیگری را دو نفر زن در بالای سر . پوشید را با تور سفیدی می
پشت سر عروس ایستاده دو ( قندساو)عروس نگهداشته و زن دیگری 

آینه، شمع، . سائیدند قطعه قند را درست در بالای سر عروس بهم می
ی عقد چیده شده و همه  سفرهدر ... ها و ها، میوه ها، گل ها، شمعدان لاله

آن وقت داماد را آورده در صندلی خود کنار عروس . شد چیز آماده می
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ملا همراه با وکلای عروس و داماد و چند نفر ریش سفید . نشاندند می
و معتبرین مجلس و منسوبین از عروس اجازه گرفته وارد اندرون 

در . دندش ی عقد می شدند و مشغول خوردن شربت مخصوص سفره می
سائی؟  چه چیزی می: پرسید ها می آن هنگام مشاطه از یکی از قندساو

کوب که در هاون  مهر و محبت و به هاون: گفت او نیز در جواب می
کوبی؟ او  چه چیز می( نمک نماد پاکی است: )کوبید می گفت نمک می

ی  مهر و محبّت و از دختری که دو قطعه پارچه: نیز جواب می داد
دوزی؟ او نیز  چه می: پرسید دوخت می با نخ بدون گره میسفید را 
این سؤال و جواب اسباب . دل عروس را به دل داماد: داد جواب می

عروس خانم و آقا : پرسید آنگاه ملا می. شگون و خوش یمنی است
پس ملا از ! بلی: گفتند ی اهل مجلس یک صدا می داماد حاضرند؟ همه

ت دهد تا وی را به عقد نکاح دائمی خواست که به او وکال عروس می
اما . سرمدی داماد به صداق فلان مبلغ یا ملک یا چیز دیگر درآورد

. عروس رفته گل بچیند: گفتند زنان حاضر می. داد عروس جواب نمی
بار سوم . ای آب بیاورد عروس رفته از چشمه کوزه: گفتند بار دوم می

بار چهارم اگر جواب  .عروس رفته گلاب بگیرد و بیاورد: گفتند می
داد و او بار پنجم با  داد، مادر عروس مقداری طلا به دخترش می نمی

بلند بگو و : گفت ملا می! ی بزرگترها بلی با اجازه: گفت عشوه و ناز می
آیا عروس خانم را : پرسید بعد از حاضرین می! بلی: گفت او بلند می

صدای بلی صدای خود آیا : گفت ملا می! بلی: گفتند شناختید؟ همه می
پس صیغه و عقد و محرمیّت و ! بلی: گفتند عروس بود؟ همه می
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نامه،  عقد نامه، مهریه)نامه  شد و نکاح مزاوجت با موکلین جاری می
کرد و به  را نوشته و امضاء و مهر می( نامه نامه، عقد نامه، ازدواج کبین

سفیدان  نیز مهر ریش. رسانید تأیید و امضای وکلا و معتمدین می
شد و آن نوشته در سه نسخه تنظیم  ها زده می ی عروس به آن خانواده

ی سوم پیش  شد و نسخه و به هر کدام از طرفین یک نسخه داده می
گلاب و نقل و نبات . شد سپس صدای مبارك باد بلند می. ماند ملا می

 آنگاه هدایایی از مردان و زنان. گردانیدند و شیرینی را بین حاضران می
های تیرمه  پارچه. شد آورده و پیش عروس و داماد به زمین گذاشته می

: کرد ی نقل میلاهیجانپیرزن ... و ابریشمی، طلاجات و جواهرات و
زیورآلات طلا و جواهرات جمع ( حلقه)برای مادر بزرگ من یک جعبه 

بعداً . ها بود شده بود که قریب به بیست عدد انگشتر در میان آن
احوال مردم این منطقه را پریشان ... جنگ و غارت وحملات روس و 

های چهل روزه را به هفت روزه و هفت روزه را به سه  کرد و عروسی
تمامی طلاجات و جواهرات و اشیای قیمتی به یغما . روز تقلیل داد شبانه

 لاهیجانی مردم منطقه و  ها اموال و روحیه رفت و کشتارها و قحطی
. شود روز نیز به رنگی دیگر، بدتر و نابودتر میالبته ام. را نابود کرد

ها پس از  ولی زن. نمودند مردان بعد از این متفرق و مراسم را ترك می
خوردن تنقلات و ناهار به تجدید بزك و زینت و آرایش خود و عروس 

نشانلی )در بین جشن عقدکنان تا عروسی نامزدبازی . پرداختند می
ن ترتیب که عروس با همکاری زنی که به ای. گرفت صورت می( بازلیق

بود، ( ی عروس خانه)  محرم اسرار بود به اتاقی که نزدیک در خانه
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شد و پس از  شد و داماد با راهنمایی آن زن وارد آن اتاق می منتقل می
ساعاتی بوس و کنار آنجا را ترك می نمود و عروس به اتاق خود 

ی داماد نواری  دان خانوادهبعد از آن که نامزد شدند بزرگ خان. رفت می
بعد از . بست های قرمز از جنس ابریشم بر سر عروس می سفید با گل

آن عروس موقع بیرون رفتن از خانه آن را به دور سرش می بست تا 
. پسران جوان بدانند که او نامزد شده است و با او کاری نداشته باشند

پسران آن علامت را . شد اجرا می لاهیجاناین رسم تا اواخر قاجار در 
دیدند، او را خواهر خود  می لاهیجاندر سر هر کدام از زنان 

این بار بزرگان و افراد . رسید به اعلان نامزدی بعد نوبت می. دانستند می
از طرف پدر داماد و پدر عروس دعوت به ( لاهیجان)شاخص آبادی 

نهار  شدند و در آن مجلس قبل از ی پدر داماد می صرف نهار در خانه
شد و بعد به  با شیرینی و میوه و چای و قلیان از مهمانان پذیرایی می

ی بزرگان  علت این مهمانی احترام به همه. نشستند تا نهار صحبت می
دلیل . ها را در جریان امر قرار دهند ی آن و افراد سرشناس بود که همه

 ی ها را شریک قرار داده و همه دوم در شادی و روز خوش خود آن
ها را با خود بدانند و نیز همه باخبر و شاهد شوند که پسر فلان کس  آن

در این مجلس داماد خود خدمت . با دختر فلان کس ازدواج نموده است
ها و مقام  تر این مهمانی این بود که سلسله مراتب کرد و دلیل مهم می

و مرتبت هرکس نمایش داده شود و همه به بزرگان احترام کنند و 
بؤیوك صدر، لاپ یوخاری، )ن به صدرها و صدرها به صدر آخر بزرگا

. این مجلس یک مجلس آموزشی و اجتماعی بود. نشینند( صدر بزرگ
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چون تمامی بزرگان، کدخدایان، خان و ارباب و معتمدین و صدرها 
ها یک جوان از هر خانواده یا ایل و طایفه  حضور داشتند و علاوه بر آن

ایگاه هر کس را جوانان ببینند و به دیگران نیز شد تا عملاً ج دعوت می

ی شهر های دیگر شخصی بود  نیز مانند همه لاهیجاندر . بگویند

های  و دیگر آبادی لاهیجانی بزرگان  بنام معّرف و او رتبه و مقام همه
او هنگام ورود هر کدام از بزرگان با آواز بلند نام . دانست همجوار را می

صدرنشینان . و جا و محل نشستن او را نشان می دادو القاب او را گفته 
ها را در  نشین ها را در یمین و یسار نشین را به صدر می نشاند و یمینی

در زمان قدیم پیرمردان حکیم و عارف در . داد یسار تالار جای می
ای که صلاح همه را  شد برون طایفه بعضی از شهرها و دیارها پیدا می

های آن  ی خانواده حرف آخر با او بود و همهگفت و  دانست و می می
نیز مردی بود در زمان  لاهیجاندر . گذاشتند منطقه به او احترام می

او صدر صدرها بود و در . فتحعلی شاه قاجار به نام پیر مراد عمو
مانند کرسی . کردند های بزرگ برای او جایگاهی درست می مجلس

بعضی از صدرنشینان صاحب  .دانستند ی برکت می کوچک و او را مایه
به این معنی که موقع نشستن او دو بالش به . مقام  چهار بالش بودند

های  گذاشتند و او دست طرف راست او و دو بالش به طرف چپ او می
گذاشت و این دعوتی علنی بود میان  ها می خود را روی آن بالش

دعوت  چون از هر آبادی چند نفر. های اطراف ی آبادی بزرگان همه
ها و دیگر  ی عروسی این نمایش سلسله مراتب در همه. شدند می

های  های بعضی از خانواده فقط در ازدواج. شد ها ممکن نمی مهمانی
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گردید و بعد از آن مجلس نوبت به  شد و اجرا می بزرگ ترتیب داده می
بدین . رسید می( بشلشمه، گلین گؤرمه، تانیشلاشما -خوش)آیاق آچما 

گرفت و  داماد به خانه عروس رفته و از پدر و مادر او اجازه میقرار که 
آورد و زنان طایفه داماد برای دیدن  ی خود می عروس را به خانه

گرفتند و بعضی از زنان  عروس در آن خانه جمع شده، جشن می
دادند مانند پارچه، چارقد،  آورده و به عروس می هایی با خود  تحفه

. شدند پاکرده متفرق می جشنی دو سه ساعتی بر و... کالاغایی، شال و 
این جشن و مراسم . بردند ی والدینش می بعد از ظهر عروس را به خانه

شکل دیگری یافته و به  لاهیجاناز یک قرن پیش در ( آیاق آچما)
گردد و آن چنین است که بعد از مراسم  صورت دیگری برگزار می
یکان داماد را به نهار یا شام ی عروس نزد اعلان نامزدی، اول خانواده

ی داماد نزدیکان عروس را دعوت  کنند و چند روز بعد خانواده دعوت می
های  گویند و آدم می( آیاق آچما قوناقلیغی)نمایند و به این مهمانی  می

برند و بعد از آن  های عروس به داماد تحفه می داماد به عروس و آدم
یکی دیگر از آداب . شود ر آغاز میها رفت و آمد به خانه یکدیگ مهمانی

در دو جا این خرید صورت . است( مه بازار ائله)مربوط به ازدواج خرید
که در آن طلاجات « کسمه کبین»یکی در اوایل یعنی بعد از . گرفت می

ی  و لباس برای عروس و پارچه برای مادر و خواهر و عمه و خاله
مه، حنا خریدی، توی  بازار ائله)اما خرید دوم . خریدند عروس می

چند روز مانده به مراسم پالتار کسمه ( خریدی، پالتار کسمه خریدی
به بازار رفته خرید . بود می( بیچمه -پارچا کسمه، قیچی قویما، اؤلچمه)
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قبل از رفتن به بازار طبق قرار قبلی به خانه  لاهیجانمردم . کنند می
از بازارهای خسروشاه ، پدر و مادر داماد جمع شده و به اتفاق به یکی 

رفتند عبارت بودند  افرادی که برای خرید می. رفتند سردرود یا تبریز می
های داماد و مادر و  ها و خاله داماد، پدر و مادر و خواهران و عمه: از

خرید عبارت  اجناس و چیزهایی که داماد یا پدر داماد می. خواهر عروس
ی کوچک  وچک و بزرگ که آینهک. دو عدد( داش آینا)آینه  -۰: بود از

 -۴( قوشا شمعدان)شمعدان  -2. گفتند می( بخت آیناسی)را آینه بخت 
که ( یخدن، رختدان)یخدان چوبی  -۳به رنگ قرمز ( جوت لاله)لاله 

به مقدار وسایل جهزیه یخدان می خریدند دو تا پنج تا ده تا یا شاید 
، ابریشمی برای های نخی انواع پارچه -2چند کیسه حنا  -6بیشتر 

های عروس  ها و خاله دوختن چادر و غیره به عروس و خواهران و عمه
شیربها )پیراهن مخصوص برای مادر عروس به نام پیراهن شیرانه  -7

 -یورغان)و نیز پارچه برای دوختن رویه و آستر ( یی دونو، سوت کؤینه
ید ی سفید اعلا برای دوختن چادر سف و پارچه( آستاری -دوشک اوز

طلاجات و جواهرات متنوع  -9چادر بخت ( بخت چادیراسی)عروس 
...( بند، مدال، محمودیه، انگشتری و  بند، دست ها، النگو، گردن گوشواره)
باور  لاهیجاندر زمان قدیم مردم . یک جفت کفش برای عروس -8

ی پدر کفش بیاورد که شگون  داشتند عروس نباید و حق ندارد از خانه
زیورآلات و لوازم  -۰۱. ی ناراحتی است ی تنگی و مایه نهندارد و نشا

و ( کیرشان، ماتیک، وسمه، سرمه، سداب، سرخاب -انلیک)آرایش 
( چیلر چی، قره قره)ها  قرمز درمان که زنان از کولی. انواع دیگر بزکلیک
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مالیدند تا  ها می خریدند و بر روی صورت و مخصوصاً گونه می
آغ )صابون مراغه، نقل و نبات . شود صورتشان سرخ و زیبا دیده

مشقفه، جام، تاس، فوته، )شیرینی، شکرپنیر، وسایل حمام ( نوغول
 (. لنگ، قتیفه، حوله

 :خواند مادر داماد در این زمان یواش می
 بازاردان آلدیق نوغولو »

 او نوغولو بو نوغولو 
 «ساغ اولسون یئنه اوغولو

ی  و با مراسمی خاص به خانه ها چیده ها را در خونچه ی این بعد همه
ی عروس از زنان خانواده و همسایگان  خانواده. فرستادند داماد می
ها و غیره به  کرد برای دوختن و درست کردن لحاف و لباس دعوت می

جشن پالتارکسمه یا قیچی قویما یا پارچا )در این جشن . او کمک کنند
و آستر لحاف و   رویهها و  لباس( بیچمه -بری یا اؤلچمه بیچمه یا رخت

شد و خود لحاف و  دوخته می( آستاری -دؤشک اوز -یورغان)تشک 
و نهار را خورده به کار خود ( سیرییاردیلار. )کردند ها را درست می تشک

دؤشک  -یورغان»بعد از آن که کارهای دوختنی و . دادند ادامه می
. سفید بخت ی رسید به بریدن پارچه کردند، نوبت می را تمام می« توتما

قیچی را روی ( درزی)انداختند و دوزنده  آن پارچه را بر سر عروس می
برید تا از مادر عروس انعام گرفته آنرا یعنی  گذاشت، ولی نمی آن می

خیاط آن چادر . دوخت و چادر سفید را بریده و می( بخت چادیراسی)
 :خواند هنگام بریدن آن این ماهنی را می
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 شیرین چایی ایچرم قندی سالیب استکانا،»
 سونرا گلین چادیراسینا قیچی قویوب بیچرم

 بیرینه تیکرم -یینی بیر گلینین اوره-ی به
 گونلری، روزگارلاری، بختلری آغ اولسون

 «قایین، بالدیز، عمه، خالا، آتا، آنا ساغ اولسون
ای  خواست باید مواظب پنج چیز باشی و تا زنده مادر داماد از عروس می

 : ه عنوان یادگاری دوران نامزدی و ازدواج نگهداریها را ب آن
 -۴( بخت اوزویو)ی نامزدی  حلقه -2( بخت آیناسی)ی بخت  آینه -۰

چشم گوسفند قربانی که موقع رسیدن  -۳(بخت چادیراسی)چادر سفید 
بریدند و داماد که به استقبال عروس  می  ی بخت سر عروس به در خانه

ی بخت  ن قربانی گذرانده و وارد خانهرفته او را از میان سر و بد
ها را هنگام ورود  ی پای انداز و آن پارچه یا پارچه پارچه -6. نمودند می

زیر پای ( حجله اوتاغی)عروس به حیاط از آستانه در تا اتاق بخت 
 . ی عزّت عروس است انداختند که نشانه عروس می

بر و  هزینهدر ازدواج یکی از کارهای بزرگ، پر زحمت و سنگین و 
برای  لاهیجانبا این که زمان قدیم در . ی دختر است بر جهیزیه زمان

ی داماد به مادر عروس داده  خرید و تهیه آن شیربها از طرف خانواده
ی عروس چند برابر آن پول را خرج خرید جهیزیه  شد، ولی خانواده می
 . کرد می

 (:جهاز آلما، جهاز ییغما، جهاز دوزمه، جهاز گؤرمه)
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چیدند و زنان  همسایه  ها را در خانه عروس می بعد از تهیه جهیزیه آن 
ها  آن. آمدند ی عروس می ی عروس برای جهاز گؤرمه به خانه و خانواده

شدند هم برای تکمیل نواقص و  هم شاهد زحمات جمع آوری آنها می
هر کدام چیزی را . کردند دیدند کمک   می کم و کسری که در آنها می

 . خرید آن جهاز نبود، می که در
 :جهاز یازما

ای  برداری و نوشته ی داماد صورت قبل از فرستادن جهیزیه به خانه 
ها  تنظیم کرده به پدر داماد و خود داماد و دیگران نشان داده و از آن

این جهازنامه را پدر عروس نگه می داشت و موقع . گرفتند امضاء می
به   را در آستانه در شب زفاف آن رفتن عروس و بیرون شدن از خانه 

رد ( کبین کاغذی)زمین می گذاشتند و عروس از روی آن و عقدنامه 
 . شد می

 : جهاز گؤندرمه و جهاز آپارما
ی  های داماد به خانه آدم. شد این رسم قبل از شب حنابندان اجرا می

رفتند و بعد از صرف چای و شیرینی جهیزیه را حمل بر الاغ  عروس می
ها نموده و با شور و حال و طمطراق و سور و نوا و هلهله در  قاطریا 

روشن . افتادند آمد، به راه می حالی که طبل و زورناها به صدا درمی
نشان گرمی و روشنایی بود و دود ( آتش سرچوب)ها  کردن مشعل

در بعضی از شهرها رسم بر این . کردن اسپند برای دفع بدنظری و بلا
ولی . کردند حمل می( جهاز داشییانلار)ها  کش ا طبقبود که جهیزیه ر

 . کردند افراد داماد با کمک همسایگان آن را حمل می لاهیجاندر 
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 : مه جهاز دؤشه
ی  ی عروس به خانه ی بخت زنان خانواده روز چیدن جهیزیه در خانه

ی داماد  داماد رفته و برای چیدن وسایل و اشیاء جهیزیه به خانواده
گذاردند و اتاق را  هر چیز را به جای مناسب خود می. ندکرد کمک می
کردند، نزدیکان و  پاشیدند، اسپند دود می گلاب می. دادند زینت می

کردند به نام مراسم  می پا  آمدند و جشنی بر همسایگان به تماشا می
 . «جهاز گؤرمه»

به این شرح که چند روز . پزان است قبل از جشن حنابندان مراسم نان
یئتدی گون، )روز  نده به عروسی نان مورد نیاز مراسم چند شبانهما

را حساب کرده و پختن آن را دو طرف به عهده ( یئتدی گئجه
ها نفر داوطلب برای پختن نان اعلان  از هر طرف ده. گرفتند می

ی عروس و داماد پنجاه من  مثلاً هر کدام از خانواده. کردند آمادگی می
دهند به کماج عروس  ر نان را اختصاص میپزند و سر خمی نان می

 ( سی گلینی کوکه)
بدین شرح که . ی حمل هیزم بود نیز قبل از شب حنابندان مسابقه

بستند و در  دستمالی به بالای زانوی الاغ خود می لاهیجانجوانان 
چون سی چهل الاغ جمع . کردند سرای داماد اعلان آمادگی مسابقه می

شد مثلاً در  شدند و مقرر می ی صحرا میشد در وقت معینی راه می
با هم به راه . عرض چهار ساعت باید فلان مقدار هیزم بیاورند

آورد از مادر عروس و داماد انعام  اولین کسی که هیزم را می. افتادند می
به .  دار بود ی بزرگ قرمز ابریشمی حاشیه ی او پارچه جایزه. گرفت می
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ی آن جوانان نهار در  بعد به همه. ددادن بقیه هم دستمال ابریشم می
های عروس و داماد تقسیم  ها بین خانه آن هیزم. دادند خانه داماد می

روز عروسی  های متعدد دو خانواده در هفت شبانه تا در اجاق. شد می
 . مصرف شود

زمان قدیم این . روز قبل از حنابندان آئین آستان بوسی بعمل می آمد
اما حیف و صد حیف که یکی . شد یکی اجرا میبه ن لاهیجانها در  رسم

رسم آستان بوسی بدین شرح بود که . شود پس از دیگری فراموش می
ی پدر و مادر عروس  داماد با ساغدوش و سولدوش خود به در خانه

پدر و مادر عروس با چند نفر بیرون آمده و یک . زد رفت و در را می می
کرد و داماد متواضعانه  رأس گوسفند قربانی قدم داماد خود می

بوسید و بدون اینکه به خانه داخل شود  ها را می های در آن چهارچوب
روز قبل از شب حنابندان در . گشت ی خود برمی اجازه گرفته و به خانه

زنان در خانه عروس مشغول . شد ی عروس و داماد جشن برپا می خانه
قاوال را خوب  زنانی بودند که. شدند دوزك خود و عروس می -به بزك

ها  گردانی مخصوصاً در عروسی خواندند و در مجلس زدند و خوب می می
داشتند و مهمانان را  مجلس را گرم نگه می. مهارت کامل داشتند

پس از صرف نهار و کمی استراحت رقص و پاکوبی . کردند سرگرم می
همه را « لاری خلق ماهنی»خواننده با خواندن . دادند را ادامه می

 :شود که به چند نمونه اشاره می. داشت ال نگه میسرح
 بازاردان آلدیق فولوسو 
 او فولوسو، بو فولوسو 
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 ساغ اولسون خانم عروسو
 

 بازاردان آلدیق حنانی 
 او حنانی، بو حنانی 

 چوخ ساغ اولسون قاینانانی
 

 بازاردان آلدیق توخومو 
 او توخومو، بو توخومو 

 ساغ اولسون اوغلان قوهومو
ی داماد اگر عروسی در فصل بهار یا تابستان بود، کف حیاط را  انهدر خ

فرش و گلیم انداخته و برای دادن چائی در چند سماور بزرگ مجلسی 
ها پر از  ی حیاط اجاق کنار گوشه. جوشاندند آب می( نیکالای)روسی 

های بزرگ مسی متعدد آویزان و آشپزها مشغول به پختن  آتش و دیگ
ها را چاق نگه داشته،  ها و چپق دارها قلیان آتش. شدند انواع غذاها می

دارها، مشغول به کار خود  ریزها، شربت ها، چای ها، چایچی قهوچی
انواع شیرینی، بستنی، فالوده، میوه، چای و قهوه فراوان به . گشتند می

حوض بزرگ را پر از سیب، هندوانه، خربزه و گل . دادند ها می مهمان
آواز خوانان و خوانندگان . نواختند ها و نوازندگان می مطرب. نمودند می

ها در تعریف عروس و داماد و افراد  عاشق. خواندند های ترکی می ماهنی
رقّاصان با رقص . کردند ها و مهمانان ویژه و سرشناس هنرنمائی می آن

های شیرینی مدام در  طبق. خود تماشاچیان را به حیرت می انداختند
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چارلز جیمز ویلس سیاح و جهانگرد معروف . وانگردش بود و فرا
های  روزی که قبل از شب حنابندان بود، در یکی از عروسی: نویسد می

چند ساعتی که من آنجا بودم، هر کدام از مدعوّین . ایران شرکت کردم
ها و تالار پر  علاوه بر داخل خانه که اتاق. اقلاً نیم من شیرینی خوردند

. ه دویست نفر در حیاط روی فرش نشسته بودندقریب ب. از جمعیت بود
اگر دست کم جمعاً دویست نفر حساب کنیم، صد من شیرینی نوش 

ها مخصوصاً شربت آلبالو  مصرف چای و قلیان و انواع شربت. جان شد
ی ترکیبی دیگری که به آن توی  ترش و شربت بسیار خوشمزه و لیمو

هار و دو سه ساعت پس از صرف ن( شربت عروسی. )گفتند شربتی می
های  رسم لاهیجاندر . شد از سرگرفته می« اویناسین -چال»استراحت 

از جمله . شد ها مراعات می ی زیادی در این مراسم نیک و خداپسندانه
ماند، بین فقرا  هر چه از غذا، نان، شیرینی و میوه و غیره باقی می

قیم در ی اهالی آبادی را مستقیم یا غیر مست شد و همه تقسیم می
ها را در اعیاد و مناسبات  این مراسم. دادند های خود شرکت می شادی

ی دیگری شکر  ی داماد با خانواده اگر خانواده. گرفتند ملّی مذهبی می
رفت و  داشت، پدر داماد خود به در و پای بزرگ آن خانواده می آبی می

رج و ی اهالی در خ همه. نمود با او آشتی کرده و به عروسی دعوت می
مهمانی و . کردند مخارج و کارهای مراسم کمک و همکاری می

اگر یکی از  لاهیجاندر . گرفتند عروسی و شادی را به فال نیک می
گشت و هم زمان با روز عروسی قرار  اعیاد ملّی با عروسی مصادف نمی

انداختند و باور داشتند  گرفت، یک مراسم عروسی صوری براه می نمی
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کند و رفع کسالت و  بلا و بدی را از آبادی دور میشگون دارد و هر 
ی  ی تشکیل خانواده کاهلی از اهالی کرده و شوق زندگی و علاقه

گذاری  روز عیش و نوش و چراغ چند شبانه. افزاید جوانان را می
دسته جمعی روحیه و عشق به زندگی را در تک تک مردم، ( عروسی)

 . کرد چند برابر میمخصوصاً پسرها و دخترهای جوان دم بخت 
ترین زمان عروسی و نقطه ی پرکار و مرکز ثقل و  شب حنابندان اصلی

ی آخر  ی اوج عروسی بود بزن بکوب و شادی و هلهله به درجه مرحله
ای به جای ساغدوش یا  خواستند پول داده چند لحظه همه می. رسید می

داماد از  جوانان برای رقصیدن در مقابل. سولدوش کنار داماد بیاستند
خوانندگان با . نواختند نوازندگان به شدت می. گرفتند یکدیگر سبقت می

ها، نقل، سکه و گلپر مثل باران بر سر  شاباش. خواندند شوق تمام می
در آن هنگام داماد را بر سر یک چشمه برده . بارید داماد و رقاصان می

خدمت،  در« قولچی -الچی». شگون دارد: گفتند می. گردانند و برمی
توی )، بابا (قاچا قاچ)در تلاش ( سرخیر)یی  پذیرایی مدام، توی به

دار، آبدار  ناظر و حاضر، چایچی، قلیانچی، شربت( باباسی، همه کاره
تر و بیاد  نشین با روی خندان منتظر یک اشاره و از همه دل... و( سقا)

 های بود که در عروسی( لاری خالق ماهنی)ماندنی همان ماهنی ها 
 :از جمله. شد مخصوصاً شب حنابندان خوانده می لاهیجان

 بازاردان آلدیق بادامی 
 او بادامی بو بادامی 

 ساغ اولسون اوغلان آدامی
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 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 بازاردان آلدیق تاوانی 
 او تاوانی بو تاوانی 

 خالانی -ن عمهیاشاسی
 تویلار مبارك، مبارك بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 
 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 
 بازاردان آلدیق قیچینی 
 او قیچینی بو قیچینی 
 یاشاسین خانم ائلچینی

 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 دان آلدیق سوغانی بازار
 او سوغانی بو سوغانی 

 ساغ اولسون اوغلان دوغانی
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 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 بازاردان آلدیق جاملاری 
 او جاملاری بو جاملاری 

 ساغ اولسون قیز آداملاری
 تویلار مبارك، مبارك بادا

 ان، ریحان بیچرم من ای گول ریح
 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 
 بازاردان آلدیق قارپیزی 
 او قارپیزی بو قارپیزی 
 یاشاسین بالا بالدیزی

 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 تویو باشلادیق سازیله 
 شیرین آوازیله  -شیرین

 لین گلیر نازیلهگ -ی به



485 / نژاد  محمد حسین قابل   

 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 توی دویوسون آریتمیشیق 
 دامدان داما داغیتمیشیق 

 اوغلان وئریب قیز آلمیشیق
 تویلار مبارك، مبارك بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 
 منداماد یولوندا جاندان کئچرم 

 
 چکیلین گلین یئریسین 

 دونونو یئردن سوروسون 
 شوقو عالمی بوروسون

 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 کن چیخیب ایوانا  کوره
 گؤزلری بنزیزجئیرانا 

 ساغ اولسون خانم قاینانا
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 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ، ریحان بیچرم من ای گول ریحان

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 گلین گلیری نازیله 
 قاوالیله آوازیله 

 اوپوشورو بالدیزیله
 تویلار مبارك، مبارك بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 
 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 
 دسته  -نار گوللری دسته

 م اوسته  قوی تؤکولسون سینه
 دوسته قسمت اولسون جمع

 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 دور  اوتاغین قاباغی بوش
 دور  ایچی دولو یاهو قوش

 دور گلینین قدمی خوش
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 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
 

 اباغی قانااوتاغین ق
 یانا -شملرگلیر یانا
 ی اوغلانا من قربانام به

 تویلار مبارك، مبارك بادا
 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
*** 
 دیر  ده بیر اولدوز وار آدی طالب گؤی

 دیر  ایشیغینی بو مجلسه سالیب
 دیر هامی انعام وئریب داماد قالیب

 تویون مبارك اولسون ی  گؤروم آی به
 لارین گؤیلو خوش اولسون سولدوش -ساغدوش

 
 خونچاوا قویموشام قوورولو بادام 

 دیر بیر بئله آدام  تویووا گلیب
 دیم اورکدن شادام تویووو ائله

 ی تویون مبارك اولسون  گؤروم آی به
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 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون
 

زیبا را صد و بیست و هفت های  های مردمی و ماهنی بیشتر این ترانه
ی قاجار، میرزا  سال پیش در بیست بند شاعر و هنرمند اواخر دوره

شعرای دیگر آذربایجان نیز . ساز اوغلو سروده است حسین اهری قنداق
 :از جمله. اند های زیادی سروده ماهنی

 دونن گئجه گئتدیک تویا اوسگویه 
 توی اولمادی، قالدیق اوردا توستویه  

 وئر گله، قویما نسییهانعامی 
 ی تویون مبارك اولسون  گؤروم آی به

 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون
 

 چاغیردیلار تویا گئتدیک لایجانا 
 ائوده یئر اولمادی چیخدیق ایوانا 

 دیک اوردان هر یانا تاماشا ائیله
 ی تویون مبارك اولسون  گؤروم آی به

 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون
 

 گئتدیک کئچن گون سردرییه  تویا
 یه  بیر دسته گول وئرمیشدیلر هره
 یه بیز قالمیشدیق حیران او منظره



489 / نژاد  محمد حسین قابل   

 ی تویون مبارك اولسون  گؤروم آی به
 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون

 
 دونن گئجه تویا گئتدیک تبریزه 

 چوخ یاپیشدی، چوخ دا خوش کئچدی بیزه
 قسمت اولسون بو توی بیزه هم سیزه

 ی تویون مبارك اولسون  روم آی بهگؤ
 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون

*** 
 :استاد شهریار نیز در حیدربابا چنین گفته است

 حیدر بابا کندین تویون توتاندا 
 پیلته ساتاندا -گلینلر حنا -قیز
 ی گلینه دامدان آلما آتاندا به

 منیم ده او قیزلاریندا گؤزوم وار 
 ا سؤزوم وارآشیقلارین سازلاریند

تا عروس و داماد در شب زفاف و در حجله به هم  لاهیجانقدیم در 
رسیدند، ساغدوش و سولدوش و توی باباسی چشم از داماد  نمی

چون باور مردم . داشتند و هر لحظه در کنار او و مراقب او بودند برنمی
عامی بر این بود که اگر در مدّت عروسی داماد یک لحظه تنها بماند، 

آید و جایش را با او عوض  رسانند و همزاد او می ها به او آسیب می جن
بر اساس باورهای عامیانه هر انسان یک همزادی دارد و درآن . کند می
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( داماد)لحظه همزاد داماد در کنار او حاضر شده و خود را به شکل او 
( راهمزاد )دهد و همه او را  درآورده و داماد را به عالم زیرین انتقال می

اند که  سینه به سینه نقل کرده لاهیجاندنیا دیدگان . پندارند داماد می
ی لایجانی  ها بزرگان لایجان و بزرگ هر خانواده قدیم در عروسی

آوردند یا قبل از آمدن  های بزرگ به نام تویلوق با خود می هدیه
فرش، کناره، گلیم، گوسفند، بز، مرغ و خروس به : مانند. فرستاند می
اد زیاد، گندم، جو، آرد، نان، روغن، نخود، مرجی، هیزم، زغال، تعد

برای شخم کردن و پول نقد و ( جوت اؤکوز)، دو گاو نر (مزرعه)زمین
روز قبل از شب حنا . کردند داماد را غنی و صاحب مال و حشم می

آوردند که  ی خلعت با خود برای داماد می دوستان داماد هر کدام خونچه
گرفتند و  بود و جشنی می... قند و  یوه، آجیل، عسل، گلحاوی پارچه، م

رقصیدند و  وار به دور او گردیده می داماد را در وسط قرار داده حلقه
در شب حنابندان داماد لباس پوشیده در جشن . خواندند دسته جمعی می

خوروزلار )خوانی  کرد و جشن تا وقت خروس عروسی خود شرکت می
های  گو و میمون ها با پرندگان سخن درویش. یافت ادامه می( بانلایاناجا

های کوتاه  ها حکایت نقال. دادند آموزش دیده و تربیت یافته نمایش می
خواندند و بالاخره هر کس  کردند، شاعران شعر طنز می شیرین  نقل می

دستور ترتیب ( توی باباسی)بابا . ساخت هنر خود را نمایان می
بعد از کمی استراحت صبحانه . داد را می ی داماد و میهمانان صبحانه

بعد از اینکه داماد کمی . خوردند می( قایماق -پاچه و بال -کله)
اش  آماده ( کورکن حامامی)کرد، او را برای بردن به حمام  استراحت می



491 / نژاد  محمد حسین قابل   

دوستان و نزدیکان داماد با دبدبه و کبکبه و طبل و زورنا . کردند می
یک کاسه و قاشق مسی ( ستان داماددو)جوانان . شدند راهی حمام می

 :گفتند ی کوچک زده می بدست گرفته و قاشق را به کاسه
 جاملاری سسلندیرین 

 روحی هوسلندیرین 
 آتلاریزی قووزایین 
 گؤیه، نفسلندیرین

 
 حمام یولو تاماشا 

 نوغولدو باشدان باشا
 ایدی   دا گلن چوخ دالی

 دامادا دئ یاواشا
 

 داماد گئدیر حماما 
 دیر شاماما  جاقاولا

 ایش یئتیشیر تاماما 
 جوانلارین قسمتی 
 دولدور جاما شربتی

 :گفتند و در داخل حمام می
 سین ائلینه  فخر ائله

 داراق چکین تئلینه 
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 حنا یاخین الینه 
 جوانلارین قسمتی 
 دولدور جاما شربتی

جوانان مجرد از حنای خیس شده به مقدار یک فندق به وسط کف 
تا رنگش ( بخت حناسی)اشتند و باور داشتند آن حنا گذ دست خود می

آورد و  شود و خوشبختی به آنها روی می نرفته بختشان گشاده می
تا داماد در حمام بود جوانان و زورمندان . شود ازدواج نصیب آنها نیز می

گرفتند و نمایش و قدرت نمایی  دو طایفه در بیرون حمام کشتی می
آمد او را سوار بر اسبی که روی  مام بیرون میچون داماد از ح. کردند می

پوشانده بودند، ( سرخ، زرد، آبی)ی ابریشم سه رنگ  آن را با پارچه
. گذاشتند می( ی بؤرکو به)بر سر داماد کلاه مخصوص . کردند می

ساغدوش سوار بر اسبی در سمت راست و سولدوش سوار بر اسب در 
د در حرکت و هم گام طرف چپ و بابا سوار بر اسب پشت سر داما

داماد خود نیز . کردند در راه از داماد و کلاهش محافطت می. شدند می
سوار در اطراف جولان کرده و  چند نفر اسب.  مواظب کلاهش بود

اگر موفق . نمودند تا کلاه داماد را از سرش بربایند سعی بسیار می
. دادند میگرفتند و پس  خواستند، می شدند، در مقابل آن هر چه می می

مردم لایجان در روزگاران گذشته باور داشتند دامادی که کلاهش را 
موقع برگشتن به . نتواند در سرش نگه دارد، به مردی نرسیده است

داماد . نواختند طبل و زورنا می. آوردند خانه سر و صدای بیشتری درمی
پوشید و  های رنگ حنا گرفته در حالی که لباس دامادی می با دست
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کردند، با عزت  ستان و برادران و نزدیکانش دور و برش را احاطه میدو
ی داماد خورده بعد  مهمانان نهار را در خانه. رسید و شوکت به خانه می

توی )آن روز را روز عروسی . دادند از کمی استراحت جشن را ادامه می
 :از جمله. های مخصوص به خود را داشت گفتند و ماهنی می( گونو

 ودور، ال چالین، هامی ائدین هلهلهتوی گون
 ییر قیزیل گوله ده ایلشنلر بنزه دوره

 هامی دوروب اویناسین، اورکلر گلسین اله
 هامّی دئسین اورکدن 

 آی قیز تویون مبارك، اوغلان تویون مبارك
ی داماد به حمام  با هزینه( توی گونو)عروس را نیز در همان روز 

 -بزك)ها  ی داماد و مشاطه وادهبدین شرح که زنان خان. بردند می
ی پدر عروس رفته، پس از خوش و بش و صرف  به خانه( دوزکچیلر

 :خواند ها خواهر داماد این ماهنی را می شیرینی و میوه و انواع شربت
 دورون گئدك حماما، حنانی تؤکک جاما
 بیر آزجا دا یوبانساق، اوندا قالاریق شاما

اما نه . شد د قبل از شام برپا میی داما در شب زفاف، جشن در خانه
ی  اکثر مهمانان به خانه. شد چون شام صرف می. مانند شب حنابندان

ی داماد و برادران و غیره  فقط چند نفر از بزرگان خانواده. رفت خود می
گلین )گذشت، برای آوردن عروس  چون پاسی از شب می. ماندند می

ها نفر زن  ده. رفتند وس میی عر عجولانه و مشتاقانه به خانه( گتیرمک
پدر و  مادر، عمو، دایی، عمه، خاله، . شدند و مرد برای این کار راهی می
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برادر و خواهر داماد، ساغدوش و سولدوش و دوستان نزدیک حتماً در 
چون عروس را . رفت در قدیم خود داماد هم می. بود ها می میان آن

گرفت و آن را  می ی اسب را کردند، داماد دهنه سوار بر اسب می
ی  نیز رسم بر این بود که مردان هم وارد خانه. کرد راهنمایی می

ولی چندین دهه است که . ماندند عروس شده در یک اتاق منتظر می
بیرون خانه آتش روشن کرده . شوند مردان داخل خانه نمی لاهیجاندر 

زنان در داخل مشغول آماده کردن عروس و راضی . مانند منتظر می
 . شوند ردن او میک

 :خواندند در قدیم چنین می: گفت می لاهیجانیکی از پیرزنان 
 گلین دئیر آتا، آتا              

 قویما منی آنا، آتا
پدر مگذار مادرم مرا فراموش کند و  : گفت یعنی عروس به پدرش می

مقصودش این بود که به مادرم اجازه بده هر چند وقت یک بار به من 
 :گفت در عروس نیز در جواب میپ. سر بزند

 دور سنی میندیریم آتا      
 قایناتا دا سنه آتا

نیز . پدر شوهرت نیز پدر توست. یعنی برخیز تو را سوار اسب کنم
در این حال یکی از زنان . آوردند تا عروس را آماده کند موشاطا را می

 : خواند ی عروس یا خواننده چنین می خانواده
 ندیراق شامی امی، دورون یایئتیشدی تویو آخش

 گلینه بزك وئرین، گلیر اوغلان آدامی
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 آی عاشق تعریفله بیزیم گلینی
 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی

 اوبا دئسین، قیز تویون مبارك     -ائل
 موشاطا دورسون، داراسین تئلینی

 :و از زبان عروس چنین می خواندند
 داغدان دوزه ائنمیشم، آغ دونو گئیینمیشم

 آنا یئرینده، من یاری بینمیشم -آتا
 :خواند افراد داماد مخصوصاً خواهر داماد نیز چنین می

 آل آلماغا گلمیشم             
 شال آلماغا گلمیشم

 سییام           اوغلانین باجی
 آپارماغا گلمیشم

 
 گلین              -آنام، باجیم قیز

 آیاغی دوز گلین -ال
            رم  یئتدی اوغول ایسته
 بیرجه دنه قیز گلین

 
 :خواندند یا چنین می

 آل آلماغا گلمیشیک             
 شال آلماغا گلمیشیک
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 قیزی اوغلان یانینا                  
 آپارماغا گلمیشیک

 اوغلانین آدامیییق             
 آپارماغا گلمیشیک

 :دادند بلافاصله نزدیکان عروس نیز جواب می
 وقتی وار               آل آلماغین 

 شال آلماغین وقتی وار
 ایلشین شیرنی یئیین               

 آپارماغین وقتی وار
 :خواندند و برای مهمانان چنین می

 پیشیرمیشیک قایقاناغی    
 اوزونده اویناییر یاغی

 خوش گلدیز گلین قوناغی
 تویلار مبارك، مبارك بادا         

 رم من ای گول ریحان، ریحان بیچ
 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 :دادند ها را چنین می افراد داماد جواب آن
 کیم آغلاییر آغلاسین 

 یینی داغلاسین اوره
 گلینین قاینی گلیب 

 کمرینی باغلاسین
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 :گفت بعد برادر داماد کمر عروس را بسته و می
 گلین، گلین قیز گلین                  

 لرین دوز گلین اینجی
 رم                تدی اوغلان ایستهیئ

 سون بئشییین قیز، گلین
کشید و چنین  سپس با شال کمر عروس را بسته چند قدمی می

 :خواند می
 من بئلیوی باغلارام 

 آنا قلبین داغلارام
 سن  منله گلیب گئتمه

 من ده دؤنوب آغلارام
ود یعنی کمر خ. بستند که در ناملایمات محکم باشد کمر عروس را می

ی پدر و مادر و  هنگام ترك خانه. در مقابل یک عمر مشقت محکم کند
( اونلاما. )پاشیدند ی داماد کمی بر سر عروس آرد می رفتن به خانه

دانستند و مقصود از آن این  چون آرد را نماد برکت و دوام زندگی می
در آن ساعت . ی شوهرش برکت بیاورد بود که عروس  با خود به خانه

ای از حنای خیس شده را روی سر خود گذاشته و دعا  سهعروس کا
کرد و دختران دم بخت به مقدار یک فندق از آن حنا را برداشته به  می

در همان جا به . کف دست خود می گذاشتند تا بختشان گشاده شود
موشاطا برای بزك عروس در مقابل  -روزی یئنگه خاطر تلاش شبانه
قدیم موقع بیرون آمدن عروس از  هیجانلادر . دادند آن پولی به او می

ی در، روی زمین و زیر  نامه را در آستانه خانه،  صورت جهیزیه و عقد
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ها را زیر پا  او نیز آن. ها رد شود گذاشتند تا او از روی آن پای او می
این بدین معنی بود که او از همه چیز و . گذشت گذاشت و می می

اغذ در مقابل محبت شوهرش و ی شروط نوشته شده در آن دو ک همه
. شمارد ها نادیده می ی آن گذرد و همه به خاطر علاقه به زندگیش می

بعد کنار رفته اجازه . بوسیدند زنان،عروس را به آغوش کشیده و می
عروس را از . ی بخت ببرد او را به خانه« موشاطا -یئنگه»دادند تا  می

از از خانه بیرون آورده و اش گرفته با ناز و ساز و آو دست زنان طایفه
دادند که در جلو عروس تا خانه داماد  دار را روبروی او قرار می آئینه

دار در  آئینه. عقب عقب راه برود و چشم عروس از آینه بخت دور نشود
ی خود فشرده عقب عقب و آهسته به راه  حالی که آئینه را به سینه

بخت آتی، گلین )ید های متعدد آتش روشن و اسب سف افتاد، شعله می
آنگاه پدر عروس باید با پدر . داشتند را در هفت قدمی در نگه می( آتی

این امانت من دست : گفت داماد  دست داده و خیر عروس را داده می
بعد پدر داماد در مقابل او !( سیز الله خیر وئرسین، خیرین گؤره)تو 
های  ن به گلاسب سفید عروس مزی!( الله کی خیردیر انشاء: )گفت می

دوز آویز، منگوله و زنگوله، شانقور و  ی مخمل سکه زیبا و پارچه
نقل . های خوش رنگ ابریشم بود های رنگارنگ، پارچه شونقور، منجوق

آتش بازی . ریخت و سکه و عطر و گلاب و گلپر فراوان و به زمین می
راق با طمط. کرد و هلهله و زورنا قاوال و صدای خوانندگان شور برپا می

اگر تفنگی داشتند، تیری با . و ناز و دهل و کرنا به راه ادامه می دادند
های دیگر جرأت نکنند  انداختند تا ایجاد امنیت نمایند و طایفه آن می

اگر تفنگی نبود سواران و پیادگان با . نزدیک آمده و عروس را بربایند
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زنان  شمشیرهای آخته جنگ صوری صورت داده به یکدیگر نهیب
کردند و به این بهانه دور و بر کاروان عروس سر زده و دور  مله میح

ی  گردیدند و در نهایت عروس و همراهان او را سالم به خانه عروس می
در قدیم افرادی از طوائف یا قبائل دیگر همیشه در . رسانیدند داماد می

صدد ربودن عروس بودند تا اینکه اگر خواستگار عروس بودند برنده 
شود  این مربوط می. و اگر نبودند لااقل قدرت خود را به رخ کشندشوند 

تخت  قاپدی در دو جا بود، یکی در پای دواق. های قبل به صده
موقع آمدن عروس به )فردای عروسی و یکی در اینجا ( تخت بنده)

ای نازك شنگرفی رنگ و  دوواق، پارچه( ی بخت، گلین گلنده خانه
افرادی سوار بر . انداختند بر سر عروس می داری بود که ابریشمی حاشیه

زمان قدیم در . آمدند اسب سعی در ربودن آن از سر عروس  برمی
خواهر یا دختری مجرّد و زرنگ را سوار بر اسب عروس  لاهیجان

تا در نگهداری دوواق کمک عروس . کردند می( پشت سر عروس)
شد و  یداد، جریمه م عروس اگر دوواق خود را از دست می. باشد
چون کاروان عروس . گفتند قادر به حفظ حجاب و لچک خود نیست می

های خار،  بوته. شد شد، آتش بازی زیاد می تر می ی داماد نزدیک به خانه
زدند تا بوی خوش  های تاك و سنجد و درخت پسته را آتش می شاخه

در آن هنگام داماد چراغ بدست به . آن، اطرف را پر و عطرآگین کند
آلما )سیب انداختن . گفت رفت و به او خوش آمد می ال عروس میاستقب
ولی . شد در بعضی از شهرها و روستاها در داخل حیاط انجام می( آتما
قبل از استقبال داماد با ساغدوش و سولدوش که هر دو  لاهیجاندر 

به بام یا ( کردند متاهل را ساغدوش و سولدوش نمی)پسر مجرّد بودند 
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د و یک سیب قرمز یا سه عدد سیب قرمز یا یک عدد ایوان می رفتن
ی دیگری که قبلاً دوازده تیغ به  شد، میوه انار اگر هیچ کدام پیدا نمی

کردند به سر  انداختند و سعی می آن زده بودند، به طرف عروس می
. انداختند یا از زیر پای او آن را یا از بالای سر می. عروس اصابت نکند
ک کلاه کلفت به نام شاققا یا قالین بؤرك از زیر ولی برای احتیاط ی

اندازی آن را  گذاشتند و بعد از مراسم سیب دوواق بر سر عروس می
آن را در هوا ( دختران و پسران دم بخت)جوانان . داشتند برمی

گرفت یک پیراهن از مادر عروس انعام  هرکس می. گرفتند می
رده به هر کدام از دختران ولی سیبی را که گرفته بود پاره ک. گرفت می

اما اگر . داد تا با خوردن آن بختشان گشوده شود و پسران مجرد می
سیب نماد . کردند شد، باز قسمت می خورد و پاره می سیب به زمینی می

منظور از این مراسم این بود . عشق و دلدادگی و سیری و باروری است
یگر سیر نشوند و که عروس و داماد به یکدیگر عشق بورزند و از یکد

. گفتند می«  ی آلماسی یا یار آلماسی عشق آلماسی یا به»به آن سیب 
قبل از انداختن سیب، ساغدوش چاقویی جلوی پای راست داماد بر 

اندازی آن را برداشته و  کوبید و پس از تمام شدن مراسم سیب زمین می
ی از بر این باور بودند که اگر کس لاهیجانزمان قدیم در . بست می

طرف دشمن جادو و جنبل و سحر و طلسمی برای داماد کرده باشد با 
باز . ها نیز بریده و باطل شده و از بین می روند بسته شدن آن چاقو آن

باور بر این بود که اگر مقداری از آن سیب را به زن نازا دهند بارور 
آن فرزند، یکی از  نیز زمان قدیم باور داشتند اگر زن و مرد بی. شود

را بخورند،   های پاره نشده را دو نیم کرده و هر کدام نصف آن سیب
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گاهی نیز از پیر صاحب اجاق یک سیب گرفته، دو . دارای فرزند شوند
. نیم کرده و هر کدام یک قسمت را می خورد تا صاحب فرزند شوند

ی در زیر قدم عروس گوسفند یا گاو یا غیره  بعد از آن مراسم در آستانه
شد تا مادر داماد  البته عروس از اسب پیاده نمی. کردند می قربانی
 -شد توسط خواهران داماد و یئنگه داد و او راضی می ای به او می تحفه

عروس و داماد دست داده و با هم از میان سر و . شد موشاطا پیاده می
هنگامی که عروس وارد خانه . شدند ی بخت می بدن قربانی وارد خانه

پزی یا  در مدخل حیاط، روی زمین یک قطعه ساج نان. شد داماد می
شویی گذارده و بر  ی مثلث اجاق نهاده و رویش را طشت لباس سه پایه

عروس پای راستش را روی . انداختند روی آن پوست دباغی شده می
از  لاهیجانچون در زمان قدیم مردم . شد پوست گذاشته وارد می

چهارشنبه سوری صبح هنگام از  آمد، مادر عروس روز طلاق بدشان می
موقع رفتن . آورد داشت و به خانه می داخل آب چشمه یک سنگ برمی

داد و او آن را  ی بخت، پدر عروس آن را به دخترش می عروس به خانه
. کوبید شد، به زمین می چون به حیاط وارد می. آورد همراه خود می

در مثل ترکی . بماندی داماد برای همیشه  معنی آن این بود که در خانه
.( یا داش دوشدو، سن دوشدون. داش دوشدویو یئرده آغیر اولار: )آمده

( صبرداشی، سنگ صبور، گلین داشی، سنگ عروس)به آن سنگ 
بخت )به آن سنگ،  سنگ بخت  لاهیجانزمان قدیم در . گفتند می

شدند،  عروس و داماد چون از حیاط وارد ساختمان می. گفتند می( داشی
باور بیر این بود . کردند پای خود را روی پای دیگری بگذارند میسعی 

که هر کدام اول پای خود را روی پای دیگری بگذارد، غالب و حاکم 
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بعد یک نعلبکی روی زمین یا طشت . در زندگی مشترك خواهد شد
ی پا آن  بایست با قدرت تمام و با یک ضربه گذاشتند و عروس می می

مشاطه پای راست داماد و پای چپ . اتاق شودرا بشکند و بعد وارد 
ی اتاق  شست و از آب آن به به چهار گوشه عروس را در یک ظرف می

عروس و داماد وضو گرفته دو رکعت نماز خوانده همه . پاشید حجله می
مردم باور داشتند . کردند را مخصوصاً پسر و دختران دم بخت را دعا می

ی پدر،  ی عروس از خانه بدرقه بعد از. رسد آن دعا به اجابت می
رفتند و ضمن  ی پدر عروس می همسایگان، اقوام و نزدیکان به خانه

 :گفتند تبریک این جمله را می
 یئری بوشدو، بوش اولسون                       

 گئتدییی یئر خوش اولسون
 :گفتند در بعضی از روستاها چنین می

 قیز گئتدی، یئری بوش قالدی           
 لری خوش قالدی خاطره

 دور، قوی بوش اولسون                یئری بوش
 قوی اؤز اریله خوش اولسون

 :خواندند ی داماد نیز از طرف داماد چنین می زنان خانواده
 قیزیل اوزوك فیروزه                

 گئدین دئیین خوروزه
 بو گئجه بانلاماسین             

 دیر بیزه گلین گلیب
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ی بخت برود، از طرف  خواست به خانه گامی که عروس مینیز هن
یاغلی کوکه، )العاده  ای مخصوص نان فوق ی عروس در سفره خانواده

سپردند تا ان را  بستند و به یئنگه خانم می پر کرده می( سی گلین کوکه
یکی از . سهم یئنگه جدا از آن سفره بود. ی داماد برساند به خانه
ی قاجار من دختر دم  کرده بود که در اواخر دوره ی نقللاهیجانپیرزنان 

. از آن سفره آگاه شدیم( گلین گتیرمه)ها  در یکی از عروسی. بخت بودم
با دیگر دختران همدست شده یئنگه را فریب دادیم و آن سفره را ربوده 

اما پسران جوان . و باز کردیم و شروع به تقسیم آن بین خودمان کردیم
نام آن . ده هجوم آورده و آن را از دست ما قاپیدندنیز موضوع را فهمی

لیلان . ی خوش را نقل کرده بود، لیلان ننه بود پیرزن که این خاطره
ها خیلی  آن نان. زن حاج غفار غفاری و مادر حاج مختار عادلی بود

که حق بیرون ( قوروق)عروس داماد در سه روز گردك . مقوی بودند
( شب زفاف)در آن شب . خوردند شتند، میرا ندا( حجله)آمدن از پرده 

خاله، )داد و داماد را نیز کسان خود  یئنگه به عروس آموزش آمیزش می
. ماندند اگر باز هم از عمل عاجز و باز می. آموخت می( دلاك یا دیگری

اگر داماد از عمل . کرد شده راهنمایی می( حجله)یئنگه وارد اتاق 
دند که اگر جادو و جنبل شده طلسم بر شد به گورستان می درمانده می
ماند، غفلتاً آب سرد بر سرش می  اگر تا شب سوم عاجز می. باطل گردد

معمولاً در اوّلین فرصت . افتاد ولی این موارد به ندرت اتفاق می. ریختند
( آغ بخت دسمالی)ها یئنگه دستمال  قدیم. شد شب زفاف کار انجام می

در و مادر عروس با دف و کف و هلهله ی پ ی داماد تا خانه را از خانه
مادر . اش را به مردم ابلاغ کند برد تا روسفیدی عروس و خانواده می
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نگه ( تا مرگ خود)عروس آن سند پاکی دخترش را برای همیشه 
زمان قدیم در بعضی روستاها آن دستمال را بر سینی . داشت می

نگه انعام و خلعت یئ. گردانیدند ها می گذاشته با طبل و شیپور در محله
( پاك دامن موشتولوغو)گرفت که به آن  خوب از مادر عروس می

صبح آن شب عروس به پدر و مادر داماد چای شیرین . گفتند می
ی داماد  عروس وداماد صبح شب زفاف با خانواده لاهیجاندر . برد می

نشستند و عروس به پدر  در کنار یک سفره می( پدر، مادر و افراد خانه)
ها به عروس خود خلعت  کرد و آن مادر داماد چای شیرین درست میو 

های فقیر چند خانواده در یک حیاط و  در بعضی از خانواده. دادند می
که یکی از در و دیگری از . کردند بعضاً دو عائله در یک اتاق زندگی می

افتاد از  ها اگر عروسی اتفاق می در آن خانه. کرد پنجره رفت و آمد می
در روز سوم ازدواج جمعی از زنان . کردند ای آویزان می اتاق پرده وسط

کردند به نام جشن پرده  دو طرف در آن خانه حاضر و جشنی برپا می
پرده سالما یا اوتاق گؤرمه یا اوزه چیخارتما یا قوروق پوزما یا )افکنی 

ی داماد پرده را  در اول آن جشن گیس سفید خانواده( تخت ییغماق
ی  انداخت و عروس را آورده و در کنار خانواده و به زمین می کشید می

شد و  از آن به بعد عروس جزء آن خانواده محسوب می. نشاند داماد می
امّا فردای شب . شد ها می در کارهای خانه و باغ و مزرعه کمک آن
تخت برپا  تخت یا باندی زفاف جشن پاتختی یا سربندان یا بنده

ن زنان دو طایفه و دیگر زنان آبادی شرکت در این جش. کردند می
تخت نیمکت مانند دو پله زینت داده  تخت عروس در باندی. کردند می
های مردم شناسی در بعضی شهرها  ها در موزه های آن شد که نمونه می
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عروس را روی آن . مانند تهران، تبریز و اصفهان موجود است
این ارج نهادن بر . اشتندگذ نشاندند و نیم تاجی از گل بر سرش می می

افکندند و سرش را  در آخر مراسم بر سر عروس دوواق می. مقام زن بود
ای آن دوواق را از سر عروس  ناگهان پسر بچه. کردند مشغول می

چند نفر دنبالش دویده و با پول او را راضی . کرد برداشته فرار می
ین بود که پسر رسم بر ا لاهیجاندر . کردند که دوواق را برگرداند می
را از سر عروس برداشته به سینی ( روبند)ای با دو قاشق دوواق  بچه
برداشتن دوواق به این . داد گذاشت و عروس به آن بچه جوراب می می

پسر . آورند روز عروسی در معنی بود که عروس را از قید و بند چند شبانه
ده و این گذاشت سینی را بلند کر بچه هنگامی که آن را به سینی می

 (دوواق دعاسی: )خواند دعا را می
گؤروم سنین یئتدی اوغلون اولسون، آخرده بیر ! آی آغ بخت گلین»

هایی  زنان در جشن پاتختی هدیه« !سن اونو دا منه وئره. قیزین
سومین روز ازدواج روز سلام . دادند به عروس می( عروسانه، تویانالیق)

ر این روز عروس و داماد یواشکی در قبل از ظه. بوسی بود مادر یا دست
ی پدر و مادر عروس رفته و دست هر دو را  به خانه( نیمه پنهان)

ها به خاطر تحمل زحمات و مخارج زیاد مراسم  بوسیدند و از آن می
بعد از یک ساعت دیدار . نمودند نامزدی و عروسی تشکر و قدردانی می

یقاناق اجازه پر مهر و محبت و صرف شیرینی و میوه و شربت و قا
ها مادر عروس  بعد از رفتن آن. گشتند ی خود برمی گرفته به خانه

داد که شامل نهار، شال،  ی سلام مادر و دست بوسی ترتیب می خونچه
( عروس،داماد)ها  ی آن او خونچه را به خانه. پارچه، میوه و غیره بود
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ن هنگام در آ. کردند ها نهار را خورده کمی استراحت می آن. فرستاد می
ها رفته  ی آن دوستان نزدیک و صمیمی و نزدیکان دو طرف به خانه

پس از خوش و بش و صرف شیرینی و تقدیم هدایا، چیزی مانند 
بعد از چند . بردند ها برداشته می ی آن بشقاب و غیره را دزدکی از خانه

در آن روز باید عروس و . دادند روز جوراب یا دستمال گرفته پس می
این شوخی . بودند که کسی چیزی از اشیاء خانه برندارد راقب میداماد م

بود ولی این معنی را نیز داشت که دیگر باید از خانه و اشیاء آن و از 
بعد از ظهر عروس و داماد . زندگی مراقبت نمایند که از دستشان نرود

. کردند رفتند اگر جدا از هم زندگی می ی پدر و مادر داماد می به خانه
اگر در یک حیاط با هم بودند رسم آن بود که اجازه گرفته به اتاق  ولی
کردند  ها رفته و دست هر دو را بوسیده و سپاسگزاری و قدردانی می آن

روز هفتم  لاهیجانزمان قدیم در . دادند ها به ایشان خلعت می و آن
آیاق آچما و زحمت »ازدواج را آخرین روز جشن عروسی و آخرین 

در آن روز افراد دو طرف زن و مرد با هدایا به . گفتند می« قورتارما
داشتند و شیرینی و نقل و  ی عروس و داماد رفته و جشنی برپا می خانه

بعد از آن عروس و داماد برای کار . شدند شربت صرف کرده متفرق می
 . کردند رفتند و وضعیت عادی پیدا می یا مهمانی بیرون می

م ترك در قرون گذشته با نگاهی بـه ازدواج  این بود خلاصه ازدواج اقوا
 .(لایجان)لاهیجان در 

 
 
 


